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مسلمانان 5 تمام كاستى هايشان» يناهكاه بشريت و آرزوى أيئده هستند 17 بن تر بن وف لوت رما ا ب 


- -3 رمترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدثه وكق و الصلاة و السلام على عباده الذين اصطؤ. اما بعد. 

قال الله تعالى: و من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إن من المسلمين. 

7 لوعي مدهل ى كاي قم لان وتوران ردير كران مشهور وا‎ ١ 
كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين نوشته شده استء بنده نيازى نمى بينم بيش از اين بر‎ 
حجم كتاب بيفزايم؛ زيراكتاب» نويسنده؛ انكيزدى تأليف, استقبال ازكتاب؛ آثار آن در جوامع‎ 
اسلامى و حتى كوشههابى از مطالب آن در اين مقدمدها بيان شده است. آنجه از نظر مترحم‎ 
بايستهى كفتن استء انكيزدى ترحمه است.‎ 

جندين سال بيش زمانى كه داشتم كتابهاى ادبيات عرب را نزد استاد بزركوارم مولانا محمد 
قاسم قاسمى حفظه الله مى خواندم» ايشان بر فراز متون عربى رأ معرفى و توصيه مىكردند كر متنى 
به فارسى بركردائده شده است» شما آن را با اصل عربى تطبيق دهيد تا از اين طريق با شيوهى 
ترجمه أشنا شويد. 

يكى از متنهاى مورد نظ ركوشههابى ازكتاب «ماذا خسر العالم...» بود اما ترجمهى كتاب 
در زاهدان بيدا نمىشد. سرانجام با انتشارات يبيام اسلام در قم تماس كرفتم و بعد از جند روزى» 
كتاب حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمين ترحمدى مصطفى زمانى به دستم رسيد. 

هنكام ى كه به تطبيق ترجمه با اصل كتاب يرداختم؛ از نارسايى هاى ترجحمه و بعضاً تغييرات و 
كاستى هاى موجود در ترحمه متأسف شدم. از زآن روزهمواره آرزو داشتم اين كتاب بارى ديكر با 
قلمى تواناء توسط كسى كه با نويسنده همسو و درصدد اداى حقّكتاب باشد و در هر دو زبان عربى 
و فارسى توانايى لازم را داشته باشد جنانجه حضرت استاد ندوى طه خود در ياسخ نامدى آقاى 


زمانى به اين شرط اشارهكرده است -به فارسى بركّردانده شود. از طرفى وجود برخى از مقدمهها و 
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بازتكر هاي كه خود در اخرين جابها انجام داده است. مستلزم آن بود تا آخرين جاب كتاب 
ترجمه شود. به ويزه در شرايط فعلى جهان اسلام فارسى زبانان همانند ساير امت اسلام نياز دارئد با 
ديدكاه استاد ندوى له در مورد شا يستكّى ولياقت اسلام در رهيرى بشرآشنا شوند وازبىكفايتى و 
ناتوانى غرب در رهبرى بشر آكاهى يابند و بر اين حقيقت اذعان كنند كه طبق بيش بينى استاد 
ندوى ِل سعادت انسانيت منوط به از خودكذ شتكى و فدا كارى امت به ويزه جوانان عرب مىباشد. 
نابراين يا در نظر داشتن تازكى مطالب كتاب و آثار آآن در شرايط كنونى بنده با اقدامى 
متهورانه و جسورانه ترجمهاش را آغاز كردم و از بيم اق كه كسى .ويشتهاد مق :هد و مأيوسم 
كرداند؛ با افراد محدودى تبادل نظركردم و اين اقدام را به فال نيك كرفتم؛ زيرا اصل كتاب نيزيا 
جنين اقدامى به رشتدى تحرير درامده است. 
هرجند به ضعفها و كاستى هاى زيادى در قلم خويش معترفم؛ امّا سعى كردم حقّ كتاب و 
حقٌ نويسنده كه سرمايهى امت اسلام هستند و شيفتكان و عاشقان زيادى در سراسر جهان اسلام 
دارند؛ ادا شود. در يايان از برادر عزيزم جناب آقاى داود ناروئى كه در ادبيات عربى و فارسى 
تسلط كامل دارند و در ويرايش ترجمه سنك تمام نهادند. كمال تشكر دارم و اميدوارم كه خداى 
منان ايشان را مشمول الطاف و احسانات خويش كرداند. 
أل خواندكان محترم نيز درخواست دعاى خير و خاتمدى نيك براى مترجم دارم. 
ما توفيق إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب 
عبدالحكيم عثمانى مقيم زاهدان 
مرجب ؟5؟]؟١اه.ءق.‏ 


سخنى در معرفى كتاب به قلم سيد عبدالماجد غورى 

كتاب حاضر يكى از مشهورترين كتابها و تأليفات استاد رودا زوالسية نوي امك كاذ 
نظر دامندى انتشار در جهان اسلامكُستردهتري؛ از نظر ترجمه به زبانذهاى شرقى و غربى بيشترين و 
ازنظر جاب و نشر بالاترين كتابى است كه تاكنون از جايخانههاى جهان اسلام در آمده و تاكنون 
بيش از 00 نوبت به صورت رسمى و غيررسمى جاب شده است. 

حكايت اين كتاب» جنانجه استاد ندوى خود در صفحات أينده اراي كوك حكايت وحدان 
وضمير است. در تاريخ بشرىء؛ اواخر سدهدى نوزدهم مقطعى حسّاس بود؛ ارويا بر جهان تسلط 
يافته بود؛ قدرتهاى اسلامى كه مدتهاى طولانى در براير تهاجم نيروهاى ارويابى سد محكمى 
ايجاد و آرزوهايشان را براى نفوذ به قلمرو اسلام به يأس تبديل كرده بودندء رو به فروياشى كذارده 
بودند. سقوط خلافت اسلامى عثمانى كه به سانٍ شكاف در سدّ مأرب بود دراين برهه اتفاق افتاد. 
در بى آن نيز مسلمانان متفرق شدند و آخرين قلعههايشان سقوط كرد. 

ارويا با بهرهكيرى از فروياشي قدرتىكه داشت از بقاياى قدرت اسلام دفاع مىكرد. تواست 
خود را به مصرء شام؛ عراق و مناطقى كه قبلاً اردوكاههاى اعزام سباهيان ييروزمند اسلام بود. 
برسائد و در شبه جزيردى عرب كه منبع خروج كتروههاى دعوتكر و مؤسسان حكومتهاى 
اسلامى بود جاى بابى جهت تأثير و نفوذ سياسى خويش بيدا كند. 

فاجعدى مزبو ركه دزهاى مسلمانان را تكان داد و در اثر آن حكومتهاى اسلامى جون 
دانههاى تسبيح يكى بس از ديكرى فرو افتادند ودر بى آن دشمنان اسلامككستاخ شدند؛ فاجعهاى 
بودكه تمام معادلات درآن تغيير يافت؛ دلها مضطرب و آشفته شد ذوق شاعران به هيجان درامد 
و بر مجد از دست رفتهى اسلام و مسلمانان به مرثيه سرايى برداحتند و همكان را از خطر 
غافلكيرانهى تهاجمات فكرى و نظامي اروباييان و تخريب بناى تمدن موزونٍ جهانى و بشرى كه 


اسلام به منصهدى ظهور رسانده بود هشدار دادند. 
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سبع سح سح ع يح ل ا ل ئربي 22222222 


تصورى كه ازاينكونه تغييرات يعنى فروباشى قدرت مسلمانان وغلبدى دشمنان در ذهن يديد 
مى أمدء باور يذ يرفتن به عظمتٍ فاتحان و بيشرفتشان در علم و تمدن بود. كتابهابى كه در آن بره از 
تاريخ نكاشته فى قدا وانويبةهكاتمان مبلكانان راب وايس ماندكى وتديكران زاابه شرفت وضفك 
مىكردندء همين ذهنيت را تقويت مىكردند وراه حلى كه اغلب بيشنهاد مىكردند» بيروى مسلمانان 
از ديكران و اتخاذ وسايل و ابزارهابى بود كه ديكران جهت بيشرفتشان انتخاب كرده بودند. اين راه 
حل» ا كر جه طبيعى به نظر م ىآمدء اما راه حلى نبودكه با روح اسلام و مسلمانان سنخيت داشته باشد. 
مؤلف اين كتاب در جنين اوضاع نابسامانى به سر مىبرد؛ يعنى اوضاع غلبدى ارويا وشكست قدرت 
مسلمانان. وى دقيقاً ازراه حلها وراهكارهابى كه انديشدى معاصر عرضه مىداشت اطلاع داشت. 
فشرددى اينكونه راهكارها اين بود كه مسلمانان به دليل امتناع از ابزارهابى كه ديكران به كار بستهاند 
ازكاروان زندكى وايس ماندهاند؛ جايكاهشان را در جهان ازدست دادهاند و جهان در اختيار ديكران 
قرار كٌرفته است و تا زمانى كه مسلمانان ابزار جديد را مورد استفاده قرار ندهند. ممكن نيست كه 
دوباره به مجد و عظمت خويش دست يابند. 

از لكاي كه امن كان و انديشهوران در دوران غلبه و تسلط تمدن اروبا قلم 
به دست كرفته بودند» همواره اين تمدن را بزركداشت. و دستاوردهايش را تمجيد مىكردند. 

اما مؤلف كتاب با توجه به تربيت ويزه. روحيدى خاص و تحقيقاتش از زاويهاى متفاوت. به 
دور از تأثيرات انديشدى غربى؛ بى برد كه نتيجه كيرى مزبور در شرايط كنونى مورد قبول نيست. 
وى با تحقيقات ازاد خويش در مورد تمدن اروبابى؛ اعم از اهدافء رويكردهاء ابهامات و 
جه تكيرى هايش» به اين نتيجه رسيده است كه تمدن مزبور ا يفكي آن را ندارد كه مورد تقليد 
قرار كبوة؛ زيرا تند سازثة» وسعادت! وروزاق يشر لبسبت: 

جهان براى نخستين بار به شكل جنكق جهانى اول در بين سالهاى (15118 ؟111م.) 
كه نقشهدى جهان را تغيير داد؛ ثمردى تلخ اين تمدن را جشيد. اتش برافروخته شددى آن هنوز 
خاموش نشده بود و همجنان سرنوشت بشرى را تهديد مىكرد كه حجند دهه بعد در سالهاى 
(1551-1558م.) براى بار دوم فاجعدى انسانى ديكرى رخ داد. اكر سالهاى رشد فكرى و 
عاطفى مؤّلف رادر تأليف اين موضوع ملاحظه كنيم بى خواهيم بردكه مربوط به دهههاى بيست و 
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ديد بسيارى از مؤلفان و نويسندكان دراين موضوع؛ جنين بودكه جهان اسلام در سايدى أين 
تمدن مادى وعنانكسيخته.كه باكنار زدن تمدن اسلامى و بشرى انسانيت را به دام انداخته است؛ جه 
رنجهابى را متحمل مىشود. اما آنان از زرق و برق تمدن غربى شديداً حيرت زده شده بودند؛ در برابر 
قدرتهاى استبدادى و طاغوتى مغلوب بودئد و احدى جرأت نداشت اين جنين اظهار نظر كند كه: 
جهان با تسلط اين عناصركه رهبرى اسلام راكنار زدند؛ دجار زيانكرديد و انسانيت براى نخستين بار 
در سايدى اسلام به سعادت دست يافت و جز با بازكشت به اسلام هركز به سعادت نخواهد رسيد. 

اين احساس دوكانه كه زيان يديد آمده تنها منوط به مسلمانان نيست و تمدن غربى تمدنى 
نيس تكه شايستدى تمجيد و تقليد باشدء بلكه تمدنى است بىدوام؛ و راه حل اساسى نه تقليد ازاين 
تمدن است. بلكه راه حل اساسى در بازكشت مسلمانان به خود و حقيقتشان نهفته است و حقيقتى 
است كه موضوع و محور اين كتاب است و مؤلف آن راكشف نموده است واين اكتشاف سبب 
شكفتى خيلى از خوانندكان كرد يد. عنوانكتاب همجنان براى تعداد زيادى؛ به خصوص كسانى كه 
ازغرب متأثر بودند وبه ارويا و تمدنش باور داشتند واين تمدن را مرتى و مرشد انسانيت جهت 
دست يافتن به رفاه وسعادت معرفى م ىكردند» سؤال برانكيز يود. زمانى كه كتاب دراوايل دههدى 
شصت» زمان اوج قدرت وعظمت اروبا اننشار يافت» آثار اين اكتشافٍ مؤلف بسيار عميق و ريشه 
دار بود و بسيارى از مردم با عنوان و موضوع كتاب غافلكير شدند. 

با اين عنوانٍ غير منتظره ه ركس كتاب مزبور را مى خوانّدء ناكزير به حقيقت موجود اعتراف 
مىكند؟ زيرا مؤلف در شيودى نكارش خويش روحيهى علمى و روحيهدى يك دعوتكر توانا را 
يكجا جمع هىكند ودريك آنء هم اديب است وهم مؤرخ, هم بزوهشكر است وهم معلم واقع 
بين و بدين طريق در دل طبقات مختلف و افكاركونا كون تأثيرش را بر جاى مىكذارد. محقق 
تواناى جهان اسلام؛ شهيد سيّد قطب له در مقدمداش بر اين كتاب, به اين وحدت بى نظير بين 
توانايىهاى سو دوو قفار كوو ملك قارو كلد وى لوية: 

«مؤلف صرفاً به تحريك وجدان دينى اكتفا نم ىكند, بلكه حقايق عينى را انتخاب و أنها را بر نظر 

و حش عقل و وجدان همزمان عرضه مونمايد و عادلانه و روشتكرانه به بررسى رخدادهاى 

ناريخى و ابهامات حاضر مىيردازد و در قضيدى مورد بحث خويش» حق و واقعيت» منطق و 

ضمير را حاكم قرار مىدهد. جنين به نظر م ى]آبدكه بدون هر نوع توجيه و تأويل و زور يا تزوير در 

مقدمات يا نتايج؛ تمام شواهد از وى و قضيهى مورد نظرش جانبدارى مىكند. و اين است مزيت 


و ويؤكى اين كتاب.» 
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اين كتاب ضمن اينكه نخستين تأليف مؤلف بوده وتاآن زمان جهان از وى شناخت نداشته 
است؛ بعد از نخستين جايش توسط انجمن نشر و ترجمه در قاهره؛ بزرك ترين نويسندكان واديبان 
جهان عرب به تمجيد كتاب و معرفى مؤلف يرداختند. و اين خود يزرك ثرين دليل بر تأثير عميق 
موضوع كتاب و شايستكى آن است. . سيس جا بهاى قانونى و غيرقانونى جنان افزايش مى يابد كه 
اموز ينجاه نوبت هم فى كدر و به تمام زبانهاى بيشرفته و زندهى دنيا ترحمه مىشود. اساتيد 
دانشكاءها در جهان عرب و غرب كتاب را مورد توحه قرار مىدهند و درباردى آن اظهار نظر 
م ىكنند. 

استاد دكتر محمد يوسف موسى استاد دانشكدهدى اصول دين در دانشكاه الأزهر در 
مقدمهاش بركتاب هىكويد: 

«زمان ىكه اولين جاب كتاب به بازار آمد. د ركمتر از يك روز آن رابه بايان رساندم و جنان شيفتهدى 

آن شدم كه در صفحدى بايانى آن بعد از اينكه از خواندنش فارغ شدم جنين نوشتم: خواندن اين 

كتاب بر هر مسلمانى كه در راستاى بازكشت عظمت اسلام تلاش مىكند؛ فرض است.» 

دكتر بكنكهام رييس بخش خاورميانه در دانشكاه لندن ف كلا 

«اين كتاب براى نسل جديد مسلمانان بهترين نمونه و سند تاريخى است.» 

بروفسور سارجنت از دانشكاه كمبريج در يكى از مجلههاى انكليسى مى نويسد: 

«أكر در بريتانيا قانونى جهت ممانعت از جاب كتابها مىبود؛ بيشنهاد مىكردم جلوى جاب اين 

كتاب كرفته شود؛ زيرا اين كتاب تمدن غرب را زير سؤال مىبرد.» 

با وجود اينكه سالهاست از جاب كتاب م ىكذرد هركس آن را مى خواند احساس حسرت 
م ىكند و دردمند مى شود و در عين حال احساس نياز مىكند كه جندين مرتبه كتاب رابخواند. علت 
لين يفتحي توأم با درد و حسرت اين است كه مؤلف بر نكتههاى حساس اتكشت كذاشته شته و براى 
أن مرحلهاى كه جهان اسلام باكذشت تاريخ در سايهوى تمدنهاى مختلف كذراندى تمدنهابى كه 
لان لول كازيانة و سيبس فرو ياشيدند و مجدداً تمدنهاى ديكرى روى كار آمدند و دوباره 
شلوما مودت عدون دملا جد بدبختىاى كه اين تمدنها براى انسائيت يبزارمفات اوردة بو 
واشديداً به اخلاق و ارزشهاى انسانى نياز داشتند درد و راه علاج را بيان مىكند؛ زيرا در يرتو 
اينكونه تمدنها مشاهده مى شود كه انسان شديداً مورد ستم قرا ركرفته. حقوقش يايمال كُرديده و 
آزادىاش سلب شده است و بسا اوقات به اسم دين. يا خدايان ويا قدرت آنش وآهن. به سان 
بردءاى در خدمت آقايان در آمده و ازكوجك ترين جايككاه انسانى محروم كرديده است؛ زيرا 
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انسان در برخى از مراحل تاريخ جنان دجار غرور و ركفن كرويدة است كه خودش را به مثابدى 
خدايى قرار داده كه جهت مصلحت فردى يا افرادى به تشريع قوانين مى يردازد. 

سالهاى متمادى كذشت وانساث وير سلطةىهستوعقن :دست واياهى 3د واوهروقتاويه 
هر شكل كه مىخواست از وى كار مىكرفت. اينجا بودكه اين نوع تمدنها و سيستمها به سبب 
وجود مشكلات و ناهنجارىهابى كه در ساختارشان بود و به سبب ظلمى كه انسان بر برادر خويش 
موكرد و ازقوائين تحريق شددى آسمانى فاضصله كرفته بودء يكئ بعد ازديكرى سقوط كردند. 

سرانجام اسلام با فرامين انسانى و قوانين آسمانى و ارزشها و اصول اخلاقىاش توسط 
رسول خداتةيكة. نجات دهندهدى بشريت از لجنزارى كه در آن سقوط كرده يود أهد. 

محمد وَل به نشر يبيامش يرداخت, او را جوانانى مؤمن, مجاهد و غيور همراهى مىكردندء 
كسانى كه مرك را در راه حق دوست داشتند ودر راه نشر رسالتى كه به آن ايمان أورده بودند ودر 
رأه نشر تعاليم» سئن و مبادى كه اينكونه ييام مى داد: انسان هركجا باشد انسان استء اين و آن در 
حقوق و تكاليف هيج تفاوتى ندارند» خون؛ رنكك و جنس هيج امتيازى الاق ذاو هسكن 
فرزندان ادم هستيم و آدم ازخاك هستء حجان و مالشان را فداكردند. 

اينجا بودكه انسان به ارزشش بى برد وجهت كسترش عدالت وازبين رفتن ظلم واينكه انسان 
آقاى خودش باشد؛ رسالتى را اغاز كرد كه انجام أن بر عهدهاش واجب بود. 

دعوت اسلامى به رهبرى جواتانى باايمان انتشار يافت» شرق و غرب رأ در نورديد. أسلام ب 
اتفال عد ور كؤقه دو كنا سانا عركف استدوسرة اها كه لون ساغليت خض كرديدة 
بودندء به سوى اسلام دويدند وبا بذيرفتن دين خداكروهكروه به صف مسلمانان ييوستند. تمدن 
اسلامى به بيشرفت قابل توجهى دست يافت و جهان را با اصول يسنديددى خويش قرنهاى متوالى 
تحت يوشش قرار داد؛ آسايش و امنيت»؛ عدالت و انصافء برابرى و برادرى به خاطر رضاى خدا 
همه جا را فر كرفت و همه در راستاى يك هدف واضح و روشن كه به اهتزاز در آوردن برجم 
اسلام بود انجام وظيفه مىكردند. 

سبس مؤلف در اين كتاب به بيان كيفيت شكست مسلمانان مى يردازد كه بر أثر سستى و 
سهل انككارى و فاصلهكرفتن از دين و منهج درست اسلامى و تقليد از ديكران وكنا ركذاشتن اصول 
و مبادى اسلامى» حكونه تسلطشان را بر جهان ازدست دادند و قلمرو حكومتشان به مرور زمات رو 
به كاهش رفت. 

بعد ازآن مؤلف با سوز وككداز به بيان خسارتى مى يردازدكه جهان با سكوت مسلمانان دجار 
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أن شد. با اين توضيح كه اصل سقوط و حركت در زندكى طبيعى استء هركاه امتى از صحنه كنار 
رفت» امتى ديككر جاى آن را م ىكيرد واكر فرمائروابى سقوط كرد كسى ديكر بجايش را بر مكند و 
همين طور اككر تمدنى فرو باشيد تمدنى ديكر به جايش قد علم مىكند؛ اما فروياشى تمدن اسلامى 
مصيبتى است كه هركز قابل جبران نيست و دقيقاً ازآن روز است كه جهان غرب سركردان شد و 
بشريت همجنان در بدبختى به سر مى برد. بعيد نيست كه به سبب تعصّب ارويابى وبه سبب انحطاط 
اخلاقى و فقدان الكوهاى يشرى كه در اسلام وجود داشت. بشريت همجنان در بدبختى و فلاكت 
باقى ماند. | كنون ما شاهد تمدن ارويابى و مادّى محض هستيم كه جشم انسان را با درخشش خود 
خيره كردانيده است. اما جون فاقد اخلاقيات و روحيات استء تهى از روح است. مؤلف 
مى افزايد: مسلمانان اكر ارادمى حركت داشته باشند» مشروط به بازككشت به منابع اصيل» بازكشت 
به دين خداء اعتماد به نفسء بازكشت به سيرت بيشكامان نخستين تحت رهبرى محمد مَليك4, 
بازكشت به سيرت مؤمنان مجاهد بعد از ياران رسول الله كسانى كه به دين» ميراث فرهتكى و به 
خويشتن خويش افتخار مىكردند مسلمانان با جنين بازكشتى توانابى دارند ازعهدهى تربيت نسلى 
برآ يند كه از منبع حمّانى تربيت اسلامى بهرهمند شوند؛ منبعى كه اصول و اخلاق در آن مىرويد. 
منبعى كه در آن عزت» جهاد وعمل وجود دارد. منبعى كه همواره انكيزههاى جهادى. حب عمل 
فن آورى» ببشرفت؛ اعتماد به خود و ميراث فرهنكى» سيرت مردان يزرك اسلام؛ فرماندهان. 
حا كمان و مجاهدان برحقء از آن تراوش مىكند. 

نكل انان كرعدهاى زيبابى از آثار اسلام حقيقى در وجود اصحاب؛ مسلمانان و تمام 
جهان مى بردازد. همين طور مؤلف از جاهليت كه در برابر تربيت دينى و نبوى به دفاع از خويش 


يرداخت» هى تويسد. 


كوشدهايى از مطالب شكرف كتاب 

كره بزركق باز شد (كره شرك و كفر): 

«در بى آن تما م كرءها كشوده شد. بيامبر نخستين جهادش رابا آنها انجام داد و بعد از آن براى هر 
امر و نهيى نياز به جهاد جد يدى نبود. در اولين معركه؛ اسلام بر جاهليت بيرو زكرديد و بعد ازآن 
در تمام صحنهها بيروزى از آن اسلام بود. آنها همكى با تمام وجود: با ظاهر و باطنء دل و جان به 
اسلام كرو يدند. با روشن شدن هدايتء هيج كاه به مخالفت بيامبر نبرداختند, هركاه بيامير امر و 
نهيى را صادر مىكرد؛ آنان از خود اختيار نداشتتند و از قضاوت رسول خدا در تنكنا قسرار 
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نمىكر فتند. خيانتهايى راكه احياناً مرتكب شده بودند؛ به ييامبر بازكو مىكردند. اكر مرتكب 
لغزشى م ىشدند كه موجب حدّ ىكرديده بودء بدنهايشان را جهت اجراى حدّء خدمت بيامبر 
عرضه مىنمودند. آيات تحريم شراب نازل كرديد» جام هاى لبريز از شراب د ركفشان بود؛ دستور 
خدا بين جامهاى لبريز از شراب و لبهاى مشتاق و جكرهاى افروخته؛ حاي ل كرديدء خمهاى 
شراب شكسته شد و د ركوجههاى مدينه شراب جارى كرديد. 

هنكام ى كه از وجودشان براى شيطان و حتى سراى نفسشان بهرهاى نماند و جنان از ود داد 
كشيدند كه با ديكران جنين مىكردند و در دنيا مردان آخرت و در اين روز مردان فرداكرديدند: نه 
مصيبتى آنان را سراسيمه موكرد و نه نعمتى آنان را به غرور وا مىداشت, نه فق ر آنان را مشغول 
موكردانيد و نه توانكرى آنان را سركش مىنمود, نه تجارت آنان را غافل مىكردانيد و نه قدرت 
آنان را سبك م ىنمود» و در زمين ارادءى فساد و غرور نداشتند و بسراى مردمان معيار درست 
سنجش قرا ر كر فتندء بربا كنندكان عدل و شهادت دهندكان حق بودند: اكر جه عليه خودشان و 
عليه بدران و مادران يا بستكانشان تمام م ىشد. أنكاء بود كهيهناى زمين را زي ركامهاى آنان مسخر 
كردانيد و آنان مايدى عصمت بشريت و حفاظت جهان و دعوتكران به سوى دين خداكرديدند و 
بيامبر خدا آنان را جهت انجام وظيفهاش جانشين خود كردانيد و خود با جشمى روشن از جانب 
امت و رسالتش, به رفيق اعلى بيوست.» 


شكرف ترين انقلابى كه در تاريخ بشريت يديد آمد 

استاد ندوى از وجود انقلابى كه رسول خدايَيفكي درآن جامعه بديد آورد؛ جنين مىكويد: 

«اين انقلاب در تمام ابعادش شكفتانكيز بود. در سرعتش؛ عمقش؛ فراكيرى و وسعتش» 

همين طور در وضوح و روشنىاشس.» 

سبس استاد تأثيرات ايمان صحبح را دراخلاق وكرايشها توضيح مىدهد و به اين منظور 
نمونههابى از نكوهش وجدان راكه به شهادت علم اخلاق و روانشناسى قوىترين عامل در باز 
آمدن از لغزشها و خطاهاى انسانى استهء بيان مى نمايد. 

زن غامديه خدمت رسول خداوًلفتةٍ آمد و همينطور ماعز اسلمى؛ هر دو به كناهى كه 
مرتكب شده بودند اعتراف داشتند وهر يكى جهت ياك شدن از لوث كناه خواستار اجراى حد 
الهى بود. سيس مؤلف به بيان استقامت در برابر شهوات و اهيال نفسانى؛ بزرك منشى؛ بى توجحهى به 
مظاهر يوج دنياء شجاعت بىنظير و حقير داشتن زندكى, و اينكه جكونه اين جامعه توانست از 


خودخواهى به بندكى متحول كردد» مى بردازد. 
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جامعدى اسلامى 

استاد ندوى از جنان جامعهاى اسلامى سخن مىكويد كه رسول خداتقفك آن را با تربيت 
حكيمانهاش يديد اورده و انحرافات زندكى را در اين جامعه جنان از بين برده است كه مردم 
همه اعضاى يك خانواده كرد يدن بدرشان آدم و آدم از خاك است. نه عربى بر عجمى و نه 
عجمى بر عربى برترى داردء جز يا تقوا. از اصول مشهور در اين جامعهدى نوياى اسلامى است كه 
«لَيْسّ منا مَنْ مَاتَ على عَصَبِيّة»! «كسى كه به خاطر عصبيت قومى بميرد از ما نيست.» هر فرد در 
جامعدى اسلامى مسؤول است ودر برابر مسؤوليتش ياسخكوست. در جهت معصيت خالق از ه 
مخلوقى هر جند حاكم و سلطان باشد اطاعت جايز نيست. اموال و دارايىهايى كه تاكنون لقمدى 
كواراى ملوك و أمرا بود ودر بين سرمايه داران در حال جرخش بود مال خدا كرديد كه جزدر 
جهت مشروع جاى ديكر هزينه نمى شوند. دراين جامعه جايكاه بيامبر در جان و دل قرا ركرفت. 
همين طور مؤلف نمونههابى نادر از محبت واز خودكذشتكى و شكفتىهابى از اطاعت و 
فرمانبردارى واينكه ييامبر جكونه مواد خام جاهلى را به عجايب انسانى تبديل كرد؛ بيان مىكند. 

مؤلف از دوران زعامت اسلامى و از ويزكىهاى حكام مسلمان سخن مىكويد كه آنها 
داراى كتابى آسمانى و شريعتى الهى بودند. آنها به هيج وجه خدمتكزاران نزاد. ملت و منطقهاى 
خاص نبودند كه صرفاً جهت مصلحت و آسايش آن نؤاد و ملت و منطقه تلاش كنند. در سايهى 
جنين حكامى بود كه ملتها توانستند از دين؛ علم» فرهنكٌ و حكومت بهرهمند شوند. مؤلف 
مى افزايد: انسان داراى جسم و روحء عقل و قلب» عواطف و جوارح امت قر كز موروة 3 
هماهنككٌ به رشد و تعالى نمى رسدء مكر اكه تمام أين نيروها به رشد درخور خودشان دست يايند 
و زمانى تحمّق تمدنى صالح ممكن خواهد بود كه محيطى دينى. اخلاقى عقلى و جسمانى يديد 
أيد كه انسان يا سهولت تمام بتواند به كمال انسانى خويش برسد. سيس نويسنده به بيان دوران 
خلافت راشده و تأثير زعامت اسلامى در زندكى و همين طور به بيان تمدن اسلامى و تأثير عميق آن 
در تمايلات بشرى مى يردازد ومىافزايد: عقل وسرشت مردمان 1 كاهانه وغير كاهانه متحول واز 
اسلام متأثر مى شدء مبادى و حقايق اسلام به اعماق دلها و درون انسانها نفوذ مىنمود وارزش 
اشيا در نظر مردم متغير مىكشت و معيارهاى قديمى جايشان را به معيارهاى جديد مىداد. 

سبس مؤلف از وقوع انحطاط در حيات اسلامى بحث مىكند و به تشريح تحريفاتى مى يردازد 
كه در زندكى اسلامى يديد آمد؛ از آن جمله جدايى دين از سياست» الكيزمهاي ساس 5 وحرة 
حكمرانان؛ نمايندكى نادرست حكام از اسلام؛ عدم توجه به علوم تجربى مفيد كمراهىهاء 
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بدعتهاء خرافات شايع در جامعه؛ و سيس به بيان نبذ يرفتن مسلمانان اين وضعيت نابسامان را و 
بهبود يافتن اوضاع جهان اسلام در قرن ششم و بعد ازآن عدم رهبرى صحيح در جهان اسلام بعد از 
صلاح الدين ايوبى و فروباشى كاخ قدرت اسلامى»؛ مى يردازد. 

سيس استاد ندوى نقش حكومت عثمانى در زندكى اسلامى را مورد بحث قرار مىدهد. 
اينجاست كه ملاحظه مىكنيم استعمار جهت از بين بردن شاخصها و آثار حكومت عثمانى» 
جكونه كمر مىبندد و اين حكومت را براى مسلمانان به خصوص عربها حكومتى استعمارى 
شبيه استعمار انكليسء فرانسه و ايتاليا معرفى مىنمايد. استعمار به اين منظور دست به شايعه 
يراكنى زد و هر جا از ظلم عثمانىها عليه عربها تبليغات كرد. اين در حالى بود كه عثمانىها 
يرجمدار خلافت اسلامى بودند و در مقاطع طولانى از اسلام دفاع كردند. البته در اواخر؛ برخى از 
حكام عثمانى به ظلم روى آورده بودند؛ اما بديهى بودكه نه تنها عربها تحت ظلم بودند بلكه بر 
تركها هم ظلم مى شد. استاد ندوى هنكامى كه از دوران حكومت عثمانى و نقششان در زندكى 
اسلامى به خصوص از بيشرفت جشمكير محمد فاتح در فنون نظامى و ويزكىهاى ملت ترك كه 
ذيلاً بيان مى شود؛ بحث مى نمايد؛ نهايت انصاف را در حمّشان ادا مىكند. 

استاد ندوى در مورد تركها مىكويد: آنها ملتى بودند يرجنب و جوش و حماسى؛ داراى 
روح جهادىء سالم از هر نوع بيمارى اخلاقى و اجتماعى كه معمولاً امتهاى اسلامى در شرق و 
غرب به آن مبتلا شدند. آنها از جنان قدرت نظامى برخوردار بودندكه يقينا توان تمكين سلطهدى 
مادى و روحى أسلام را بر جهان داشتند و بهترين مركز رهبرى اسلامى را در اختيار داشتند و بر 
آسيا و اروياكاملاً اشراف داشتند. استاد ندوى در مورد آنها حقّ انصاف را اداكرده و جايكاه 
حقيقى آنها را نسبت به جهان اسلام دقيقاً روشن نموده است. استاد ندوى در بى آن به توضيح 
مرحلدى انحطاط تركها در اخلاق» علم؛ صنعت و اساساً وايس ماندكى انان درا مور وت كز 
فنون نظامى مى بردازد. 

سبس استاد ندوى به تشريح طبيعت تمدن غربى و تاريخش» شاخصهاى تمدن يونانى و 
رومىء انحطاط اخلاقى در روم؛ بيروزى رومىها و خسارت مسيحيت در حكومتش» رهبانيت 
لكا مكسيخته وعجايب راهبهاء تأثير رهبانيت در اخلاق ارويابىهاء ناتوانايى رهبانيت ازايجاد 
اصلاحات در ماديت بىبند و بار؛ فساد در مراكز دينى؛ رقابت يابها وامبراتورهاء بدبختى ارويا 
توسط علماى دينى؛ خيانت علماى دين بركتابهاى دينى» ستم كليسا بر علم ودانشمندان» تمايل 


غرب به ماديت محض و رسوايى ماديت در دوران اخير» مظاهر طبيعت مادى در اروياء اهداف 
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مادى حركتهاى روحى و علمىء نظريهدى داروين و آثارآن در فرهنقف وافكار و تعصّبات 
نؤادى و ملى در ارويا مى بردازد و مىكويد: شكست كليسا سبب تقويت تعصبات نؤادى وهلى در 
اروواشة 

سيبس از سرايت ملىكرابى به كشورهاى اسلامى بحث به ميان م ىآورد و به توضيح راه حل 
اسلامى جهت برطرف كردن مشكل جنك و تنشهاى نزادى مى بردازد واز جشمداشتهاى 
غرب در كشورهاى اسلامى بحث مىكند و مىكويد: ارويا به سوى خودكشى در حركت است. 

آرىء ارويا اختراعات و اكتشافات را ياد كرفت» اما وسايل و اهداف را با هم درآميخت و 
قطعاً قدرت واخلاق درارويا هماهدق نيستند. اروبايبان داراى قدرتهابى خداكونه وعقلهابى 
كودكانه هستند و دارند امورى را فرا مىكيرند كه برايشان خسارت بار است نه سودمند. و سبس 
بيامدهاى سوء بمبهاى هستهاى را توضيح مى دهد و مىكويد: آنجه اصالتاً خبيث باشد ثمرهاش 
نيز همانكونه خواهد بود: «إنّ الَذِى حَيْتَ ايدج إلا تكدا». 

استاد ندوى از مصيبتهابى كه استعمار ارويابى به انسانيت و معنويت واردكرده ودر بى آن 
احساسات و عواطف دينى مسلمانان از بين رفته وجايش را طغيان ماده و معده و بىبند و بارى در 
اخلاق كرفته است؛ بحث مىكند و مىكويد: جامعدى كنونى خودش را از ارتباطات خانوادكى و 
قرابتهاى خونى و اصول اخلاقى با جايكزين كردن تنظيمات اجتماعى و ملّى كه بر خطوط 
سياسى؛ صنعتى و اقتصادى استوار است. بىنيازكردانيده است و تا زمانى كه افراد در دايرهى 
مدنى كه توسط جامعه افراد را محصو ركرده است. قرار داشته باشند در جنين جامعهاى جكونكى 
برخورد فرزند با يدر يا زن يا شوهر هيج اهميّتى ندارد. 


اسلام و رهيرى جهان 

در عصر فعلى. جهان ينابر عواملى قهرى به سوى جاهليت در حركت است؛ نخست اينكه 
اروياى مسيحى تبديل به جاهليت مادى محض شده و از هر نوع تعليمات روحبخشء فضايل 
اخلاقى و اصول انسانى در آمده است و جز به لذت و منفعت مادى. در زندكى سياسى به زور و 
غلبه» در زندكٌى اجتماعى به نؤاديرستى بيش از حدّ و قوميت ظالمانه به جيزى ديكر نمى اند يشد و 
تنها به سبب قدرت مادىاش به فيلى خشمكين تبديل كرديده است. كه ضعيفان را يايمال و 
انسانها و محصولات را تابود مىكرداند. أن طرقى باكتاز رفتن مسلماناق او ستتقدى رندكن ويا 
فروكذاركردنشان ازرهبرى جهان وامامت ملتها و همينطور باكوتاهى شان در امر دين و دنياء 
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ارويا مهار ملتها را به دست كرفته و در رهبرى جهان جانشين مسلمانان كرديده و بدين طريق 
جهان به صورت قطارى سريع السير در آمده است كه لوكوموتيو جاهليتِ مادى. آن رابه سوى 
مقصدى نامعلوم به حركت درآورده است و مسلمانان همانند ملتهاى ديكر سوار براين قطارند و 
ارون سار جار اه كل اليه ازا عد كل بواناحاك واه 


به نظر شما راه حل اين بحران جيست؟ 

ورشكقي است كه حضرت استاد ندوى ياسخش را اينكونه مى دهد: 

تنها راه حلى كه جهت بيرون أمدن از اين بحران وجود دارد تحول رهبرى جهانى و منتقل كردن 
زمام ري استء از دست ناتوان وكنهكار» دستى كه شديداً وظيفهاش را بد انجام داده استء به 
دستى توانا و بىكّناه. شكى نيس تكه مسلمانان با تمام كمبودهابى > كه دارند ياز هم يناهكاه بشريت و 
امت آينده هستند امتى كه دينش او را واداشته است نا بر حركت جهان نظارت كند و ملتها را بر 
اخلاق» اعمال و تمايلاتشان محاسيه كند ال سر فضيلت» تقواء سعادت دنيا و اخرت 
رهنمون شود وبين بين آنها و جهنمى كه ناكزير به سوى أو در حرك كتند حايل كردد. 

جهان اسلام هركز به يا نخواهد خاست؛ مكر با رسالتىكه مؤسس آن رسول خد البو به وى 
سيرده است وبا ايمان به آن رسالت و فداكارى در راه آن. و آن رسالتى است تواناء روشن و 
درخشان, جهان تاكنون رسالتى عادلتره يهتر و امنيت بخش تراز آن براى جهانيان نديدهاست. أن 
رسالت؛ دعوت به سوى خدا و رسول وايمان به روز آخرت اسث و دراين مسير آمادكى كامل 
روحى؛ حتمى و الزامى است. نبايد فراموش كنيم كه رمز قدرت مؤمن؛ كمك كرفتن از ايمان» 
ناديدهكرفتن دنياء اجتناب از شهوات» شوق به شهادت و عشق به بهشت است. 

قران كريم و سيرت رسول خدا تق دو نيروى بزرك هستند كه مى توانند شعلدى حماسه و 
ايمان را در جهان اسلام برافروزند هله عير عافن القلاى بين ررك يديد آورند وازامت 
شكست خورددى مسلمان» امتى نوياء سراسر حماسه و غيرت و خشمكين بر جاهليت و نظامهاى 
ستمكر به وجود أورند. 

بر جهان اسلام استكه در آمادكى رزمى و صنعتى» برترىهاى لازم را جهت به دست كرفتن 
رهبرى جهان و تحقق بخشيدن رسالت خويش در اين جهان سركردان؛ كسب كند. . ينايراين وجود 
برنامدى تازه و علمى» » سازكار يا رسالت اسلام واستقلال آموزشىء از مهمات مىباشد و قابل 
ملاحظه اس تكه مسلمانانٍ غير عرب همواره عربها را جهت اداى نقششان در زندكّى مسلمانان و 


راهنمابى شان به راه راست؛ فرا مى خوانند. استاد در اين مورد مى فرما يئد: 

بجهان عرب از أنجابى كه موطن امتهابى است كه بزرك ترين نقش را در تاريخ بشر داشتند: 
از اهميتى رك در نقشدى سياسى جهان برخوردار است. از طرفى محمد وَلانكلٍ روح جهان عرب». 
ايمان قدرتِ جهان عرب و فدا كاري جوانان عرب, يلى است كه بشريت را به سعادت مى رساند. 
مبارزه با اسراف و تفاوت عميق بين غنى و فقير» درامدن از انواع تبعيضات» ايجاد بيدارى و 
آكَاهى در تمام افراد امت مسلمان؛ از مواردى است كه نا كزير بايد تحقق يابند. 

جهان عرب با توجه به استعدادها و شاخصهاء موقعيت مهم جغرافيابى و اهميت سياسىاش 
توان آن را دارد كه رهبرى جهان اسلام را به عهده كيرد. 

در يايان اين كتاب استاد ندوى مى فرمايد: اين است رهبرى جهان كه با بعثت محمد فق 
فراهم كرديد و عربها بايد شديداً ازآن محافظت كتند ودر هيج شرايطى از آن فاصله نكيرند. 
سلطدى اين رهبرى بيشتر بر قلبها و أرواح است نه بر اجسام و اين خود نيازمند اخلاص در 
دعوت اسلامى. به آغوش كرفتن و صبنا قرار دادن آن واز خود كذشتكى در راه آن است و 
همين طور ترجيح منهج أسلامى بر تمام مناهج زندكى؛ توأم با يقين كامل كه اين منهج. منهج الهى 
است وبا بيشرفت زمان و تحولات علمى هركز قابل تغيبر و تبديل نيست و به هيج وجه ضعف و 
فروياشى در آن راه ندارد. 

آنجه كشت جملاتى بود نارساء جهت معرفى اين كتاب ارزشمند كه بعد ازكسب اجازه از 
استاد و مربى ام؛ مؤلف اين كتاب؛ حضرت استاد سيدابوالحسن على الحسنى الندوى براى جاب در 
سرزمين شام نوشتم؛ سرزمينى كه همواره مورد محبت استاد بوده و بهترين و شيرين ترين روزها از 
انام مرت زا ذو | ناسررهين كدرائله است و هميشه از آن ايام ذكر خير مىكرد. خداواذ, بنده و 
تمام مسلمانان را ازكوششهاى استاد بزرك و مربى جليل القدر بهرهمتد كردائد و جاب كتئده» 
ناشر و مصحّح را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان موفق كردائد و بر طول عمر مؤلف جهت 
بهرهمند شدن اسلام و مسلمانان از فضايل كمالات وآثارش بيفزايد: ولله الحمد و المنة و صل الله 
على سيدنا محمد خاتم النبيين و على آله و أصحابه أجمعين 

عبدالماجد غورى فارغ التحصيل دارالعلوم ندوة العلماء 
ذذيقعده و١1؟اه.‏ 


١‏ قوريه 1999 م. 


سركذشت كتاب به قلم نويسنده 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين و على آله و صحبه أجمعين و 
من تزعهر بإعساك إل زوع الدين 

بارى: شايد تعداد زيادى ان خوائتدكان اطلاع نداشته باشند كه اين كتاب نخستين تأليف و 
نقطهى اغاز آثار قلمى من بوده است. زمانى دست به نككارش اين كتاب زدمكه اووس الك 
را يشت س ركذاشته 00-7 

يقيناًكتاب به هراتب مهمتر از آن بود كه فردى جون من در جنين سنى؛ در كشورى دور 
زمرك اكيات وقرفى زبان عربىء به تأليف آن اقدام نمايد؛ زيرا من در هند به دنيا مده بودم» 
در هند بزرك شده بودم ودر هند تحصيلاتم را سبرى نموده بودم و تا آن وقت به هيج سفرى خارج 
از هند موفق نشده بودم. . نخستين سفر مباركى كه خداوند به من توفيقش را عنايت فرمود» سفر اداى 
فريضهى حج بودكه سه سال بعد از تأليف كتاب در سال ععمام . (150م.) انجام كرفت. در 
حقيقت تأليف اين كتاب يك تهور علمى بودكه من نه نامزد آن بودم و نه هم آمادكى قبلىاش را 
داشتم. . يرداختن من به جنين موضوعى؛ نوعى جسارت بود وشايسته بود اين موضوع با قلمى رساتر 
اقلم ون ويا اقيق وتجره اماولج رو اراي وار امسا و راق وروت د . اما انجه 
را خداوند متعال بخواهد, ناكزير همان مى شود. 

در درونم رغبتى مبهم و سمج احساس مىكردم و نمى توانستم بر آن جيره شوم. 0 
فردى داشت براى تأليف اين موضوع وادارم مىكرد. اكدر از خردم نظرخواهى مىكردم و 
بر تجارب» توانايىها وكفايتهابى كه نويسندكان دارند اعتماد مىكردم؛ حتماً از اقدام 
به جنين عملى خوددارى فى كرد وب كلى از جين انيدان منصرف مى شدم. . شايد اكر موضوع 
رابا يكى از علماى انديشمند و نويسندكان بزركوار در ميان مىكذاشتم؛ قطعاً بيشنهاد مىكردكه از 


١-كتاب‏ حدود سالهاى 1١5‏ 11"5ه. (ف5١19558-1م)‏ به نكارش درآمده است. 


14 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
فرورفتن در جنين كارزارى علمى وفكرى خوددارى كنم؛ اها خير اين بود كه با كسى تبادل نظر 
نكردم. علامه اقبال له فى ركه 

«#اخير در اين نيست كه همواره با عقلت مشورت كنى؛ در بعضى موارد عقل راكنار بكذار؛ زيرا عقل 

در صحنههاى خطرناك» ترس و خوف را مجسشم مىكرداند و در تجارب تلخ؛ مشورت اجعناب 

مىدهد.» 

منابع عربى كه در اين موضوع بايد مورد توجه قرار م ىكرفتند» بسيار نادر واندى بودئد؛ زيرا 
أن برهه از تاريخ, تقريباً با جنك جهانى دوم نزديك بود و روابط هند باكشورهاى عربى نا 
حدودى از فم وليه بود. واردات هند از منابع علمىء تاريخى و فرهنكى موحود در كشورهاى 
عربى به ويزه مصرء بسيار اندىف بود. البته منابع علمى به زبانهاى انكليسى واردو فراوان وجود 
داشت ودر اختيارم بود. لكهنوء شهر علم و فرهنكك. كتابخانههابى غنى داشت. در اين كتابخانهها 
جديدترين فراوردههاى جابى انكليسى و دايرة التعارك فى علد ترام بود. من همواره با اين 
كتابخانهها در ارتباط بودم واز انها كتاب عاريه عيكرقته. از تعداد زيادى ازكتابخانههاى 
عسو احا ارد . از عنايات و توفيقات خداوند متعال در تأليف اين كتاب. اين بود كه 

به تازكى تاريخ سياسى؛ اجتماعى؛ دينى؛ اخلاق؛ فرهنكّى و تمدنى اروبا را با دقت فراوان و به 
4 و عميق مطالعه كرده بودم و موضوع تنش علم ودين كليسا ودربار, و همجنين تاريخ 
اخلاق و تحولات آن در اروبا و عواملى كه ارويا را به شكلى خاصٌ در اورد و به اين سرنوشت 
مادى دجارش كرد سرنوشتى كه در جه تكيرى و رويكرد كشورهاى شرقى وغربى | آثارى كسترده 
و عميق بر جاى كذاشته است؛ به طور تخصصى مورد تحقيق و بررسى قرار داده بودم. 

اين أطلاعات علاوه بر معلومات وسيعى بودكه بيرامونكشورهاى اسلامى در شرق ودر باب 
اديان؛ جنبشهاء فلسفههاى حا كم براين بن مناطق و همين طور تاريخ اسلام و مسلمانان, تاريخ عرب 
در جاهليت؛ از خلال كتابهاى مخصوص اين موضوع و از خلال اشعار و ادبيات» داشتم و 
به ويزه در أثر تحصيلات دينى؛ ادبى و تاريخى خودم و فراهم بودن منابع آن دركتابخانهى بزرق 
ندوةالعلماء و ديك ركتابخانههاى شخصى ويا توجه به ارتباط بيوستهاى كه با بحنبش ترحمه و نشر 
در شبه قاروى هند داشتم و مطالعاتى كه حاصل ارتباط با مجلات و نشريات يزوهشى و علمى روز 
بود نسبتاً اين كار برايم آسان شده بود. 

همين طور ساختار فكرى و روحى متمايزء ايمان به جاوداته بوذن رسالت اسلام و قيادت و 
بيشوابى محمد َلاَق در تمام نسلهاى بشرى در طول تاريخ و اعتقاد به نارسابى جدابى نايذير 
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سر كلصت شان يه ذم ااا سس 


در ساخت تمدن غرب و طبيعت جوامع غربى به ويؤه تجسّم اين نارسابى در رهبرى غرب» 
افزون بر معلومات فوق بود. تمام اين امتيازات نتيجدى تربيت و زحمات برادر بزركوارم؛ دكتر 
«سيد عبدالعلى حسنى»؛ مدير ئدوةالعلماء بود؛ كسى كه در تحصيل همزمان علوم.اسلامى و علوم 
غربى روز فهم عميق اسلام و توازن و اعتدال فكرى و دورى از هر نوع افراط و تفريط؛ الكوى 
بى نظيرى بود. 

تمام اين عوامل باعث شد تا بتوانم از معلومات متنوع وكاه متناقض خويش كه براى بسيارى 
ازكتاب خوانان كه در دوران مراهقهدى فكرى به سر مىبرند موجب تشويش ذهنى مى شود 
بهرهمند شوم و به نتايج مثبت و مشخصى دست يابم: 

«من بَيْنِ فَث و دم لبنأ حَالِصاً سَائِغأ لِلشَارِيينَ» [نحل: ع ] 

«شير خالص و كورارايى به شما مىنوشاني مكه از ميان تفاله و خون بيرون مىتراود و نوشندكان را 

خوش مىايد.» 

از سوى ديكر اين عوامل سبب شد تا اعتمادم به صلاحيت اسلام در بيشوايى و رهبرى در 
همدى زمانهاء افزايش يابد و ايمانم به اينكه محمد يلتق خاتم القبيد م سشزات متكان بو 
روشتكر راه استء استواركردد. 

جحاى ترديد نيست كه من اهميّت و خطير بودن موضوعء بضاعت علمى اندكى؛ جوانى و عدم 
تجربدى كافى, نادر بودن دوستان و همانديشان واظزاقت وقاركى موضوع كتاب را عميقاً احساس 
مىكردم؛ اما در حقيقت من نه تنها آزاد نبودم بلكه مجبور بودم. كوبى نجواكرى همواره زمزمه 
م ىكرد و مىكفت: بايد دراين موضوع كتابى تدوين شود. 

يكى از علل بعلب توبجه تعداد زيادى از خوانتدكن به اين كتاب و شككفت انكيزبودن آن براى 
بسيارى از آنان» موضوع تازه و ابتكارى آن بود: جهان با انحطاط مسلمانان متحمل جه 
زيانهايى شد؟ 

مككر مسلمانان داراى جنان ارتباطى عميق با سرنوشت بشر و اوضاع جهانى هستند»كه بتوان 
كنت: جهان با انحطاط مسلمانان دجار جه زيانها و ضايعاتى شد؟ يا اينكه با بيشرفت 
مسلمانان و به دست كرفتن رهبرى بشر جه سودى عايد جهانيان خواهد شد؟ 

مردم قبل از زمان تأليف اي نكتاب عادت داشتند؛ مسلمانان رااز خلال تاريخ حهان بنكرئد» 
يا اينكه مسلمانان را به عنوان يك ملت معمولى و امتى جون امتهاى ديككر ارزيابى كنند؛ اما 


نويسندهى كتاب به خود جرأت داد تا از خط وخطوط ترسيم شددى بيشين فراتر رود واز دايردى 


كيد 


7 وكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سنتى تحميل شده بر اغلب نويسندكان و مؤلفان عرب و عجم درآيد و برآن شود تا جهان را از 
خلال تاريخ مسلمانان بررسى كند. . بايد توجه داشت كه تفاوت اين دو نكرش با يكديكر بىنهايت 
عمق :زرف اس يكا تكرش مسلمانان رااق خلال تاريخ جهان. از خلال حوادثى كه در جهان 
روى داده واز ز خلال تحولاتى كه درتاريخ بديد آمده است بررسى مىكند «ذراين تكرش سلمانان 
ملتى بسان هلتهاى ديكر به شمار مىيند كه در بجاريعوبى ككسترده؛ تابع جريانات بجهانى هستئد. 
معمولاً فرايند عام فكرى و روش هميشكى تحقيق دركذشته به اين شكل بوددكه مثلاً مسلمانان به 
سبب فلان حادثه يا انقراض فلان حكومت متحمل جه ضررهابى شدند؟ يا ايتكه مسلمانان به 
سبب خيزش نوين عرب جه قدر متضرركرديدند؟ با انقلاب صنعتى يزرك در غرب؛ مسلمانان 
جقدر زيان ديدند؟ با فروباشى خلافت عثمانى مسلمانان جقدر متضرر شدند؟ با جيره شدن غرب 
براكثر درُهاء اسلام و مسلمانان جقدر متضر ركشتند؟ و اساساً مسلمانان با فقر اقتصادى؛ سياسى و 
نظاقى عويش قدو ريات ويددد؟ 

شيوهى مرسوم و تقليدى كه اغلب به آن عادت داشتند اينكونه بود؛ اما خداوند متعال الهام 
كوم شد و شرح صدرم داد تا برامون خسارت هابى كه جهان به سبب اتحطاط مسلمانان ديده ست 
بنويسم. . انكار ر مسلمانان نه در يك منطقدى محدود جغرافيايى و نه در يك منطقدى سياسى خاص» 
بلكه در سطح جهان. تنها عامل مؤثر و بينالمللى در رويدادهاى تمام جهان هستند. 

اهما اين نكته كه آيا واقعاً مى توان كفت كه: با انحطاط مسلمانان» در جهان زيانها و تلفاتى 
بديد أمد و آيا مسلمانان واقعاً در جنين سطحى هستند كه با عقبكرد و بازماندنشان از صحندى 
رهبرى جهان؛ خسارتى متوجه جهان شود؟ من بيم دارم و مىترسم كه بسيارى از نويستدكان 
مسلمان و داراى مواضع مهم و بيشيئههاى كونا ككون. جنين نيند يشيده باشند. جاى ترديد نيست كه 
تحريف تاريخ اسلام و بررسى آن از زاويهاى تنك وبه ويزه خودباختككى حاكم بر نسل بجديد» مانع 
از ز أن شده تا بسيارى از بؤوهشكران» قضيدى مسلمانان را با مسايل جهان وكل بشر بيوند دهند و 
در نتيجه بحلين كفتند كه: جكونه امكان دارد مسلمانان ثوانابى رهبرى جهان را داشته باشئد؟ 
مسلمانان فقيراند» ضعيفاند, در برابر غرب حورا ذلا برابر انقلابات جحديد به زانو در 
مدواند. يا با جنين وضعيتى درست است كه سرنوشتٌ بجتهان و انجام بشرء با سرنوشت و وضعيت 
مسلمانان كر ه خورده باشد؟ نه. جنين نيست. 

در آن زمان اكثر مردم باور نداشتند كه مسلمانان داراى اهميّت و مقامى متناسب با جنين 
بحث و بزوهشى هستند ويا نويسندهاى به خود اجازه دهد تا در جنين موضوعى كتابى بنويسد و 
على أن ميزان خسارت بجهان بشرى و جهان معاصر را به سبب انحطاط مسلمانان» ارزيابى كند. يقيناً 
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سُاساسحا سات ااه سا 4 


موضوع ازاهميت و حساسيت خاصى برخوردار بود وكاوش در باب آن نوعى ماجراجوبى و تهور 
علمى بود؛ اما خداوند متعال نصرتش را دريغ نفرمود. 

با بيم وأدلهره دست به تأليف اين كتاب زدم؛ جراكه در زميندى تأليف به خصوص در 
زبان عربى تازه كار بودء(١)‏ و ارتباطم با اين زبان ارتباط دانش آموزى دور افتاده بودءكه با 
فاصلهى زياد از مركز تمدن عربى وعلوم اصيل اسلامى به دنيا آهده بود.كاه اين بيم و ترديد به من 
دست هىدادكه آيا اين كتاب در محافل دور دست جهان مسلمان عرب مورد قبول واقع خواهد 
شد يانه؟ 1 

فهرست مندرحات كتاب را براى دكتر احمدامين؛ رئيس انجمن ترجمه و تأليف در مصر و 
نيز رئيس ادارهءى فرهنكّى اتحاديهدى كشورهاى عربى فرستادم .كتابهاى وى به ويزه سلسلهدى 
فجر الإسلام و ضحى الإسلام توجه اغلب خوانندكان و يزوهشكران را به خود جلب نموده بود و 
وز كاقل فلن (اتدكانن يراض يافته بود. من نيز ازكتابهايش متأثر و عميقاً آنها را مطالعه 
كرده بودم . دركنار اختلاف نظر و نقد يارهاى از ديدكاههاى وى. يا اغلب آنها اظهار توافق نموده 
بودم و به ويزه سبك متمركز روان و همسازآن با ظبيعت» سخت مرا تحت تأثير قرار داده بود. 
بدين هت ترجحيسم دادم كتايم از جنين مؤسسهاى علمى كه آثار منتشره از آن در خاورميانه ارزش 
فراوان علمى داشتء انتشار يايد و بدين جهت جوانان تحصيل كرده وكسانى كه به مباحث علمى و 
تحقيقات موضوعى علاقمند هستند كتاب را مورد توجه قرار دهند. اين در حالى بود كه من از 
سرانجام اين جند صفحه كه بيانكر صورت اجمالى كتاب آن هم از نويسندهاى ناشناخته بود.كه نه 

بيش از اين از وى اثرى منتشر شده بود ونه كسى سفارش وى راكرده بود بى خبر بودم. 

روزى ناكهان نامهاى به دستم رسيد. دكتر احمد امين دراين نامه نمونهاى ازكتاب را خواسته 
بود. من نيز بلافاصله بخشى از آن را فرستادم. . موضوعات كتاب و عناوين عاقتن ان كة باكر 
محتويات مباحث و مواد كتاب بود توجه دكتر را به خود جلب نموده بود؛ اما از آنجابى كه كتاب 
از قلم عالمى دينى تراوش كرده بودكه به دوراز جهان غرب رشد و ترقى نموده بود دكتر احتمال 
داده بود كه شايد بر نويسنده نك دينى و لغوى غالب شد شده باشد؛ درست مثل وضعيت علماى 
الأزهر وديكر مرا كتديقى سس: نه اين منظور وق ؤس كه أي مؤلفت : ز منابع خارحى هم استفاده 
كرده است يا خير؟ جون باسخ مثبت بود و مؤلف نيز فهرست منابع را فرستاد» دكتر اطمينان قلبى 
١البته‏ بيش از اين نويسنده سلسلدى «قصص النبيين للأطفال 3 «القراءة الراشدة 1» 0# "» و «مختارات من الأدب 


العربى ادو ؟ را نكاشته بود؛ اما تمام اينها كتابهايى درسى بودند كه براى فرزندان مسلمان در مدارس دينى هند 


جهت فراكرفتن زبان عربى» به نككارش در آمده بودند. 


لق كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلماإنان 
حاصل كرد و ضمن اظهار علاقدى خويش نسبت به كتاب» جه از جنبدى ادبى واجه از جنبدى 
معنوى؛ اعلام نمود كه انجمن؛ جاب كتاب را تصويب كرده است. 

روزى كه مؤلف اين نامدى دكتر را دريافت كرد يكى از شادترين و مسوّت بخشترين 
روزهاى عمرش بود كه تا امروز آن را فراموش نكرده است. 

جند ماهى از اين موضوع كذشت و من از انجام كتاب اطلاعى نداشتم. درائناى اين مدت در 
سال ؤع1 ه.ق. (15180م.) براى بار دوم به حجاز مسافرت نمودم. آنجا نزد استاد واد مرابط. 
سفير سوريه و عضو فرهنكستان علمى دمشق, با نسخهاى جابى ازكتاب مواجه شدم. سفي ركتاب 
را از قاهره به همراه خود أورده بود. وى با استناد به كتاب كه طى مسافرتى تازه از مصر به دستش 
افتاده بود. علاقهاش را به عمق واصالت انديشهدى علماى هند ابراز مى داشت. بدون اينكه متوحه 
باشد. كه دارد با مؤلف كتاب سخن مىكويد. عمق مسرّت و خوشحالى نويسندهى جحوان و 
غيرمعروف راكه ناكهان با نخستين اثر علمى و تأليفى خويش مواجه هى شود كه از بزركترين 
مؤسسهى جاب و نشر انتشار يافته؛ به خوبى مى توان درك كرد. 

نويسنده. كتاب را براى مطالعه به طور عاريتى از سفي ر كرفت تا دوياره به وى بركّرداند؛ اما به 
اكاء مقدمدى كوتاء دكتر احمد امين بركتاب بار ديكر وى را غافلكي ركرد؛ بجراكه در آن روح و 
قدرتى راكه مؤلف از نويسندهاى اسلامى در سطح احمدامين انتظار داشت. نمىديد؛ زيرا وى در 
اظهار نظرش نسبت به كتاب و نويسندهاش» به شدت احتياط و خويشتندارى نموده بود. 

كرجه بر مؤلف سنكين بود اما مسثلدى بسيار مهمى نبود؛ آخر بجنان يست كه هركس كنابى 
را معرفى كند, لزوماً يا موضوع مندرجاتش همأوا و هماحساس خواهد بود. مك ر كسى كه با 
أنديشدى مؤلف همسو و همنظر باشد و از طرفى هر محقق علمى و نويسندهاى بزرك. اكر جه در 
سطح دكتر احمد امين هم باشد. لزوماً براين باور نيست كه با انحطاط مسلمانان وكنار رفتنشان از 
صحنهدى قيادت و ارشاد جهانى؛ جهان بشريت يا مصيبتى بزرك دجار شده باشد؛ بلكه اين يك 
برداشت خاص و تحليل ويزه از تاريخ است و لازم نيست تمام نويستدكان و يزوهشكران در اين 
نظريه اتفاق نظر داشته باشند. اما ل 11 امو ب رك ا 0 
رك ايد ناديده كرفته شود. بايد توحجه داشت كه در مورد مقدمهى كتاب, دكتر جندان مقصر 
نيست واين مؤلف كتاب استكه نبايد از وى جنين اتنظارى مى داشت و نبايد بجيزى راكه وى از 
نظر فكرى و علمى آمادكى آن را نداشت و شرايط تربيتى و تحصيلى خاصش وى را براتخاذ اين 
تفك ر كمك ننموده بود بر وى تحميل مىكرد. شايد هم دكتركه از استادان و بيشكسوتان نسل 


حديد و از بزركٌ ترين اديبان و نويستدكان محسوب هى شود به خود اجازه نداده بود كه براى 


سركذشت كتاب به قلم نويسنده و 


نويسنداى كه وى را نمى شناسد و سطح علمىاش هنو ز كاملاً مشخص نيست» جايكاهى برتر از 
آنجه نزد همميهنان ودانشمندان كشور خويش دارد» قايل شود و بدين سان فردا مورد انتقاد قرار 
كيرد و بكويند كه دكتر جامهاى بلندتر و ارزشمندتر از قد و قامتش» بر وى بوشائده است. 

خداوند ازوى بكذرد وازجانب مؤلف و خوانتدكان به وى بهترين ياداش را عنايت فرمايد؛ 
حون او سبب شد كه كتاب به آن دسته از محافل علمى؛ فرهنكّى و روشنفكرى برسدكه اصولاً به 
كتابهاى منتشر شده از مؤسسات دينى جندان توجه نمىكنند. 

در ثانويءى ١18١‏ م. دو ماه يا بيشتر از جاب كتاب نكذشته بود كه براى مؤلف سفرى به 

مصر اتفاق افتاد. مؤلف در آنجا بى برد كه كتاب مسيرش را در محافل علمى و دينى كشوده و 
جنان مورد قبول قرا ركرفته كه نويسنده هركز انتظارش را نداشت و فكر هم نمىكرد كه در سطح 
وسيعى اينكونه بين تحصي لكردكان وكسانى كه قضاياى اسلام و نهضت اسلامى را مورد توبجه قرار 
مى دهند» خواتلئه كوف وبررسى كرذذة در آن زمان حركت اخوانالمسلمين داشت دوباره جان 
موكرفت وانا حدودى از فشارها كاسته شده بود. انتشاركتاب در جنين شرايطى؛ حسن اتفاق 
جحالبى بود.كويا كتاب درست به موقع به بازار آمده بود و همنوا با عواطف؛ احساسات و دعوت 
اخوان: راهش راكأشوده بود. انحلال حركت اخوان و شهادت امام حسن البنالية زخمى عميق و 
خونين بود واين كتاب نه تنها باعث تسكين خاطر و تقويت روحيدى شا نكرديد, بلكه براى آنان به 
مثايدى سلاحى علمى بودكه با آن از افكار خويش دفاع مى نمودند و براى منبع اثرزى شان نيردبيى 
جديد و بارى تازه بود. بدين حهت بود كه آنان كتاب را در بازداشتكاهها مى خواندند وكذشته از 
اين در برنامههاى تربيتى و مطالعاتى خويش كنجاندند. در دادكاءها نيز به عباراتش استناد 
مىكردند. طبيعى بودكه از نويسندهى كتاب نيز با علاقدى شديد و محبت زياد استقبال نمودند. 
كتاب براى نويسندهى مهمان؛ بهترين معرّف يود و زميندى اعتماد و تبادل نظر با وى راكاملاً 
فراهم ساخته بود. 

نويسنددى بزرك جهان اسلام» استاد سيدقطب له در بيشابيش كسانى بودكه ازكتاب 
استقبال نمودند و آن را مورد توجه قرار دادند. سيدقطب به دوستان و شا كردانش توصيه مىكردكه 
كتاب را بخوانند. روزى(١)‏ نويسبنده دعوت نامهاى از استاد سيدقطب دريافت نمودكه طى أن وى 
را نرائ شركت در جلسهاى كه هر جمعه در منزلش در «حلوان» بركزار مى شد فرا خوانده بود. در 
اين جلسه اغلب مباحث اسلامى مورد بحث و بررسى قرار م كرفت و يا اينكه به تلخيص كتابى به 


١‏ آن روز" روئن ١116م‏ .بود. 


7 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
قلم يكى از شركت كنندكان. كوش فرا مى دادند. آن روز موضوع مورد بحث. كتاب «ماذا خسر» بود 
كه يكى از فارغ التحصيلان دانشكاه فؤاد اول؛ خلاصهاش كرده بود. 

نويسنده أين دعوت عزيز ودوست داشتنى راكه تمادى ازكراميداشت تلاش ناجيز علمىاش 
بود بذيرفت و دراين جلسه شركت كرد و به برسش هابى كه از وى به عمل آمد به عنوان نويسندهى 
كتاب مورد بحث؛ ياسخ كفت. 

اينجا بودكه اين انديشه در قلب نويسنده جرقه زدكه از استاد سيدقطب بخواهد با قلم قوى و 
أيمانى خويش و سبك علمى و هدفمندش؛ مقدمهاى بركتاب بنويسد. استاد نيز با كمال ميل و 
اشتياق اين دعوت را يذيرفت و آن مقدمدى قوى راكه به ارزش و قدرت كتاب افزود» به رشتهى 
تحرير در أورد. 

در همان زمان استاد يزركوار و عالم مؤمن؛ دكتر محمديوسف موسى. استاد دانشكددى 
اصول دين در الأزهر و رئيس انجمن نشر و تأليف واز علاقهمندان و شيفتكان كتاب» وخوانيك 
كرد كه جاب دوم و اصلاح شددى كتاب از انجمن الأزهر انتشار يابد. مؤلف با كمال سياس و 
مسرّت با درخواستش موافقت كرد. وى در ضمن موافقت دكتر احمد امين را نيز حلب نمود ودر 
#كانعال تقد اعاير كانه توفت كد تجا إن اخلاضي» مستع و ممشكرى زلف ري 

وولف اوسن نا كبا با دوستش» دكتر احمد شرباصى؛ يكى از علما و استادان الأزهر 
مواحه شد. شرياصى معلوماتى در مورد خاندان, محيط؛ تربيت» تحصيل و زندكى نويسنده از 
فى كرفت ذزابن فيان تويسنده نمىدانسث كه :وى .يا آناطلاعات به خواه: كرد..اما وى 
ازآن معلومات مقالهاى دربارهدى نويسنده ترتيب داد كه تحت عنوان: «بسرادرم ابوالحسن» 
تصويرى توصيفى - باكتاب همراه ساخت. مؤلف زمانى از موضوع اطلاع يافت كه جاب دوم 
كتاب در سال ١‏ م. انتشار يافت. بعد ازاين جاب. جابهاى متعدد و ترجمههابى به زبانهاى 
شرقى و غربى انجام كرفت و اكنون ين جاب؛» سيزدهمين جاب قانونى كتاب است كه فراروى 
خوانندكان قرار مىكيرد. 

اين سركذشت صادقانه و خالصانهى كتاب است كه با شفافيت و اختصار كامل يبان شد. 
فضل و احسان در ابتدا و انتها ازآن خداست. 

ابوالحسن على الحسنى التدوى 
ندوة العلماء, لكهنؤٌ 
9٠‏ رجب ١6.2اهءق.‏ 
6 مى اموا . 


ييشكفتار جاب جهارم 


الحمد لله و السلام على عبافه الذين اصطق. 

بارى» جاب او لكتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» در سال وع"1 ه. ١981:(‏ 6 
انجام كرفت و جنان مورد استقبال كرم خوانتدكان واقع شد كه هركز نويسنده انتظارش را نداشت. 
صرفاً موضوع تازدى كتاب و مطالب مندرج درآن بودكه توجه خوانندكان را جلب كرده بود نه 
شهرت و شخصيت نويسنده؛ زيرا آن زمان از وى هيج اثرى در جهان عرب انتشار نيافته بود و مردم 
اين سرزمين وى را نمى شناختند. 

صرفاً كتاب و موضوع آن بودكه توجه خالصانه و صادقانهى مردم را بدان جلب كرده بود و 
دراين ميان شخصيت و آوازدى نويسنده درآن هيج سهمى نداشت. جز لطف و فضل الهى جيزى 
ديكر نبود.كه كتاب بااين استقبال بى نظير مواجه شد و درست در زمان لازم در دسترس عموم قرار 
كرفت. كتاب با اشتياقى كنك وكرايشى مبهمكه در دلها موج مى زدء همساز بود وككذشته ازاين» 
با احساس بسيارى از متفكران و تحصي لكردكان جهان عرب همسو بود وبا انديشههاء نظركاهها و 
مطالعاتشان تلاقى حاصل مىكرد. 

به هر ترتيب دامندى انتشار كتاب در مراكز عربى و محافل علمى بسيارككّسترده بود و 
طيفهاى مختلف امت و برخى از رهبران فكرى به مطالعه واترريئ أن روى أوردند و مربيان و 
آموزكاران» جوانان را به مطالعدى كتاب توصيه كردند و سياس خداى عزوجل راكه به عزت و 
جلال اوكارهاى نيك انجام هىكيرد. 

انجمن تأليف و ترجمه در قاهره جاب اول كتاب را انجام داد و يقيناً در جابء زيبايى كتاب 
و نفوذ آن در محافل علمى و ادبى» نقش بسزابى ايفا كرد. 

انجمن نشر و تأليف الأزهر نيزكه دوستان نويسنده درآن وجود داشتند. علاقمند به تجديد 


جاب كتاب بود كه من نيز موافقت كردم. استاد بزركوانة مرحوم دكتر احمد امين هم موافقتة را 


ع كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
اعلام كرد وجاب دوم در سال 1 ه. (1181م.) با بيشكفتارهابى از دكتر محمد يوسف موسى 
و دوست نويسنده» شيخ احمد شرباصى انتشار يافت كه بر ارزش كتاب افزود. 

جاب دوم در حالى انتشار يافت كه من هنوز در سفر خاورميانه بودم و نتوانستم اضافاتى راكه 
انديشهام را به خود مشغول كرده بود و بدانها احساس نياز مىكردم» با اين جاب همراه كنم. 

سرانجام خداوند متعال اسباب جاب سوم را فراهم ساخت و متابع جديدى به دستم رسيد و به 
نظركاهها و مطالب تازهاى دست يافتم كه آنها را به كتاب افزودم. اين جاب بنابر عواملى تا سال 
54 ه. 1181 م.) به تعويق افتادكه بازهم در مدت كوتاهى بعد ازجاب تمام شد واكنون جاب 
جهارم با اضافات و ويرايش جديد انجام مىكيرد. 

از خداوند مسألت دارم؛ اين جاب را نيز همانند جابهاى كذشته مفيد كردائد و وسيلهدى 
ببدارى جديد وايمان تازداى كه جهان اسلام شديداً بدان نيازمند است. قرار دهد! همانا خداوند بر 
هر جيز تواناست. 

ابوالحسن على حسنى ندوى 
لكهنؤ ‏ هند 


5 كفتار جاب : اث م 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين محمد و على آله 
و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من نيز مثل هر نويسنده و دعوتكرى كه در صدد كُسترش انديشهى خويش استء شاد و 
خرسندم ازاينكه دارم مقدمدى جاب هشتم اين كتاب را مى نويسم. بعد از جاب نخست كتاب اميد 
اين همه جاب مكرّر بعدى را نداشتم و فكر نمىكردم تا اين حد مورد استقبال جهان اسلام و جهان 
عرب واقع شود و بدين سرعت دست به دست كردد. اننظار نداشتم كه مؤسسههاى متعددى در 
جاب و نشركتاب با يكديكر به رقابت ببردازند و به زيانهاى متعدد ترجمه شود و جابهاى 
بى دربى ازآن انتشار يابد و اين خود دليلى است بر نصرت و تأييد الهى و مقبوليت كتاب و 
همخوانى روحى با انديشه و هدفى كه كتاب ال آن اعت 

جالب توجه است كه برخلاف بقيهى كتابهاى نويسنده وبا وجود اينكه نخستين اثر وى به 
زبانعربى است. على رغم جاب هاى بى دربى؛ جز اضافات اندكى كه در جاب سوم انجام كُرفت؛ 
آنطوركه بايد و شايد بازيينى نشد و در آن اصلاحات و اضافات لازم انجام نبذيرفت. كتاب 
بدصورت متوالى بدون هر نوع تعديل واضافاتى» تجديد جاب و با سرعت؛ تمام مىشد. نه براى 
نويسئده فرصت تجد يدنظر به دست مىآمد كه نظركاهها و معلومات تازهاش را در آن بككنجاند ونه 
مؤسسههاى جاب به علت كثرت متقاضيان و سرعت اتمام نسخههاى كتاب؛ منتظر تجديد نظر 
نويسنده مىماندند. بدينجهت تمام جاب هاى كتاب تصويرى واحد و نسخهاى براير با جاب سوم 
يو 

سرانجام خداوند متعال در محرّم سال ٠18ه.‏ (مارس ‏ آوريل وع5١‏ م( زمانى كه 
دا رالقل م كويت قصد تجديد جاب كتاب را داشت؛ فرصتى را فراهم أورد و نويسنده جهت 


بازخوانى و بررسى نصوص و متابع» مدتى روى كتاب كاركرد؛ برخى از اشتباهات را تصحيح كرد 
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به تخريج آيات واحاديث موجود دركتاب برداخت و اضافاتى نه جندان زياد در آنكنجاند. اين 
اضافات هرجند زياد تبود؛ اما به ارزش و قدرت كتاب افزود و خلأبى راكه نويسنده احساس 
مى نمود بركرد. به اين ترتيب جاب كنونى با دقتى بيشتر و ويرايشى زيباتر و از نظر مواد غنىتر 
عرضه مى شود. 

ولله الأمر من قبل و من بعد و له الحمد فى الأولى و الآخرة. 


جهارشنبه ١8‏ محرم الحرام 11789 ه. 
8ر؟روعوام. 
ابوالحسن على حستى ندوى 
ندوة العلماء ‏ لكهنؤ 
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به راستى كه امروز مسلمانان جقدر نيازمندكسى هستندكه باورشان را به خويشتن؛ اعتمادشان 
را ب هكذشته و اميدشان را به آينده؛ بازكرداند ... و جقدر نيازمندكسى هستندكه ايمانشان را به دينى 
كه تنها نامى از آن دارند واز حقيقتش جيزى نمىدانند و به جاى شناخت و تحقيق ازطريق ارثى 
يدان كرويدهاند: به آنان باز كردائد. 

كتابىكه اكنون بيش رويم قرار دارد «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» اثر علا 
سيد ابوالحسن على الحسنى الندوى از بهترين كتابهابى است كه د ركذشته و حال دراين 
موضوع خواندهام. 

يقيناً اسلام عقيدهى تفوّق و يرترى است. يكى از ويذكى هاى خاص آن اين است كه در روح 
مؤمن؛ احساس عزتٍ عارى از تكبر, اعتمادٍ بدون غرور و اطمينانٍ بدون غفلت رأ مىدمد و 
مسلمانان را وا مى دارد نا نسبت به وظيفهاىكه در قبال بشريت دارند. احساس مسؤوليت كنند. اين 
وظيفه عبارت است ازكفالت و قيمومت انسانهاى مشرق زمين و مغرب زمين؛ رهبرى تودههاى 
هكم كرده در زمين؛ رهتمون شدن آدميان به سوى دين استوار و راه راست و بيرون آوردن آنان از 

تاريكىها به سوىي نور هدايت و فرقان: 
كنا خَيرَ ا خْرِجَت لِلنّاسِ تَأَمُُونَ بِالَعْذوف وَتَمْبَوْنَ عَنٍ لمك وَ تُوْمِنُونَ باللهد» 
[العمران: ]١١٠١‏ 

«شماء لاى بيروان محمد | بهترين امتى هستيد كه براى مردم يديد آورده شده است كه ب ه كار 

شايسته فرمان مىدهيد و ازكار ناشايست باز م ىداريد و به خدا ايمان داريد.» 

َوَكَدْلِكَ جََلَاكُم أمَةُ وَسَطأ لدَكُونُوا مُجَداء َل النَّاسِ و يَكُونَ الَسُولَ عَلَيكُم 

هِيداً» [بقره: ١7‏ ] 


«و بدي ركونه شما را امتى ميانه كردانديم تاكواهانىير مردم باشيد. و بيغمبر نيز ] بر شماكواء باشد.» 
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سحب سي سه عي يت ست ب جح ل يت ل ل ا ا ا ار 000 

كتابى كه اينكك بيش رويم قرار دارد تمام اين مفاهيم رادر ضمير خوانتدهاش ايجاد مىكند و 
در دلش تمام اين خصوصيات را مىدمد. البته صرفاً به برانكيختن احساسات درونى و عصبيت 
دينى اكتفا نمىكند. بلكه حقايق عينى را به عنوان ابزار بر مىكيرد و بر حسء مشاهده. عقل و 
وجدان عرضه مىكند و همين طور با كمال روشنكرى وعدالت به بررسى وفايع تاريخى و 
شرايط كنونى مى بردازد و موضوع مورد بحث را در معرض حقيقت. واقعيت» منطق و وجحدان 
مىكذارد و سرانجام بدون هر نوع توحيه و بىانصافى؛ در مقدمات و نتايج» جنين به نظر مى يد كه 
تمام دلايل دركنار وى و در كنار قضيهدى مورد بحث وى قرار دارند واين نخستين ويذكى كتاب 
است. 

مؤلف. كتاب رابا رسم تصويرى؛ هر جندكوجك و شتابان اما روشن و تابان» از جهان قبل 
از درخشش اسلام؛ آغاز مىكند. او تصوير اين جهان را ازشرق تاغرب؛ شمال تا جنوب وازهند و 
جين تا فارس و روم تصوير جامعه و وجدان را دراين دنياى بهناور در قالب جماعتهابى كه 
اديان آسمانى مانند يهوديت و مسيحيت ويا اديان شركى هانند بوديسم» زرتشتى؛ هندوييسم و 
غيره بر آنها حاكم بودند؛ ترسيم مىكند. 

تصوير نويسنده از جهان قديم تصويرى است جامع وكاملاكوياءكه مؤلف در عين برهيز از 
بى انصافى؛ بر نظر شخصى خويش نيز باى نمى فشارد؛ بلكه يوهشكران و تاريخ نكاران كذشته و 
حال و حتى غير مسلمان را نيزيا خود همكام مى سازد. بس جاى شبههاى باقى نمىماند كه آنها 
هم با وى در تصوير جهان قديم؛ همسو وهم نظر هستند. 

أو جهانى را وصف مىكند كه روح جاهليت بر آن مسلط است؛ ضميرش متعيّن و 
روحش بدبوست» أرزشها و معيارهاى آن به هم ريخته و ظلم و بردكى برآن حاكم است و امواج 
تند عوسمكدراق ومعروفيت مركبان دارد او را ريشه كن مىكند. با وجود اديان آسمانى تحريف 
شده و زبون و فاقد تسلط بر جانها كه اينكى تبديل به موجودى خشكف و بىروح شده بودن 
به ويزه مسيحيت؛ بردههاى كفرء كمراهى و تاريكى آن را بوشانده است. 

هنكامى كه نوبسنده از به تصوي ركشيدن جهان با جنين جاهليتى فارغ مى شود. به ييان نقش 
اسلام دن زندكي آدميان» نقش اسلام در نجات روح بشر از اوهام. خرافات؛ بر دكى. بتدكى: فسادى 
تعذّن؛ بستى و فرومايكى» مى يردازد. 

همين طور نقش اسلام را در نجات جامعهى بشرى از ظلم و طغيان» تجزيه. و فروياشى 
تبعيضات طبقاتى و استبداد حكام و ساختن جهان بر بايههاى عقّت و نظافت. سازندكى و 
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مثبت اند يشى» آزادى و تجدد» شناخت و يقين؛ ايمان و اعتماد» عدالت وكرامت و عمل بيوسته 
جهت رشد و ترقى زندكى و رسيدن حق به حقدار تبيين مىكند. 

تمام اين موارد در دورءاى بودكه رهبرى ازآن اسلام بود واسلام ذعاليت داشت شت. بديهى است 
كه اسلام زمانى در زندكى عملي يديد مىآ يد كه زمام رهبرى در دست أو باشد؛ زيرا اسلام طبعا 
عقيدهاى است برتر» روشى است براى رهبرى وآيبنى است نوآور نه دنباله رو. 

سيس مرحلهاى فرا مىرسد كه به سبب انحطاط مسلمانات وكناره كيرىشان از رهبرى و 
قيمومت بشريت كه از لحاظ دينى بدان مكلف شده بودند و ناديد كرفتن وظايف متعددى كه در 
زندكى به آنان مربوط مى شودء اسلام زمام امور را از دست مى دهد. 

اينجاست كه نويسنده به بررسى عوامل اين انحطاط روحى و مادى مى بردازد. نويسنده شرح 
مى دهدكه جون مسلمانان مبانى دين خود را ناديدهكرفتند واز وظايف خود دست شستند برآنان 
اكذفيت ت وجهان با ازدست دادن اين رهبرى رشيد و بركشتن آن به جاهليت اوليهه با جه مسابلى 
روبرو شد. وى خط خوفناك تنل انسانيت راكه همزمان با آن افقهاى شكفت انكيز علم نمايان 
كرديد؛ به تصوير مىكشد. نويسنده آين خط را نه با جملاتى آنشين و تعبيراتى غرض الود بلكه با 
انديشهاى زرف و عميق ترسيم مىكند. 

در خلال اين بررسى؛ خواننده به ميزان نياز شديد آدميان به تغيير رهبرى بشر و بازكرداندن آن 
به منبع هدايتى كه برجهيده تا مردمان را از تاريكىها به نور و از جاهليت به معرفت برساند. 
بى مى يرد واينجاست كه ارزش كلى وجود اين رهبرى رأ در زمين و ميزان زيان و آسيبى راكه نه 
تنها مسلمانان بلكه تمام انسانها د ركذشته شته وحال ودر آيندهى نزديك ودورياآن عار لدواند 
كه 

ب مرور اين بخشء در دل مسلمان روحيهدى ندامت بر آنجه از دست داده و روحيهدى 
افتخار به آنجه به وى موهبت شده است و آزمندانه خيره شدن به رهبرى از دست رفته؛ أايجاد 
مى شود. ش 

شايد يكى از موارد جالب توجه أين باشد كه نويسئده از مصيبتى كه در زمان درماندكى 
مسلمانان از رهبرى جهانى بر تمام انسانها كذشته است» همواره يا وازهى «جاهليت») تعبير 
م ىكند. اين تعبير برداشت نويسنده را از تفاوت ريشهاى روح اسلام و روح مادى حاكم بر جهان 

بيش از اسلام و نيز روح كنونى حاكم بر جهان يسا زكنار رفتن اسلام از رهبرىء با دقت وظرافت 
انه 
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آرى» جاهليت در سرشت اصلىاش ظهور نموده اأست. جاهليت مقطع زمانى مشخصى 
فيست؛ بلكه رنكك و قالب روحى و فكرى خاصى است.كه به محض فروريختن أرزش هاى اساسى 
زنكى بشرى و مورد خواست خداوند بروز مىكند وبه بجاى آنها؛ ارزشهاى ساختكي متكى بر 
شهوتهاى عارضىء مى نشيند. . أنجه امروز آدميزاد در وضعيت نهابى بيشرفت از آن رنج هى برد 
همين است و أنجه ديروز در وضعيت اوليه جاهلى از آن رنج هى برد» نيز همين بود. 

رسالت جهان اسلام دعوت به سوى خدا ورسول وايمان به روز بازيسين است. ياداشش نيز 
بيرون آمدن از تاريكىها به سوى نور از عبادت مردمان به عبادت خداى يكتاء از تنكناى دنيا به 
فراخناى آن. از جور اديان به عدالت اسلام» مى بأشد. 

جنانجه نويسندهى بوركوار ذنهانان كنات كوي برترى اين رسالت اكنون نمايان شده 
است و درى آن در اين زمان بيش از هر زمان ديكر آسانتر شده است: جاهليت؛ افتضاح و 
رسوانى بار أوردء استء عيبها وكاستى هايش بر همككان عيان شده است واكنون مردم به به سختى 
أز ز آن كله و شكوه دارئد. إيتك جهان در آستانهى كذار از رهبرى جاهليت به رهبرى اسلام قرار 
كرفته است البته مشروط بر برا ينكه جهان اسلام به يا خيزد و به يككانه رسالتى كه مى تواند بجهان را از 
تابودى و فروياشى نجات دهد سر تسليم فرود آورد. 

در يايان» ويذكى بارز در كتاب اين است: درك عميق كليات روح اسلامى در دايردى كامل 
آن؛ بن شيوه نه تنها در حيطهى مباحث دينى و اجمتماعى نمونه محسوب مىشود؛ بلكه در 
بازنكارى تاريخ از زاويدى اسلامى نيز الكُوست. 

اروباييان با متأثر شدن از فرهتك و فلسفدى مادى خويش و با تعصّب غربى و دينى 
خود؛ 1 كاهانه يا ناآ كاهانه. از زاويهى ديد غربى به نوشتن تاريخ جهان مى يردازند. بدين 
جهت به علت ناديده كرفتن بسيارى از ارزش هاى زندكى اكه تاريخ و تفسير رخدادهاى 1 
بدون در نظر داث شتن آذها نادرست خواهد بود و نيز به علت تعصب خاصى كه بر ارويا محورى 
دارند و همدى جهان را بر مدار ارويا مى بينند و نيز به سبب فراموش كردن ديكر عواملى كه در 
تاريخ بشر مؤثر بوده أست و يا حذاقل به خاطر دست كم كرفتن آن عوامل مرتكب اشتباهات و 
انحرافاتى شدند. 

متأسفاته ماء مسلمانان همانكونه كه هر جيز ديككر را با تمام اشتباهاتش بىدرنك از دست 
ارويايبان مى قاييم؛ به فراكرفتن تاريخ از آنان روى آورديم. بايد دقت داشت كه اين اشتباهات به 
علت بى توجهى به ارزشها و عوامل متعدد. اشتباهاتى است ساختارى و روش شناختى؛ به علت 
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نكريستن از يك زاويه به زندكى بشره اشتباهات يديد آمده اشتباهاتى است در ترسيم وبه نمايش 
كذاردن: و نهايتاً به خاطر وجود اشتباهاتِ روش شناختى و ترسيمى؛ اشتباهاتى است يديد آمده در 

كتاب مورد بحث نمونهاى است تاريخىكه تمام امور؛ عوامل وارزشهاى متفاوت راء مورد 
توجه قرار داده است. 

شايد خوانئده از يك مسلمان قاطع؛ مطمئن به قدرت روح اسلام و شيفتهءى بأركفيت رهبرى 
جهان به اسلام» انتظار نداشته باشدكه هنكام بحث از قابليتهاى رهبرى» ضمن خاطرنشان نمودن 
آمادكى روحىء بر آمادكى صنعتى و نظامى؛ استقلال تجارى و مالى و سازماندهى نوين علمى؛ 
تأكيد ورزد. 

اين خود احساسى است منسجم با تمام مؤلفههاى بشرى و نويسنده همواره يا اين احساس 
هماهنك. در ارزيابى تاريخى خويش و توجيه امت اسلام؛ حركت نموده است. بدين جهت است 
كه اين كتاب در بررسى تاريخ. الكو محسوب مى شود و سخت ضرورى است كه مسلماتان اين 
كتاب را به دست كيرند و استقلال و عدم تأثر خويش را از روشهاى ارويابي فاقد هماهنكى» 
عدالت و يؤوهشٍ موجود در روش كتاب. ابراز دارند. 

شاد و خرسندم ازاينكه دارم با همان احساسء از اين كتاب سخن مىكويم واين واقعيت 
را ثبت مىكنم. خرسندم از فرصتى كه فراهم كرد يد تاكتاب را به زيان عربى بيابم» زيانى كه نويسنده 
براى تأليف كتابش بركزيده و براى بار دوم آن را در مصسر به جاب هى رساند. 

إن فى ذلك لنِكْرئ إن كان له قَلبٌ أَوْ لق السَّنْعَ وَ هُوَ مَهِيد» 0 


[شهيد) سيد قطبءة 


بيش درآمد به قلم استاد دكتر محمديوسف موسى 


ارتباط آسمان با زمين جهت اداى رسالتى از جانب خداى يكتا در عظمت و مقامشء به 
بندكان نيازمند به هدايت و ارشاد. رويدادى است از رويذادهاى بزرك و نقضى است در قوانين 
طبيعت كه هيجكاه از مدار تعيين شدهاش منحرف نمىشود؛ مككر هنكام نياز شديد و در راستاى 
هدفى كه خداوند قادر, مقد ركرده باشد. 

در اين جهان هيج حادثهاى رخ نمى دهد مكر اينكه تحقق و وجودش را سببى اقتضا كرده 
باشد ويا هدفى در بى آن دنبال شده باشد. ظهور اسلام؛ يكى از بزرك ترين حوادثى استكه جهان 
شاهد آن بوده است ونا كٌزير مستلزم اسباب و مقدماتى است از قبل آماده شده و داراى هدفى است 
كه از أن انتظار مىرود. 

اكنون در صدد آن نيستيم كه هرجند به اختصار از خاستكاهها و مقدماتى سخن بكوييمكه 

500 شدن جهانٍ شناخته شددى آن روزكار از جامعدى نيك و آيبن درست. زمينه را براى 
كان أجل قراف كرد همين طور در صدد بيان هدفى كه اسلام به خاطر آن آمد و بيامبر و مردان 
نخست اين امت با جهاد و مبارزه جهت رسيدن به آن هدفء قدعلم نمودند و جهان را مدتها 
سعاد تمند كردند» نيستيم؛ زيرا اين مطالب روشن است و سخ ن كفتن در اين باب تكرارى ودر 
اين مقدمه كه بنا به درخواست نود نويسندهدى كتاب؛ دوست كرامى مان؛ استاد بزركوار سيدابوالحسن 
على حسنى ندوى؛ يكى از دعوتكران جهان اسلام وازعلماى طراز اول عصر كنونى» افتخار 
تحرير آن را دارم» جابى براى مباحث فوق وجود ندارد. 

حقيقت اين است كه اين كتاب نياز به مقدمدى هيج كس ندارد؛ زيرا خوانتدكان جنان ازاين 
كتاب استقبال و تجليل به عمل آوردندكه در اين ايامكتانى ذر بابّاسلامشتاسى به جنين مقبوليتى 
دست نيافته است. يقيناً اين حاكى از فروتنى و بزركوارى نويسندهى باايمان است» كه اين 
درخواست رااز من مىكند. من شهادت مى دهم هنكامى كه جاب او لكتاب به بازار آمد؛ در مدت 
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كمتر از يك روزكتاب را خواندم و شديداً شيفتدى آن شدم, تا آنجاكه بس از مطالعدى كتاب در 
بايان نسخهاى كه در يبش رويم بود نوشتم: اخواندن اين كتاب بر هر مسلمانى كه جهت باركشت 
عظمت اسلام فعاليت مىكند. فرض است.» 

تا آن زمان هنوز با نويسنده آشنا نشده بودم. هنكامى كه از نزديك موفق به ديدارش شدم 
و جندين بار با وى به كفتكو برداختم» فهميدم كه جرا و جكونه به كتابش علاقمند شدهام. 
دريافتم كه علاوه بر فراكيرندكى مباحث كتاب و جستجوى حق علت جيزى ديكر است و آن 
شناخت واقعى نويسنده از اسلام؛ تطبيق اسلام در زندكى خويش و اخلاص در دعوت صحيح به 
اسلام است. 

نجه راها همه يا حسرت عميق و درد و اندوه فراوان احساس مىكنيم» دوست داتشمندمان 
استاد ندوى نيز بدان بى برده است» وآن اينكه دولتهاى اسلامى بذيرفتهاند كه بايد هميشه در 
آخر كاروان حركت كنند و دنبالهرو غرب باشند؛ جه تكيرى شان در راستاى جه تكيرى غرب 
باشد و ارزشها و معيارهاى خاصى راكه غربيان تأييد مىكتند, يبذيرند. 

نتيجدى اين حركت بود كه عرب و مسلمان عموماً اعتمادش را به خويشتنء نؤاد. دين؛ 
معيارها وارزشهاى والايى كه أجداد و بدرانش مورد توجه قرار مىدادند و داراى جايكاه خاصى 
در نظر آذها بود. از دست بدهد ودر واقع اين است دردى كه بايد درمانش كنيم وتمام 
مشكلاتمان كه بايد از زرفناى دين» تاريخ و ميراث روحى و عقلى ابدىمان دنبال راه حل مناسب 
آن باشيم. اينجا نهفته است. نويسندوى كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» اين نكته را 
مورد توجه قرار داده و از هيج كوششى دريغ نورزيده است. 

يقيناً امروز مشكل جهان اسلام نبود دعوتكران اسلامى در جوامع غير مسلمان و يا نبود تازه 
مسلمانان نيست, بلكه مشكل اساسى انصراف مسلمانان از اسلام و به جاى شرق» يرداختن به 
غرب و بذيرفتن فرهنكك. اصول و معيارهابى كه غربىها در سنجش امور خويش آنها را مورد 
توجه قرار مى دهند؛ مى باشد.بدين جهت است كه ما صرفاً از لحاظ نام؛ ولادت و موقعيت 
جغرافيابى مسلمان هستيم و عملاً از اسلام روى برتافتهايم؛ به كونهاى كه در قوانين و آداب و 
رسوممان كه خود را بدانها يايبند مىدانيم, از اسلام خبرى نيست. در اين مورد نيازى نيست به ذ كر 
نمونههابى كه هميشه در زندكى مان به خصوص در بين دولتمردان و نمايندكان كشورهاى اسلامى 
در شرق و غرب وكسانى كه با توجه به مقامهاى دينى خود در مصر و ديك ر كشورها بايد الكو 
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خداوند متعال با اسلام بياءهاى خود را به جهانيان به يايان رساند. بنابراين نبايد مننظر بود تا 
با ارتباط جديدى از آسمان به زمين» آلودكىهاى فراكير زمين اعم از شرك وكمراهى؛ فساد و 
بى بند و بارى» زدوده شود و يا اينكه بعد از رسول اسلام بيامبرى ديكر با بيامى جديد جهت 
درآوردن جهان از تاريكىها به سوى نور مبعوث شود ويا قرآنى جديد به خاطر هدايت انسانيت 
سركردان» به سوى سعادت و هدايت نازل شود؛ اما خداوند متعالٍ بخشنده و مهربان به بركت 
اسلام؛ كتابى در بين ما كذاشت كه هركس از آن بيروى كند هركز كمراه نمى شود و شريعتى در 
اختيار ماكذاشت كه هركس بدان عمل كند؛ هيجكاه نكونبخت نمى شود. 

أنجه ما بايد انجامش دهيم تاهم خودمان وهم تمام جهان رااز جاهليتى كه ازهمه جوانب ما 
را به كام خود فرو برده است بيرون أوريم» بازكشت اعتماد و باور به دينمان است. به كونهاى كه در 
شالوددى زندكى مان دين, اسامن باشد. تا زمانى كه ما خود نخست به آين دين كاملاً اعتقاد بيدا 
نكردهايم؛ جايز نيست كه ديكران را به بذيرفتن آن فرا خوانيم و اين اعتقاد جز با ارائهى الكوى 
باك و صالح به مردم» تحقق نخواهد يافت. 

نكتهاى كه از طريق ارتباط با ارويا لمس كردهايم؛ اين است كه جهان؛ شكست مسلمانان 
رادر عرصههاى سياسى و اقتصادى بزركترين دليل بر عدم شايستكى اسلام جهت رهبرى 
مسلمانان وكل جهان مىداند, اما آنان كور خواندهاند؛ زيرا همين جهان مسيحيت زمانى كه 
مسلمانان ازنظر عقيده و عملء به معناى واقعى مسلمان بودند وبا ديدن بيروزىهاى جشمكيرو 
بى نظير مسلمانان بئيان مسيحيت به لرزه درآمد» آن وقت صادقانه اظهار داشتند كه اكر خدا جز 
بتدكاة يركز يدواقن را ينارى تسوكنه» بيرورف فسناتاة ولكلى :انث قط كر مبداقت و 
حقانيت شان )١١‏ 

اينكه ما مىكلوييم: نيروهاى ياك و نيك سيرت در تبليغ و ترويج اسلام جه تأثير زرفى 
دارند» سخنى نيست كه مستند يه دلايل و شواهد درست تاريخى نباشد» بلكه نويسندهى كتاب 
الدعوة إلى إلاسلام م ىكويد: 

«جنين به نظر م ىآيد كه اخلاق صلاح الدين و زندكى سراسر حماسه و قهرمائى وى؛ در اذهان 

مسيحيان زمانش آثار سح رآفيزق بر جا ى كذاشته اسثء تا آنجا كه شمارى از دلاوران و 


جنكجويان مسيحى به قدرى شيفتهدى وى شدند كه از آبين مسيحيت دست كشيدند؛ قومشان را 


١-دراين‏ باب ركك: ارنولد» توماسء الدعوة إلى إلاسلام» ترجمه (به عربى) حسن ابراهيم و ديكران؛ ص 34 
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ترك كردند و به مسلمانان بيوستند. همين وضعيت بود زمانى كه يكى از نظاميان انكليسى به نام 

«(روبرت اف سائت البانس» 150715 51 /0 100674 در سال ١4‏ م. مسيحيت را رها كرد و 

به اسلام بيوست و سيبس با يكى از نوههاى صلاح الدين ن ازدوا جكرد. دو سال بعد صلاح الدين به 

فلسطين حمل ه كرد و سباه مسيحيت را به فجيعترين شكل در واقعهدى حطين شكست داد. بادشاه 

بيت المقدسء «جوى» (ا8 در بين اسيران بود. در شب نبرد شش تن ا زكارد بادشاه» وى را رها 

كردند و با اراددى خويش به سوى سباء صلاح الدين كريختند» ١١‏ 

اين يكى از شواهد بى شمار و فراوانى است كه كتابهاى قديم و جديد از ان كنده است. از 
اين رويدادهاست كه به تأثير الكوهاى ياكى. در دلها وحتى در دلهاى غير مسلمانانى كه ما آنان 
را دشمن و خصم خويش مىدانيم؛ بى مى بريم و يكى از عوافل مهم و مؤثر در فتوحات اسلامى را 
كه سبب موفقيتهاى جشمكير در مبارزات مسلمانان بود. درك مىكنيم. 
ايمانى كه در ريشههاى قلب مؤمن جاى كيرد سيبس لذت فداكارى در راه اسلام با عزيزترين 
دارابىها اعم از جان و مال» افتخار به اصول و مبانى و آداب مناسب جهت بيدارى و سعادت 

. 5 و ٠.‏ 5 3 0 
جهان» دعوت مستمرّ با عمل صالح و الكّوهاى نستوه؛ نبذيرفتن دستورى جز دستور اسلام و نهايتا 
تحكيم اسلام در تمام جوانب زندكى. 

كر فى خواهيم دوباره يا كاه ووقن زان رفير بشريت به دست أوريم» بر ماستاكه 
اعتقادمان را جنان تعميق و ريشهدار كنيم؛ كه تأثيرش درك كفتار وكردار ما ما روشن كردد. جنائجه 
شاعر اسلام» دكتر محمد اقبال اعتقاد دارد كه: مسلمان آفريده نشده است تا هماهنك با جريان 
أب شنا كند, و با كاروان بشرى همكام باشد به هر سوبى كه كاروان روى أورد او نيز در همان 
جهت حركت كند., يلكه مسلمان آفريده شده تا جهان» جامعه و تمدن را جهت دهد. نظر خويش را 
بر بشريت تحميل و ارادهاش را به وى ديكته كند؛ زيرا مسلمان داراى رسالتء علم و يقين است و 
5 . و 0 
نسبت به جهان و حركت و جه تكيرى أن» مسؤوليت دارد. بنايراين مسلمان در مقام تقليد و بيروى 
نيستء بلكه مقام امامت و رهبرىء ارشاد و راهنمابى وامر ونهى؛ ازآن اوست. هركاه زمان با وى 
بستيزد ويا جامعه از وى روى برتابد و به انحراف كرايد. براى مسلمان شايسته نيست كه تسليم شود 
وتاست زوق دست يكذارة ويا 643 ازاذرهتالمك در ايد ملكة بايذن عامهه شورد وإ مبارذه 


.81 - 817 منبع بيشين» صص‎ -١ 
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به يا خيزد(١)‏ و جنان به بيكار و ستيزش ادامه دهد؛ تا خداوند يكتا خودش داورى كند. تسليم 
شدن؛ سستى به خود راه دادن در برابر اوضاع و شرايط سخت و دشوار و تقدير و سرنوشت را بهانه 
قرار دادن» در خور انسانى ضعيف و فرومايه استء نه مؤمن نيرومند كه خود قضا و قدر غالب و 
بركشتنايذير خداى يكناست:(؟) 

در آغا زكفتم كه اين كتاب و نويسندهى آن از هركونه معرفى بى نياز هستند؛ اما بس از اين همه 
سخن كه حس هىكنم مقدمهى كتاب مقدارى به درازاكشيد, بجه مى خواهم بكُويم ؟! خدا مى داندكه 
من كتابى متعلق به كذشته و حال سراغ ندارمكه مثل اين كتاب حاوى خير باشد و اينكونه ما را به 
امراض و دردهايمان آشناكرداند _كارى كه اين كتاب از عهدهاش برآمده است ونه هم 
نويسندهاى كه اينكونه به روح اسلام دست يافته باشد و در دعوت به اسلام اين جنين خالص و 
مخلص باشد و تمام تلاشش را در اين مسير به كا ر كيرد مانند نويسندهى اين كتاب نديدهام. 

بنابراين بر ماست كه از اين كتاب و ابزارهابى كه نويسنده جهت رسيدن به نهضت مورد نظرو 
كرامت وعزت در دنيا وآخرت بيشنهاد مىكند؛ يهردى كامل بكيريم. 

اين مهم نيز تحقق نمى يابد مكر اينكه شرايط» روشها و اهداف تربيتىمان را تغيير دهيم و 
تربيت نسل جديد را براصول صحيح اسلامى دنبال كنيم و نهضت جهان اسلام را جهت رسيدن به 
جايكاه شايستهى آن در جهان و دست يافتن به تجهيزات لازم در اين مسير, از اهداف تعليم و 
تربيت قرار دهيم. 

اكر خواست الهى باشد و امت اسلام از خواب غفلت بيدار شود و به خود آيد و اين مهم 
من شود؛ شاكردان امروز ابرمردان آينده خواهند شد؛ افرادى كه اكر امر امت به آنان واكذار 
شود به بهترين شيوه انجام وظيفه خواهند كرد و اضرادى شجاع و امانتدار نسبت به دين و 
امتشان خواهند بود كه جز بازكشت عظمت اسلام واسيلعاتان» الميفةاى ذيكر تارتن سار و 
كارها و ابزارهاى مفيد جهت رسيدن به اهداف والاى تعليم و تربيت»؛ زياد و مشهورند. بهتراست 
اين مطلب را باكوشهاى از سخنان خود استاد ندوى به بايان رسانيم كه مىكويد: قرآن و سيرت 
محمد رسول الله يفك دو نيروى بزرك هستندكه مى توانند در جهان اسلام اتش حماسه وايمان را 
برافروزند و در هر زمان انقلابى بزرقك عليه جاهليت بديد آورند وازامت سازشكار و خواييده؛ 


١‏ حديث كم نظران است تو با زمانه بساز زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستيز 
7 بركر فته از: تدوى» شاعر اسلام» دكتر محمد اقبال» صص 18-55 
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امتى جوان؛ برافروخته از حماسه وغيرت» خشمككين از جاهليت و غضبناك از نظامهاى بوشالى؛ 
به وجود أورد. 

امروز درد اساسى جهان اسلام؛ ذل شق يه .ويدكن .دناه ازييدة در سأيدى اوضاع فاسد و 
اسراف بيش از حد در زندكى است. نه قسادى وى را بريشان م ىكند ونه اتخرافى اورا به حركت ذر 
م ىآورد و نه منكرى برانكيختهاش مىكند. جز مسئلدى خوراك و بوشاك جيزى ديكر برايش 
اهميت ندارد. 

بديهى استكه تأثير قرآن و سيرت نبوى اكر به دل راه يابند. نبردى بين ايمان و نفاق» يقين و 
شك: منافع زودكذر دنيا وآخرت؛ وبين آسايش جسم و تن و زندكى قهرمانانه ومرك با شهادت» 
أغاز مىشود. اين نبرد را هر بيامبرى در زمان خويش به وجود آورده است و يقيناً جهان نيز به 
شيوهاى ديكّر اصلاح نخواهد شد. ا كر جنين شود؛ در هركوشهاى ازكرانه هاى جهان اسلام ودر هر 
خانوادهاى مسلمان افرادى اين جنين به يا خواهند خاست: 

<فِنيَة اموا بيهم وَ زِدنَاهُمْ هُدىَ * وَ رَبَطْنَا عَلىْ قوم إِذْ َامُوا فَقَانُوا ربْنَا رَتُ 

السّمُواتٍ وَ الأض لَنْنَدْعْرَ مِن دونه إِهأ قد قُلْنَا إذأً ضَططأً» ‏ [كهف: م١١/‏ 

«جوانانى بودند كه به بروردكارشان ايمان داشتند و ما بر إيقين و ] هدايتشان افزوديم. ما 

دلهايشان را استوار ساختيم, آنكاه كه به با خاستند وكفتند: بروردكار ماء بروردكار أسمانها و 

زمين است. ما هركز غير از او معبودى را نخواهيم برستيد. [اكر جنين بكوييم و كسى را جز او 

معبود بدانيم ]در اين صورت سخنى اكزاف و | دور از حق كفتهايم.» 

آن وقت است كه بوى عطرا كين بهشت به مشام خواهد رسيد و نسيمهاى قرن اول؛ وزيدن 
خواهد كرفت و دردامن اسلام جهانى تازهكه با جهان قديم هيج شباهتى ندارد زاده خواهد شد. 

با جملات فوق كه ازكتاب مورد بحثمان بركرفتهايمء بى مى بريم جه روح بزركى؛ اين كتاب را 
بر مؤلف ديكته نموده است. خداوند متعال با آثار وى همه را بهرهمند كردائد. 


جزاه الله عن الإسلام و أمّته خير الجزاء. 


تصويرى توصيفى 
برادرم ابوالحسن 

برادرم ابوالحسن را نخستين بار در زمستان ١18١‏ ميلادى در انجمن الشبان المسلمين در 
قاهره بعد از يايان يكى از سخترانىهاى شبهاى سهشنبه» ملاقات نمودم. وى مؤدبانه و فروتنانه 
درخواست نمود تا در يكى از جلسات؛ بحثى بييرامون «جهان بر سر دوراهى» ارائه دهد. ايشان را 
فردى لاغراندام و ضعيف ديدم داراى محاسنى كتدمكون. با لباسهاى ساده و ارزان قيمت» 
نكاههابى عميق و زرف و سخنانى دقيق وكيرا بود اما همراه باكرفتكى صدا. بعداً متوجه شدم به 
علت تلاش مستمر و خستكى زياد؛ اين ناراحتى هميشه با وى همراه است. بس از نخستين ملاقات 
كذراء رشتهى اخوّت ودوستى دربين ما استحكام يافت. بنابراين مطالب ذيل را بر مبناى ! كاهى و 
اطلاعات مىنويسم. 

دانشمند مؤمن؛ دعوتكر و انسان مخلصء سيداب والحس على حسنى ندوىء از سلالهى 
حسن بن على يك مى باشد. يدر بزركوارش» علامه عبدالحى بن فخرالدين بن عبدالعلى است كه 
نسبش به عبدالله اشتر بن محمد ذىالنفس الزكيه بن عبداللهبن المحض بن حسن المثنى بن حسن 
السبط بن على بن ابى طالب مى رسد. وى داراى كتابهاى متعددى است كه برخى خطى اند و برخى 
به زيور طبع آراسته شدهاند. مشهورترين كتابش» نزهة الخواطرا١)‏ در هشت جلد است. ايشان در 
سال 1861 ه. جشم از جهان فرويستند. 

استاد ابوالحسن در راىبريلى؛ قريدى تكيه واقع در ١٠كيلومترى‏ لكهنؤ در محرم 117 
هجرى قمرى جشم به جهان كشود. خداوند عمرش را طولانى كند و اسلام و مسلمانان را از 
وجودش بهرهمند كرداند! 
١-هفت‏ جلد اين كتاب از دايرة المعارف حيدراباد هند انتشار يافته و جلد هشتم در آستاندى جاب است. اين كتاب 


حاوى شرح حال بنجهزار تن از بزركان هند مى باشد. كتاب ديكرى از نويسنده تحت عنو ان الثقافة الإسلامية فى الهند 
جاب المجمع العلمى العربى در دمشقء نيز انتشار يافته است. 


0 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سا سس ا ا اي ار 2 


خانوادهى استاد ندوى اصالتاً عرين ات و :تا امروز 'رشتةئ سبى خويش را حفظ تموده 
است. اين خانواده اكر جه قرنهاست كه در هند زندكى مىكند و به زبان هندى سخن مىكويد, اما 
بيوندش را با اصل و تبار خود حفظ نموده است. مواظبت بر توحيد وسنّتء اجتناب از بدعتهاء 
دعوت به سوى خدا و جهاد در راه خداوند از امتيازات اين خانواده است. 

استاد ابوالحسن برادرى بزركتر از خود به نام دكتر سيدعبدالعلى ١0‏ دارد. وى علاوه بر اينكه 
يزشك است ازدا رالعلوم ندوة العلماء و دا رالعلوم ديوبند با رتبه و امتياز بالا فارغالتحصيل شده 
است. وى برخوردار از دو فرهنكٌف دينى وعصرى است ودر تربيت وآموزش استاد ندوى نقش 
مهمى داشته ته وضمن اينكه ندوة العلماء را به جانشينى بدر فقيدش اداره مىكند. برادر يتيمش راكه 
در نه سالكى يدرش را از دست داده استء جون بدرى مهربان و دلسوز مورد توجه قرار مىدهد. 

استاد ندوى فراكيرى قرآن كريم را در منزل به كمك مادر بزركوارش آغازكرد. (مادرش 
يكى از زنان فاضل و نيك سيرت است كه قرآن را حفظ نموده وعلاوه براينكه مى نويسد و تأليف 
مىكند. شعر هم مىكويد(") استاد در دوازده سالكى همزمان به فراكيرى زبان انكليسى وعربى 
برداخت. آموزش زبان عربى را نزد شيخ خليل بن محمد يمانى(" آغازكرد. دو سال كامل فقط 
در تحصيل ادييات عربى كذراندند و بسيارى ازكتابهاى ادبى را خوائدند و برخلاف معمول آن 
روزكار كه در هند نسبت به ادبيات عرب رغبتى نشان نمىدادند, ايشان شديداً علاقمند ادييات 
شدند وكتابهاى زيادى از اديبان داراى سبك هاى مختلف و نوابغ قديم و جديد را مطالعه 
نمودند وبا منابع كهن ادبيات عرب أشنا شدند و جهاركتاب را شديداً مورد توجه قرار دادند: 
١-كليله‏ و دمنه؛ اثر ابن مقفعء ١‏ نهجالبلاغه از شريف رضى؛ ‏ دلائل الاعجاز اثر جرجانى» 
؟ حماسه: اثر ابى تمام. . سيس به دانشكاه لكهنوٌ بيوست. در اين دانشكاه علوم جديد به زبان 
الكلينيئ تدريس مى شد و درآن بخشى مخصوص ادييات عرب بود. استاد ندوى در آن روز از نظر 
سنى كوجك ترين دانشجو بود. نخست دروس قواعد برايش سنككين بود واين جيز سبب شد ناز 
بقيه مقدارى عقب افتد. اما سبس با تفوق و امتياز تحصيلش را ادامه داد. نهايتاً تحصيلات 
١-وى‏ در 5١‏ ذيقعده ١18١‏ هجرى برابر با ١975١‏ ميلادى وفات نمود. 
1 از او جند كتاب و دو مجموعه شعر كه همه مناجات» دعا و مدح بيامبر است» انتشار يافته و مورد استقبال 
خوانندكان واقع شده است. . وى در ششم جمادى الثانى ١1848‏ هجرى برابر با "١‏ آكست ١438‏ ميلادى دركذشت. 
نك -ايشان نودى محدث جليل القدر؛ شيخ حسين بن محسن انصارى يمانى مقيم بهوفال هندء مى باشد. اين خاندان 


اصالتاً از يمن هستند. . وى داراى ملكدى راسخى درتعليم زبان و ادبيات عربى بود و از ذوق عربى اصيل برخوردار بود. 
در نهم جمادى الثانى ١17485‏ ه. ق. در كراجى وفات نمود. 
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خويش رادر رشتهى ادبيات نزد شيخ تقى الدين هلالى مراكشى )١!‏ رئيس بخش أدبيات عرب در 
ندوة العلماء به بايان رساند. 

استاد ندوى سيس به ندوة العلماء بيوست و دو سال در آنجا ماند و علوم حديث را 
فراكرفت. در اين مدت از شيخ الحديث؛ شيخ حيدر حسن نان كاملاً استفاده نمود و جند 
ماهى نيز در دارالعلوم ديوبند اقامت كزيد و در دروس حديث عالم بزركوار و مجاهد نستوه» 
شيخ حسين احمد مدنى "١‏ شركت نمود. 

نخستين اقدام ادبى استاد به شكل نكارش: مقالهاى بود در شرح حال امام؛ سيداحمد بن 
عرفان شهيد. امام دعوت به توحيد؛ سنت و جهاد در راه خدا. استاد اين مقاله را به سفارش برادر 
بزركشء دكتر سيدعبدالعلى نوشت و استادش. دكتر تق ىالدين هلالى آن را براى علامه رشيد رضاء 
صاحب مجلهى مشهور المنار فرستاد و رشيد رضا نيز آن را در مجلهى هزبور منتشر كرد. 

سيس استاد ندوى اين مقاله رابه شكل رسالهاى تحت عنوان ترجمة السيد الإمام احمد بن 
عرفان الشهيد در سال "8٠‏ ه. ق. به جاب رساند. اين نخستين كوشش ادبى استاد در زيان عربى 


بود. درآن زمان عمرش از هفده و هيجده سال تجاوز نمىكرد. 
: ف 


استاد ندوى 4 لاهو (؟) مسافرت نمود و تفسير را نزد مصلح كبير و داعى بزرك 


١‏ وى طلايهدار نهضت ادبيات عرب در هند است كه خواستار تعديلاتى در روشهاى آموزش زبان عربى بود. در 
مغرب (مراكش) متولد شد. دروس ابتدايى رادر آنجا فرا كرفت. به مصرء عراق و سعودى مسافرت نمود و زمان 
ملك عبد العزيز مدتى در سعودى به تدريس مشغول شد. سبس بنابر مشكلاتى كه بين ايشان و مقامات سعودى بيش 
آمد. به هند عزيمت نمود و در مباركبور اقامت كزيد و حديث را از علامه عبدالرحمن مباركبورى صاحب كتاب 
تحفة الاحوذى شرح سنن ترمذى فرا كرفت و شديداً مورد محبت وى قرار كُرفت. در سال ١91*0‏ م. در يكى از 
سفرهايش به شهر بنارس شيخ خليل بن محمد يمانى با وى آشنا شد و به مقام و مهارت وى در علوم و ادبيات بى برد. 
بدين جهت شيخ خليل ازايشان خواست تا در ندوة العلماء به عنوان استاد ادييات مشغول خدمت باشند. شيخ تقى الدين 
اين دعوت را يذيرفت و جهار سال در ندوة العلماء ماند و جنان خدماتى بر جاى كذاشت كه افراد متعدد در ساليان 
دراز»ء از آن عاجزند. با حضور ايشان كروهى ازاديبان فارغ التحصيل شدنداكه در رأسشان استاد مسعود ندوى» استاد 
محمدناظم ندوى و استاد ابو الحسن ندوى مى باشند. 

"- جهت اطلاع كامل از شرح حال ايشان مراجعه شود به كتاب الاعلام بمن فى الهند من الاعلام فسى القرن 
العشرين» جاب دارابن كثير؛ دمشق. "1 ركك: منبع بيشين. 

؟لاهور قبل از تقسيم هند» شهر علم و فرهنكك و مركز جاب و نشر بود. استاد ندوى از اين فرصت ارزشمند بهره برد و 
با اكثر مربيان و استادان و مشهورترين اديبان و شاعران به خصوص شاعر اسلام» محمد اقبال ملاقات كرد و در برخى 
مجالسش شركت نمود. شاعر بزركك با وجود جوان بودن استاد و عدم شهرتش» از وى خوشش آمد و بااو انس كرفت. 
براى توضيح بيشتر رك: استاد ندوى» روائع اقبال» و همين طور ابوالحسن على الحسنى الامام المفكر الداعية 
الكبير» جاب دار ابن كثير» دمشق. 


0 كندوكارى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


0002 كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
شيخ احمدعلى ١١‏ مفسر مشهور خواند. تحصيلات استاد ندوى اغلب به سبك دانشكاهى وهمراء 
با مدارى تحصيلى نبوده است بلكه تحصيلاتى ازاد يوده است. 

استاد بعد از اتمام تحصيلاتش به لكهنؤٌ بركشت و در آنجا در سمت استادى مدت ده سال 
مشغول ندريس علوم مختلف بود. در كنار تدريس در مجلدى الضياء به مديريت استاد مسعود 
ندوى(1) منتشره از ندوة العلماءء مقاله مى نوشت. همي نطور به تأليف كتاب به زبان اردو نيز 
مشغول بود. نخستين كتابش سيرت سيداحمد شهيد در حالى به جاب رسيدكه استاد 0؟ سال بيش 
نداشت و به قدرى مورد استقبال قرا ر كرفت كه در مدت زمان كمى جهار مرتبه تجديد جاب شد. 

استاد ندوى سيس به دهلى عزيمت كرد و با داعى بزرك؛ شيخ محمد الياس ملاقات نمود. 
اين ملاقات نقطدى تحولى در زندكى ابوالحسن بود؛ زيرا شيخ محمد الياس از طريق دعوت». 
رابطدى عميقى با اغلب مردم داشت و استادندوى با توجه به يرداختن به تحقيق و تأليف. رابطهءى 
جندانى با اغلب مردم نداشت. ازآن به بعد أيشان به برقرار نمودن ارتباط با مردم روستابى يرداخت 
وبه قصد انتشار دعوت در روستاها و شهرهاى هند؛ به مسافرتهابى برداخت كه احياناً ه ركدام 
يك ماه طول مىكشيد. 

شيخ محمد الياس در حكمت عميق دينى و قوت ايمان مثل ابى الحسن؛ على بن ابى طالب بود 
و جنانجه برادر بزركوارمان» استاد ندوى مى فرمايد: وى تصويرى صادق از سلف صالح و انسانى 
غيور و مخلص بود كه از وضعيت مسلمانان دجار درد و اندوه مى شد و تلاش و حركتش به خاطر 
امور مسلمانان بود و با روح قوى و تبنددى خويش در راه اسلام مى سوخت؛(*) 

استاد ندوى تربيت روحى خويش را ازعارف جليل القدر و مربى بزرق شيخ عبدالقادر رائى 
بورى!'' فراكرفت وازصحبت و مجالست وى استفاده نمود. 

استاد ندوى سردييرى مجلهى الندوه راكه به زبان اردو منتشر مىشد و اركان ندوه بود به 
عهده كرفت. دانشكاه اسلامى عليكره نيز از استاد درخواست نمود تا برنامهاى در رشتهى علوم 


١-در‏ رمضان ١181١ه.‏ ق. وفات نمود. 

؟-در رجب 1577 ه. (15 مارس 1988 م.) وفات نمود. 

؟ جهت اطلاع كامل از شرح حال ايشان» رك: استاد ندوى., الدعوة الإسلامية و تطورها فى الهند؛ الداعية 
الكبير الشيخ محمدالياس الكاند هلوى و كتاب الإعلام بمن فى الهند من الاعلام فى القرن العشر ين ؟ ترجمهدى 
فارسى دو كتاب نخست به قلم استاد بزركوار مولانا محمدقاسم قاسمى در ايران منتشر شده است. 

؟- شرح حال كامل ايشان را در كتاب الاعلام بمن فى الهند من الاعلام فى القرن العشرين» جاب دار ابن كثير» 
دمشق ملاحظه فرماييد. 
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تصويرق توصيفى اراور) ابإا اين ااا سم 


دينى براى دانشجويان مقطع ليسانس طرح نمايد كه استاد هم كتابى به نام اسلاميات تأليف نمود و 
مورد قبول دانشكاه نيز قرا ركرفت. 

دانشكاه ملى اسلامى دهلى در سال 12١‏ ه. ق. (1157 م.) از استاد جهت ايراد سخترانى 
دعوت به عمل آورد. استاد در اين دانشكاه بيرامون «دين و تمدن» سخترانى نمود و مورد قبول 
همه قرا ركرفت و در سطح وسيعى انتشار يافت. 

در اين مدت استاد كتابهابى براى طلاب مدارس عربى هند تأليف نمودء مانتد كتاب 
مختارات فى الأدب العرب كه دارالعلوم ندوه و برخى از دانشكاههاى اسلامى؛ كتاب مزبور را در 
برنامدى درسى شان كنجاندند و همين طو ركتاب قصص النبيين للاطفال در سه جلد وكتابهاى 
ذيكل 

استاد مجلهدى التعمير راكه دو هفته يك بار به زبان اردو منتشر مىشد. راه انداخت و 
همين طور انجمنى جهت كُسترش اسلام در بين هندوها تأسيس نمود. اين انجمن اسلامى جندين 
رساله و مباحث علمى را به زبان انكليسىء زبان رايج در هندء يبرامون اسلام منتشر نمود. 

در اواخر سال 1/8 ه. (1981م.) انجمن علمى -اسلامى را در لكهنؤ تأسيس نمود. اين 
انجمن به زبانهاى انكليسى» هندىء اردو و عربى داراى فعاليتهاى جشمكير و نتايج علمى 
باارزشى است. 

استاد. كتاب ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمين را در سال ؟ع1١‏ ه. (8؟11م.) در سن 
7" سالكى تأليف نمود؛ اما جاب آن به علت ويرايش و اضافاتى كه در آن در حال انجام بود. تا 
سال وع"1١‏ ه. (1980 م.) به تعويق افتاد. 

برادر بزركوارم» ابوالحسن به نكهدارى كتاب واستفاده ازآن شديداً علاقمند است. در بين 
متاع دنيا تنها جيزى كه برايش عزيز وكرانبهاست»كتاب مفيد است و بهترين هديه براى او كتابى 
است كه دوستش دارد و تغذيهاش مىكند. وى هركز كتابها را صرفاً جهت تزيين منزلش 
جمعأورى نمىكنند» بلكه كتاب را جنان مورد مطالعه و نقد و بررسى قرار مى دهد كه كاملاً آن را 
هضم موكند و يادداشتها و نوشتههاى كوناككُون داخل كتابهايش بهترين دليل بر اين موضوع 
است. 

مطالعات و تحقيقات وسيع همراه با تجربه و موهبتهاى خاص؛ وى را به سخن كفتن به 
زبان عربى يدون آمادكى قبلى قادر ساخته استء به كونهاى كه دززياث غرى ناي كاركيرئ وادكان 
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فصيح و تعابير زيبا جون سيلى خروشان سخن مىكويد. 
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استاد ندوى ١‏ كثر سخنرانى ههايش را از قبل آماده مىكند و اغلب آنها را مى نويسد. سبك وى 
به كونةاى انيت كه عنصر عاطفى شديداً بر آن غالب است. با وجود اين ه ركاه باب بحث 
را مىكشايد؛ شنوندكان را كاملاً مستفيد و بهرهمند م ىكرداند. تاجابى كه سراغ دارم و بارها 
برايم كفته است استاد هركز دوست ندارد در موضوعى بدون آمادكى سخنكويد. البته اين آمادكى 
بجهت كمبود بضاعت علمى نيست» بلكه به خاطر دقت و تحقيق است كه يك عالم دينى بايد داشته 
باشد. 

ذوق نثركوبى براستاد ندوى غالب است و هيج كاه طبع وى را يارى نكرده كه شعر بسرايد. 
استاد ندوى رشتههاى مختلف ورزش را تمرين نموده است؛ مانند فوتبال؛ شناء شكار و تنيس. و 
نهايتاً ازهمدى اين ورزشها دست كشيده است. با وجود اين به بيمارى هاى كونا كونى مبتلا شده و 
مدتها در بستر ييمارى مانده است, به خصوص ناراحتى سينه كه اخيراً خداوند متعال وى را ازآن 
شفا عنايت فرمود و فقط احياناً با سرفههابى دجار مى شود. 

استاد تمام انواع عكس را نادرست مىداند و با شدت قابل ملاحظهاى بر خودش تحريم 
مىكند. بارى به اتفاق وى از يكى از مؤسسههاى بزركق جاب و نشر قاهره ديدن نموديم. عكاس 
مؤسسه علاقمند بود كه عكسى هت يادكارى أز ما بيندازد؛ اما استاد على رغم اصرار زياد. 
درخواستش را رد نمود و خاطرنشان كرد كه مسلمانان هند بر حرمت عكس اتفاق نظر دارند. 

بارى از وى در مورد شخصيتهاى كذشته كه از آنها متأثر شده يرسيدم؛ اينكونه ياسخ داد: 
امام احمدين حنبل كه موضعكيرىاش در محنت خلق قرآن مشهور است؛ شيخ الاسلام ابن تيميه؛ 
مجدد بزرق شيخ احمد سرهندى (متوفاى سال 17٠١5‏ ه. ق.) صاحب مككتوبات ماندكار در 
شريعت و حقيقت ودر مبارزه با بدعتهاء علامه شاه ولى الله دهلوى (متوفاى غ0١١‏ ه.ق.), 
محقق بزرك جهان اسلام و صاحب كتاب حجة اله البالغة. سيد احمد شهيد١١)‏ يء ين 
دولت دينى و اسلامى در هند در قرن 17 ه.ق» اين دولت جند ماهى استمرار يافت اما نهايتاً 
انكليسىها با توطئههاى خود بروى شوريدند وراه را برآن بستند. 

بزرك ترين آرزوى ابوالحسن اين است كه اسلام راد رككسترهى كيتى حاكم يبيند ودولت هاى 
تجاوزكر را معذّب و مغلوب مشاهده كند. تا ازاين طريق تسكين يابد و به خويش بشارت دهد. 


١‏ وى از خاندان استاد ندوى و از مشهورترين افراد اين خاندان و تمام ديار هند است. در سال ٠ه‏ .در رائى 
بريلى متولد شد و در منطقدى بالاكوت واقع در ياكستان كنونى در سال 5" ه. به شهادت رسيد. 


00 


تصويرى توصيفى برادرم ابوالحسن 
تصويرى توصيقى برادزم "يوا جسن سس 


همين طور رزو داردكه انتقام الهى را ازكسانى كه با اسلام مبارزه نمودند و مسلمانان را به اك 
مذلّت كشاندند» با جشم سر مشاهده كند. 

وى معتقد است بقاى اقليت مسلمان در هند؛ مايدى خير است و وجود ان براى هند مفيد 
است. شايد اسلام در هند آينددى درخشانى داشته باشد. 

استاد ندوى دو مرتبه در سالهاى لاع"11 ه. واؤع؟1 ه. (:0-198؟9١‏ م( به حجاز 
عزيمت نمود و سيس مسافرتهاى متعددى به اين ديار داشته است. 

در سال ه. 1١901(‏ م( به مصر أمد. وى ازاغلب كشورهاى حهان أسلام ديدن نموده 
است. در سال 1/8 ه. (1182 م.) نيز به تركيه مسافرت نمود. 

از بايتختهاى بزرك ارويا وازآن جمله مشهورترين شهرهاى اندلس اسلامى؛ نخستين بار 
در سال ١1587‏ ه. ديدن نمود و بار دوم در سال 1188 ه. (”#ع9١ ‏ 15817 م.) به اين كشورها 
عزيمت نمود. در تمام اين زيارتهاء مراكز دينى رااز نزديك مشاهده نموده و به ايراد سخنرانى و 
درس برداخته است. قابل توجه است كه در هر سرزمينى قدم كذاشته است در آنجا تلاشها و 
تتايجى را يه جاى كذاشته است 

در سال 18١‏ ه. ( 1921 م.) بعد از دركذشت برادر بزركش» دكتر سيد عبدالعلى حسنى لله؛ 
به عنوان مدير كل ندوة العلماء اتتخاب شد. همينطور به عضويت فرهنكستإن دمشق در سال 
١١80‏ د رآمد وبه عنوان استاد مهمان در دانشكاه دمشق جهت ايراد سخنرانى و مباحث علمى؛ از 
وى دعوت به عمل آمد. 

در سال ١٠8*١ه.(ا58١‏ م.) به عنوان يكى از اعضاى شوراى مؤسس رابطة العالم الاسلامى 
در مكدى مكرمه انتخاب شد و همجنين به عضويت شوراى عالى دانشكاه اسلامى مدينهى 
منوره درآمد ود رسال 1181 م. به عنوان رئيس هيأت تعليمات دينى ولايت شمالى هند؛ اتتخاب 
شد. 

زمانىكه استاد در مصر حضور داشتء از خوبىهأ و محاسن مصر از وى يرسيدم؛ به اختصار 
جنين كفت: ايمان به خداء دين؛ محبت با مسلمان؛ به خصوص اكر غريب باشد, نرم دلى» شرح 
صدرء ثرت كارهاى توليدى. سيبس از بدىها و معايب مصر از وى برسيدم ابتدا طفره رفت» 
سيس يأسح داد: بى حجابى و عدم بوشش درست؛. عكسهاى مبتذل در روزنامهها و مجلات» 
ناديده كرفتن بعضى از محرمات از سوى علماء عدم محافظت بر نمازهاى جماعت در مساجد 
على رغم مساجد زياد. بيروى ناآكاهانه از تمدن غرب. 
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برادرم؛ ابوالحسن دشمن مظاهر دروغين است. در لباس؛ خوراك و يوشاك سادكى را 
رعايت مىكند. . كلف و تشريفات زياد را دوست ندارد؛ در زندكى به مال ودنيا هيج ارزشى قايل 
نيست. اعتمادش بر بروردكار بالاتراز هر جيز است» بايدارىاش در راه باورها ضر ب المثل است 
و در شرايطى كه ديكران شكست مىخورند؛ اخلاص عميق رمز ييروزى اوست. 
سخن به درازا كشيد. اما هنوز از برادرم؛ ابوالحسن تمام كفتنى ها زا نكفتم. 


احمد شرباصى 
استاد الأزهر شريف 
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يا انحطاط مسلمانان. جهان متحمّل جه زيانهايى شد؟''' 
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على آله و صحبه و بارك و 

سلما اما بعد: 
در اين مناسبت كرامى خوشحال و خرسندم از اينكه يرسشى راكه برادر كرامى مان مطرح 
وى نوات امح ليس | ننه ات كاض كلد يك نلق عردم رامنا هده ب كبااكه ارجكا يواد 
نلاض علمىاش سكن موكويندة خدارا سياس مىكويد اين امر را يه فال نيك م ىكيرد. بنده نيزبه 
عنوان يك مؤلف ناجيزكه در فعاليت بزرك اسلامى سهيم بوده است» از فراهم شدن بجنين فرصنى 
٠ 3‏ في م 0 ٠. ٠. 2 8 8 ٠.‏ مس 
و طرح جنين يرسشى خوشحال مى شوم؛ به خصوص عنايت قشر فرهنكّى وانسانهاى آ كاه به 
١ 1‏ و د 1 0-9 ا سه 
مباحث علمى وكردآمدنشان در يك مؤسسدى علمىء آن هم مركز علمى و فرهنكى بزركى مانند 
دانشكاه ملك عبدالعزيز در جده در اين سرزمين مقدسء طبيعى است كه باعث خرسندىام 
مى شود. 
شايد بسيارى از حاضران دراين جلسه اطلاع نداشته بأشند كه اين كتاب آغاز تاريخ تأليفاتم 
٠. 6 5 5 3 5 . 55 ٠.‏ 
بوده وتنها سى سال را يشت سركذاشته بودم. موضوع خيلى مهم تر أزآن بود كه فردى بون من در 
5 م 

جنين سنّى» در سرزمينى دور از مركز اسلام و دور از فرهتك اسلامى و همينطور دور از زبان 
عربي» به بروسى آن ببردازد. من در هند به دنيا آمدم و در آن جا بزرك شدم؛ هيج سفرى خارج 
ازهند نداشتم» اولين سفر مباركى كه خداوند متعال توفيق عنايت فرمود سفر حج در سال 11597 
نع أنه يا بهار سال'تقريبا بمد:اذ تأليف كنار :بوت اليه اين كتاب دز واقع يك انا بجرا جنونعا 
علمى بودكه آمادكى آن را نداشتم و حقيقتاً كر وقاحت علمى نبود؛ جسارت علمى حتماً بود؛ ذيرا 
اداين سخترانى مهم ر استادتدرى در ماه مارس /41 1١‏ م. در دانشكاه ملككث عبدالعزيز در جده در حضور دانشجويان )8 


استاذان ايراد نمود. آنان مرضوع سخترانى اش رااز قبل ببرامرن كتاب مشهررش» ناذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» 
٠٠‏ . ' 'تعيين كرده بوادند» استاد نيز دعوئشان را يذيرفت و اين سخنرانى باارزش راكه از نوار يياده شده است ايراد نمود. 
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بايد جنين موضوعى با قلمى بزرك تراز قلم من و با انديشهاى به مراتب وسيع تراز انديشهدى من وبا 
تجربهاى طولانى تر از تجربدى من نوشته مى شد. اما خداوند متعال انجه راخواسته باشد انجام دهد. 
ناكزير آن را انجام مى دهد. 
همواره فكر مىكردم كسى دارد مرا بر انجام اين مهم جلو مىراند. احساسى بيجيدة و 
حمر داضم 5ه اتواضستم ابر آنا لقلة يانم اكربيا مقلم حشيورت سكرام واتتجارن هيرق و 
جايكاه علمى نويسندكان را در نظر مىكرفتم» حتماً از اين كار باز مىآمدم و اين انديشه را رها 
هى نمودم. حتى | كر موضوع رابا علماى بزرق و نويسندكان صاحب نظر در ميان مىكذاشتم» حتماً 
مشورت منفى مى دادند و بنده رأ از ورود به جنين معركهى علمى و فكرى باز مى داشتند. اما خير 
ججنين بود كه باكسى مشورت نكردم و جنانجه دكتر محمداقبال؛ شاعر معروف موكويد: #خير در 
آن نيست كه هميشه با عقلت مشورت نمابى. در بعضى از موارد عقل راكنار كذار؛ زيرادر 
صحنههاى خطرنا ىك عقلت ترس را مجسّم مىنمايد ودر تجارب خطرناك مشورت منفى 
مى دهد.») فكر مىكتم صلاح در اين بود كه بيرامون اين موضوع با علما و نويستدكان بزركٌ هن 
تبادل نظر نكردم. 
در اين موضوع منايع مورد نياز اندك بود؛ زيرا آن زمان با بجنكك بجهانى دوم نزديك بود و 
ارتباط هند با كشورهاى عربى نا حدودى قطع شده بود و به مقدار اندكى از مباحث علمى و متايع 
تاريخى و فرهنكى. كه د ركشورهاى عربى و به خصوص در مصر به وفور وجود داشت دسترسى 
داشت. اما بااين وصف بنده در اقدام به اين مهم اختيارى أز خود نداشتم؛ بلكه وادار بودم وكويا از 
درون به من كفته مى شد: بايد در اين موضوع كتابى نوشته شود. 
يكى از عوامل جلب توجه و شكفت زدكى بسيارى از مردم نسبت به اين كتاب. موضوع تازه 
وابتكارى آن بود: «با انحطاط مسلمانان» جهان جه زيانهابى ديد؟» آيا مسلمانان در سرنوشت و 
اوضاع جهانى داراى جنان ارتباط عميقى هستند كه بشود نين كفت: جهان در انحطاط مسلمانان 
متحمل جه ضررهابى شده است؟ ويا اينكه جهان با ببشرفت مسلمانان به يمه نتايجى دست 
مى يايد؟ 
درآن زمان و قبل ازآن مردم عادت داشتند مسلمانان را صرفاً يحون ملتى و امتى مثل ديكر 
ملتها وامتها بنكرند. آن هم با بذيرفتن اينكه آنها داراى رسالت و دعوتى هستند؛ زيرا 
شيودى مؤرخان, نويستدكان و محققين بر آن بوده است كه مسلمانان را عنصرى يحون عناصر متعدد 
بنى نوع بشر بدانند؛ اما مؤلف اين كتاب به خود جرأت داد تا ازحدود مر سوم كذ شته فرا بككذرد واز 


با انحجطاط مسلمانان» جهان متحمّل جه زيانهايى شد؟ ا 


با اتخطاط مسلماتاته جهان متحال جه ويا يي ااا ست 


جارجوب تقليدىكه بركتاب و نويسنده در بين عرب و عجم تحميل شده بود در ايد و جهان رااز 
خلال مسلماتنان ارزيابى نمايد. اين دو نظريه خيلى با هم متفاوتند. يك ديد آن استكه مسلمانان 
ازخلال جهان؛ ازخلال رويدادها و تحولاتىكه درجهان بديد مىآيد؛ نكريسته شوند. در اين ديد 
مسلمانان ملتى هستند جون ملتهاى ديكر: و همواره ازآنجه در سطحكستردهاى در جهان اتفاق 
مىافتد؛ اثر مى يذ يرند. محققانىكه با اين ديد مسلمانان را ارزيابى مى نمايند» همواره در جستجوى 
آن هستندكه مسلمانان به سبب فلان حادثه متحمل جه زيانى شدند؟ مثلاً با بديد أمدن فلان تحو : 
"انرشن فلان حكومت: با نهضت جديد غربء مسلمانان متحمل جه زيانى شدند؟ با انقلاب 
صنعتى كبي ركه در غرب يديد أمده است؛ مسلمانان متحمل جه خسارتى شدند؟ مثلاً با اتقراض 
حكومت مغولى در شرق» يا با انقراض خلافت عثمانى مسلمانان متحمل جه زيانى شدند؟ 
مسلمانان با بيشرفت غرب در يسيارى از سرزمينهاى اسلامى متحمل جه زيانى شدئد؟ مسلمانان 
به سبب فقر اقتصادى» سياسى و نظامى بحقدر متضرر شدئد؟ شيودى مرسوم و سنتى كه همواره 
محققان از آن استفاده مى نمودند. جنين بود. أما خداوند متعال به حقير الهام نمود و انشراح صدر 
يافتم بر اينكه كتابى بنويسم تحت اين عنوان «جهان با انحطاط مسلمانان متحمل جه زيانى شده 
ست؟»كويا مسلمانان به عنوان يك عامل جهانى مؤثر در امور تمام جهان هستند نه محدود به 
منطقدى خاص جغرافيابى و سياسى. ابن موضوع كشف بجحديدى بود و به نظر من علتى كه توانست 
توجه بسيارى ازمردم را با وبحود بى بضاعتى وكم تجربكى مؤلف جلب نمايده نه به اين خاطر بوده 
است كه دست به تأليف تازهاى زده اث كه در مصر و در جاهاى ديكر نظيرش نكاشته نشده 
است؛ بلكه رمز مقبوليت كتاب و جلب اهتمام خوانتدكان به اين دليل استكه مولف موضوع را از 
افق و سطحى بالا و زاويهاى ديكر بررسى نموده است؛ از سطح امت اسلام؛ امتى كه تاريخ را به 
تغيير مسير وأ مى دارد. من با اعتراف به فقر و بضاعت ناجيزم در علم و فرهتكك؛ خدا را سباسكزارم 
كه بنده را به تأليف جني ن كتابى در جنين سنى و زمانى توفيق داد و لطف نمود تا اين موضوع رااز 
ناحيدى جديدى و با سبك تازهاى «اجهان در انحطاط مسلمانان متحمل جه ضررهابى شده 
است؟» مورد بحث قرار دهم. 

آيا مسلمانان در وضعيتى هستند كه بتوان جنين كفت: جهان با انحطاط آنها جيزى را از 
دست مىدهد وآيا مسلمانان در سطحى هستند كه يتوان كفت: جهان با عقب نشينى» شكست و 
كنارهكرفتنشان از عرصدى رهبرى جهانى متحمل خسارتى شده است؟ من بيم دارم و هى ترسم كه 
يسيارى از نويسندكان مسلمان؛ كسانى كه داراى مواضع مهم و سوابق متعددى بودند؛ جنين 


3 كندوكاوى در اوضاع. جهان و انحطاط مسلمانان 
نياند يشند. ٠‏ در واقع جنك هابى كه با شروع تاريخ أسلام بر مسلمانان تحميل شده و ناخودباورىاى 
كه نسل جديد و نسل تحصيلكرده دحار ان كرديده است. بسيارى از محققان را نكذاشته بو 
قضيدى مسلمانان را به قضيهى انسانيت» مرتبط نمايند. . جنين مى ينداشتند كه مسلمانان كجا و 
رهبرى جهانى كجاء مسلماتان فقيراند و ضعي ف اندء همواره محكوم غرب هستند, از انقلابهاى 
حديد متأثرائد. ثراند. مككر امكان دارد سرنوشت جهان و يا سرنوشت بشريت به سرنوشت وكيان 
مسلمانان ارتباط داشته باشد؟ 

آرى» بسيارى از مردم در آن زمان باور نداشتند كه مسلماتان داراى اين اهميت؛ مقام و 
شايستكى باشندكه بجنين بحثى بيرامون آنان دنبال شود ويا براى نويسندهاى امكان داشته ته باشداكه 
از ميزان خسارت جهان بشريت و جهان معاصر به سبب انحطاط مسلمانان» بحث نمايد. 

موضوع از اهميت خاصى برخوردار بود و تحقيق در آن نوعى ماجراجوبى علمى بود, اما 
خداوند متعال كمك نمود وكتاب را با خوف و دو دلى تأليف تمودم؛ زيرا در زميتهى الي 
خصوص به زيان عربى تجربدى جندانى نداة شتم. قبل از تأليف اين كتاب به هيج كشور عربى سفر 
ننموده بودم؛ بلكه جهار يا بنج سال بعد از ز تأليف اين كتاب مسافرت نمودم. . رابطهام با زيان عربى 
رابطدى دان شآموز و جويندهاى بودكه از مركز علوم اصيل اسلامى و فرهنكك عربى» خيلى فاصله 
داشته ودر منطقهاى دوردست به دنيا مده بود. 

امَا وقتى خداند؛ انجام جيزى را اراده نمايد؛ اسبابش را فراهم مىكند و برآن قدرت عنايت 
مى فرمايد بنابراين با ترس و بيم كتاب را نوشتم. 

بعضى وقتها متردّد مىشدم, آيا كتاب مورد قبول خوانندكان واقع مى شود يا خير؟ و آيا 
مورد استقبال محافل عربى على الخصوص و محافل دورست اسلامى قرار خواهد كُرفت؟ بخشى 
ا كتاب را بهت معرفى آن خدمت دكتر احمد امين» رئيس انجمن نشر و تأليف در مصر فرستادم. 
شديدا ارزو داشتم كه مورد قبول نويسندهءى بزرق اسلامى. نويسندوى مشهور مصرى كه 
كتاب هايش به خصوص سلسلدى فجر الإسلام و ضحى الإسلام در محافل علمى داراى اهميت 
خاصى بود» قرار كيرد. 1 

نا كهان روزي نامداي از ايشإنرروريافت نمودم كه در آن ضمن تشويق و ترغيب حقين 
نمونهاى ازكتاب را درخواست نموده بود. نمونهاى ازكتاب را فرستادم و ايشان نيز بر محتواى 
كتاب و جاب آن توسط انجمن تأليف و ترجمه كه انجمى مهم و مؤْقّر يود. مواققت نمودو 
مقدمهاى بر كتاب نوشت كه متأسفانه داراى جنان قدرتى كه بنده از فردى مثل ايشان؛ در مقام 


با انحطاط مسلمانان؛ جهان متحمّل جد زيانهايى شد؟ و 
ساس سس ا لكت ا ااا ال 


محقق بزرك اسلامىء انتظار داشتم, نبود. اما جاب و نشركتاب از انجمن تأليف و ترجمه باعث شد 
تاكتاب به محافل علمى راه يابد و استقبال از آن» جنان بود كه هركز تصور و اميد آن را نداشتم. 

اكنون جواب اين يرسش باقى مىماند: جهان با انحطاط مسلمانان متحمل جه ضررهايى 
كرد يده است؟ 

جنانجه مى دانيد يكى ازكارهاى مشكل براى يك نويسنده اين است كه كتابى راكه تأليف 
كرده و براى آن شبها بيدارىكشيده و وقت مديدى را روى آن صرف نموده است و منابع 
ورتير مورد توجه قرار داده است؛ در جند دقيقه خلاصه نمايد. بنده در حد توانم مىكوشم 
ياسخ يرسش فوق را ارائه دهم و حق هم جنين است كه نويسنددى موضوع. به اين يرسش هاسخ 
دهد. در حقيقت جهان با انحطاط مسلمانان؛ جوهرش راء بهترين دارابىاش راء آنجه كه شديداً به 
آن نيازمند است و ارزشش راء از دست داده است؛ زيرا مسلمانان تنها كسانى هستند كه ارزش 
معنوى؛ لياقت زندكى؛ بقا وهدف مهمّىكه جهان به سوى آن در حركت استء به اين جهان عرضه 
نمودند. 

هدف نهابى زندكى جيست؟ اين هستى براى جه آفريده شده است؟ اين وسايل زياد و متعدد 
را خداوند به جه منظورى در فضا متنش ركردانيده وآفريده است؟ جرا خداوند اين قدرت بزرك را 
در عقل انسانى به وديعهكذاشته است؟ جرا خداوند اين نيروهاى مهم بشرى را در طبيعت انسان به 
كاي كذ كينه النينك ؟ الماء اينها يرسشهابى است مويّحه و مسلمانان تنها كسانى هستند كه اين 
خصوصيات بشرى را مى توانتد تفسير و تحليل نمايند. مسلمانان تنها كسانى هستندكه حامل 
رسالت الهى هستند رسالتى كه خاتم الانبياء عليهالصلاةوالسلام به مسلمانان اززائق داشت ويقيئاً 
مسلمانان هستند كه مى توانند اين طرح دقيق» وسبع و فراكير راكه خداوند جهان را بر اساس آن 
آفريده است و انسان را جهت استفاده از آن خلق كرده و او را در زمين جانشين خود قرار داده 
استء تفسير و تجزيه نمايند: 

<َإِنا عَرَضْنَا لْآمَانَةَ على السّمواتٍ وَ الأضٍ وَ الال فَأَبَيْنَ أن يحلا وَ أَشَْفْنَ مها 

وَ حمَلَهَا الإِنْسَانْ» [احزاب: 7 

رما امانت را بر آسمانها و زمين وكوهها [و همهدى جهان خلقت | عرضه داشتيم. (جماكى آنها] ش 


از يذيرش امانت خوددار ىكردند و ا زآن ترسيدند و [حال!ينكه | انسان لاين اعجوبدى جهان | زير 


بار ان رفت.» 


2 كندذوكاوى در ارضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


جرا أانسان حامل اين أعانت كوي وجرا خداوند متعال مى فرمايد: هو عَلَم آدَمّ الأسمآء 
كلها؟» وجرا ركان 1 ياسخ دادن به سؤال الهى كه از آنان نمود. اعراض نمودند وكفتند: 


<سْبْحَانَكَ لأعِلْم لا إل ما عَلَّمتَنَا نك أَنْتَ | َل الحكيئ * قال يَانادم أَنْبنْهُ: 
يأنمآئه تهم» إيقره: *#م - امال 


«منزهى توء ما جيزى جز أنجه به ما أموختهاى نمىدانيم و تو دانا و حكيمى. [خداوند ] فرمود: 

اى آدم! آنان را از نامها [و خواص و اسرار اين ] بديدهها آكاه كن.» 

هدف از خلافت الهى, خلافت انسان از جانب خداوند متعال جيست؟ اينها همه اسرارند. 
سؤالاتى هستند ريشهاى و خيلى مهم. سؤالاتى هستند خطاب به تمام جهانيان. 

محقنان تررق انديشمندان؛ فيلسوفان و مؤرخان, بايد به اين سؤالات ياسخ دهند. اما هركز 
توان تاسشكوين زا تدارنقة مكر اكه رسالت آسمانى را درك كنند و هدف مهمّى راكه انسان 
زات الاق قد است,. يفهمند: 

َأَنْسَبِيمُ أ خَلََْاكُ؛ عبثاً ون | ِلَْنَا لَدْْجَعُون» [مؤمنون: ]١١6‏ 

«آيا كمان بردهايد ما شما را بيهرده آفريدهايم و به سوى ما [براى حساب و كتاب | بازكردائده 

نم ىشويد؟!» 

كشودنٍ اين معماى بشرى معماى هستى. معمابى كه دقيقتر و بزرك تراز آن وجود ندارد 
ممكن نيست؛ مكر با درك رسالت و قيادتى كه مسلمانان براى آن بركزيده شدند. هركاه هدق از 
آفرينش مسلمانان را درك كرديم؛ هدف از خلقت جهان را نيز درك خواهيم كرد. و هركاه 
فهميديم جرا زمين به آسمان يا آسمان به زمين از طريق وحى مرتبط شده است؛ رمز خلافت 
انسانى و هدفى راكه نسلهاى بشرى در هر زمان و مكان بايد بدسوى أن روى آورئد خواهيم 

آرىء اكر مسلمانان نمى بودند جهان جه وضعيتى داشت؟ اين جهان و تمام اسرار طبيعى؛ اين 
فضاى وسيع و هستى بربارء اين حركتها و تحركات شكفت انكئيز و قدرت كيهانى ار رسالت 
اسلامى و انبيا نمىبودند؛ تمام اين مظاهر و مسيرى كه تاكنون نسل هاى بشرى ييمودند» سفرى 
بى هدف و سخنى بوج مى بود. همه حيرت وكمراهى. سركردانى و فساد. عبث و ييهودكى مى بود. 
. اين اسلام است كه هستى را تفسير مىتمايد. رسالت اسلامى كه به مسلمانان ارزانى داشته شده 
١است‏ و وصايت جهانى كه مسلمانان براى آن اتتخاب شدند؛ تنها جيزى است كه مى تواند اين مسير 


با انحطاط مسلمانان؛ جهان متحمّل جه زيانهايى شد؟ 2 


با انخطاط مسلمانانء جهان متحجمّل جه زيان ماب 115 ل ببست 
بشرى و هدفى راكه جهان به سوى آن در حركت استء تفسير نمايد. هنكامى كه مسلمانان 
عقب نشينى نمودند و از عرصهدى رهبرى كناره كيرى كردند و نقش رهبرى و ارشادى خويش را 
ترك نمودند جهان تبديل به جنكلى وحشىكرديدكه ازحيوانات درنده و وحشى؛ شيران خطرناكى 
و يلتك هاى كشنده؛ كرك هاى زوز كش وسكدهاى هار؛ بر است. جحنكلى كه د رآن قانون جنكل 
حاكم است. امتها در اين جهان شبيه بهكلههاى كوسفندى هستند كه جويان و راهنما ندارند. هر 
جا خواسته باشند روى مىاورند. انسانيت در اين جهان با تجهيزاتىكه در اختيار دارد» همانند فيلى 
است خشمكينءكه هر جه را بخواهد يايمال مىنمايد؛ با تجهيزات بيشرفته اطفال بىكتاه را 
مىكشد و قريهها را تخريب مىكند وانسانهاى بىشمارى را نابود مىكرداند. 

غرب جنين وضعيتى دارد. هنكامى كه مسلمانان از رهبرى جهان كناره كيرى نمودند» غرب 
جون فيلى خشمكين كرد يد؛ مانند انسانى مدهوشكه شمشيرى برنده ويا جاقوى تيزى رادر دست 
دارد و نمىداند اين سلاح برنده را در جهت نفع انسانيت» آبادانى أين هستى و خدمت بشريت» 
ونه استعمال نمايد؟ تمام اين بدبختى بدان جهت است كه مسلمانان از نقش رهبرى خويش و 
مسؤوليت مهمشان ور قال شرت نفاصله كرضية: 

من حير أ أرجت لِنّاسٍ تَأمْوُوَ بامغرُوفب و تهون عَنِ انكر وَ تومنو بالنو» 

[آل عمران: ]١١0‏ 

«وشما [إى بيروان محمد ] بهترين امتى هستيد كه براى انسانها آفريده شدهايد [مادام كه ] امر به 

معروف و نهى از منكر مىنماييد و به خدا ايمان داريد.» 

من در سخنرانى خويش كه به نيابت از اعضا و نمايندكان حاضر در كنفرانس دعوت در 
دانشكاه اسلامى مدينه ايراد كردم؛ كفتم: بعئت بيامبران كذشته بعنتى يك جانبه يوده استء اما 
بعثت رسول خد اليكو بعنتى دو جانبه ومقرون بوده است: بعثت بيامبر همزمان با بعثت أمت. يس 
دو بعثت صورت كرفته است: ١-بعثت‏ بيامبر به سوى امت» ؟-بعثت امت به سوى امتهاى ديكر. 
خداوند متعال نيز به اين نكته اشاره هى نمايد: 

<كُلك حي أئة أرجت لاس تَأمرُونَ لوف و تنو عن لكر و تومنو باذو» 

اين امتى است كه دراورده شده از قبل» برنامهريزى شده با هدف» هركز وجودش تصادفى 
نبوده و نهضت و خروجش به هيج وجه يك رخداد تاريخي محض نبوده است, بلكه برنامهريزى 


00 كندوكاوى در اوضاح جهان و انحطاط مسلمانان 

خداوند متعال مى فرمايد: 

يا لا الّذِينَ َامَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بالقشط» [نساء: 110 ] 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! دادكر ى بيشه سازيد و در اقامدى عدل و داد بكوشيد.» 

بنابراين مسلمانان قائمين به عدالت هستند و صريحتر آنجه در حديث صحيح است كه 
رسول خداجلاشتة خطاب به افرادى كه آنان را به يمن فرستاد يا به سوى قبيلهاى از قبايل» فرمود: 
يشا مُيَسرِينَ و 0 َبعَتُوا مُعَسرٍين»؛ لاشما آسانكير فرستاده شدهايد نه سخ تكير.» 

بنابراين بعثت محمدى تنها بعثت دوجانبه است: بعثت يسيامبر و بعثت امت. صحابه ذل 
عميقاً اين حقيقت را درك كرده بودند و بدون تكلّف بر زبانهايشان جارى بود. جنانجه 
ربعى بن عامر خطاب به رستمء فرمانده قشون فارس كفت" هابتنا خداوند ما را مبعوث نموده 
امك ونكت ما در آمديم؛ يا قيام كرديم؛ خيرا «أَنهُ بعتا نرج مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادةٍ العِيَادٍ إلى 
عِيَادة الله وَحْدَهُ الخ» 

با اين وصف جون مسلمانان مبعوث هستند؛ وامت. امتى است فرستاده شده بجهت ارشاد و 
هدايت بشرء و هدف از بعثتش رهبرى جهان به سوى خير است؛. بس طفره رفتن مسلمانان از 
مسؤوليتشان» اين مسؤوليت مهم و بزرك كه از طرف خداوند به آنها ارزانى داشته شده است؛ 
فاجعهاى است بزرك». و ترازدىاى است جهانى كه با مقياسهاى ساختكى هركز قابل درك 
نيست. بدين دليل است كه بجهان د ركمراهى؛ مخمصههاى سياسى و عقيدتى, مدنى و برنامهريزى. 


دست و يا هى زند: 


حْظََات بَْضهَا قوق بَعْضٍ إذا أَْرَجَ يده يَكَد اها و من ليل انه له ثور 3) له 
مِن نور» [نور: ]٠١‏ 
«تاريكى يكى بر فراز ديكرئ جاى كرفته؛ ه ركاه دست خود را به در آوردء ممكد نيست كه أن را 
ببيند؛ وكس ىكه خدا نورى براى او قرار نداده باشدء او نورى ندارد.» 
٠ 7‏ 2 0 0 1 
براى نور هيج نيروكاهى و منبعى نيست جز يك متبع وآنء منبع وحى است. منبع هدايت 
الهى و رسالتهاى آسمانى. مسلمانان تنها كسانى هستند كه أين منبع به آنها اختصاص دارد. 
خداوند صرفاً آنان را به اين منابع اصيل دينى مشرّف كردانيده است. اما هنكامى كه مسلماتان از 
وظيفهى شان شانه خالى كردند و سهل انكارى نمودند و با هم دركير شدند و به خود مشغول 
كرديدند (كه اين خود قصهاى است طولانى) مؤرخان آن را حكايت نمودند و بنده نيز دركتاب 


با انحطاط مسلمانان؛ جهان متحمّل جه زيانهايى شد؟ اا 


با انخطاط مسلماتان. جهان متخكل جه رفك اي اسيم 


«ماذا خسر» در باب دوم «اسباب تأخر المسلمين» مفصلاً بيان نمودم» خداوند رهبرى را از انان 
ستاند؛ زيرا زمين ازآنٍ بنمكان نيك و امين خداست» و اينجا بودكه بدبختى بشريت آغا زكرديد. 

روزى راكه مسلمانان از رهبرى روى برتافتند» نبايد جهان فراموش نمايد و بايد به عنوانٍ 
تاريك ترين: نحسترين و سياهترين روز از آن ياد كند. 

اين بود حكايت خسارت جهان با انحطاط مسلمانان بااختصار و اجمال. من نمى خواهم 
كاملأكتاب را برايتان خلاصه نمايم؛ جون اين خود ظلمى است بركتاب: باشد نا شما مستقيماً از 
كتاب استفاده نماييد. هر جند سخنم در اين بحث به درازا كشيدء بديهى است كه به هيج وجه 
نمى توانم موضوعى راكه حدود جهارصد صفحه است در سخترانى جند دقيقه ويا يك ساعت؛ 
خلاصه نمايم. . بنايراين اين شما و اين هم كتاب. 

اين بود نهايت سخنء از خسارت جهان با انحطاط مسلمانان شروع نموديم وبا سود جهان در 
بيشرفت مسلمانان به يايان رسانديم. خداوند متعال قدرت دارد آنجه را بعيد و ناممكن مى نمايد و 
آنجه را مردم از آن دست كشيدند و نااميد شدند. ممكن كرداند. 


او من سق ل #ا ل ا ار اماه > 
وَ اله تَعَالى يقول الحقّ وَ هوّ تَبْدِى السبيل 
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انزوا وناكامى مسلمانان در رهيرى جهان و سيس عقب نشينى شان از صحنهى كار و زندكى» 
يديدهاى از نوع اتحطاط ملتها و امتهاء انقراض حكومتها و دولتهاء شكست شاهان و 
فاتحان» برجيده شدن تمدنها و فراز و فرودهاى سياسىء نيست. 

در تاريخ هر امتى امثال اينكونه تحولات بكثرت اتفاق مىافتد و در تاريخ جهان بشريت به 
مراتب بيشترء اما اين حادثه (انحطاط مسلمانان) على رغم نمونههاى زيادى ازاين نوع حوادث؛ 
حادثهاى بىنظير و شكفتانكيز بود. 

ين حادثدى تلخ نه به عربها اختصاص داشت و نه هم به ملتها و امتهابى كه اسلام را 
بذيرفته بودند» كر جه خاندانها و نسلهاى متعددى»كشورها و سرزمينهاى خويش را ازدست 
دادند» أما اين حادثه يك فاجعدى بشرى بودكه تاكنون ناكوارترء تلختر و فراكيرترازآن هركز در 
تاريخ» تكرار نشده است. 

اكر جهان به حقيقت اين فاجعه بى مى برد ميزان زيان و مصيبت را درك مىكرد و بردءى 
تعصب از برابر ديدكانش دور مىشدء اين روز نحس راكه اين حادثه در آن رخ داد» روز عزا و 
سوكوارى اعلام فى نمود و نوحه وككريه سر مىداد و ملتهاى دنيا به يكديكر تسليت م ىكفتند و 
جهان جحامدى سوك بر تن مىكرد. 

البته اين حادثه در يك روز اتفاق نيفتاد» بلكه تدريجاً در مدت جندين دهه تحقق يافت. 
جهان تاكنون به طور شايسته و بايسته اين فاجعه را مورد توجه قرار نداده ودقيقاً آن را ارزيابيى 
نكرده است. جهان همواره از داشتن معيار درستى كه با أن بديختى و محروميتش را يسنجد؛ محروم 
يوده است. 

البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه جهان باكنار رفتن حكومتى كه زمانى داراى قدرت 
بوده و سرزمينها وكشورهابى را فتح كرده و طوايفى از انسانها را به بردكى كشانده» و نهايتاً به 
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بهاى محروميت ضعيفان و تنكّدستان به رفاه و آسايش دست يافته اسث؛. جيزى را از دست 
نمى دهد. أنسانيت با انتقال قدرت و حكومت و رفاه وآسايش از فردى به فرد ديكر از همان جنس 
ويا از جماعتى به جماعت دي كه در ظلم و استبداد شبيه جماعت بيشين استء به بدبختى 
كشانده نمى شود. أين جهان با انحطاط امتى كه به ييرى دجا ركرديده و سستى در آن رخنه كرده 
ايت د يأ با فروباشى دولتى كه ريشههايش خشكيده و بنديندش از هم كلسبته است. متألم و 
مصيبت زده نمى شود, بلكه برعكس؛ سنت و قاعدهمندى هستى خدا مقتضى جنين تحولاتى است. 
يقيناً اش هاى انسانى به مراتب باارزش تر از آن است كه هر روز براى رفتن سلطنتى و فروياشيدن 
حكومتى؛ ريخته شود وانسان بىنياز و بالاترازآن است. تا براى كسى كه روزى در مسير سعادتش 
قدم بر نداشته و لحظهاى به سودش رنج نكشيده؛ سوكوارى كند. زمين و آسمان در برابر جنين 
حوادثى كه هر روز اتفاق مىافتد و هزاران بار در تاريخ اتفاق افتاده است؛ سخت سنكدل شدوائد: 
كم َركُوا من جنْتٍ و عيُونٍ * و ذُرُوع و قم َم * و تغمة كَانُوا ييا ذكهين ب 
كَذِك و وها توما -اخرين * فا بكس َم الم و الَْضٌ و ماكاوا ملظ ين» 
[دخان: 0-174؟] 
«اجه باغها و جشمهسارهاى زيادى از خود به جاى كذاشتند. و كشتزارها و اقامتكاءهاى جالب و 
كرانبهايى را. و نعمتهاى فراوان [ديكرى ]كه در آن شادان و با ناز و نعمت زندكى مىكردند. اين 
جنين بود [ماجراى آنان | و ما همدى اين نعمتها را به قوم ديكرى داديم [يدون دردسر و خون 
جكر ! نه آسمان بر آنا نكريست و نه زمين؛ و نه بديشان مهلتى داده شد أنا جند صباحى بمانند و 
توبه كنند و به جبران كذشتهها ببردازند 4» 
بسيارى از اين حكام و امتهاء بارى بر دوش زمين؛ مصيبتى بر بنىنوع بشرء عذابى بر 
امتهاى ضعيف وكوجى و منبع فساد و بيمارى د ركالبد جامعدى بشرى بودند. در اعصاب و 
ركهاى جامعدى بشرى. مواد سمى را تزريق مىكردند و ازاين طريق كالبدهاى سالم نيز دجار 
بيمارى مى شد. اينجا بود كه ضرورت يك عمل جرّاحى» سخت احساس مىشد. قطع اين عضو 
فاسد و جدا كردنش از بحسم سالمء نمابى از ربوييت رب العالمين و مقتضى رحمت وى بود و تمام 
أعضاى خانوادهى بشرى؛ بلكه تمام افراد هستى؛ لزوماً بايد از اين بابت به سياس و ستايش 
مى برداختند: 3 
<تقطع دَايرُ الْقَوْم الذية ظَلَمُوا وَالْحَمدٌلله رَبّ الْعَالِينَ» ا [انعام: م 


ليس ريشهى كروه ستمكاران بركنده شدء و ستايش خداى راست. بروردكار جهانيان.» 
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با انخطاط مسلمانانء جهان متحمل جه زيائاها فى 1135 ا ااا لتنمم 

در اين ميان مسلمانان حاملان رسالتٍ يبامبرانند و براى تمام جهان به مثابدى عامل تندرستى 
يراى كالبد انسان به شمار مى روند. اين است كه انحطاط آنان و زوال قدرت و ايستابى شوكتشان 
همسان با انحطاط ملت. نزاد و مليتى ديكر نبود. اكر جنين بود موضوعش بسيار سان و ضربهاش 
5 سبك بود؛ اما انحطاط مسلمانان به معناى انحطاط رسالتى بود كه برأى جامعدى بشرى به 
مثابدى روح بود و نابودى يايهاى را نشان مى دادكه نظام دين و دنيا برآن استوار بود. 

اكنون بااين وصف أيا انحطاط ودر واقع بركنارى مسلمانان موضوعى اس تكه بايد بس از 
سيرى شدن جندين قرنء مردمان مشرق زمين و مغرب زمين؛ بر آن تأسف بخورند؟ 

وآيا واقعاً جهان كه آكنده از امتها و ملتهاست, با انحطاط اين امت جيزى رأ از دست 
داده است؟ 

دنيا اكنون به جه نتيجهاى رسيده است؟ ملتهاى دنيا بعد از اينكه رهبرىشان به دست 
اروياييان افتاد وآننها نيز مسلمانان را از نفوذ جهانى بركنار نمودند و بر ويرانههاى دولت اسلامى 
حكومت كسترددى خويش را تأسيس كردند» به جه سرنوشتى دجار شدند؟ 

اين تحوّل ورك در قيادت أمتها و رهبرى جهان, جه اثرى در دين» اخلاق: سياست» 
زندكى عمومى و سرنوشت انسانيت داشته است؟ 

اككر جهان اسلام بار ديكر به با خيزد و از غفلت درآيد و زمام زندكى را به دست كيرد؛ بجه 
خواهد شد؟ 

اينها برسشرها و مباحثى است كه در صفخات آينده كوشش خواهيم كرد؛ به بررسى و 
ياسخشان بيردازيم. 


ابوالحسن على حسنى ندوى 


باب اول 


دوران جاهلى 


| 9 فصل ال: بشريت.در آستانه مركك 
فصل دوّم: نظام سياسى و مالى. در دوران جاهليت 


بدون ترديد قرن ششم و هفتم ميلادى از يستترين ادوار تاريخ بود. از جندين قر بيش 
انسائيت رو به سقوط و تنزل نهاده بود و در روى زمين هيج نيروبى وجود نداشت كه دستش را 
بكيرد واز فروافتادنش جلوكيرى كند.كذشت روزها بر شدت ذلّت و حتمى شدن سقوطش افزوده 
بود. در اين قرن انسان خالقش را فراموش نموده بود و در نتيجهى آن از خويش و سرنوشتش نيز 
غافل شده بود وقدرت تشخيص خير وشر وخوب وبد رااز دست داده بود. مدتها بودكه دعوت 
انبياء يك فروكش نموده بود. . جراغهابى , راكه آنها روشن كرده بودند با وزيدن كردبادهاى 
سنكي بعد از آنان؛ خاموش شده بودند و اكر نورى هم باقى مانده بود» آن قدر ضعيف وكم سو بود 
كه فقط مى توانست برخى از قلبها را روشن نمايد؛ نه خانهها و شهرها را. دينداران و رجال دين 
جهت حفاظت خود از فتنهها و سالم ماندن روحشان ويا به خاطر رسيدن به آرامش و سكون و فرار 
از مشكلات زندكى يا به علت ترس از نبردى كه بين دين و سياست و روح وماده يديد آمده بودءاز 
عرصهى زندكّى فرار نموده و به ديرهاء كليساها و خلوتكدهها روى آورده بودند. 

اكر عدهاى هم ازآنها در بين اين امواج سهمكين زندكى باقى مانده بودند. لابد با 
فرمانروايان واهل دنيا سازش مىكردند وآنان را در ارتكاب كناهء تجاوز و خوردن اموال مردم به 
ناحق» يارى مىكردند. 0 ٍْ 


نكاهى به اديان و ملتهاى دنيا 

آيينهاى بزرقف بازيجهى بىبند و باران و دستخوش تحريفكران و منافقان شده بودند» تا 
انجاكه روح و شكلشان رااز دست داده بودند واكّر صاحبان نخستينشان از قبرها سر بلند 
مىكردند يقيناً از شناختشان عاجز مى ماندند. مراكز تمدن و فرهنكك و حكومت و سياست به 


صحنهدى شرج و مرج بى بند و بارى؛ اختلال» بىنظمى و ظلم حكام تبديل و به خود سركرم شده 
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بودند؛ نه ييامى براى جهان داشتند و نه دعوتى براى جهانيان. از لحاظ معنوى به فقر مطلق دحار 
شده بودند و جشمهسار زندكى شان خشكيده بود» نه [بشخورى زلال از دين اسمانى داشتند ونه 


نظامى ثابت از حكومت بشرى. 


مسيحيت در قرن ششم ميلادى 

در طول تاريخ هيجكاه مسيحيت داراى جنان وضوح و شفافيتى نبود ودر حل مشكلات انسان 
از جنان قدرتى برخوردار نبود كه بتواند مبناى تمدنى قرا ركيرد ويا در يرتوآن دولتى شكل كيرد. 
البته بقايابى از آموزههاى حضرت مسيح و نشانى از آيين ساددى توحيدى در آن ديده مىشد. اما 
بولس''' با آمدن خود نورآن را ازبين برد وآن را با خرافات جاهليتىكه ازآن د رآمده بود وشركى 
كه در آن به سر برده بوده در هم آميخت. آنجه هم باقى مانده بود كنستانتين از بين برد و نهايتاً 
مسيحيت به صورت معجونى از خرافات يونانى» شرك رومى. افلاطونى مصرى و رهبانيت در آمد. 
كه تعاليم سادمدى حضرت مسيح در كنار آن» همانند قطرهاى در دريا متلاشى شد. 

جحت تداق فنك ارباورها واتسكيها يديل مددك :3 رو ريديو دونه 
عقل و عاطفه را مى شوراند ونه مشكلات زندكى راحل مىكرد و نه هم راه كشا بود وعلى رغم آن به 

سبب بيرايههاى تحريفكران و تأويلات جاهلان. بين انسان. علم و انديشه حايل شد. و به مرور 

زمان تبديل به أيينى شركى كُرديد. 

مترحم قرآن به زبان انكليسى آقاى (541.12) در مورد مسيحيان قرن ششم ميلادى مىكويد: 
مسيحيان در برستش بابها و تصويرهاى مسيح جنان مبالغه ورزيدند. كه در اين مورد از 


: 00 
كاتوليكهاى امروز نيز جلوتر بودند.؟) 


جنكهاى داخلى دينى در دولتهاى رومى 
ديرى نياييد كه بيرامون بنياد بين مسيحيت مجادلات كلامى و سفسطههاى عقيم و بى سود. 
انديشهدى امت را جنان به خود مشغول كردانيد. كه ذكاوت و هوشيارىاش را از بين برد قدرت 


١‏ - بولس شاؤل اصالتاً يهودى بود و از سرسختترين دشمنان مسيحيان به شمار مى رفت. بعد از نايديد شدن حضرت 
عيسئ. وى ناكهان بيوستن خويش را به صيحيت اعلام نمود و از اين طريق عميق ترين تحريفات را در آيين مسيحيت 
ايجاد نمود. ركك: حبنكة» حسن» كواشف زيوف. ٠‏ (مترجم) 
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عملش رافرو بلعيد ودر موارد متعددى تبديل به جنك هاى خونين؛ قتل وكشتاره شكنجه و نابودى 
وغارت يسارك سد ذارس كليناها وخانهها به يايكاههاى نظاهى دينى رقيب يكديكر تغيير 
شكل دادند و تمام شهرها در جة جنك داخلى شديدى فرو رفتند. 

شد يد ترين مظاهر اين اختلافات دينى را مى توان در تنشهاى موجود بين مسيحيان شام و 
دولت روم ازيك سوو مسيحيان مصر از سوى ديكر مشاهده نمود؛ يا به تعبيرى صحيحتر در بين 
ملكانيه و مونوفيزيتها. 

شعار ملكانيه باور به تركيب طبيعت حضرت مسيح بود. مونوفيزيتها نيز عقيده داشتند كه 
حضرت مسيح داراى يك طبيعت و آنهم طبيعت الهى است كه طبيعت بشرى حضرت مسيح در 
آن جون قطرهاى سركه كه در دريابى بيكران و مواج مىافتد؛ از هم ياشيده است. 

در قرذهاى ششم و هفتم تنش هاى بين دوكروه به اوج خود رسيد.كويا جنكّى تمام عيار بين 
دوآيبن رقيب دركرفته بود ويا هم جون اختلافات يهوديان و مسيحيان بود.كه هركروه ديكرى را 
هيج مى انككاشت 

دكتر آلفرد. ج. بتلر مىكويد: 

«داين دو قرن؛ زمان مبارزدى ب ىامان بين مصريان و روميان بود. آتش اين مبارزه را اختلافات نزادى 

و دينى برمىافروخت, اما اختلافات دينى از شدّت بيشترى برخوردار بود؛ زيرا در آن زمان؛ عامل 


اصلى بروز دركيرىهاء خصومتهايى بود كه يين ملكانيه و مونوفيزيتها وجود داشت كروه اؤل» 
جنانجه از اسمش ييداست» حزب مذهب دولت امبراتورى و بادشاه و تمام ملت بود. اي نكروه به 
باور موروثي مبتنى بر تركيب طبيعت مسيح بايبند بودء در حال ىكه كروه دوم يعنى قبطىهاى 
مونوفيزيت (اهل مصر) كاملاً ازا اين عقيده متنفر بودند و با شدت تمام با اين عقيده مبارزه 
مىك ردند. تصور حقيقت اين خشونتها و بى بردن به ماهيت آذهاء آن هم در مورد مردمانى 
عرودو وبزمو يه اتا يزى ق عل يق 10 


هراكليوس. اميراتور روم (١؟ع- )٠‏ بعد از اينكه در سال 8؟عم. بر ايرانيان غلبه يافت» 


جهت وحدت و يكى كردن مذاهب دركير دولت تلاش نمود. . شكل اوليهءى توافقنامه بدينكونه 


تأييد شد.كه مردم از بحثهاى مربوط به حضرت مسيح»كه داراى يك صفت است يادو صفت» 
خوددارى كنند» اما اينكه خداوند متعال خودش داراى يك اراده و فيصله است». بايد به آن اذعان 


١‏ رك: فتح العرب لمصرء ترجمه به عربى محمدفريد ابوحديد؛ صص ل شيورة 
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داشته باشند. در ابتداى سال ١"اعم.‏ اين موضوع مورد توافق همه قرا ركرفت و مذهب مونوتيلى 
به عنوان مذهب رسمى دولت وهم بيمانان مسيحىاشء اعلام شد. 

هرا كليوس با توسل به ابزارهاى مختلف كوشيد مذهب جديد را براتباع مذاهب ديكر تحميل 
كند, اما قبطىها سرسختانه در مقابلش ايستادند و ازاين بدعت و تحريف اظهار برائت نمودئد» و 
در راه عقيددى ديريندى خويش با تمام وجود استقامت كردند. امبراتور براى بار دوّم بجهت 
وخدت مذاهب و ريشه كن كردن اختلافات شانس خويش را آزمود. اين بار فقط به اعتراف مردمء 
مبنى بر اينكه خداوئد متعال داراى ارادهدى واحدى است بسنئده كرد أما بحث در مورد حنبهدى 
ديكر قضيه راكه اين اراده؛ بالفعل نافذ است يا خيرء به تعوبق انداخت و مردم را نيز از بحث دراين 
موضوع منع كرد و اين قضيه را به عنوان قانونى رسمى به تمام جهان شرق آن روزكار فرستاد. انا 
إين قانون نيز خشونتهاى موجود در مصر را نكاست و توسط قيرس ستمهاى شديدى به مدت 
ده سال در مصر اعمال شدكه در خلال آن» فجايع خطرناكى به وقوع بيوست. افرادى را بعد از 
شكنجه دست جمعى به دريا مى ريختند و برخى را روى شعلههاى آنش مىكذاشتند كه از حرارت 
آن جربىهاى بدنشان آب مى شد. زندانيان بدبخت را داخل كيسههاى بر از ريك قرار مىدادند و 
در ابن اننا عقو قانع ب دان ره 


اوضاع نابسامان اجتماعى و مشكلات اقتصادى 

در دولت روم شرقى وضعيت نابسامان اجتماعى به اوج خود رسيده بود. على رغم مشكلاتى 
كه تودهى مردم با آن دجار بودند مالياتها و رشوهها نيز جند برابر شده بود. مصادره و ضبط 
اموال مصيبتى ديكر بودكه مردم را شديداً از حكومتها متنفر و خشمككين كرده بود. به كونداى 
كه يذيرفتن هر حكومت اجنبى را بر آنها ترجيح مى دادند. 

برخوردها و اعتصابات كستردهاى به اين منظور انجام كرفت هر سأك 168م. در يك زد و 
خورد سه هزار نفر در يايتخت كشته شدند.(١)‏ 

با وجود نياز شديد به صرفهجوبى در هزينههاى زندكى. مردم سخت دست به اسراف زده 
بودند و به آخرين درجه از ولخرجى رسيده بودند. به دست آوردن مال از هر طريق ممكن و خرج 
كردن آن در راه خوشكذرانى و شهوترانى» يكانه آرزوئ هر فرد بود. 


-١‏ اللأقلال ع5 مع( ملاظ وتلدعمماءنوع بر 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرق ل 
باب اول قوران جاهلى ١‏ فصل اول ريت وز كاله وا ا كد د بوت ا 0 


يايهدهاى فضيلت و اصول اخلاقى از بين رفته ونابود شده بود. مردم با هدف رهايى از قيد و 
0 5 ع ع 
بندها در ارضاى غرايز جنسى خويش. زندكّى مجرّدى را برزندكّى زناشوبى» ترجيح 050 
جنانجه سيل( مىكويد: 
«عدالت جو نكالايى در بازار خر يد و فروش مىشد و خيانت و رشوهخوارى؛ از طرف جامعهى آن 


روز مورد تشويق قرار مىكر فت.» 
امج 
كيبون مىكويد: 


«در اواخر قرن ششم» دولت در آخرين نقطه از سقورط رسيدهة نا 


«دولت روم شرقى در واقع جون درختى بود كه روزكارانى مردم از سايهدى فراخ آن بهرهمند 
موشدئد و اكنون جز تنهداى خشك. جيزى از آن باقى نمائده بود كه آن هم روز به روز بزمردهتر 
مبى تسك.) ش 
نويسئدكان تاريخ العالم للمؤرخين م ىكويند: 

«كشورٍهاى بزركى كه به سرعت رو به ويرانكى رفتند و عظمت و طراوت خويش را هركز 
باز ني فتتاب شاهد مصيبتى بودهاند كه دولت روم در دوران قروباشى خويش به علت تحميل 
ماليات هاى سنكين» انحطاط در تجارت:؛ اهمال كشاورزى:كرتاهى در عمران وآبادى شهرهاء به آن ش 
رع 


دجار شد.») 


اوضاع دينى و اقتصادى مصر در دوران حكومت روم 

مصر با وحود برخوردارى از نيل يربركت و زمينهاى سرسبز و بهناور؛ در قرن هفتم در 
سايهدى مسيحيت و دولت روم يكى از بدبخت ترين كشوزها بود. ١‏ ا نيعيت يو ألختلافات و 
مناظرات بيرامون طبيعت حضرت عيسى و فلسفدى ماوراء الطبيعه و فلسفدى الهى. بهرهاى ديكر 
نداشت . در قرن هفتم اين اختلافات به بدترين شكل در أمده بود و تمام توانايىهاى فكرى و 
عملى مردم را از بين برده بود. امَا در مورد دولت روم؛ مردم مصر جز خشونت فجيع دينى واستبداد 
قبيح سياسى جيز ديكرى نديدند. . ملت مصر طى ده سال آن قدر تلخكامى جشيد كه ارويا طى 


١‏ 327 طقطآ وعمس تعدممم 116 07 المط مسا عسطاععرر #قا “لم17 116 نمطت 4توسطط 
١‏ (1896) 72 رادم اتماعجه :1 كاء/و5 
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.3 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


جندين دههء در دوران تفتيش عقايد باآن روبرو شد. 
نهايتاً مصر از تمام خواستههاى خويش در زندكى وازرسالت دينى وروحىاش غافل شد؛ با 
وجود اينكه مستعمردى روم بود از آزادي سياسى برخوردار نبود وبا وصف اينكه كيش مسيحى 
داشت ازازادى دينى وفكرى محروم بود. 
دكت ركوستاولوبون در كتاب حضارة العرب م ىكويد: 
لامصر به اجبار تن به مسيحيت داد. با اين عمل به نهايىترين درجدى فروباشى رسيد. تتنها 
فتوحات مسلمانان بود كه از اين فلاكت نجاتش داد. مص ركه در آن رو زكار صحندى اختلافات 
كستردهى دينى بود از بدبختى و بيجاركى شديدى رنج مىبرد. به موجب اين اختلافات مصريان 
يكديكر رام ىكشتند و نفرين مىكردند. جند دستكىهاى دينى و استبداد زمامداران تمام نيروهاى 
مصر رابه تحليل برده بود. بدين جهت مردم مصر نسبت به زمامداران رومى خويش سخت كينه و 
نفرت داشتند و مننظر لحظات آزادى خويش از جنكال قيصرهاى ظالم قسطنطنيه بود.(١)‏ 


دكتر آلفرد. ج. بتلر د ركتاب فتح العرب لمصر م ىكويد: 

«ادر قرن هفتم ميلادى براى مردم مصر مسايل دينى بيش از مسايل سياسى از اهميت و حساسيت 
برخوردار بود؛ جراكه احزاب و دستهها و اختلافات موجود ميان آنها براساس مسايل حكومتى 
شكل نكر فته بود بلكه امور دينى و عقيدتى بود كه مبناى تمام اختلافات بود و مردم به دين به 
عنوان مب دأ ىكه آنها را به عمل صالح وا دارد؛ نمى نكر يستند, بلكه دين در نظرشان باور محض به 
اصولى مشخص بود. 

اغلب. اختلافات و مباحث تندشان. بر اساس خيالاتى ظاهرى بود كه بر آمده از تفاوتهايى دقيق 
و ريز؛ بين معتقداتشان بود. آنان زندك ىشان را به خاطر امورى ب ىارزش و تفاوت ديدكاءهاي ىكه در 
اصل دين و فلسفهى ماوراء الطبيعة وجود داشت و فهم و دركش براى عموم خيلى مشكل بود؛ به 
خطر مىانداختند )(؟) 


با اين وصف روميان. مصر را به عنوان كوسفندى شيرده انتخاب كرده بودند كه 
فراوردههايش را تماماً مى بلعيدند و خونش رأ مى مكيدند. الفرد مىكويد: 


«دولت روم جزيهدى سنكين و مالياتها ى كلانى را بر مردم مصر تحمي ل كرده بود؛ و شكّى نيست 
كه مالياتهاى روم خيلى توانفرسا و دور از انصاف اجرا موشد(”) 


١-رك:‏ حضارة العرب. فصل جهارم؛ العرب فى مصر؛ ترجمه به عربى عادل زعيتر؛ ص 8179 
" فتح العرب لمصرء ص لاء. منيع بيشين. 
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باب اول : دوران جاهلى / فصل اول بكرم ار اا _سسسيحيحببح ب 0 
نويسندكان كتاب تاريخ العالم للمؤرخين م ىكويند: 
(إمصر از محصولات و فرأوردههاى خويش؛ سه مكلانى به بودجهدى دولت روم مىافزود. طبقات 
مختلف كشاورزان مصرى با وجود محروميت از هر نوع قدرت سياسى و نفوذء جز برداخت 
ماليات وكرايهى اراضى؛ مجبور به برداخت خراج به دولت نيز بودند و در اين زمان بودكه دارايى 
و ثروت مصر رو به كاهش و نابودى نهاده بود. 
بدين طريق مصر بر اثر ظلم و ستم دينى؛ استبداد سياسى و بهرهكشى اقتصادى»كاملاً سركرم 


ا عاسم 00 اما عال دهف ا غافا جه للف 
مشذكلات خريش بود وصفاى زندكى بروى تيره شده بود و از هر نوع ارزشى غافل كشنه بود.» 


حدشه 
حبشه همسايهدى مصر نيز داراى مذهب مونوفيزيت بود. با اين وصف بتهاى زيادى را 
3 3 35 5 2 0 5 3 
كه از دوران بربريت و وحشى كرى يه عاريه كرفته بودند مورد يرستش قرار مىدادند. توحيد در نزد 
آنان نوعى از بت برستى بيشرفته بودءكه لياس علم و اصطلاحات مسيحى را بر خود بوشانده بود. 


آنان نه در دين داراى روحيه بودند ونه در دنيا داراى أراده وارمان. اجلاس 0 در مورد 


. 0 5 


ملتهاى شمال و غرب اروبا 


ملتهاى اروبابي ساكنٍ شمال و غربء در تاريكىهاى جهل كامل؛ وسواذى كستردة 
وجتكهاى خونين دست ويا مى زدند. تا آن زمان نور تمدن و علم در جامعدى آنان ند رخشيده 
بود. هنوز أندلس مسلمان» جهت اداى رسالت خويش در علم و تمدن به صحنه نيامده بود و 
اين سرزمين تا آن هنكام د ركورههاى حوادث كداخته نشده بود. بدين جهت ازكاروان تمدن 
بشرى به دور بود نه از جهان خبرى داشت و نه جهان متمدن جز به مقدار اندكى از أن خبر 


داشت. 


-١‏ 273 ,ططاال علا م7[ 17:6 0/6 «وررم اطاط عمد مسالط 

-١‏ نام شهرى باستانى جزء امبراتورى بيزانس كه در حدود 5ق .م. به دست انتيكونوس بنياد نهاده شد. اكنون شهر 
اتيك به جاى آن اسست. هنكامى كه قسطنطنيه بايتخت امبراتورى روم شرق شده بر اهميت اين شهر افزوده ل" 
نخستين شوراى كليساء معروف به شوراى نيقيه) به سال 8"ام. دراين شهر بربا شد. در اين شورا بودكه بدع تكذارى 
آريان محكوم شد و اعتقادنامهى نيقيه انتشار يافت. (د. ن.) 


الم كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


اردب در جريانانى كه در شرق و غرب رخ مىداد هيج نقشى نداشت: بلكه در بين مسيحيت 
تازه تولد والحاد ديرينه يا به سر مى برد نه دردين رسالتى داشت ونه يرحمدار سياستى خاص 
بود. 
ع 
اج.ج. ويلز مى كُويد: 
«در اروباى غربى آن دوران نشانههايى از وحدت و انسجام وجود نداشت.) 
( 10114 [871 07م 1) مى كويد: 


للق 


«از قرن بنجم تا قرن دهم شبى تاريك بر اروبا سايه افكنده بود و هر روز بر تاريكى و تيركى آن 
افزوده مىشد. بربريت و وحشىكرى آن دوران به مراتب شديدتر و خطرناكتر از بربريت و 
وحش ىكرى دوران قديم بود. 
لاشهاى از يى تمدن بزرك بود كه اينتك متعفن شده بود و آثارش رو به زوال نهاده بود. مناطق 
بزركى مانند ايتاليا و فرانسه كه منيع رشد اين تمدن بود و ين تمدن د ركذشته در دامن آن به اوج 
رسيده بود رد به نابودى و فروباشى نهاده بود (؟) 
اوضاع اروياى غربى به مراتب بدثز ازارويناىشمالق مود يروسور تيك ور كتانب 
0-3 0 . 2 
تاريخ فلسفه مى كُويد: 
«به احتمال زياد قرن هفتم و هشتم تاريكترين دوران تاريخ تمدن اروباى غربى بود. اين دوران 
سرتاسر بربريت و جهالت كامل بود. فجايع و اعمال خرابكارانه تمام دستاوردهاى ادبى و هنرى 
كلاسيك زمان كذشته را تحت الشعاع قرار داده بود.» 
2 وه 
ارويا در ان دوران تاريكخانهاى از جهالت و عقب ماندمّى بود. 
َه 
دربر وضعيت نابسامان را ين كونه شرح مى دهد: 


«سخن كفتن از اينكه ساكنان قديم اروباء م رحلدى بربريت و وحشىكرى را بشت سر 
كذاردهاند دشوار است. اجسامشان يليد و مغزهايشان مملو از خيالات بود به افسانهها و 
حكايات بىاساس متعلق به كرامات مردكان و آرامكاءها و لعاهاى بوج قديسان؛ عقيدمى راسخ 


داشتند.)» 


70-١‏ 1م 17674 07 «(ماكزل] م4 بعااوسيق قر 
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باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستائه مرك ف 
باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در أستاتة مرك 20 


بهود 

در اروياء افريقا وآسيا ملّتى وجود داشت كه از لحاظ محتواى دينى و درك مصطلحات و 
مفاهيم دين» يكى از غنى ترين ملتها بود. آن امّتء امّت يهود بود. البته با اين وصفه. يهوديان از 
عوامل تأثيركٌذار در تمدن سياست و دين ديكران» نبودند. بلكه قرنها بود كه ديكران بر آنها 
تسلط داشتند و همواره در معرض ستم؛ استبداد» آواركى» دربدرى و بلا و مصيبت بودند. تاريخ 
ويزه وخصوصيات منحصر به فرد خودشان. مانند بردكى دراز مدت» ستمهاى فجيع؛ تكبر قومى؛ 
فخرفروشى به نسب» حرص و شهوت مالء رباخوارى و غيره آنان را از نظر روحى وروانى به شكل 
خخاضيَ در آورده بودءكه با ملثهاى ديك ركاملاً تفاوت داشتند. يهوديان برخوردار از ويزكىهابى 
بووئد كديا كل رعصرها انال ها تيل بمشعار آنه هذه بودئد اين ويرك ها فيارد آزها ذلك 
هنكام ضعف» كرفت قهرآميز و برخورد شديد هنكام غلبه» مكارى و نفاق در عموم حالات؛ 
سنك دلى؛ خوردن اموال مردم به ناحق؛ بازداشتن از رأه خدا. 

قرآن كريم توصيفى دقيق وثرف ازسقوط اخلاقى؛ انحطاط روحى وفساد اجتماعى آذها در 
قرن شش و هفت دارد. و بىدليل نيس ت كه آنها همواره از زمامدارى و رهبرى جهان به دور مانده 


بودند. 


تنشهاى يهوديان و مسيحيان 

در اوايل قرن هفتم حوادثى به قوم بيوست كه نزد مسيحيان جهردى يهود را سخت 
نفرت انيز كرد و بالعكس مسيحيان نيز مورد تنفر يهود قرا ركرفتند. درآخرين سال فرمانروابيى 
فوكاس ٠(‏ اعم.) يهود در قتل عام مسيحيان در انطاكي شديداً زيادهروى كردئد. به دنبال آن» 
امبراتور» فرماندهاش» ابنوس را براى كنترل اوضاع فرستاد. فرمانددى مزبور مأموريت خويش را با 
خشونتى بى نظير اجرا كرد و همه را با شمشير: اعدام؛ انداختن به درياء شكنجه و جلو درندكان 
انداختن» از بين برد. 

اينكونه برخوردها بين يهوديان و مسيحيان بارها و بارها به وقوع مى بيوست. 

مقريزى د ركتاب الخطط م ىكلويد: 

«در زمان فوقا بادشاه روم؛ بادشاه ايران سباهيانش را به شام و مصر فرستاد. آنها كليساهاى 

قدسء فلسطين و تمام شهرهاى شام را تخريب و تمام مسيحيان را قتل عا مكردند و در تعقيبشان 

به مص رآمدند و تعداد بوشمارى راكشتند و اسي ركردند. در اين فاجعه يهوديان همدست و همكار 


مم 


كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


ايرانيان بودند؛ و از طبريه و كره الجليل و قريدى الناصريه و شهرهاى قدس به سوى سرزمين 
فارس آمدند. تا آخرين حد به مسيحيان ستم كردند و زخم عميقى بر بيكرءى آنان وارد ساختند. 
د وكليسا را در قدس تخريب كردند» منازلشان را سوزاندندء صليب را ربودند و بطرك قدس و 


تعداد زيادى ازفارائش رالسيزر د10 


مقريزى ادامه مىدهد و بعد ازذكر فتح مصر به دست ايرانيان مىكويد: 

«در اين اثنا يهوديان به شهر صور يورش بردند و جهت حملدى نهايى و نابود كردن مسيحيانء از 
كوشه وكنار يكجا جمع شدند. جنكى سخت بين يهوديان و مسيحيان د ركرفت: تعداد يهوديان به 
بيست هزار م ىرسيد. همد كليساهاى مسيحيان را در خارج از شهر صور تخريب نمودند, اما 
ديرى نكذشت كه مسيحيان تقريت شدند و تعدادشان بر يهوديان افزوده شدء يهوديان متحمل 
شكست سنكينى شدند و تعداد زيادى از آنها كشته شدند. 

ه راكليوس در قسطنطنيه به فرمانروايى روم رسيده بود. وى با به كا ركرفتن تاكتيكهايى توانسته 
بود بر ايرانيان غلبه يابد و سبس جهت تسخير سرزمينهاى شامء مصر و بازسازى آنجه ايرانيان 
تخريب كرده بودند» از قسطنطئيه رهسبار آنجا كرديد. يهود با هداياى زيادى از طبريه و مناطق 
ديكر به استقبالش بيرون آمدند و از وى امان خواستند و سوكندش دادند. هراكليوس نيز بتابر 
درخواست آنها تأمينشان را بذيرفت. 

هراكليوس وارد قدس شد و مسيحيان با انجيل هاء صليبهاء شمع و بخور به استقبالش آمدند. اما 
او شهر وكليساها و قبههاى تخريب شده راديد. اين منظره سخت وى را غمكين و ناراحت كرد. 
مسيحيان وى را از عملكرد يهرد و همكاريشان با ايرانيان در تخريب كليساها و ايجاد فاجعه. 
باخب ركردند و افزودن دكه يهود در دشمنى با آنان حتى از ايرانيان نيز سرسختتر بودند و د ركشتار 
و نابود يشان بيشتر نقش داشتند. آنان به روش هاى كوناكون هراكليوس را به انتقام كرفتن و 
خونخواهى از يهود تحريك و تشويق كردند. هراكليوس موضوع سوكندنامهاى راكه به يهرد داده 
بود به ميان آورد, اما كشيشان و راهبان مسيحى فتوايبى صاد ركردند كه د ركشتن يهود هيج 
ممنوعيتى وجود ندارد؛ زيرا آنها با مكر و حيله از.وى امان كرفتهاند و بادشاه از عملكرد آذها 
اطلاعى نداشته است. كفتند: ما براى اداى كقارهى كَسَمت: خود و تمام مسيحيان را ملزم مىكنيم 
كه در طول تاريخ در هر سال يك روز جمعه راء روز كي رند. هراكليوس بيشنهاد آنها را بذيرفت و 
ضربهدى سختى بر يهود وارد ساخت و همكى را از دم تي غكذراند, تا آنجاكه در قلمرو روميان در 
مصر و شام كسى از يهود باقى نماند مك ركس ى كه فرا ركرده يا ينهان شده بود...» 


-١‏ رك: مقريزى» الخطط. ج عاص 7و" 
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ازاين روايات مىتوان به عمق علاقدى يهوديان و مسيحيان به ريختن خون انسان» 
فرصت طلبى جهت انتقام ازدشمن وعدم رعايت حدود دراين موارد؛ بى برد. مسلم است كه با اين 
٠ 3 #٠... 5 306 5 57 3 0‏ 4 و 
اخلاق يست و خوار و بىارزش شمردن زندكى انسان؛ هيج امّت وكروهى نمى تواند رسالت حق؛ 
عدالت و صلح را اداكند و بشريت در سايهدى حكومت أن سعاد تمند كُردد. 


ايران و جنب شهاى آن 

ايرانكه درآن زمان با روم در حكومت بر جهان متمدن؛ شريك بود يكى از حوزههاى قديم 
فعاليت بزرك ترين خرابكارانى بودكه تا به آن زمان جهان شناخته بود. از زمانهاى قديم يايهءهاى 
اخلاق در آن؛ متزلزل و مضطرب بود. محارم نسبى كه بر حرمت و قباحتشان تمام طبايع مناطق 
معتدل جهان. اتفاق دارند در نزد آنها هنوز مورد بحث و تبادل نظر بود. تا آنجاكه يزدكرد دوّمكه 
در اواسط قرن بنجم ميلادى بر مسند قدرت نشسته بود» با دخترش ازدواج كرد و سبس اورا به قتل 
رسائد 037 

بهرام كُوركه در قرن ششم براريكدى قدرت نشسته بود با خواهرش ازدواج كرد.(؟) 

بروفسورآرتور. ج.كريستين سين؛ استاد زبانهاى شرقى در دانشكاهكوبنها كسن دانمارك و 
كارشناس در تاريخ ايران؛ د ركتاب ايران در عهد ساسانيان م ىكويد: 

«مؤرخان معاصر دوران ساسانيان: مانند جاتهياس و غيره عادت ايرانيان را در مورد ازدواج با 

محارم تأبيد مىكنند. در تاريخ اين دوران نموتههابى از جنين ازدواجهابى يافت مىشود. بهزام 

جوبين و كشتاسب قبل از اينكه به آيين مسيحيت درأيد؛ با محارم "روا كرولا اين نوع 

ازدواج در نزد آنها نه اينكه كناهى محسوب نمىشدء بلكه آن را عملى صالح جهت تقرب به خدا 

انجام مىدادند. شايد جهانكرد جينى «هرئن سونك» به جنين ازدواجى د ركلامش اشاره دارد: 

«ايرانيان بدون استئنا با ه ركس ازدواج موكنند.»/؟ 


مانى در قرن سوّم ميلادى ظهور نمود. ظهورش در واقع واكنشى شديد و غير طبيعى در برابر 
خوى شهوت يرستى حا كم بر جامعه و نتيجدى رقابت خيالى نور و ظلمت بود. وى جهت ريشه كن 
كردن ماددى فساد و شر از جهان, مردم را به زندكى مجرّدى فرا خواند واعلانكردكه اختلاط نورو 
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ظلمت. شرّى است كه بايد از آن دورى جست,. و به خاطر فناى زودرس و يارى نور بر ظلمت» 
نكاح را تحريم نمود. بهرام در سال م. به دليل اينكه مانى مردم را به تخريب جهان فرا 
مى خواند و بايد قبل از هر جيز خودش نابود مى شد. قبل از اينكه وى به اهدافش برسد. اورا به قتل 
رساند. امّا با مرك وى تعاليمش از بين نرفت» بلكه تا بعد از فتوحات اسلامى نيز ياقى ماند. 

مدتى بعد روح طبيعت ايرانى بر تعاليم سخت مانى شوريد ودعوت مزدك راكه در سال 641 
م. متولد شده بود بذيرفت. وى اعلان كردكه مردم در دنيا با هم برابرند. هيج تفاوتى ندارند ودر 
زندكى نيز بايد با هم برابر باشند. و جون مال و زن در رأس امورى بود كه معمولاً نفوس انسانى بر 
حفظ و نككهدارىاش حرص بسيار دارند» در نزد مزدك اين دو مهمترين مواردى بودكه بايد در 
آنها مساوات اجرا مىشد. 

شهرستانى مىكويد:7١)‏ 

لامزدك زنان را حلال و اموال را مبا حكردانيد. وى مردم را همانطو ركه در استفاده از آبء آتش و 

هيزم با هم شر يكاندء در اين دو مورد نيز شريك دانست.» 

ين فراخوان از طرف جوانان» سرمايهداران و خوشكذرانان مورد استقبال قرا ركرفت و در 
دلشان جاى بازكرد. ازطرف دربار نيز مورد حمايت قرا ركرفت و قباد به نشر و تأبيد آن يرداخت» 
تا انجاكه ايران دراثر اين فراخوان در لجنزارى از بى بند و بارى اخلاقى و طغيان شهوت فرو رفت. 
طبرى م ىكويد: 

«انسانهاى فرومايه؛ عمل به اين دعوت را وظيفدى خويش قرار دادند و از اين فرصت استفاده 

نمودند. مزدك و همراهانش را شديداً حمايت نمودند. به خانههاى مردم يورش مىبردند و زن و 

دارايى آنها را نيز به يغما مىبردند. بدون أنكه آنان بتوانند هيج عكس العملى از خود نشان دهند. 

آنان قباد را واداشتند كه از اين مرضوع حمايت كند و در غير اين صورت بركنار خواهد شد. 

مدت كوتاهى نكشت كه بدر فرزندش را نم ىشناخت و فرزند بدرش راء و هي جكس مالك جيزى 


نبود.» 


طبرى ادامه مىدهد: 


«اقباد يكى از بهتر ين يادشاهان بود. اما مزدك وى راوادار به امرى نمود كه در نتيجهاش شرٌ و فساد 
كوشه وكنار مملكت را فراكرفت )(") 


-١‏ شهرستانى» الملل و النحل» ج لاءص ١5غ,.‏ '- متبع ييشين. 
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تقديس كسراها 

كسراهاء يادشاهان ايران» جنين ادعا داشتند كه در ركهايشان خون الهى جريان دارد و 
ايرانيان نيز به آنها مانند خدايان مى نكر يستند و اعتقاد داشتند كه در سرشتشان مادهاى آسمانى و 
مقدس وجود دارد و به همين دليل به آنان تعظيم مىكردند ودر برابرشان خم مىشدند و آنها را 
مافوق قانون؛ نقد و اساساً بالاتر از جنس بشر مىدانستند. از به زيان آوردن نامشان خوددارى 
مىكردند. در مجلسشان نمى نشستند و اعتقاد داشتند كه آزها بر ذمّهدى هر انسانى حق دارند و 
هيوكس بر آنها حق ندارد و اكر تكه نانى از سفرهها يشان يا از دارابى شان بهكسى دادند؛ احسان و 
صدقهاى است كه هيجكس استحقاق آن را نداشته است. مردم در برابر آنها جز شنيدن و اطاعت 
كردن وظيفهدى ديكرى ندارند. خاندانى مشخص رابا عنوان كيا تعيين كردند و معتقد بودندكه تاج و 
تخت وكرفتن خراج مخصوص آنهاست. اين حق نسل اندر نسل بايد در بين آنان انتقال يابد و 
هبوكس حقٌّ دخالت ندارد. هركس هم با آن به كشمكش ببردازد؛ آدمى ستمكر خواهد بود و 
هركس با آن به رقابت بيردازدء موجودى يست و فرومايه خواهد بود. به انتقال ارثى يادشاهى در 
خانوادهى سلطنتى؛ شديداً اعتقاد داشتند وحتى أكر شخص بزركى از اين خاندان را براى يبادشاهى 
تن ياقت كوك كروسال راءير خويكن مىكمافعد: اكز ان آن عائدانتمروى نم قفد .رنى 
راابه يادشاهى برمئكزيدند. بعد از شيرويه. فرزند هفت سالهاش را يادشاه كردند و همين طور 
فرخزاد فرزند خسرو برويز را. بوران دخت را نيز به بادشاهى بركزيدند و به دنبال او آذر ميدخت 
وتكرات ميرو اذا هرك ور فكر اب توؤقد كه شرا ى ,يزرك أرقي اردروهادماننة رمت بو 
كابان و غيره را انتخاب كنند؛ جون آنها از خاندان سلطنتى نبودند. 


تفاوتهاى نزادى و طبقاتى 

آنان در مورد خاندانهاى اشرافى و روحانى نيز جنين باورهايى داشتند. اين جنين 
خاندانهايى رااز نظر سرشت و طبيعت بالاتراز عموم مى دانستند و در عقل و ساختار نفس انسانى 
نيز از سطح مردم ديكر بالاتر مى ينداشتند و قدرتى نامحدود براى آنها قايل بودند؛ ودر برابرشان 
از خود فروتنى بيش از حد نشان مىدادند. بروفسور آرتورسين» مؤلف تاريخ ايران در عهد 
ساسانيان م ىكويد: جامعهى ايرانى بر اساس نزاد و حرفه يايه كذارى شده بود. فاصلهى بين طبقات 


١-رك:‏ طبرى» ج يذ مكاريوس» تاريخ ايران. 
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جامعه خيلى زياد بود. هيج وسيلهاى جهت برقرارى ارتباط وجود نداشت.(١)‏ حكومت؛ عموم 
مردم را از خريدن زمينى كه مربوط به يكى از خاندانهاى بزرك يا ازامرا بود. باز مىداشت؛(1) 
اين از سياستهاى كلان ساسانيان بودكه هركس به مرتبه ومقامىكه ازنظر نثادى دارد. بايد اكتفا 
كند وبه بالاترازآن جشم ندوزد.!") هيجكس حق ندارد غير از حرفهاىكه خخداوند؛ وى را براى آن 
علق وده اسك عر قدا ويك اتتخاب نمايد.(؟' شاهان ايران به هيج وجه مسؤوليتها را به 
اقراد يست أن نظر تؤاذى» تم يروي (8) 

عموم مردم نيزه داراى طبقاتى متمايز از يكديكر بودند وهر يكى داراى اختياراتى محدود 


در آن جامعه بود( 


اين تفاوت فاحش بين طبقات ملت يكى از عوامل. خوارى و ذلّت براى بشريت يود كه 
نموندى آن در مجالس امرا و اشراف كاملاً نمايان مىشود. آنجاكه برخى از مردم همانند 
جوب هابى بى حجان و بىحركت» بالاى سر يادشاهان مىايستادند. به همين علت بود كه بيى 
مسلمانان اين وضعيت را شديداً نكوهش كرد. از آنجه طبرى روايت موكند واقعيت ذلّت و 

وو 0 

خوارىاى كه ايرانيان به موجب رسم و عادت خويش در برابر بزركّانشان اظهار مىداشتند, كاملا 
روشن مى شود: 

ازابىعثمان نهدى روايت است. كه مىكويد: 

اجازه كرفتند و از تزئينات و رسم و رسوم خويش جيزى را تغيير ندادند. آنها لباس مخصوص» 

بارجههاى زربافت و تاجهاى كرانبهايى بر سر و تن داشتند و تا فاصلهى تيررس جايكاه امير 

زمين را از فر شهاى كرانقيمت فرش كرده بودند» و تاكسى اين فاصله را نم ىبيمود نم ىتوانست 

به جابكاه برسد. مغيره با جها ركيسوى به هم بافته جلو رفت و د ركنار رستم بر تخت و متكاى وى 


نشست. افراد به سرعت به طرف وى برجهيدند و كُلش دادند و زدندء اما ب ىأنكه درد بكيرد. مغيره 
كفت: جه رؤياهايى از شما به ما مىرسيد: در حال ىكه قومى نادانتر از شما نديدءام. ماء عربها 
همكى با هم برابريم؛ كسى از ما ديكرى را به بردكى نم ىكشد, مكر كسى راكه با وى سر جنك 
داشته باشيم. من مى بنداشتم مثل ما مددكار و غمخوار قومتان هستيد. بهتر بود به من خبر 
مىداديد كه برخى از شما ارباب برخى ديكر هستند. اين كار در ميان شما سامان نم وكيرد. من 


١-ايران‏ در عهد ساسانيان» ص .485٠‏ '- مرجع بيشين» ص ,8٠37‏ 
:1 مرجع بيشين» ص 818. مرجع ييشين» ص لداحفية 


6 مرجع ببشين» ص 117, مرجع بيشين؛ ص لقضة 
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باب اول : دوران جاهلى / فصل ازل: بشريت “ا سس 


خودم نيامدهام؛ شما مرا فراخواندهايد. امروز فهميدم كه كار شما زار است وشما مغلوبيد وبه 


70 5 5 00 
هيج وجه حكومتى بر فراز جنين كردار و جنين عقلهايى استوار نخراهد ماند.»! 


تمجيد از ملى كرايى يارسى 

كب . ٠.‏ م 5 2 م 5 6 4 

آنان در تمجيد از قوميت يارسى كَزا ف كوبى وزيادهروىكردند و آن رامايهى فضل و برترى 
بر ساير ملتها و نؤادها مى دانستند و جنين مى بنداشتند كه خداوند اختصاصاً موهبتها و الطافى 
به اين قوم ارزانى داشته كه ديكر ملتها از آنها محروماند. آنان ملتهاى مجاور خويش را با 
ديددى تحقير و خفت مىنكريستند و اغلب آذها را با عناوين تمسخرآميز و تحقير كننده صدا 


م ىكردند. 


آقتشيرستى و آثار آن در زندكى 

ايرانيان در زمانهاى قديم خدا رأ يرستش و سجده مىكردند. اما رفته رفته همانند ديكر 
جوامع به تمجيد و تقديس خورشيد؛ ماهء ستاركان و ساير اجرام أسمانى روى أوردند. 

نقل است كه زرتشت: بنيانكذار آيين ايرانيان» نخست مردم را به سوى توحيد فرا مى خواند؛ 
برستش بتها را باطل مى دانست و مىكفت: نور خدا در هر جيز درخشنده و نورانى در جهان؛ 
مى تابد. به اين منظور وى دستور دادكه هنكام نماز به طرف خورشيد وآتش روى أورند؛ زيرا نور 
نماد خداست. در ضمن دستور دادكه عناصر جهار نه (آتشء هواء خاك و آب) را آلوده نكنند. 

يس از زرتشت؛ افرادى آمدند و براى زرتشتيان اصول مختلفى وضع نمودند كه به موجب 
آنها به كا ركرفتن موادى راكه مستلزم آتش بود تحريم نمودند. به اين دليل دايردى فعاليت آنها 
درام ركشاورزى و تجارت محدود شد. به تدريح مردم از تقديس ظاهرى آنش به برسئش عينى آن 


تشكدمها ساختند. سرانجام حقيقت واصل 
قف 


روى آوردند وبه قصد عبادت آتشء معبدها و١‏ 
فلسفدى تقديس اتش به فراموشى سبرده شد و صرفاً آتش يرستى باقى ماند. 

از آنجاكه آتش براى عبادتكران ود هيج آيينى نمى فرستد» هيج بيامبرى برنمى انككيزد؛ در 
امور زندكى دخالت نمىكند و مجرمان و تبهكاران راكيفر نمى دهد؛ براى مجوسيان دين عبارت از 
مجموعه سنتها و رسومى شداكه مردم در جاهابى خاص ودر لحظههايى مشخص بدان 


١-طبرى»‏ ج ل ص 4١٠ل١.‏ 
#؟دركك: مكاريوس» شاهين» تاريخ ايران» صص .171١-7178*‏ 
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مى برداختند؛ اما در بيرون از معبدهاء در خائهها وادارات حكومتى وادن ساست وجامعة ]راد 
بودند و طبق ميل و هوا و هوس خود و براساس مصالح و منافع خويش درست مثل مشركان 
هرزمان وهر مكان حركت مىكردند. 

بين سان جامعدى ايرانى در زندكى خويش از وجود دينى عميق و زرف كه تريبت نفس و 
تهذيب اخلاق را عهده دار باشد و باعث از بين بردن شهوات وعامل ايجاد تقوا و كارهاى خير 
باشد؛ و همين طور از وجود دستورالعملى در زندكى خانوادكى و سياست مدنى و قانونى كه توان 
سازماندهى جامعهاى را داشته باشد و بين مردم و ظلم حكّام حايل باشد, و بتواند ظالم را ازظلم باز 
دارد و مظلوم را به دادرسى وا داردء محروم ماند. نهايتاً ايرانيان به درجهاى از انحطاط اخلاقى 
رسيدند, كه با ملتهاى ملحد و بىدين جندان فرقى در رفتار وكردار نداشتند. 


جين: آيينها و نظامهاى آن 

در مقطع زمانى فوق سه آبين در جين وحود داشت: ١-آيين‏ لائوتس(١)‏ '- آيسين 
3 ")بن > 
كنفوسيوس'"' "-آيين بودابى. 

بين نخست» ككشت از بنكه زود به بت برستى انجاميد؛ ببشتر تثوريك بود تا عملى. بيروانش 
1 8 7 وو 
زندقى سخت و طاقت فرسابى داشتند؛ به هيج وجه به زن نكاه نمىكردند و رابطهاى با وى نداشتند 

4 : 0 3 ع د 
و هيج كاء ازدواج نمىكردند. قبل از اينكه اين آيين مبنى حكومت و يا زندكى سالمى قرا كيرد» 
سل هاى بعدى به مخالفت با مؤسس نغستين آن برخاستند و از احكام وى سربيجى تمودند. انا 


١‏ دين تائو (تائوئيسم) كه عموماً با نام بنيانكذار آن لائوتسه (از ١3١-505‏ بيش از ميلاد) بازشناخته مىشود. 
دين بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار كرفته است. درباردى شرح زندكى لاثوتسه مطالب تاجيزى در دست 
است. وى در ايالت هونان (:1101147) در بخش مركزى جين و در حدود 6١‏ سال بيش از كنفو سيوس متولد شد. 
"حزق أذني يناتو سند ابيا كل معمول" ازاز ابه ود لاتوضمه بنان كار اين كته لنريت مى هيد . جز راكنا 
اثو.- 47 كيك انت» اكتون مدت طولاتى الست كهادين؛تاثورويه اقول كذنارده امنت. برا وردها ساكى از آن اسل 
كه ييروان آن رادر جين رقمى بالاى بنجاه ميليون نفر تشكيل مى دهند. (د. ن.) 

"- دين تائو (تائوئيسم) كه عموماً با نام بنيانكذار آن لائوتسه (از 8223-5 يبش از ميلاد) بازشناخته مىشود» 
دين بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار كرفته است. درباردى شرح زندكى لائوتسه مطالب ناجيزى در دست 
است. وى در ايالت هونان (71071611) در بخش مركزى جين و در حدود 6١‏ سال بيش از كنفوسيوس متولد شد. 
يرقا لاني تاو سشذى ابن كة مكم ولا أننوا باحو د لاتوويةه نيا ك3 لذن كته تدرتتا ل دحيل. عتز ايدان 
"انو - نه كيف است. اكنون مدت طولانى است كه دين تائو رو به افول كذارده است. برآوردها حاكى از آن ات 
كه ببروان آن رادر جين رقمى بالاى بنجاه ميليون نفر تشكيل مى دهند. (د. ن.) 
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باب اول : دوران جاهلى / فصل اول: بشريت ور لست 


كنفوسيوس برعكس أيبن قبل» به امور عملى بيشتر اهتمام داشت تا امور نظرى. تمام دستوراتش 
بيشتر در امور دنيا و تديير امور مادّى؛ سياسى وادارى خلاصه مىشد ودر مراحلى از تاريخ» 
بيروانش به وجود الهى معين اصلاً اعتقاد نداشتند و طبق تمايل خويش به برستش درنحتان و 
رودخانهها مى يرداختند. در اين آيين نه نورى از يقين ونه شريعتى از آسمان وجود داشت. فقط 
تجربيات يك كارشناس و دستورالعمل هاى يك دانشمند بودءكه هر وقت مى خواستند به آن عمل 


مىكردند وهر وقت مى خواستند از آن سرباز مى زدند. 


آيين بودا و تحولات آن 

آيين بوداء قبل ازهر جيز سادكى وحماسى بودن خويش را به سرعت ازدست داد وبىدرتكف 
دركام آيين برهمابى كه در اين زمان سخت براشفته و تحريك شده بودء فرورفت و نهايتاً به 
بت برستى محض تبديل شد. هر جا قدم مىكذاشت بتها رابا خود به همراه داشت و هرجا رحل 
اقامت مىافكند, انواع و اقسام مجسمدها و هيكلهاى بود!(١)‏ را نصب مىكرد. اين تمثالها و 
بتها زندكى دينى و مدنى دوران شكوفايى آبين بودايى راءكاملاً تحت بوشش قرار داده بود. 

ايشوارا توباء استاد تاريخ تمدن هند در يكى از دانشكاههاى هند مىكويد: 

«در سايهى آيين بوداء حكومتى به وجود آمد كه به مظاهر خدايان و يرستش مج.مهها اهميت 


مىداد و در نتيجهدى آن؛ روابط اخرت بودايى دستخوش تغيي ركرديد و انواع و اقسام بدعتها در 


يكى از نويسندكان معاصر و سياستمداران بزرك هند؛ نهر نيز به اين نكته بى برده است. أو 
جنين م ىكويد: 

«آيين برهمايى, بودا را مظهر خدايان قرار داد و خود بوداييان نيز از اين شيوه تقلي د كردند. رابطهءى 

اخوت بودايى مالك سرمايدى هنكفتى شد و مركز مصالح جماعتهاى خاص ىكرديد. نظم و 

انسجام خويش را از دست ذاد ودر روش هاى عبادت آن» سحر و امور واهى بسيارى رسوخ نمود و 

سرانجام آيين ىكه هزاران سال در هند حاكميت داشت و درخشيده بودء رو به زوال و انحطاط 


كذارد. 


١‏ كسى كه از موزدى تكسلا واقم در غرب بنجاب باكستان ديدن كند» از كثرت مجسمههاى بوداكه از حفارى 
شهرهاى يبرو بودا به دست آمده استه تعجب م ىكند و بى مىبرد كه اين آبين و تمدن تبديل به يت برستي محا 


شدهاست. ؟ رك: ايشواراتوبء الهند القديمة؛ به زبان واردو».: 


لا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


(5لأ0 1 وبرزر :5 ) رخوت و سستى و بيمارى آبين بودا راد رآن مقطع يادآور شده و طورى 
كه رادهاكريشنان د ركتاب فلسفدى هند از وى نق ل كرده؛ مىكويد: افكار نادرست و بوج؛ تعليمات 
اخلاقى بودا را جنان تحت تاثير قرار داده است كه كاملا در لابلاىق تخيلات و خرافات نابديد 
كرديد و جاى آن را آيينى ديك ر كرفت و مدتى بردلهاى مردم جيره شدء اما ديرى نكذشت كه 
آيين جديد رو به اضمحلال كذارد و جايث را آبينى ديك ركرفت و همجنان با رفتن شكلى و يديد 
أآمدن شكلى ديكر اوهام و خرافات زياد روى هم انباشته كرديد» به كونهاى كه فضاى تاريك و 
سياهى بر همه جا كسترده شد و دستورات و فرامين ارزشمند و ساددى مؤسس نخست اين آيين» 
به علت موشكافىها و قيل و قالهاى كلامى. از بين رفت )١(‏ 

«آيين هاى برهمايى و بودايى رو به انحطاط نهادئد و رسوم نادرست در آنها سرايت نمود. 


بازشناختن آيين بودايى از آيين برهمايى بس دشوار بود؛ جراكه آيين بودايى در آيين برهمايى 


كاملا ذوب شده 0 


در بوديسم وجود «اله» و ايمان به آن. همواره مورد اختلاف مؤرخان و نويستدكان شرح 
حال مؤسس اين آيبن بوده است. تا آنجاكه بعضى با سردركمى از خود مى يرسند: جكنونه امكان 
دارد اين آيين بزركق. بر بايهاى سست از آدابى يديد آمده كه ايمان به خدا در آنها وجود 
ندارد؟9”) 

بنابراين بوديسم جز راههابى جهت رياضت نفسء سركوب شهواتء آراسته شدن به فضايل» 
نجات ازدرد ورنج وحصول علم؛ نيست. 

بنابراين جينىها براى جهان حامل رسالتى و دينى كه مشكلات آن را حل نمايد نبودند. آنها 
ذر دورثرين نفطه أز شرق جهان متمدن» بر ميراث دينى وعلمى خويش جنك هى زدند نه به ثروت 


خويش مىافزودند و نه به ثروت ديكران. 


ملتهاى آسياى ميانه 
. ملتهاى ديكر شرق و آسياى هيانه مانند مغولان؛ تركان و زاينىهاء داراى آبينى مخلوط از 
ويسم و بس برستى بودند نه ثروتى علمى داشتند و نه هم داراى نظام بيشرفتهى سياسى بودن 
بلكه در مرحلدى كذار از دوران وحشىكرى به دوران تمدن به سر مى بردند. برخى ازاين ملتها 
هنوز مرحلدى ابتدابى و طفوليت عقلى را م ىكذراندند. 


-١‏ 201,202.م عند [0 تءممععلط عجزا مصعم [و| جم وول 
'- مرجع يبشين, ؟"درك: دائرة المعارف بريتانياء مقالمدى بودا. 
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وضعيت هند از نظر دينى. اجتماعى و اخلاقى 

در مورد تاريخ هند تمام تاريخ نكاران» اتفاق نظر دارند كه نايسامانترين دورانش از نظر 
دينى» اخلاقى و اجتماعى, دورانى است كه از أغاز قرن ششم ميلادى شروع مى شود. هند نيز به 
نوبدى خويش در فروباشى اخلاقى و اجتماعى حاكم بر جهان درآن برهه از تاريخ باكشورهاى 
كبهرا ريش شريك بود وازاين تاريكى فراكير بهرهاى نه جندان اندى به خود اختصاص داده 
بود وافزون بر آن» هند در برخى از مظاهر و رسوم» تفاوتهاى خاصى داشت كه در سه مورد 
مى شود آنها را تلخيص نمود: 

١كثرت‏ فاحش خدايان» 

"- شهوت بىمهار جنسى» 

م تفاوتهاى طبقاتى و تبعيضات ظالمانهى اجتماعى. 


افراط در بتبيرستى 

در قرن ششمء بت برستى در هند به اوج خود رسيده بود. شمار خدايان در «ودا)(!) م8" تا بود 
كه در همين قرن اين رقم به 170 ميليول رسيد. 

هر بجيز شكفت انكيز وجذّاب و به طوركلى ه رآنجه در مصالح زندكى نقشى داشت, به عنوان 
ذا مور ترسدين قرار م وكرفت؛ به نحوى كه تعداد بتهاء تمثالها و مجتّمهها از شمارش 
كذشت. برخى از آنها شخصيتهاى تاريخى بودند و برخى ديكر قهرمانانى بودند كه به كُمان 
آنان» در شرايط و رخدادهايى مشخصء خدا خود را در آنان باز نمايانده بود. برخى از اين 
بتهاء كوههابى بودند كه تعدادى از خدايانشان آنه ع كزده بووندا برض ديكر هم 
معادنى مثل طلا و ثقره بودندكه خدابى درآن خود را آشكا ركرده بود؛ از جمله رود كنك كه از 
سر نخدايى به نام «مهاديو» برامده بود؛ ازاين بتها به شمار مىرفت. ابزارالات جنكى؛ ابزارهاى 
نوشتن» آلت تناسلى؛ حيواناتى همجون كاو؛ اجرام فلكى و... نيز از زمردى بتهاى مردم هند 


بودلد. 


١-ودا‏ نام كتاب هاى مقدس دين هندوبى» به معناى «كتابهاى دانشءاست. مكاتب مختلف دين هندويىء؛ وداهاى 
خاص خود را دارند. جهار وداى قديمىتر عبارتاند از: وداى مزامير يا ريك ودا؛ وداى فرمولهاى مقدس يا 
ياجورودا زم4ءم داه 2)؛ وداى آوازهايا ساماودا زه هن )ا و سرانجام وداي افسونها يا آتاراودا. نخستين اين 
جهار كتاب از همه مهم تر است. در حقيقت ريكك ودا قديمترين متن دينى در بين اديان زنددى جهان است. (د. ن.) 


ون كندوكاوى در اوضاع جهان و انتحطاط مسلمانان 


بدين ترتيب يبن هندوها معجونى از خرافات» افسانههاء سرودءهاء باورها و عباداتى بود كه 
فاقد هر نوع مبنا و دليلى استوار بود و هيججكاه مورد تأييد عقل سليم قرار نمىكرفت. 

دراين دوران صنعت بت تراشى ترقى نموده ودر قرن ششم وهفتم به اوج خود رسيده بود. به 
كونهاى كه در طول زمانهاى كذشته هيجكاه به جنين بيشرفتى دست نيافته يود. 

تمام طبقات كشورء از شاه كرفته تا كداء بت برستى را وظيفدى خويش تعيين كرده بودند. نه 
لون اي 1 را جارهاى داشت ونه بوديسم.(') واين دو آابين بدين وسيله توانستند زندكى و 
توسعهدى خويش را در كشورها تضمين كنند. 

مطالبى كه هون سونكك. بجهانكرد معروف جينى بين سالهاى ٠”اع‏ و ؟6عم. از شن بزركق 
هرش. يادشاه هند (از 8 ٠ع‏ م.) نقل مىكند؛ ييانكر ميزان رشد بت برستى و مجسمه برستى 
در آن مقطع است. مىكويد: 

«بادشاه در قنوج جشن بزركى بركزار نمود. تعداد زيادى از علماى آيينهاى موجود در هند؛ در اين 

جشن شركت كردند. بادشاه تمثال طلايى بزركى از بودا را روى كلدستهاى 0١‏ مترى و تمثالى 

ديكر؛ كوجكتر از نخستين؛ على كاروانى باشكوه آورده شد. هرشء بادشاه هند با سايبانى در 

كنارش ايستاده بود. كامروب, بادشاه همبيمان نيز ايستاده بود و مكسرها را ازكنار تمثال دور 
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اين عيانكره در همورد خاندان يادشاه و درباريان فى كوئن؛ 


«برخى از آنها «شو» را مىبرستيدند و برخى بيرو آيين بودايى بودند و برخى خورشيد را 
مى بر ستيدئد و برخى هم «وشنو) را. بايد ه ركدام خدايى مستقل مىداشت و يا اينكه همهى 


خدايان را 0 


98 1 نام آيينى است كه در سددى ششم ببش از ميلاد به دست مهاويرا (17-899ه بيش از ميلاد) بنيان 
كذارده شد. اين آيين در متن آيين هندويى و با هدف رشد و ارتقاى آن بديد آمده است. اين آيين از جمله آيين هاى 
شرقى است كه جندان شناخته شده نيست. طى آمارى كه در سال ١98١‏ م. كرفته شده؛ ببروان اين آيين كمتر از نيم 
#رصذ جمعيت هند را تشكيل مى دهند. ناكفته نمائد كه بيروان اين آبين على رغم آموزههاى بنياتكذار آن» يس از مرعك 
وى به عبادت آتش يرداختند (د. ن.) 

"- بوديسم عنوانى است كه بر يكك نظام اخلاقى و فلسفى اطلاق شده و بر مبناى نكرش بدبينانهاى از زندكى استوار 
شده است. بودا (سالهاى 58١ 85٠9‏ ببش از ميلاد) خود قصد آن نداشت كه يكث مدهب جديد تأسيس كند. بوديسم 
مثل جاينى از فروع يا انشعابات آيين هندوبى است» كه سمت و سويى اصلاح طلبانه در متنٍ آيين مادر داشت. بنا به 
كزارش آمار سال 1 م. جمعيت ببروان بوديسمء نزديكث به نيم ميليون نفر بود. (د. ن.) 

؟- سفرنامه هوئن سونكك «فوكوى كى» دولت غربى. ١‏ 9 منبع بيشين. 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرق 10 
ونش لق لواف تسود ل ا ا ا 21 


شهوت بىمهار جنسى 

آيين هند و جامعدى آنء از زمانهاى خيلى دور» در شهو ترانى وكامجوبى جنسى مشهور بود. 
شايد هم دليلش اين بوده باشد كه عوامل تحريك كننددى جنسى در وجود هيج أ يبنى و در هيج 
سرزمينى جنان رسوخ نكرده بودءكه در آيين هندى رسوخ نموده بود كتابهاى هندى و محافل 
دينى آن» از تجلى صفات اله و وقوع حوادث بزرك و توجيه اكوان: روايتها و داستانهايى از 
اختلاط دو جنس خدايان و حملهدى برخى از آنها بر خانوادهءهاى شريف. نقل كردهاند, كه شرم و 
حيا اجازدى شنيدن آذها را به انسان نمى دهد. 

تأثير اينكونه داستانها در ذهن ديندارانٍ مخلص و سبس تكرار و نقل اين حكايات؛ آن هم 
با ايمان و حماسهى دينى» كاملاً روشن است. 

افزون برآن: يرستش آلت تناسلى خداى بزركشان «مهاديو» ودر آوردن تصويرآن به شكلى 
خيلى زشت وكردهم آمدنٍ زنان و مردان وكودكان و دختران براى برستش آلت تناسلى؛ به 
اضافدى آنجه بعضى از تاريخ نكاران نقل مىكنند كه علما و بعضى از فرقههاى دينى آنها زنان 
لش را بومتك مكردته. و وناك رداق يزتهكه را الب يفينا والزراكه درمتي بن عا متك ارده 
كاهنان فاسق و خيانتكار عبادتكاه. همواره زنان زائر و راهبهها را مورد تجاوز قرار مىدادند. 
بسيارى از اين عبادتكاهها تبديل به فاحشهخانههايى شده بود كه افراد فاسق و فاجر در أذهاء 
مطلوب و خواستهدى خويش را دنبال مىكردند. 

با اين توضيح روشن مى شود وقتى كه وضع عبادتكادها و اماكنى كه جهت عبادت و دين 
ساخته شدهاند؛ اينكونه باشد؛ مسلّم استكه وضع درباريان و قصرهاى اشراف جكونه خواهد بود. 
اين خاندانها در انجام منكرات و فواحش با هم رقابت داشتند. مجالسى با شركت مردان و زنان 
بركزار مىكرديد و هنكامى كه جامهاى شراب در مجلس به كردش در مىآمد؛ برددى ادب و 
حشمت كنار زده مى شد. ادب سر در نقاب مىكشيد و حيا و ازرم در يس يرده نهان مىشد. بدين 
طريق امواج شهوتهاى جنسى و بىبند و بارى؛ تمام اين سرزمين را فراكرفته بود و زن و مرد از 


نظر اخلاقى به بايبن ترين درجه رسيده بودند. 


١-ستيارته‏ بركاش» ديائند سرسوتى هندوء ص 88" 


5 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
نظام ظالمائدى طبقات 

در مورد نظام طبقاتى (كاست)١)‏ بايد اذعان داشت كه در تاريخ هيج ملتى از ملتهاء 
نظام طبقاتى ظالمانه ترى كه فاصلهى بين طبقاتش با اين وسعت باشد و مقام و شرف انسانيت را 
اي نكونه مورد اهانت قرار داده باشد. جنانجه در نظام دينى و مدنى هند وجود داشت» به جشم 
نمى خورد. نظامى كه هزاران سال اين سرزمين به آن تن در داده است و تاكنون نيز از آن اطاعت 
ا 

مقدمات نظام طبقاتى در اواخر دوران ودا تحت تأثير حرفهها و صنعتهاى موروثى و 
همجنين بر اثر محافظت شديد بر خصوصيات و نحجابت ناد آريابى يديد أمد. 

سه قرن قبل از ميلاد مسيح؛ تمدن برهمائى درهند به اوج بيشرفت و شكوفابى رسيد. درآن 
تمدّن فرمانى جديد براى جامعدى هندى در نظركرفته شد. در فرمانٍ مزبور قانونى مدنى و سياسى 
تدوين شد كه مورد تأييد تمام ملت قرا ر كرفت و به عنوان قانون رسمى و مرجع دينى در زندكى و 
تمدن كشور بذيرفته شد. اين قانون امروز نيز تحت عنوان «مانو) مشهور است. 

قانون فوق مردم كشور را به جهار طبقدى متمايز تقسيم بندى مىكند: 
)١‏ برهمنان: طبقهى كاهنان و رجال دينى ؟) كشاترياها:!') نظاميان و جنكّجويان 
؟) وايشيهها:'' كشاورزان و صنعتكران و بازركانان ؟) شودراها:" خدمتكاران (كه طبقدى 
بايين جامعدى هند يودند). 
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«آن قادر مطلق؛ جهت مصلحت جهانء برهمنان را از دهانش آفر يد كشاتر يا را از بازوانش» وايشيه 

را از راذهايش و شودرا را از باهايش. براى اصلاح جهان براى ه ركدام تكاليف و وظايفى در نظر 

كرفت. وظيفهى برهمنان آموزش ودا يا تقديم نذورات براى آلهه و تحويل كر فتن صدقات است. 

وظيفدى كشاترياها حفاظت از مردم» دادن صدقات و نذورات و خواندن ودا و كنار كيرى از 

شهرت هاست. وظيفهدى وايشيدها جرانيدن حيوانات و تلاوت ودا و تجارت وكشاوزى است. 

طبقهى شودرا جز خدمت كردن طبقات سهكانه وظيفدى ديكرى نداره )(8) 


-١‏ ١عاكلزى‏ ماقم -'١‏ كمعنز ماما 
؟'- كمبوطمد ع كه يد 
مانو شاستر؛ باب اول. 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرق 1 
باب اول : دوران جاهلى ! قصل اول: بشريت در استالة مرك سس 


امتيازات طبقهى برهمنان 
امتيازات و حقوقى كه اين قانون به طبقدى برهمنان داده» سبب شدهكه آنان در رديف خدايان 
قرا ركيرند. در اين قانون آمده است: برهمنان برك يدكان خداوند و شاهان مخلوقاتاند. هر جه در 
جهان وجود ارو ملك افشانة: ]فعا درن مخلرقات واسروران وو لعن عير 01 
آنها مى توانند بدون جون وجراء هر مقداركه بخواهند ازاموال طبقدى شودرا را بككيرند؛ زيرا 
غلام هيجكاه مالك حيوف نس زرح دارد اران قاف اويا 
برهمنىكه ازكتاب مقدس ريك ودا ياسدارى مىكند, اكر سه جهان (سه كاست ديكر) را به 


سبب كناهان وكردارهايش نابودكند. باز هم آمرزيده خواهد شد.!" يا 


دشاه وقت در سخت ترين 
شرايط و دشوارترين و قحطى ترين اوضاع نيز نمى تواند از برهمنان ماليات بكيرد. به. هيج وجه 
درست نيست كه برهمنى در سرزمين خويش ازكرسنكى بميرد(". اكر برهمنى مرتكب قتل شد 
حاكم وقت اجازه ندارد از وى قصاص بكيرد» مكر اينكه سرش را بتراشد؛ اما ديككران از قصاص 
معاف تست (0) 

كشاتريا اكر جه از دو طبقدى وايشيه و شودرا مقامى بالاتر دارد؛ اما مقام آن به مراتب از 
برهمئان فروتر است. مانو مىكويد: برهمنى كه ده سال سن دارد از يك كشاترياى صد ساله مقامى 


الاثر ذارة) :درست مائد يدر و فررئد؛90 


نجسهاى بديخت 
بر اساس قانونٍ مدنى -ديني فوق» شودراها (نجسها) در جامعدى هندى از جانوران» فروتر 
5 2 0 0 اء. «-إ. لء. 
وازسكان, خوارترند. قانون مزبور تصريح مىكند: 


«از سعادت و خوشبختى طبقهدى شودراس تكه به خدمت برهمنان د رآيند و جز اين ديكر هيج مزد 
)07 


و ياداشى ندارئد. 


آنها حق ندارند براى خويش مال و دارايى ذخيره كنند؛ جون اين امر موجب ناخشنودئ برهمنان 


سح 4 -- 6م . 3 
كورود ). اكك ركسى از شودراها (نجسها) جهت زدن برهمئنى؛ دست يا جوبدستى خود رادراز 
-١‏ بيشين» باب اول. "- يبشين» باب هشتم. 
1 بيشين» باب نهم. ؟ بيشين» باب نهم. 
يبشين» باب دوم. ١‏ بيشين» باب يازدهم. 


/ا منبع بيشين. 4 بيشين» باب دهم. 


0 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس ل سس اس 2222222 22 7س سسسسسسسسج 


كند؛ دستش بايد قطع شود و اكر با حالتٍ خشم وى رالكد زند بايش بايد شكسته شود )١(‏ اكر 
فردى از شودراها خواست با يكى از برهمنان هم مجلس شودء وظيفهى بادشاء است كه نشينٍ وى 
را داغ و از شهر تبعيد سكند. اكر با دستء برهمنى رالم سكرد يا دشنامش داد. زبانش بريده شود 
و اكر ادعا نمود كه برهمنى را تعليم مىدهد؛ روغن داغ به حلقش ريخته شود (1) 

كفارءدى كشتن سكء كربه؛ قورباغه؛ مارمولك» كلاغ, جغد و فردى از طبقدى شودرا (نجس) با هم 


إى | فين 
برابر است.) 


جايكاه زن در جامعدى هندى 
مقام زن در اين جامعه به مقام كنيزان تنزل يافته بود.( كاه يك مرد زنش را در قماربازى 
اشت.00) كر شوهرش مى مرد دوباره نمى توانست 
ازدواج كند و همواره آماج اهانتها و زخم زبانها بود وزن تبديل به كنيز خانوادهى شوهر متوفا 
و خدمتكار بستكانٍ وى مى شد.كاه نيز زن جهت نجات خويش ازعذاب زندكى و بدبختى دنياء يس 
)3( 


مى باخت وبسا اوقات يكى زنء جندين همسر د 


از مرك شوهر خودش را آنش مى زد. 

بدينسان اين سرزمين حاصل خيز و سرشار از انديشه و خرد واين ملت ملتى كه برخى از 
ال 15 ترتاوت رحدل تكعت ريطما مقط ل وديايت امامت خرويز كار 
اند يشهدى محترم دانستهاند(؛ 'ددواثر دورق از دين صحيح: ؛ انحرافيٍ رحالٍ دين» تلف شدن منابع 
آنء فرورفتن مردم در كمانهزنىها و امور خيالى و بيروى از هوسهاى درونى وكش شهاى 
شهوانى؛ جولانكاه جهل» بت برستى و ستم اجتماع شده بود؛ وضعيتى كه در بين هيج ملتى و در هيج 
مقطعى از تاريخ نظير نداشته 


.رتساشونام-"١ منبع بيشين.‎ ١ 

؟'- 1.342-343 ب ع 

؟- در اين باره سرآغاز سركذشت ماهابهاراتا (حماسدى بزرككِ هند) خواندنى است. 

ذه لطع ع 

1 عمل فوق يكث سنتٍ بر ازج و رايج ميان طبقات اشرافى و جوامع اريستوكرات بود و «ستى» ناميده مىشد. سنت 
فوق بيانككر وفادارى زن به شوهر و شرافت او بود. با دخالت زمامدارانٍ مسلمان و تأثيركذارى دولتهاى اسلامى از 
شمار زنانى كه دست به اين عمل مى زدند» كاسته شد. جهانكرد فرانسوى» دكتر برنير» به صراحت اين مطلب را ذ كر كرده 
است. در دوردى اخير انكليسىها سنت مزبور را به كلى لغو و غيرقانونى اعلام كردند. 

لا ركك: اندذلسى» صاعد (متوفاى 51 م.)» طبقات الام ص .١١‏ 


ياب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرك 11 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اول: بشريت ور ل ا ارات 


عربها: خصوصيات و استعدادهايشان 

در بين ملتهاى دنيا در عصر جاهلىء تنها عربها بودند كه داراى اخلاق و استعدادهاى 
منحصر به فردى بودند و در واقع از همه يك قامت بالاتر بودند؛ مانند فصاحتء قدرت بيان» 
آزادى خواهى؛ غرور» شهسوارى؛ شجاعت؛ حماسه در راه عقيده» صراحت لهجه و قدرت حافظه؛ 
مساوات طلبى» قدرت ارادف وفا به عهد و امانتدارى. 

اما در دوران اخير» در اثر فاصلهشان از عهد نبوت و انبياء محبوس ماندن در شبهجزيره و نيز 
در اثر تمتك شديد به بيروى از آبا و اجدادء به فروباشى شديد دينى و بت برستى غيرمنطقى» كه 
نظيرش كمتر در ملتهاى معاصر يبدا مى شود و به ناهنجارىهاى كوناكون اخلاقى و اجتماعى؛ 
ميتلا شدند. اين يديدهها سبب شده تا از آنان ملتى با بزهدهاى اخلاقى, جامعهاى نابهنجار و از لحاظ 
ساختارى: سخت سست ولرزان يديد آيدكه بدترين ويزكىهاى زندكى جاهلى را دربرداشت واز 


محاسن موجود در اديان كاملا به دور باشد. 


بتيرسقى در جاهليت 

عقيددى رايج و آيين عمومى عرب» شرك يود. در مورد خداوند متعال معتقد بودندكه او 
خداى بزرك» خالق تمامكاينات وكرداننددى زمين وآسمان است و تمام موجودات تحت قدرت 
اويند. اكر از آنها در مورد آفرينندمى آسمانها و زمين يرسيده مىشد ياسخ مىدادند: خداوند 
توانا وآكاه آنها را آفريده است: 

<و لبن سَألتَهُم من حَلقَهُم ليقو ه4١١"‏ 

اما انديشهدى جاهلى شان» ظرفيت توحيد انبيا راء با خلوص و صفا و شكوهشء نداشت و 
إزهانشانكه مدتها از دوران نبوت و رسالت و مفاهيم دينى فاصله كُرفته بود» نمى توانست درك 
كندكه دعاى يك انسان توان شكافتن دروازههاى آسمانها را دارد و مىتواند بدون شفاعت و 
واسطه؛ مورد قبول حق واقع كردد. آنان مسايل فوق رابا اين جهانٍ محدود و اوضاع و احوال نظام 
سلطنتى فاسد و روند كارهاى آن مى سنجيدئد. بدين جهت در جستجوى واسطدهابى بر أمدند كه 
براى رسيدن به خدا به آنها متوسل مى شدند وآنها را در دعاهاى خويش شريك خدا مىكردند و 


م |: عادات را راى آذها انجام مىدادند. انديشهى شفاعت د داو رآنان ريشه دوائد و نهايتاً 
يرخى ازعبادات را بر جام مى 3 ب ٍ 


١‏ سوردى زخرف» آيدى 87: رو اكر از آنان بيرسى» جه كسى آنان را آفريده؛ به يقين كو يند: خداء» 


1 كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


تبديل به لين عفيده كرديد كه واسطهها مالك نفع وضرر هستند. آنان به مرور در باب شرك كامى 
فراتر نهادند و خدايانى براى خويش در نظركرفتند و جنين عقيده داشتند كه اين خخدايان در 
جرخاندن هستى دست دارند و مى توانند به ديككران سود و زيان و خير و شر برسانند و به كسى 
ببخشند يا محرومش كنند. 

به ين ترتيب اككر مشركان يبشين به الوهيت و ربوبيت برتر خداوند متعال اعتقاد داشتند و 
دركنار آن شفاعت واسطدها و اوليا را نيز بذيرفته بودند. بعدىها خدايان خويش را با ذات 
بارى تعالى شريكف قرار دادند و در مورد خدايان خويش اين باور را بذيرفتند كه آنها نيز داراى 
قدرتى ذاتى بر رساندن خير و شره سود و زيان. و به وجود آوردن و فنا كردن. هستند و نسبت به 
ذات بارى تعالى نيز باورى مبهم و غير شفاف بيدا كردند؛ مثلاً او را اله أعظم و ربالأرباب 
ناميدئد )١(‏ 

بتهاى عربها در جاهليت 

با فرو رفتن مردم در ورطدى جاهليت و نزديك بودن رويكرد بت يرستى به حواس و 
محسوسات و همسازى آن با هستى و رخوت انديشه؛ رفته رفته كا ركروه دوم بالاكرفت وقدرت 
يافت. سرانجام اين اعتقاد يعنى بت برستى؛ عقيددى رايج در آن جامعه قرا ركرفت و شما ركسانى 
اكه بين خدايان و واسطهها تفاوت قايل بودند و از طبقدى تحصيلكرده محسوب مىشدند؛ بى نهايت 
كاهش يافت. به اين ترتيب أمّت به بدترين شكل در بت برستى فرو رفت. هر قبيله يا شهرى.يا 
منطقهاى و حتى هر خانهاى بت مخصوصى داشت. 

كلبى مىكويد: در مكه فر خانوادهاى بتى در منزلش داشت كه آن راعبادت موكرد و هركس 
آهنك سفر داشت؛ آخري نكارىكه قبل از سفر انجام مىداد دست كشيدن به يت بود وهر وقت از 
سفر باز مىكّشت. اولين كارش نيز دست كشيدن به بت بود.(؟) 

عربها در عبادت بتها سخت بىباك بودند. برخى خانهاى و برخى بتى را اتتخاب كرده 
بودند و كسى هم كه توانابى ساخت خانه يا بتى را نداشت» سنككى را بجلوى حرم يا بجاى ديئكر 
نصب مىكرد و به طواف آن مشغول مى شد. نام اين نوع بتها را انصاب مىكذاشتند (6) 


تسبي ا اقم حت ب نوسبج ع 
ادرك: دروزه؛ محمد عزتء بيئة النبى من القرآن. 
'-كتاب الأصنام؛ ص 67. ا-كتاب الأصنام ص . 87 


باب اول : دوران جاهلى / فصل ارّل: بشريت در آستانه مرك ٠‏ 
لااع ‏ لاا ‏ ال 17111 1ه1هة ك7 تت 0ك 


در دل كعبه (خانهاى كه براى عبادت خداوند يكانه ساخته شده بود) ودر صحنش ٠ع"ابت‏ 
و 

آنها به مرورء از عبادت بها و مجسمههاء به عبادت يك روى أوردند. 

امام نخارئ اذا خاك قيطا ردي نقال مز كنذه ما متكا برس ات كردي نو خرن سكي 
بهتر مى يافتيم اولى را دور مىانداختيم و دومى را برمى داشتيم و هنكامى كه هيج سنككى نمى يافتيم 
مقدارى خاىك جمع هىكرديم وكوسفتدى مى أورديم وروى آن خاكها آن را مى دوشيديم و 
سبس به طواف آن مى برداختيم.!") 

كلبى مىكويد: جون فردى به مسافرت مى رفت و جابى منزل مىكرد؛ جهار سنك برمى داشت و 
بهترين آنها را به عنوان رب خود بر مىكرفت وسهاستكك ديكر را به عنوان يايههاى ديكش 
استفاده مىكرد وجون از آن منزل كوج مىكرد؛ رش را آنجا رها مىكرد.(") 


خدايان عربها 
عربهاء مانند مشركان هر دور و زمانى» خدايان متعددى از فرشتكان؛ جنها و ستاركان 
داشتند. معتقد بودند كه ملايك» دختران خدا هستند. بنابراين آنها را به نزد خداء شفيع و واسطه 
مى دانستند و برستش مىكردند و نزد خداوند به آنها توسل مىجستند. همينطور جنها را نيز با 
خدا شريك مىنمودند وبه قدرت و تأثيرشان ايمان داشتند و آنها را مورد برستش قرار 


ىداوو 


70 : 3 : 5 اك 

كلبى مىكُويد: بنومليح از طايفهدى خزاعه؛ جحنها را برستش مكرود ! 
صاعد مىكويد: قبيلدى حمير خورشيد را مى برستيدند. كنانه ماه راء تميم دبران (يكى از 
منازل ماه) راء لخم و جذام مشترى راء بنىطى سهيل را و بنىقيس شعرى را و بنىاسد عطارد را 


000 


١‏ بخارى» الجامع الصحيح؛ كتاب المغازى» باب فتح مكه. 
1 بخارى؛ الجامع الصحيح؛ كتاب المغازى» باب وفد بلئى حليفة. 
'كتاب الاصنام. ؟-كتاب الأصنام؛ ص عع, 
ذ-كتاب الأصنام؛ ص وازة كرك صاعد. طبقات الأمم؛ ص "؟. 


فل كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سبع حت او حي ع لت ب ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل ا 2 اا 0 


يهوديت و مسيحيت در سرزمين عرب 
يهوديت و مسيحيت در سرزمين عرب يراكنده شده يودند. . عربها از مفاهيم دينى آنها 
جندأن بهره نبردند. آنها در واقع دو نسخه از يهود شام و مسيحيت روم وشام بودندكه از تحريف و 
كتراض - جنانجه قبلا توضيح داديم - در أمان نمائده بودند. 


رسالت و ايمان به رستاخيز 

در مورد رسالت. عربها نسبت به بيامبر تصويرى خيالى داشتند. بيامبر را در ذاتى قدسى 
نمود يافته مى دانستند كه نه مى خورد. نه م ىآشامد. نه ازدواج مىكند, نه فرزند از وى به وجود 
مىآيد ونه در بازارها حركت مىكند. عقلهاى تنك و قاصرشان قادر به درك حشر بعد از مرك و 
ودف بازيشين بعد ان زنديئ دنياءكه در آن حساب و ثواب و عقاب وجود داشته باشد. نبود. 

به تعبير قرآن مىكفتند: «مَا هئ إلا حَيَانَا دنا توت و نيا وَ مَا ميْلِكَْا إلةّ ادكه )١(‏ 

همين طور م ىكفتند: د أإِذا كنا عظاماً وَرُفَاتاً أ تأ أمِنًا لَبِعُونُونَ خلفاً جَديداً 974 

صاعد م ىكويد: عموم عربها منكر معاد بودند و قايل به روز جزا نبودند. جنين مى ينداشتند 
كه جهان هرجند آفريدءاى نو يديد استء نه خراب مى شود و نه از بين مىرود. البته برخى هم معاد 
را باور داشتند و براين باور بودندكه: اكر شترشان برسر قبرشان نحر شود روز قيامت سواره حشر 
مى شوند و كر نحر نشود بياده محشور مى شوند.(؟) 

ناهتجارىهاى اجتماعى و اخلاقى 

عربها از لحاظ اخلاقى دجار ناهنجارىها و بيمارىهاى رُرف و ريشهدارى شده بودند. 
عوامل و خاستكاههاى اين بيمارىها نيز همه جا وجود داشت. مى خواركى سخت رواج دا 
ودر بهنابى وسيع و زرف ريشهدار بود. شاعران از محافل مىكسارى سخنها كفتهاند. اين 
بديده قسمتى از ادبيات؛ تاريخ و شعرشان را به خود اختصاص داده است. نامها و ويزكىهاى 
شراب در زبان عرب و زر فانديشى و شرح و بسط دادن آن در بين عربها از يس كه زياد 


١‏ سوردى جائثيه. آيدى *7: : «آن زندكى» جز زندكانى اين جهان ما نيست. ٠‏ مى ميريم و زنده مى شويم و جز زمانه ما را 
هلاك نم ىكند.» 

-"١‏ سوردى الاسراءه آايدى 9ع: رآيا جون استخوانهايى [جند ]و بوسيده شديم» آيا به آفرينش نوين برانكيخته 
خواهيم شدي كناب الأصنام؛ ص عع 


باب أوَل : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرك ذل 


باب اول :هوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در استائه مرة__ ل بنتاسسسسسم 


يود آدمى را دجار حيرت كل ب ميكدهها 5 نصب يرحجمى به نام «غاية» همواره 


باز بود. 
لبيد. شاعر نامدار عرب مىكويد: 
5 2 ا 5 8 5 
قد بث سامرها و غاية تاجر وافيت إذ رفعت و عر مدامها 


«شب را بيوسته با او به شبنشين ىكذراندم و هنكامى به مى فروشى رسيد مكه برجمش برافراشته 


شده بود و شراب كهندى ا وكران شده بود.» 
تجارت شراب به قدرى شايع بودك هكلمدى تجارت مترادف با شراب فروشى شده بود. أبيد 


در شعر فوق با وادى ووغانة تاسن» هنين نقضودا را باز موكنك. 


0 
عمرو بن قَمئّة!؟ م ىكويد: 
إذا سحب الريط والمروط إكى أدنى تجارى والنقض اللما 


«ريادم م ىآيد آن زمانى كه إ(جوان بودم و | خودم را با جادرهايى كه به تن داشتم به نزديكترين 


شراب فروش آبا غرور و تكبر إكه با حركت سرم موهاى بش تكردنم تكانم ىخورد؛ مىرساندم.» 


قمار بازى يكى از افتخارات زندكّى جاهلى بود. 


شاعر جاهلى!) مىكويد: 
اعيرتنا ألياتها و لحومها و ذلك عار يا بن ريطة ظاهر 
نمحابى بها أكفاءنا و نبسينها ونشرب فى أثمانها و نقامر 


«اى ابن ريطه! ما را در مورد كوشت و شير شترانمان [كه سخاوت نداريم ] طعنه مىزنى؟ بدانكه 
كر وجوه مصرف آن رابيانكنم/اين طعنداى است زدودنى. ماكوشت و شير شتران را به دوستان 
و همرديفانمان مىدهيم و يا بى زدن وكشتن شتران ] به آنها اهانت مىكنيم و بول كوشت و 
شيرشان راص رف شراب نوشى و قماربازى مىنماييم.» 

عدم شركت در محافل مىكسارى عيب محسوب مى شد. جنانجه شاعر مىكويد: 

إذا هملكت فلا تتريدى عاجزاً ا ما ا 


«ه ركاه من مُردمء أهنكر (ازدواج با ] مردى ناتوان؛ بست» درمانده وكوش هكير را (كه در مىكساوى 


شركت نمىكند ] مكن!.» 


١-دراين‏ زمينه ركك: ابن سيده) المخصص» ج الءصص 471-1١١١‏ 
"-ديوان الحماسه. *' د يوان الحماسه. 
ع ديوان الحماسه. 


فول كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


قتاده م ىكويد: بسا اوقات در جاهليت يك فرد تمام اهل و مالش را در قماربازى مى باخت. 
سيس با غم و اندوه و دستخالى زانوى غم بغل مىكرفت و به ثروتش كه در دست كسى 
ديكر بود؛ مى نككريست. اين عمل سرانجام در بين آنها اسباب عداوت و دشمنى را فراهم 
مىآورى )١(‏ 

مردم حجازء اعم از عرب و يهود» معاملات ربوى را به كثرت انجام مىدادند و در اين زمينه 
بسا اوقات به زيادهروى و اجحاف نيز مى رسيدند. 

طبرى ه ىكويد: در جاهليت ربا به دو شيوه انجام مىكرفت: )١‏ جند برابر شدن دين در صورت 
وو ادا أن ”) بالا رفتن سنّ حيوان؛ (ا كر دين. حيوان مى بود) با تأخير در تحويل آن. 

هركاه كسى از ديكرى يول مى خواست و زمان يرداخت فرا مى رسيد؛ طلبكار به بدهكارش 
هىكنت: دوست دارى قرضم را الآن برداخت كنى و يا اككر مى خواهى در ادايش تأخير كنى بايد 
اضافه بدهى؟ اكّر بدهكار جيزى همىداشت؛ بدهىاش را برداخت مىكرد و اكر نمىداشت 
برداخت دين را به تأخير مىانداخت؛ به عنوان مثال به جاى اينكه بجه شتر يكساله مئداد. يك 
سال بعد بجه شتر دو ساله مىكرفت. همين طور هر سالى كه به تأخير مى افتاد يك سال بر عمر شتر 
مورد نظر اضافه م ى كرد يد: 4 قرض مورد نظر نقد مى بود؛ نيز به همين شكل در ازاى هر سال 
تأخير؛ دو برابر مى شد؛ به عنوان مثال اكر طلبش صا درهم مىبود واز مدت معين يكى سال به 
تأخير مى أفتاد بايد دويست درهم مىداد وء همينطور با هر سال تأخير؛ صد درهم اضافه مى شد 
تا به سيصد و جهارصد درهم ض سيدا 

در جامعدى جاهلى. ربا جون امور طبيعى و عادى جريان داشت و به هيج وجه بين تجارت 
طببعى و ربا تفاوتى قايل نبودند و مىكفتند: (إنا بع فل ابزا» (©) 

طبرى م ىكويد: در جاهليت كسانى كه معاملدى ربوى مى نمودند, هنكامى كه مدت بيرداخت 
دين يكى ازآنان سر مى رسيد» بدهكار به صاحب حق مىكفت: «در مهلت باز يرداخت بيفزاء تادر 
هالت بيفزايم.» اكر به آنان كه مرتكب جنين عملى مى شدند. كفته مى شد: اين عملتان رياست و 
ناجايزه در باسخ مىكفتند: جه تفاوتى داردكه در ابتداى معامله يول را اضافه كنيم يا در انتهاى آن. 
زمانىكه وقت بازبرداخت فرا مىرسد (6) 
١-رك:‏ تفسير طبرى. ذيل آيدى: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء». 
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باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرق لديل 
ا لي اي ل يس سي سيةه 


زنا نيز در جامعدى جاهلى نادر نبود و زياد مورد نكوهش قرار نمىكرفت. يكى از عادات 
رايجشان اين بودكه مردان خارج از جارجوب ازدواج همواره داراى معشوقههابى از زنان بودند و 
همجنين زنان داراى دوستانى از مردان بودند. در برخى موارد نيز زنان را به ارتكاب زنا اجبار 
هىكردند. 

ابن عباس يله مى فرمايد: در جاهليت جهت كسب درامد كنيزانشان را به ارتكاب زنا اجبار 
كر 

حضرت عايشه رضىالعنها م ىكويد: 

ادر جاهليت ازدواج به جهار شيره وجبود داشت: 

١ازدواج‏ ىكه امروز در بين مردم رايج است. مردى جهت خواستكارى نزد ولئ دختر مىرفت و 

با برداخت مهريه؛ دخترش را به عقد خويش در م ىأورد. 

' هنكام ىكه زن از دوران قاعدكىاش باك مىشد, شوهرش به او موكفت: فلانى را طلب كن و از 

وى جهت حامله شدن نطفه بكير. شوهر در اين مدت كاملاً از زنش دورى مىجست, تا حمل اين 

زن از آن فرد دقيقاً روشن مىشد. هنكام كه حامله بودنش ثابت مىشدء شوؤهرش مىتوانست از 

زنش كامجويى كند. اين عمل را به خاطر تمايل به داشتن فرزند نجيب و مورد يسندء انجام 

مى دادند. اين نوع ازدواج را «نكاح استبضاع» مىكفتند. ْ 

“كر وهى كمتر از ده نفر از مردان با يك زن تماس جنسى موك رفتند. ه كاه حامله مىشد و 

فر زندى به دنيا م ىآورد؛ بعد ا زكذشت جند شبى همه را فرا مىخواند. هي جكدام نم ىتوانست از 

حاضر شدن امتناع ورزد. زن به آنان مىكفت: از موضوع كاملاً اطلاع داريد. من فرزندى به دنيا 

آوردهام: اين فرزند از آن ترست فلانى. او اختيار داشت نام هر كس را بكويد. فرزند نيز به همان 

فرد نسبت داده مىشد و أو هم به هيج وجه نم ىتوانست نبذيرد. 

ع افراد زيادى جمع م ىشدند و با يك زن تماس موك رفتند. زن مورد نظر نيز از آمدن هي جكس 

جلوكيرى نمىكرد. اين كونه زئان همان فاحشهها بودئد, كه بر سر در منزلشان يرجمهايى را جهت 

معرفى خود نصب موكردند. ه ركس مىتوانست در جنين منازلى براى زنا و فحشا وارد شود. 

هنكام ىكه فرزندى به ديا م ىأمد؛ همه جمع مىشدند و قيافهشناسان را فرا م ىخواندند. آنان با 

تشخيصى كه داشتند» فرزند را به يكى از آنان نسبت مىدادند و او نيز حكٌ امتناع ورزيدن 


(0 
(«2 


نداشت. 
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.1 كتدوكاوى دراوضا جهان و انحطاط مسلمانان 
ببح تس عوسي ار .كروي دن اوضع خهان و الخطاط دما يان" 


زن در جامعدى جاهلى 

زن در جامعدى جاهلى در معرض هركونه ظلم و ستم قرار داشت؛ حقّش حيف و ميل و 
اموالش يايمال مى شد؛ ازارث محروم بود و بعداز اناد اوفرع رار ارقت (1).و 
همانند ساير كالاها و حيوانات به ارث ديكران در مىآمد:(1) 

عبدالله بن عباس يفك مى فرمايد: اك ركسى بدر يا برادرش از دنيا مى رفت زنش در اختيا راو 
قرارئض كر فعة #وست أداقلك آثارا كه دارو باامهرية افق رايم اوايشهديا همئينان ادافةىحنات 
دهد نا اينكه بميرد و اموالش به أو برسد. 

عطاء بن ابى رباح مىكويد: در جاهليت وقتى كسى مىمرد و زنى را به جاى مىكذاشت 
خانوادهى متوفا زن را به خاطر بجدى كوجكى كه از ميت باقى مائده بود نكّه مى داشتند. 

سَدى م يق در جاهليت وقتى كه يدرء برادر ويا يس ر كسى مىمرد و زنى 
به جاى مىكذاشت». هركس از وارثان زن» زودتر روى زن مزبور جادر مىانداخت؛ زن ازآنٍ او 
بود؛ او اختيار داشت با مهريدى شوهر قبلى با وى ازدواج نمايد و يا به عقد كسى در آورد و 
مهريهاش را خودش بكيرد. اكر زن به نحوى خودش را به خانوادءاش مى رساند؛ ازآن خودش بود و 
كسى بر وى تسلط نداشت.('' در جاهليت حقوق زن يايمال مىشد؛ مرد از حقوقى برخوردار بود. 
اما زن حقّى نداشت. مهريهاى كه به وى داده مى شد از او يس كرفته مى شد و به خاطر اضرار و 
تعدى بر حقّشء نكمّه داشته مى شد (9) ٠‏ 

از طرف شوهر مورد بىمهرى و اعراض قرار مىكرفت و بسا اوقات به صورت معلق كه 
دامكه ان ولق 

بعضى از غذاها ويزدى مردان بود و بر زنان حرام بود.(") يك مرد مى توانست. بدون هيج 
محدوديتى؛ با جندين زن ازدواج نمايد.(" 

ترق وختران به ريودى ولدديد كور كرون انها رس ادنوه 

هيثم بن عدى جنانجه ميدانى از او نقل كرده است, مىكويد: زئده يه 6 كو ر كردن دختران؛ عملى 
رايج در بين تمام قبايل عرب بود. حداقل از هر ده نفر يكى حتماً جنين عملى را انجام مىداد. 
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باب اول : دوران جاهلى / فصل أوّل: بشربت در آستانه مرك 


زمانى كه اسلام آمدء عربها در مورد زنده كو ركردن دختران انكيزههاى متفاوتى داشتند؛ 
وغى به خاطر غيرت و توس از نتكيكه ايد از ناحيدى دخنران به آذها برسد: ابن عمل وا اجام 
مىدادند. برخى هم به خاطر شكل و صورت دختران مثلاً تيره رن بودنء يا سياه بودن» يا 
حي د رق وس اقل (ررصوا ويا كم بون اين سلا لكام نوادا اجر 001 
اين صفات را به فال بد مىكرفتند. 

برخى هم به خاطر ترس از فقر و نادارى» دست به اين كار مىزدند. اين عده رأ فقيران و 
تنكدستان قبايل عرب تشكيل مىدادند. برخى از سران و اشراف عَرَف فرؤئدان آتانازا 
كريدطل "١١‏ ملسمةى انام كوي مكاي كساقم ادنك بيصن وار رالسرية دادم و 
از زنده كور شان نجات دادم( 

بعضى هم تذر مىكردند هر وقت تعداد فرزندانثشان به ده ا رسيد» يكى را قربانى كندكارى ؟ 
عبدالمطلب هم انجام داد. برخى هم دختران را به خدا نست مىدادند و مىكفتند: ملائكه دختران خدا 
هستند (العياذ بالله). دختران را هم به خدا ملحق مىكردئد؛ آخر خدا به دخترات سزاوارتر است! 

بسا اوقات: دختران را با سنككدلى بى نظيرى زنده بمكور مىكردند. جه بساكشتن نوزاد دختر به 
و معزي قا لوقك ناعرو الدوروياى ور ارقا تدص ار 

2 5 2 0-3 
بررفك كاذه بود واهمة جز زا درك مىكرد. ازاين قبيل موارد. حكايتهابى تلخ وكّريهاور 


نقلكردهاند. يعضى» دختران را از قلدىكوه برت 0 


تعصّبات خونين قبيلهاى در بين عربها 
تعصبات خونين قبيلهاى با شدت و حدّت تمام وجود داشت. اساسش را جهالت و نادانى 
تشكيل مىداد؛ كه در اين جملهى نقل شده از آنها نمايان مىشود: «أنعز أَخَاك ظَانا أذ 
مَظلُوماً» «برادرت راء جه ظالم باشد جه مظلوم؛ ا" 
اين بود آنان فز هرصورت به بارى همد يكز برمى خامستند؛ نه سشمكر بودند بجه ستع بذه. 


در جامعدى عربء طبقات و خاندانهابى بودند كه نسبت به ديكران براى خود امتيازات و 


١-براى‏ آكاهى يشتر ركث: آلوسى» بلوغ الأرب فى أحوال العرب. 

١-الاغانى.‏ منيع ييشين. 

ماشهو فاك تيور نفع ماري لعل مطل مقن ريه لبط لين دي 7710010 
زمان جاهليت كفت» جندب بن عثبر بود. 
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برترىهابى قايل بودند. به ين دليل از عموم مردم خود را بالاتر هى دانستند و در بسيارى از رسمها 
وكارها حتى در مناسك حج با آنها مشاركت نمىكردند؛ در عرفات وقوف نمىنمودند؛ از 
عرفات زودتر از ديكران راه مىافتادند )١(‏ ماههاى حرام را به تأخير مىانداختند؛ مناصب و 
مقامهاى عالى در خاندان آنها نسل به نسل انتقال مى يافت؛ در بين آنها همواره طبقاتى فرو 
دست بودند. همين طور طبقاتى بازارى و عمومى وجود داشتند كه از موقعيت جندانى برخوردار 
نبودند. اساساً تفاوت طبقاتى يكى از مسلمات جامعدى عربى بود. 

جنك و دركيرى از خصوصيات طبيعت عربى شان بود؛ زندكى صحرانشينى اين خصوصيت را 
در وجودشان كاشته بود؛ تا أنجاكه جنكل برايشان تبديل به وسيلهى سركرمى شده بود. 

يكى از آنها جنين هم ىكويد:(؟) 

وأحصياناً على بكر أخينا إذا ما إنجد إلاً أخانا 

«بعضى اوقات به برادرمان؛ بنى بكر حملهور مىشويم؛ اك ر كسى جز برادرمان را [براى تهاجم 

و ستيز ] نيابيم.» 

جنك و خونريزى جنان برايشان سهل شده بود كه حادثهاى نه جمندان مهم مى توانست 
موجب بروز بَنكّى تمام عيار شود. در بين بنى بكر و بنى تغلب دو تيره ازوائل جنكى دركرفت كه 
جهل سال به طول انجاميد و خونهاى زيادى ريخته شد. علتش اين بود كه كليب ‏ رئيس معد 
بستان ناقدى تدس ود مقدارا ب رازه بوؤ يكن حون باصيو عدر بااه ارط كرد يد و 
جسأس بن مرة به خاطر اين جسارت؛ كليب راكشت. به دنبال آن بين قبيلههاى بنى بكر و بنى تغلب 
بحنكك د ركرفت و نتيجه جنان شدكه مهلل؛ براد ركليب م ىكويد: هر دو قبيله؛ خود را نابود كردند؛ 
هادران داغديده شدند؛ فرزندان يتم كرد يدند؛ اشكىهابى كه هيجكاه نخشكيد و لاشههابى كه دفن 
نشدند (") 

همين طور عامل دركرفتن بنك داحس د غبراء اين بود كه داحسء اسب قيس بن زهيي ركه در 
مسابقهاى بين قيس بن زهير و حذيفه بن بدركذاشته شده بود سيقت كرفت. در ين اثنا يك نفر 
از قبيلهى بنى اسد در برابر قيس قرا كرفت و به او يك سيلى زد و بدين صورت وى را سركرم 
كرد وسيب شد قا اسبعهاى ديكر ل زآن سبقت بكيرتد. يه دنبال آن قلى اتفاق اناد وس ,أ 


١‏ سورهدى بقره. أيدى ١89‏ "'-ديوان الحماسة. 
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باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرق ل 


قبيله به نصرت فرزندان و انتقامكيرى از طرف مقابل برداختند و در نتيجه هزاران انسان به قتل 
0000 ْ 

زندكّى در بين جامعدى جاهلى عرب تبديل به شبكهاى درهم تنيده از خونخواهىها و 
انتقام جودى ها شده بودكه تورش برتمام قبيلهها كسترده بود و يدران» فرزندانشان را بدان سفارش 
مىكردند. زندكى صحرابى؛ كمبود امكانات زندكى, حرص و آزكينهها و ارزش قايل نبودن به 
زندكى.انسان: هارا نه.دريدن: حا يدن و ريودت واداشته يودة به كوثةاى كه سرزمين شه يديره 
تبديل به دامى شده بود كه انسان نمىدانست در جه لحظهاى ربوده و يا ترور مى شود. 

مردم از ميان خاندانشان د ركاروانها ربوده مى شدند, تا جابى كه دولتهاى قدرتمند نياز به 
حراست و حفاظت شديد بيدا كردند. كاروان خسرو جهت رسيدن به نعمان بن منذر در حيره؛ با 
حراست شديد فرستاده مىشد. نعمان نيز به كمى باسبانانى از ينى ربيعه؛ كاروان را به هوذه بن 
على حنفى در يمامه مى سيرد. هوذه نيز تحت حراست شديدء كاروان رااز سرزمين بنى حنيفه بيرون 
مىكرد و به تميم مى سبرد و براى تميمىها نيزكارمزدى در نظ ركرفته مى شد تا آنها با حراست به 
مأموران خسرو در يمن تحويلش دهند.!؟) 

6 همدكير شدن فساد 

كوتاه سخن آنكه در روى زمين؛ امتى با طبيعت سالم. جامعهاى براساس اخلاق و فضيلت» 
حكومتى برمبناى عدالت و رحمت. قيادتى بر يايهدى علم و حكمت. و دينى صحيح و منقول از 
انبياء# وحود نداشت. 


فروغى در تاريكى 
فروغى ضعيف وكمسواز برخى كليساها و صومعههاء در اين تاريكى به جشم مى خورد.كه 
بيشتر شبيه كرم شب تابى بود كه در شبهابى بس تاريك مى درخشدء أما نه تاريكى را از بين 
.مىيرد ونه توان روشن كردن راه را دارد. 
اك ركسى در طلب علم صحيح و دين حق بيرون م ىآمد. ناكزير در سرزمينهاى مختلف 
سركردان مى شد؛ با فراز و فرودهاى بسيارى روبرو مى شد و نهايتاً بوكسانى انككشتشمار ونادر در 
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ملتها و جوامع يناه مى برد؛ درست مثل كشتى شكستهاى كه به تختههاى كشتي خرد شده در طوفان 
جنكل مى زند و يناه مى برد. 

ماجراى سلمان فارسى؛ بزرك ترين طلايهدار دينى در قرن ششم م. كه در جستجوى جنين 
أفرادى بود ناتك ركمبوة و تدرت اتات اسث» وى اشرق راكذاشت وال عري ارا وهمرازمدنراة 
انتقال از شام به موصل و از موصل به نصيبين و از نصيبين به عموريه بود و يكى وى را به ديكرى 
سفارش مى نمود و نهايتاً به آخرين فرد رسيد و نتوانست فرد ينجمى را يبداكند. دراين تاريكى بود 
كه اسلام به سراغش أمد. 

سلمان مىكويد: «وقتى به شام آمدم از مردم برسيدم: بهترين فرد در دين كيست؟ 

كفتند: فلان اسقف است د ركليسا. خدمتش آمدم وكفتم: به دين شما علاقمند هستم؛ دوست 
دارم با تو دركليسا باشم و تورا خدمت كنم؛ از توعلم فرا بككيرم و با تو به راز و نياز بيردازم. وى 
اجازدى ورود داد؛ من هم وارد شدم. مردٍ خيلى بدى بود..مردم رأ به دادن صدقه دستور مىداد؛ 
جون مقدارى صدقه جمعآورى مىشدء همه را براى خودش ذخيره مىكرد و به مسا كين جيزى 
نمى داد. نهايتاً اموال زيادى از طلا ونقره براى خود جمعآورى نمود. به سبب اين عملكردش 
شديداً ازوى متنفر شدم. هنكامىكه مُرد. مسيحيان جمع شدند تا او را به خاك شبارت قشية نا 
براى همه باز كفتم كه: وى شما را به دادن صدقه دستور مىداد؛ اما همدى اموال را يراى خودش 
ذخيره مىكرد. آنها از من دليل خواستند. من هم در جوابشان.؛ آنها را به خزانههاى وى 
راهنمايى كردم. اموال زيادى از طلا و نقره از خزانهاش در آوردند وكفتند: به هيج وجه وى را دفن 
نمىكنيم. او رابة دار ا ويعسد وستكارات كروتد. 

سيس مردى ديكّر را جانشين وى كردند. من كسى را زاهد تر در دنيا وعلاقمندتر به آخرت. ازاو 
سراغ ندارم؛ شب و روزش را به عبادت مىكذراند. به اين دليل محبتش خيلى در دلم جاى كرفت. 
مدتى در خدمتش بودمء سرانجام هنكام مركش فرا رسيد؛ به او كفتم: مدتها يا تويودم وخيلى تورا 
دوست داشتم؛ | كنرن مى بينىكه خراست خداوند بهسراغت آهده است, مرا بهجه كسى سفارش مىكنى 
و به جه دستور مى دهى ؟ كفت: يسرم! امروز كسى را بر آبين و عقيدهاى كه من بود سراغ ندارم؛ مردم 
نابود شدند و همه جيز را تبديل نمودند و يسيارى از جيزهابى راكه بدانها عمل مىكردند؛ رها 
ساختند. اكنون» فقط يك مرد در موصل سراغ دارم؛ بيش او برو. اوبا من همكيش است. 

جون او مُرد وبه خاك سيرده شد؛ خود را به موصل رساندم و به اسقف موصلى كفتم: فلانى 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرق ل 
باب اول ؛ قوران جاظلى / فصل اول شري ذا اسح 


يافتم؛ انسان خيلى شايستهاى بود. ديرى نكذشت كه مركش فرا رسيد؛ به وى كفتم: فلاتى هنكام 
مركش من را به تو راهنمابى و از من مى خواست كه به تو يبيوندم؛ واكنون تو نيز با امر خدا مواجه 
هستى؛ مرا به جه كسى سفارش مىكنى؟ 

كفت: بسرم! كسى را بر عقيددى خويش سراغ ندارم» مككر فردى در نصيبين» خودت را به او 
برسان. هنكامى كه مرد و دفن كرديد؛ خودم زا به نصيبين رساندم. موضوع را براى راهب آنجا 
بازكو نمودم؛ او نيز مواققت نمود. مدتى را نزد او ماندم. او را نيز انسانى شريف؛ همانتد راهب 
قبلى يافنم. مدتى نكذشت كه مرك ابن يكى نيز فرا رسيد. هنكام وفات به وى كفتم: فلان كس مرا 
سفارشكردكه نزد فلانى بروم. او نيزاز من خواستكه به تو ييبوندم. | كنون توجه سفارشى دارى و 
جه دستورى به من مى دهى؟ 

اوكفت: بسرم! سوكند به خدا!إكسى راكه بر آيين ما باشد سراغ ندارم؛ جز فردى در عموريه؛ 
كر دوست دارى خودت را به او برسان. 

هنكامىكه هراسم تدفين و تكفينش تمام شدء خودم را به عموريه رساندم و جريان را براى آن 
راهب نيز بيان كردم. او نيز موافقت نمود. اين راهب را نيز در سيره و روش مانند قبلىها يافتم. در 
اين مدت كه در خدمتش بودم مقدارى درامد داشتم و جند تا كاو وكوسفند براى خودم فراهم 
آوردم. مدتى نككذشت كه اجل اين يكى نيز فرا رسيد. در آخرين لحظات به وى كفتم: فلا نكس مرا 
نزد فلانى فرستاد. او نيز مرا سفارش كردكه به فلا نكس ببيوندم .اين يكى هم مرا بيش تو راهنمابى 
كرد. اكنون جه سفارش مىكنى و به من جه دستور مى دهى؟ 

اوكفت: يسرم اكمان نمىكنم كسى وجود داشته باشدكه عقيده وآيينش مثل ما باشد تا من تو 
را بيش او راهنمابى كنم اما اكنون زمان بعئت بيامبرى فرا رسيده است كه بر دين ابراهيم مبعوث 
مى شود واز سرزمين عرب ظهور مىكند و به سرزمينى هجرت مىكندكه ازدو طرف با سنك هاى 
آتشفشانى يوشيده شده است (حرتين) ونخلستان دارد. آن ييامبر علايمى داردكه يوشيدنى نيست؛ 
هديه قبول مىكند؛ صدقه نمى بذ يرد ودربين دوكتفش مهر نبوت است. اكر مى توانى خود را به اين 


5 5 0 للق 
سرزمين برسانى؛ يس دريغ نكن.» 
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١‏ مطلب فوق را امام احمد بن حنبل با سندى ازابن عباس از سلمان روايت كرده است. حاكم نيز در مستدرك آن را 
آورده است. روايت از لحاظ اتصال سند و عدالت راويانش از صحيحترين وثيقههاى تاريخى دربارهدى جاهليت و 


اه ضاء دن . أن زمان است. 


نظام سياسى ومالى در 
دوران جاهليت 


دوران جاهليت؛: .نمابى از حكومت استبدادى و ظالمائه بود؛ سياست در اين دوران بر اساس 
سلطنت عنان كسيخته و مطلق و تقديس خاندانهاى ويزه بود. در بين ايرانيان خاندان ساسانى 
معتقد بودند كه حقّشان در حكومت. يى حقٌّ خدابى است واز جانب خداوند به آنان داده شده 
است. انان جهت تحكيم اين باور در اذهان رعيت» تمام تلاش خويش را به كار مىبردند» تا رعيت 
به عنوان يك عقيده. به حقٌّ مقدس يادشاهى كه از آنٍ آنهاست. اذعان كنند. 

جينى هاء اميراتورها را فرزند أسمان مى دانستند و براين باور بودند كه آسمان مذكر و زمين 
مونث است و از نتيجدى ازدواج اسمان و زمين»كاينات به وجود آمده است و امبراتور؛ نخستين 
فرزند اين زوجين است١(١)‏ 

به اعتقاد آنان اميراتور بدعنوان يكانه يدر ملّتء اجازه داشت طبق ميل خويش ه ركارى را 
انجام دهد. خطاب به امبراتور جنين مىكفتند: (اتو نسبت به امت؛ هم يدرى وهم مادر.» 

زمانى كه اميراتورى لى يان يا تاى تسونكك وفات يافت؛ در سرتاسر جين مردم لباس سوك بر 
تن كردند و ملّت سخت درغم فرو رفت. شمار زيادى جهرههاى خود را خونين كردند. برخى 
موهاى خود راكندند و برخى هم كوشهايشان را دركثار نعش جسباندند. 

در برخى از ملتهاء سياست بر اساس تقديس و تعظيم ملّت و وطن بود؛ مانند دولت روم كه 
بزركداشت ميهن و ملت روم را ملاك قرار داده بود وكشورها و ملتهاى ديككر. جز خدمتكزار 
مصالح وى و شريانهابى كه خون را به مركز انتقال مى دهند؛ جايكاه ديكرى نداشتند. در اين 
راستا دولت به هيج مبدأ واصلى احترام قايل نبود؛ هر شرف وارزشى را يايمال مىكرد؛ هر ظلم و 
ستمى را روا مىداشت؛ هيج كشورى را همكيشى و اشتراك در عقيده يا اخلاص و وفادارى به 


١‏ تاريخ جين از جيمز كاركرن. 
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دولت؛ ازاين ستم و حقكشى نجات نمىداد. در هيج شرايطى حاضر نبودند بيذيرند كه آنها حقّ 
حاكميت بر خويش را داشته باشند و در سرزمين خود از حقوق خويش بهرهمند شوند. آنها به 
مثابدى شترى بودند كه كاه براى سوارى مورد استفاده قرار مىكيرد. كاه نيز يرش رأ مى دوشند و 
صرفاً به اندازدى زئده ماندن و شير دادن: جلويش علف كذاشته مى شود 

روبرت برى فلت (871/[0111 أبء ام 1) در مورد دولت روم ف كويد 


«مفاسد و نابهنجارىهاى فراوان؛ مانند رشوه و غيرهء عامل اصلى فروباشى و سقوط دولت روم 
نبود» بلكه فساد و شرارت و انطباقنابذيرى با واقعيت؛ مواردى بود كه از آغاز ظهور اين دولت 
وجود داشت و در تمام ابعاد آنء ريشه دوانده بود. 

هر نهادى بشرى كه بر بنيادى سست از موارد بيشكفته استوار باشد؛ قطعاً نخواهد توانست با 
هرشيارى و كوششء خود را رهايى بخشد. دولت روم نيز از آنجايى كه بر جنين مفاسدى استوار 
بود ناكزير بايد روزى فرو م ىباشيد. از طرفى ديكر» دولت روم ابزارى بود جهت فراهم شدن رفاه 
و آسايش براى طبقهاى كوجكء به حساب تودءى ملت كسانىكه خونشان مكيده مىشد و به نفع 
طبقهدى كوجك از آنها بهرهبردارى مىكرديد. در دولت روم تجارت با امنيت و عدالت تمام؛ در 
حال انجام بود. اين دولت در قدرت اجرايى و قانونمند بودن و شايستكى؛ سرآمد تمام كشورها 
بودء اما تمام اين محاسن نتوانست آن را از عواقب نابسامانىها و اشتباهات اساسى؛ نجات 

للق 


دهد.) 


حكومت روم در مصر و شام 
دكتر آلفرد. ج. بتلر در مورد حكومت روميان در مصر مىكويد: 


«حكومت روميان در مصر جز يك هدفء جيزى ديكر دنبال نمىكرد وآن قابيدن اموال رعيت ودر 
اختيار زمامداران قرار دادن بود؛ هيجكاه نيند يشيد كه هدف از حاكميت رارفاه رعيت و بهبود 
وضعيت مردم» بيشرفت در زندكى» تهذيب اخلاق و ساماندهى وضعيت اقتصادى مردم» قرار 
دهد. با اين توضيح حاكميت ىكه وجود داشت حاكميت بيكانكان بود كه صر فا متكى بر زور و قدرت 


بوذ وبخبيع قوع شففته و قرحي بز ملك بحت لالطداقن تداقت !ا 


7-2 
يى مؤرخ عرب شامى در مورد حكومت روم در شام مى كُويد: 


١‏ 159 بع االطه تبط زه عله عططا. اأنعزلة8 تعطم1 
؟-رك: بتلر» ج» الفرد فتح العرب لمصرء ترجمه به عربى محمد فريد ابوحديد. 


باب اول: دوران جاهلى فصل دوم: نظام سياسى و مالى در دوران جاهليت 116 


«برخورد روميان حاكم بر شام با وجود مشكلات و بحرانهاى داخلى كه داشتند؛ با شاميان 
عادلانه و نيكو بود. زمانيكه دولتشان بير و فرسوده شدء به بدترين وضعيت از بردكى و زبونى» 
دجار شدند. مردم شام به عنوان شهروندان رومى و سرزمينشان به عنوان سرزمين رومى تلقى 
نمىشدء بلكه آنها رعيتى غريب و بيكانه بودند. بسا اوقات فرزندانشان را جهت برداخت مالياتى 
كه بر دؤششان سنكينى مىنمود؛ مىفروختند. برد هكيرى و ظلم و ستم؛ بيداد مىنمود. با همان 
بازوهاى ناتوان و ضعيفه دولت روم مراكز وكاركاءهاى بزركى را در شام احداث تمود.»(١)‏ 

«روميان هفت صد سال بر شام حكومت كردند. با آغاز حكومتشان» جنك و دركيرى؛ استبداد و 
خودخواهى و قتل وكشتار نيز شروع شد. يونانيان نيز سيصد و شصت و نه سال بر شام حكرمت 
كردند. در دوران آنان نيز جنكهاى خانمانسوزء مظالم و مفاسد و حرص و آز يونانيان به آخرين 
درجه رسيده بود. دوران آنها سختترين و شومترين دورانى بود؛ كه ملت شام آن را يشت سر 


كذرائده 7 3( 


به اختصار مى توان كفت كه سرزمينهاى تحت تسلطٍ روميان و ايرانيان به هيج وجه از 
حكومت بيكانكان راضى نبودند و اوضاع سياسى و اقتصادى آنها حتى در مراكز دولت نيز 
الا و 


نظام ماليات و خراج در ايران 

نظام مالى و سياست اقتصادى در ايران ثابت و عادلانه نبود» بلكه اكثراً ظالمانه و نابسامان و 
در بسيارى موارد تابع سنثهاى عمال مالياتكير و اوضاع سياسى و نظامى بود. 

نويسندءى كتاب ايران در عهد ساسانيان مىكويد: 

«اكاركزاران جم عأورى ماليات؛ در محاسبهى ماليات از خيانت و غصب امورال مردم؛ اجتناب 

نمىك ردند. از آنجا كه هر سال ماليات تغيير مىكردء دخل و خرج دولت ثابت نبود. در مواردى 

جنكهاى ناكهانى بروز مىكرد كه دولت جهت تأمين بودجهى آذهاء هزينهاى نداشت و ناكزير 

مالياتها را افزايش موداد و بيشتر مناطق حاصلخيز غربى به خصوص بابل هدف اين 

ماليات هاى سنكين قرار موكرفت 6(" 


١-رك:‏ كردعلى» خطط الشام؛ ج ١‏ ص .1١١‏ 1" بيشين» ج لاص 1 .1٠١‏ 
"-ايران در عهد ساسانيان)؛ ص .٠١١‏ 
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كنجينهها و خزانههاى يادشاهان 

در ايران از بودجدى دولت هزينهاى ناجيز صرف آبادانى كشور مىشد. از روزكّاران 
كهن بادشاهان ايران عادت داشتند نقدينكى و اشياى كراتقيمت و ناياب را براى خود ذخيره 
كيد (0) 

زمانى كه خسرو دوّم در مداين دارابىاش را بوقصرى جديد كه در سال 20/2٠8‏ م. ساخته 
بود انتقال دادء ذخيردى طلاهايش به 28؟ ميليون مثقال مىرسيد. اين رقم معادل 8 ميليون 
فراتك طلا است..در سيزدهمين سال حكومتشء موجودى طلا در خزانهاش ٠٠١‏ ميليون مثقال 
00 


فاصلهى عميق طبقاتى در جامعدى ايران 

سرمايه و توانكرى از آنٍ افراد معدودى بود؛ در مقابل فقر و بدبختى نصيب اكثر شهروندان 
ايرانى بود. 

نويسنددى كتاب ايران در عهد ساسانيان از يربارترين دوران ايران واز عادلترين يادشاه أن 
يعنى سر انوشيروانىكويد: 

«اصلاحات ىكه خسرو در نظام مالى مملكت ايجاد كرد؛ در راستاى مصالح مالى دولت بود نه ملت» 

بلكه توددى مردم مث لكذشته همجنان در بدبختى و فقر به سر مىبردند. 

تبعيضات نسبى در بين طبقات جامعه. فاصلههاى زياد و بدبختى مردم طبقات. بايين به قدرى 

رنجأور بود كه فلاسفدى يونانى را سراسيمه كرد و آنان را واداشت كه به انتقاد از جامعه ببردازند. 

انان اظهار م ىنمودند: 

در جامعدى ايران» قدرتمندان: ضعيفان را بايمال و با ظلم و ستكدلى تتمام؛ با آنان برخورد 

مركنند(؟) 

يستهاى دولتى به بعضى خاندانها و نسلهاى ثروتمئد و بانفوذ در دستكاه حكوفتى» 
اختصاص يافته بود. 


(8:://:1 671ذ80) از نظام طبقاتى موجود در دولت روم مىكويد: 


١-ايران‏ در عهد ساسانيان»؛ ص ؟١1.‏ ١'-إيران‏ در عهد ساسانيان» ص .١0١١‏ 
'-ايران در عهد ساسانيان» صص 8849 .05١‏ 


باب اول: دوران جاهلى / فصل دوّم: نظام سياسى و مالى در دوران جاهليت 1١/‏ 


«معمولاً اكر دولت يا مؤسسهاى اجتماعى به زوال و فروباشى دجار شود مسؤولان امر جز اينكه 
آن دولت يا مؤسسه رااز حركت و تحوّل باز دارندء جارمى ديكرى ندارند. دولت روم نيز در دوران 
انحطاط خويش» تابع نظام جائرانهدى طبقاتى بود. در اين جامعه هي ج كس حق نداشت حر فهدى 


1 5 5 : 5 جم () 
خويش را تغيير دهد؛ بسر ناكزير بايد حرفهدى بدرش رادر بيش م ىكرفت.» 


د 

مالياتهاى جديد و متنوعء بر دوش تودهى مردم سخت سنكينى م ىكرد. به همين دليل 
بسيارى از كشاورزان ازكشاورزى شان دست كشيده بودند و بسيارى به خاطر فرار از ماليات و فرار 
از خدمت سربازى براى دولتى كه به هيج وجه مورد علاقهشان نبود و هدفى كه اصلاً به آن عشق 
نمى ورزيدند؛ به صومعدها يناه برده بودند. ييكارى و جنايات و شغلهاى كاذب. به كثرت رايج 
شده بود. 

نويسندهى كتاب ايران در عهد ساسانيان م ىكويد: 

بودند؛ بسا اوقات بدون دستمزد از آنها كا ركرفته مىشد و به هر كارى نيز مجبور م ىشدند. 

ميان مارسيلينوس مىكويد: كشاورزان بيجاره بشت سر سباهيان بياده حركت مىكردند؛كويا 


بردكى ابدى نصيب آنها بود. هيجكاه توقع دريافت مزد و حقوق و يا باداش و تشويق را 
ندافعد (5) رابطهى كشاورزان با صاحبان اراضى مانند رابطدى غلامان با آقايانشان 0 


ظلم و استيداد سياسى 
7 5 5 5 امام 
يهود در شام و عراق و يعقوبيان در مصرء سخت مورد ستم وفشار قرار كرفتند. حكام؛ استبداد 
خطرنا كى را اعمال م ىكردند. خون.» مال» حيثيت و آابروى مردم را يبازيجهى دست خويش قرار 
داده بودند؛ مسؤولان و صاحبان حل و عقد. يراى شنيدن شكايات مردم؛ كوش شنوا نداشتند؛ نا 
آنجاكه مردم اين اوضاع نايهنجار راء فيصلهاى حتمى و مصيبتى ماندكار تلقى مىكردندء و بسا 
اوقات مرك را بر زندكى ترجيح مى دادند. 


,7 29 بم . وااتمممصط 07 عدتلهلة 16 منبع بيشينء ص‎ 160 ١ 
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1١14‏ كندوكاورى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


تمدن جعلى و زندكى تجملى 

زندكّى توأم با رفاه و آسايش» بر مردم دو دولت ايران ورومء سخت جيره شده بود؛ امواج 
سهمكين تمدّن جعلى و زندكى بر زرق و برقء آنها را ازباى درآورده بود وهمكى تاكلو در آن 
غرق شده بودند؛ يادشاهان ايران وروم وامراى اين دو دولت» در غفلت عميقى به سر هى بردند؛ 
جز لت وبفز كبر ادناه رزو ديكر نداشتند؛ به خوشكذرانى و عيّاشى بدون حدّ و مرزء 
روى آورده بودند ودر استفاده ازامكانات زندكى و ولخرجىها از حد كدذشته بودند. 

خسرو برويز ١١‏ هزار زن» 0١‏ هزار اسب و تعداد ييشمارى از امكانات رفاهى و قصرهاى 
مجلّل و مظاهر ثروت را در اختيار داشت. كاخ وق تحودكارف ارشكوة او تروت ا 

مكاريوس مىكويد: 


«در تاريخ نقل نشده كه هيج بادشاهى مانند خسروان ايران: عياش و خوشكذران بوده باشد. از 
خاور دو ركرفته تا خاور نزديكء از تما م كشورهاء هدايا و تحفهها ى كرانقيمت براى خسروان ايران 


(' زمان ىكه بر ائر فتوحات اسلامى از عراق ييرون رائذه شدند: در خزانةهايشان 


فرستاده مىشد. 
آنقدر لباس؛ ظروف؛ وسايل قيمتى و ناياب, كالاهاى لوكس و قيمتى؛ لوازم آرايشى و غيره به 


جا ى كذاشتند كه قيمتش قابل برآورد و سنجش نبود.» 

عربها در بى فتح قبههابى بر از سبد يافتند كه مهر و موم شده بودند. مىكويند: ماكمان٠‏ ' 
كرديم كه خوراكى استء اما هنكامى كه بازش كرديم؛ ديديم ظروف طلا و نقره است؛(*) 

تاريخ نكاران عرب فرش بهارستان خسرو راء كه در فتح مداين به غنيمت در آمد. اينكونه 
توصيف كردهاند: 


«فرش مزبور ٠#2ا٠ع‏ متر بود؛ فرشى به مساحت يك جر يبء زمينهاش از طلاء تزييناتش با نكين: 
تصوير ميوهها با جواهر و بركدها از حرير بود؛ آب طلاء راههايى تصوير مانند را نشان مىداد و 
شاخههاى طلاء زمينهاش رابه صورت زمينى مزروعى و سرسبز در ايام بهار, در آورده بودند. آنها 
از اين فرش در ايام زمستان و فصل خزان هنكام ىكه ازكل و سبزه خبرى نبود» استفاده مىك ردند. 
هنكامى كه مىخواستند بادهنوش ى كنند» روى اين فرش م ىآمدند؛ كويى در باغى سرسيزء 
6 

نشستهاند.» 
-١‏ مكاريوس» شاهين» تاريخ ايران (جاب :)١84898‏ ص .4١‏ 
"١‏ بيشين) ص .١١١‏ طيرى. 
؟- طبرى» ج عاص 718 .١‏ 


باب اوّل: دوران جاهلى / فصل دوّم: نظام سياسى و مالى در دوران جاهليت لحن 


اين نمونه بيانكر ميزان رفاه و آسايشى است كه سرزمين ايران به آن رسيده بود. 

شام نيز تحت سيطردى روم؛ جنين وضعيتى داشت. 

دو تمدن ايران و روم؛ مائند دو اسبى بودندكه در عيّاشى وامكانات خوشكذرانى با همديكر 
رقابت داشتند؛ قيصرها و نمايتدكانشان در شام به ميزان وصف نابذيرى از رفاه و اسايش 
رسيده بودند. درباره قصرها و محافل شرب و نوش. مقدار زيادى از الات رفاه واسباب آسايش را 
در خود جاى داده بود. حسان بن ثابت؛ شاعر مخضرمى!١)؛‏ محفل جبله بن أيهم غسّانى را اينكونه 
وصف نموده است: بنج كنيزك أوازخوان رومى را ديدم كه با لحن رومى با ابزار موسيقى رومى 
آواز مىخواندند و بنج تاى ديككر با لحن مردم حيره آواز مى خواندند. اين كنيزكها را إياس بن 
قبيصة به وى اهدا كرده بود. كنيزهاى زيادى را از سرزمين مكه و اطرافش نيز به مجلس وى 
مى فرستادند. 

وقنىكه جبله براى ميككسارى مى نشست. مجلسش را با انواع كلهاى ياس؛ ياسمن و غيره 
تزيين مىكردند ودر تايستان و زمستان» مشك و عنبر مخصوص أن فصل راء در سينىهاى طلابى 
مى جرخا ند ند. 

در تاشتان» وى و همراهاتش لبامنهاق: تاستائى ودر زمستان يوتينفايى أ يوست 
كورخر و يلنكك مى بوشيدند.(") 

امراء سرمايهداران» خاندانهاى اشراف و افراد طبقات متوسط اغلب در بى ييروى از 
عملكردٍ شاهان بودند و م ىكوشيدند در لباس» خوراك. مجالس و آاسايششان از آنها تقليد كنند و 
زَندكن خويش را برعادات و رسوم آنها وفق مىدادند. به همين دليل سطح زندكى» بسيار بالا رفته 
بود و تمدنشان سخت بيجيده شده بود. بسا اوقات تنها يك نفرء هزينهاى راكه مردم يك قريه را 
سير مىكرد و يا مردم يك قريه را مى بوشاند صرف لباس و خوراك خويش مىنمود. بايد هر 
انسانى شريف و داراى مقام؛ دست به جنين ولخرجىهابى مىزد؛ در غير اين صورت حتماً مورد 
طعنه وكنايه قرار مىكرفت و انككشت نماى عام و خاص مىشد. 

شعبى م ىكُويد: مردم يران به ميزان اصل و نسب خويش در بين طايفه؛ براى خود كلاه تدارك 
مى ديدند. كسى كه در شرف به حد اعلى مى رسيد؛ قيمت كلاهش صد هزار درهم بود. هرمز جون از 


١‏ آن دسته از شاعران كه هم اسلام وهم جاهليت را درك كرده باشند» مخضرم ناميده مى شوند. (د. ن.) 
رك: اصفهانى» ابو الفرج» الأغانى» 8 لق ص 3 


١٠‏ كندوكارى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


اين دسته بود قيمت كلاهش كه نكين از جواهر داشت صد هزار درهم بود.!١كامل‏ بودن شرف و 
بزركى در جامعدى آنها منوط به متعلق بودن به يكى از خاندانهاى هفتكانه بود. 

أزاريه در زمان خسروء حكمران حيره بود. وى به نصف شرف رسيده بود و به همين جهت 
كلاهش نيز ينجاه هزار درهم قبمك وا س9 لباسهايى كه رستم به تن داشت به ١٠٠هزار‏ درهم 
فروخته شد و تنها كلاهش صد هزار درهم فم داعف 1 

مردم با اين تمدن مرفه و عادات فاسد آنه زندكى را به سر نموده بودند و به آن خوى كرده 
بودند, به كونهاى كه طبيعت دوّمشان قرا كرفته بود. بنابراين براى آنها مشكل بود كه حتى در 
سخت ترين شرايط فقر و اضطرار, لحظهاى هم كه شده از اين خوشكذرانى و عيّاشى فاصله بككيرند 
وبا زندكى ساده و طبيعى؛ دمى بكذرانند. مىكويند: هنكامى كه يزدكرد؛ آخرين بادشاه ايرانيان از 
مداينكريخت» با خود هزار آشبز هزار خواننده؛ هزار مربى يلنك و هزار مربى شاهين همراه نمود 
وهنوزهم اين تعداد راكم مى شمرد.7؟) 

هرمزان» يادشاه اهواز در خدمت حضرت عمركظة آب خواست؛ در ليوانى زبر و جوبى 
برايش آب آوردندء جون جشمش به ليوان افتاد. كفت: اكر از تشنكى بميرم نمى توانم در جنين 


ليوانى اب بنوشم. دوياره در ظرفى كه مورد يسندش بود برافكن ا 80 


افزايش سرسام ور مالياتها 
نتيجدى طبيعى اين خوشكذرانىها و عيّاشىهاء جند برابر شدن ماليات و وضع قوانينى بودكه 
جهت حيف و ميل اموال كشاورزان» صنعتكران» بازركانان و بيشهوران؛ اعمال مىشد. اين 
مالياتها تا مرز به ستوه در آوردن مردم بالا رفته بود؛ بر شانههاى مردم سنكينى مىكرد وكمرها 
را خم كرده بود. 
نويسندهى كتاب ايران در عهد ساسانيان م ىكويد: 
«بادشاهان ايران به بذير فتن هديه و تحفه از رعيت عاد ت كرده بودند» اين عمل را آيين مىناميدند؛ 


آيين جيزى غير از ماليات رسمى بود. در ايام نوروز و جشن مهركان» به زور از مردم هديه 


.١١ يبيشين» ص‎ "١ ."٠ طبرى؛ ج عياص‎ ١ 
.١1359 بين ص‎ 

'- ركك: كريستين» آرتورء أيران در عهد ساسانيان؛ ص .18١‏ 
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باب اول: دوران جاهلى / فصل دوّم: نظام سياسى و مالى در دوران جاهليت لمن 


باب اول: ذوران جاهلى / فصل ذوم: 0 لي اي 222 
موك ر فتند. معادن طلا در ار منستان؛ ملك خصوصى يادشاه و هزينههاى ويرءى وى 0 0 


مؤرخ عرب شامى مىكويد: 

«ملّت شام موظف بود كه جزيه. عشر حبوبات؛ ماليات اموال و ماليات سرانه را ببردازد. 

ملت روم داراى درآمدهاى مهمّى از قبي ل كمركات» معادن: ماليات زمينهاى كاشت ككندم؛ 
و جراكاءها بود كه آنها رابه شركتهايى به نام «عشارين» اجاره مىداد و از دولت هم 
حق ماليات را باز خريد م ىنمود. در هر ولايتى جندين شركت بود؛ هر شركت دارا ىكارمندانى 
از قبيل كاتبان و مأموران جم ءآورى ماليات بود كه در لباس بزركان ظاهر مىشدند و اغلب 
بيشتر ا زآنجه وظيفهشان بود از مردم مىكر فتند» بسا اوقات شهروندان را همانئد بردهها 
مى فر و ختند. 

يك نفرء سياست امبراتورى روم را به اختصار اينكونه بيان نموده است: 

جوبان خوب» بش مكوسفندشس را مى جيندء نه اينكه از ريشه بكند؛ امبراتوران روم دو قرن تمام به 
جيدن (زوايد) ساكتانٍ قلمرو خويش بسنده مىكردند؛ اموال فراوانى از آنان را جباول مىكردند و 


متقابلاً آنها همواره امبراتوران رض از دشمئنان خارجى حمايت 0 


توددى بديخت 

بدينكونه شهروندان دو مملكت به دو طبقهى كاملاً متفاوت تقسيم شده بودند: 

١‏ طبقهدى يادشاهان. امراء سرمايهداران؛ درياريان و خانوادهها و طوايفشان وكسانى كه با 
آنها ارتباط داشتند؛ اين مدت كدان وناكو اناق دوين كلزارهنا ومكمرارها ردن 
موكردند؛ نعل اسبها يشان از طلا و نقره بود و خانههايشان از ديبا و ابريشم» فرش بود. 

؟. طيقهى كشاورزان: صنعتكران: خرده بازركنان» بيشه وران و كاركران؛ در بدبختى تمام به 
سر هى بردئد؛ زير بار مشكلات زندكى و مالياتهاى كمرشكن توانشان رااز دست داده بودند؛ در 
غلها و زنجيرها دست و با مى زدند؛ همانند حيوانات زندكى مىكردند؛ در زندكى جزكا ركردن 
براى ديكران و بدبختى به خاطر فراهم أوردن آسايش ديكران نصيبى ديكر نداشتند و هر وقت از 
ابن زندكى تلخ خسته مىشدند» با مسكرات و ابزار لهو و لعب» خود را آرام مىكردند و هر وقت 


٠ 5 1 3 5 5 5 ..‏ د ع 5 2 
نفس راحتى مىكشيدند به محرمات روى مى أ وردند. على رغم اين زندكى توانفرساء مىكوشيدند در 


١‏ رك: كريستين» آرتوره ايران در عهد ساسانيان» ص أكل 
" ركك: كرد على» خطط الشام» 3 .اص 2807 


3 كندوكاوى در اوضاع جهان : انحطاط مسلمائان 


ع# 
شيوههاى زندكى از طبقات بالا تقليد كنند. لفن عوضوم حولى رنرا ور ميتو اي بودتكة روا 
ل ساده و توأم با قناعت, متحمل آن مى شدند. اين بديده بودكه زندكى شان را تيره و تار 
صفايشان را آلوده و خاطرشان را به خود مشغول مىكرد. ١‏ 


دارايى طغيانكر و فقر خطرناى 

بدين طريق رسالت انبياءيك: اخلاق برتر و مبادى والاء در جهان آباد و متمدن. در بين دو 
قطب؛ سرمايدى طفياتكر و فقر خطرناك؛ از دست رفت. 

اقبان ناكرا اشتغال به رفاه و اسايش خويش» از دين؛ برداختن به برت و انديشيدن 
قريارة غرك ويس ازبرك: ٠كاملاً‏ غافل شده بود. همين طو ركشاو رز ياكاركر به خاطر مشكلات 
و هموم زندكى, ؛ نيزاز دين فراموش شده بود. زندكى و خجواستههاى آن. تنها آرزوى فقير و توانكر 
بود. 

جرخ زندكى ب| قدرتى تمام مى جرخيد؛ مردم به دين و آخرت هيج توجهى نمىكردند واصلاً 
فرصتى براى امور مربوط به روح؛ قلب و مفاهيم والاى انسانى. نداشتند. 


تصويرى از جاهليت 
يكى از دانشمندان بزرق اسلام با مهارت كامل» تصوير جالبى از جاهليت به دست داده 
است )0 


«زمانى كه روميان و عجمهاء قرنهاى طولانى وارث خلافت شدندء در لذتهاى دنيا فرو رفتند, 
آخرت را به فراموشى سبردند؛ شيطان بر آنان غلبه نمود؛ در فراهم آوردن امكانات زندكى فر 
رفتند و بدان فخ رجزيى كردند؛ داتشمتدا از سرمي هاى دور: جهت استغراج و بياذ شيودهاى 
دقيق زندكى و امكانات آن. به سراغشان م ىآمدند. آنان همواره آن امكانات را به كار مىبستند و 
بدانها مىافزودند و به خود مباهات موكردند. اين وضعيت تا جايى رسبذه بود كه كر كسى از 
رؤساء كمربند يا تاجى مى بوشيد كه قيمتش از صدهزار دره مكمتر بود وى را نكوهش موكردند. 
همين طور اكر قصر باشكوره. حمام؛ استخر, باغهاى متنوع؛ اسبهاى تيزتك. غلامان زيبا روى» 
لباسهاى كران قيمت و خوراكىهاى متنوع نمىداشت (با نكاههاى سرزنشكر اطرافيان مواجه 
و 


١-ايشان‏ شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم معروف به شاه ولى الله دهلوى (م )١175-‏ مى باشند. 


باب اول: دوران جاهلى / فصل دوم: نظام سياسى و مالى در دوران جاهليت يفن 
اع او الوزن الى ال ا ا لك لاس يي 


آنجه امروز در زندكى مقامات كشورى مشاهده موكنيد, براى مقايسه كافى است. تمام اين موارد 
در بنياد زندك شان ريشه دوانده بود و تنها زمانى از قلبشان با بيرون مىكذارد»كه قلبشان باره شود. 
در اثر اين بديدهها آفتى بزرك و دردى بىدرمان سراسر اندام مدنيت آن روز را فراكر فته بود. 
روستايى و شهرى و توانكر و بينواء همه و همه زير جنكال اين آفت در آمده بودئد.و دست به 
كريبانش شده بودند و با رنجها و مشكلات بيكرانى مواجه شده بودند. 

بديهى است كه امكانات مزبور؛ جز با سرمايدى هنكفت؛ هركز به دست نم ىآمد؛ به دست أمدن 
سرمايههاى كلان هم؛ جز با جند برابر نمودن مالياتها بر كشاورزان و تاجران و فشار آوردن بر 
أنهاء ممكن نبود. . 

اكر امتناع م ىورزيدند» مورد شكنجه و قتل قرار مىكرفتند و اكر اطاعت مىكردندء به منزلدى الاغ 
وكاوى در م ىآمدند كه صرفاً جهت كوفتن: در و كردن وكشيدن آب,ء ب ه كا ركرفته مىشود و به اين 
منظور نيز برورش مى بابد و آنكاه لحظهاى از رنج و زحمت رهايى نداشتند. 

بنابراين آنها براى سعادت اخروى هيج تورجهى نداشتند و اساساً قدرت آن را نيز از دست داده 


وقد ١‏ جا اناك دوك نطقي وميم وك تراه فوع الكل را عرز رع زان و1 


١‏ حجة الله البالغة» باب إقامة الارتفاقات و اصلاح الرسوم. 


باب دوم 
از جاهليت به اسلام 


0 فصل اوّل: شيودى انبيا عليهمالصلاة و السلام در 
اصلاح و دكركونى 
ل فصل دوّم: سفر مسلمان از جاهليت به اسلام 
ل فصل سوّم: جامعدى اسلامى 
ل فصل جهارم: ببامبر وق جكونه مواد خام جاهليت 
را تبديل به اعجوبههاى انسانى كرد 


نت شيودى انبيا عليهم الصلاةوالسلام 
در اصلاح و دكركونى 


جهانى كه محمدبَلاكَةٌ با آن مواجه شد 

در شرايطى كه محمد بن عبد الله ولق مبعوث شد جهان همجون بنابى بود كه با زلزلهاى 
قوى؛ سخت تكان خورده بود. هيج جيز سر جايش نبود؛ برخى از بنيانها وكالاهايش شكسته و 
برخى ديككّر خميده شده بود؛ برخى نيز جايكاه اصلى اش را رها و جاى ديكرى را اشغال كرده بود؛ 
برخى هم انباشته و تلنبار شده بود. 

اواز نكاه يباميران جهان را برانداز نمود؛ انسانى را ديدكه انسائيتش براى وى اهميت خود را 
ازدست داده بود. وى انسانى را ديدكه سنكل» درخت؛ دريا وهر آنجه راكه توان نفع وضرر براى 
خويش ندارد؛ مى يرستد. 

انسان ديكرى را ديد كه كاملاً واركون شده و عقلش را از دست داده است؛ اين است كه 
نمى تواند امور بديهى و روشن را هضم و درك كند. سي سيستم انديشهاش در هم ريخته است؛ نظريات 
را بديهى و بديهيات را نظرى مى بندارد. آنجاكه بايد جزم داشته باشد؛ دجار ترديد مى شود و آنجا 
كه ترديد واحتياط دركار است. باورمند ومعتقد مىشود. ذايقهداش فاسد شده است؛ اشياى تلخ را 
شيرين واشياى شيرين را تلخ؛ مى يندارد. جيزهاى يليد را باكيزه و جيزهاى آلوده و ناسالم راكوارا 
ناكا احساسش را نيز از دست داده است؛ با دشمن ستمك ركينه نمىورزد و با دوست 
خيرخواه محبت نم ىكند. جامعهاى را ديدكه مدل كوجك شدهاى ازكل جهان بود. در آن هر جيز 
شكل اصلىاش را از دست داده بود و محلش را رهاكرده بود. در آن جامعه كرك» جويان كله و 
دشمن ظالم به عنوان قاضى تعيين شده بود؛ مجرم؛ خوشبخت و سعادتمند بود و انسان صالح» 
محروم و بدبخت. . در آن جامعه هيج جيز نايابتر از معروف و رايج تراز منكر نبود. 

محمد وَليكَي. رسم و رسوم فاسدى را ديدكه داشت يشريت رابا سرعت تمام به سوى هلا كت 
ونابودى سوق مىداد. باد هكسارى را تا مرز اعتياد و فسق و فجور را تا آستاندى عنان كُسيختكى و 


مهار نشدنى مشاهده نمود. داد و ستد به ريا تا مرز غصب و جباول دارابى ديكران بيش رفته بود. 


١4‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سال سس حسمي سي ل ا را 


آزمندى و مال يرستى تا آاستاندى طمعكارى و حرص ورزى رسيده بود. #سشكداق و ظلم رابه 
كُونةاى ديد كدنم 1 ن فرزندان و زنده به كو ركردن آنها منجر شده بود. 

شاهانى را ديد كه سرزمين خدا را ملك خود مىدانستند و بندكان خدا را به بردكى كرفته بودند. 
كشيشها و راهبانى را ديد.كه به جاى خداء خود را به عنوان رب مردم جا زده بودند واموالشان را به 
ناحق مى خوردند و آنان را از راه خدا باز مىداشتند. او با جشمان خود ديد كه مواهب و استعدادهاى 
بشرى؛ يا تلف شدهاند» يا به بيراهه مى روند. نه مورد استفاده قرا كرفتهاند و نه درست توجيه 
شدهاند. اين است كه تبديل به وبال كردن انسانيت و صاحبانشان شدهاند. شجاعت. به د رندكى و 
وحشى كُرى» سخاوت به اسراف و ولخرجى؛ غرور به حميت جاهلى, ذ كاوت به حماقت ومكارى 
تبديل شده بود و عقل وسيلهى ابتكار جنايت و ابداع روشهاى ارضاى شهوات. شده بود. 

افراد هيأتهاى انسانى راء جون مواد خامى ديد كه از وجود صنعتكرى ماهركه در ساختار يك 
تمدن عظيم از آنها استفاده كند. محرومند. آنها را جون الوارها و تخته جوبهابى يافت كه تاكنون 
موفق به وجود نجارى كه از آنها كشتى بسازد, نا بتوان با آن امواج زندكى را شكافت؛ نشده بودند. 
ملتها را جون كلههاى بى جويان يافت. لا ري رايع بل ار 


همانند ث اتتشيرئ دن الكت زكل مب مستى كه خود و فرزندان و برادرانش را مجروح مىكرد. يافت. 


جنبههاى فاسد زندكى 
هر يك از جنبههاى اين زندكى نابسامان تويّه اصلاحكر را به خويش جلب مىكند. اككر 
٠. 55‏ 5 َه 5 م 5 

مصلح مورد نظر؛ فردى جون عموم اصلاحكران مى يود. بايد نمام عمرش را صرف اصلاح يىك 
جنبه از جوانب اين زندكى و درمان صرفاً يك عيب از عيوب آن جامعه مى نمود. 

يقيناً روانٍ انسان داراى ساختارى بيجيده و بافتى دقيق و روزنهها و منفذهاى زيادى است و 
رها شدن و درآمدنش نيز شديداً بنهان و مخفى است. 

اكد اين روال مقدارى مايل وكج شود؛ صرفا اصلاح يك عيب يا تغبير يك عادتٍ آن تأثير 
نخواهد داشت شت» مككّر ايدكه كاملا بهتش از شر به خير و از فساد به نيكى تغيبر يابد؛ جرثومدى فساد 
ازروان انسانء كه كاه براثر فساد جامعه و تربيت نادرست ماتند علفهاى هرز مىرويد؛ از ريشه 
كنده شود و به جاى آن. نهال خير و فضيلت و ترس از خداء كاشته 

٠. #2‏ 3 . +0 و لأسا 311 

١‏ كر جامعهى كنونى و نسل حاضر را در نظر كيريد اصلاح هر عيب و نقص آنء مدت زمانى 
به درازاى عمر يك انسان را مىطليد و بسا اوقات عمر تعدادى از اصلاحكران صرف .مى شود 
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بىآنكه آن عيب و نقص زدوده شود. 

به عنوان مثال؛ اك ركسى خواسته باشد عليه شراب و ميككسارى؛ آن هم در سرزمينى كه مردم 
آن به عتاشى و خوشكذرانى خوكردهاند؛ مبارزهكند؛ حتماً از يا در مىآيد و تلاش هايش نتيجهاى 
نمى دهد؛ زيرا نوشيدن شراب نتيجدى روحيهاى اس تكه به لذت» عشق مى ورزد؛ هر جند اين لذت 
در سج باشدء سرمستى و شوريدكى را حتى از طريق كناه نيز مى جويد. مسلّم است كه به مجرد 
تبليغات» انتشار كتاب» سخنرانى؛ بيان مضرّات طتى و مفاسد اخلاقى و وضع قوانين سخت و 
مجازات قاطع حاضر به ترك كردن و دست كشيدن ازآن نخواهد شد. جنين انسانى تنها درصورتى 
حاضر به ترك آن هى شود كه تغييرى عميق و روحى ايجاد شود. در غير اين صورت هر جند هم به 
فشار و زور وادار به ترك شود نهايتاً ازطريقى ديكر جايكزينش را يبدا خواهد كرد وبا تغيير نام» 


آن را براى خويش تجويز خواهد كرد.(١)‏ 


بيامبريَآيْ2َة فردى منطقهاى يا رهبرى ملّى نيود 
اكر بيامب ريلك فردى منطقهاى و عملكردش مانند رهبران سياسى و ملى مى بود» زمينه نيز 
كاملاً برايش فراهم بود. او مى توانست به نام ملت عرب برجمى را علم كند و قريش و تمام قبايل 
عرب را زي رآ ن كرد آورد ويك امارت عربى قوى و مستقل تشكيل دهد و خودش در رأس قرار 
كيرد. بديهى بودكه افرادى جون ابوجهل بن هشام وعتبه بن ربيعه(؟) در بيشابيش كسانى بودندكه 
به اين برجم قوى مى ييوستند و زيرآن مى جحنكيد ند و رهبرى را به محمد واكذار مىكردند. 


١‏ امريكا شراب را ممنوع اعلام نمود و به اين منظور تمام وسايل موجود اعم از مجلآتء روزنامههاء سخترانىهاء 
عكسها و سينماها را در بيان مضرات و مفاسد آن به كار برد. در برآوردى كه از هزيندى مبارزه با شراب شده است» به 
٠‏ ميليون دلار مى رسد. مجموعدى صفحات كتابها و نشريههايى كه در اين راستا انتشار يافته است» به ٠١‏ ميليون 
صفحهة مى رسد. در مدت ١*‏ سال هزينهاى كه جهت اجراى قانون تحريم صرف شدء كمتر از 18 ميليون جنيه نبود. 
نفر به اين منظور اعدام شدند و 811919178 نفر نيز بازداشت ككرديدند» و مبلغ جريمهها به ١4‏ ميليون رسيد. حدود 
٠‏ ميليون جنيه ارزش املاكى بود كه به اين منظور مصادره كرديد. با تمام اين اوصاف ملت امريكا ببشتر شيفته و 
علاقمند شراب كرديد؛ تا اينكه دولت امريكا در سال ١9117‏ م. مجبور شد اين قانون را لغو كند و شراب را آزاد اعلام 
نمايد. اقتباس از كتاب تنقيحات. اثر استاد ابوالاعلى مودودى. 

9 ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربيعه از بزرككترين سردمداران قريش بودند كه به ويرُه در آزار و شكنجدى مسلمانان 
دستى دراز داشتند. ابوجهل قبل از اسلام در خوش فكرى و نظرورزى؛ آدمى نامدار بود؛ اما جون اسلام آمد. سر به 
لجاجت برداشت و كينه را به جاى هدايت» ييشه كرد. اين بود كه بين مسلمانان به ابوجهل معروف شد. ابوجهل در سال 
؟ ه. 078 م. درغزودى بدر به وضعى فجيع كشته شد. عتبه نيز يدر هند ‏ مادر معاويه بن ابى سفيان ‏ بود. وى نيز در 
غزودى بدركشته شد. (د. ن.) 


1 كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
سلس لس ا سس ا كا لك ل لا لي لتك يمست ما تا 


فكزئية امانتدارى و صداقتش باور نداشتند؟ مككر آن زمانكه داورى كذاشتن حجرالأسود را 
در محل مخصوص آن به او واكذاشتند. وى را در بزرك ترين رخداد زندكى مكّى خويشء داور 
ننمودند و بزرك ترين ارزش را به وى قايل نشدند؟ مىدانيم كه آنان با تطميع و اغواكرى سياسى 
اكناى نداشتند. مككر همانان نبودندكه از زبان عتبه به وى كفتند: اكر يست و مقام فو عوافن ا 
زمانىكه زنده هستى تو را به عنوان رئيس و سردار انتخاب مىكنيه؟17) 

مسلماً كر جنين موقعيتى را مى يذيرفت؛ برايش ممكن بود كه با قهرمانان و جنكجويان 
عرب؛ به دولت ايران يورش برد و به نام مليت عرب آنها را شكست دهد و برجم بيروزى و فخر 
ملّى را بردشت و دمن ايران و روم به اهتزاز در آورد. حداقل اكر از نظر بينش سياسى؛ در آن زمان 
مصلحت دركير شدن با يكى از دو امبراتور نمىبود؛ مى توانست به همسايكان دور و نزديك 
خويش؛ يمن يا حبشه ويا همسايهاى ديكر يورش برد وآن را تحت سيطرهى امارت تازه تأسيس 
عربى؛ در آأورد. 

جنبههاى متعدد اجتماعى و اقتصادى در دكي عربها وجود داشت. كه به درايت يىك 
سياستمداره لياقت يك مدير, عزم يك فرد خودساخته وابتكار يك نابغه. نيازمند بود واكر جنين 
فردى برآنها كّماشته مىشد و زمام امورشان رابه دست مىكرفت» حتماً تاريخى جديد و موقعيتى 


مهم براى عربها در تاريخ ثبت مى شد. 


بيامبر مبعوث نشد تا باطل را با باطل بزدايد 
بيامبر مبعوث نشد تا باطلى را با باطلى ديكر بزدايد ويا تجاوزى را جايكزين تجاوزى ديكر 
كند. جيزى را در جابى حرام كرداند و در جابى ديكر حلال؛ انانيت امتى را با اناثيت امتى ديكر 
جا يكين كند. بياميريه عنوان رهبرى ملى يا زمامدارى سياسى كه منافع و مصالح خويش را مورد 
توجه قرار دهد و مردم را از زير سلطهى ايران وروم به سلطدى عدنان و قحطان!'' در آورد؛ مبعوث 


نشد؛ بلكه به سوى تمام انسانيت فرستاده شد تا همه را مزده دهد و بترساند؛ به دستور خدا همه را 


١-البدايه‏ و النهاية» ابن كثير دمشقى» ج "ا ص 19ع. 

١‏ عدنان و قحطان نياى اصلى تمام قبايل عرب بهشمار مىروند. عدنانىها شامل آن دسته از قبايل عرب هستند كه از 
سلالهدى حضرت اسماعيل محسوب مىشوند. قحطان نيزبه آن دسته ازعربها كفته مى شود كه از تبار يعرب بن يشجب 
بن قحطان بودند و بيشتر در يمن و نواحى آن ساكن بودند. از لحاظ تاريخى به عربهاى عدنانى» عربهاى مستعربه و 
به عرب هاى قحطانى: عربهاى عاربه اطلاق مىشود (د. ن.) 
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به سوى او يخواند و براى همه جراغى فروزان باشد. خداوند او را فرستاد نا بندكان دا رااز 
عبادت مخلوق به عبادت خالق فرا خواند و از جور اديان به عدالت اسلام واز تنكى دنيا به فراخى 
دنيا و آخرت؛ بكشاند. آنان را به كارهاى معروف فرمان دهد واز منكرات باز دارد؛ جيزهاى 
ياكيزه را برايشان حلال و جيزهاى يليد را حرام كند و تمام زنجيرها و طوقهاى كريبانكير آنان را 
بردارد. 

هركز مورد خطابش امت و سرزمين خاصّى نبود بلكه روان انسانى و وجدان بشرى مورد 
خطابش بود. امت عربى با توجه به انحطاط و بدبختىاى كه در آن به سر مى برد» سزاوارتر بود كه 
وظيفدى اصلاحى و جهاد سترك خويش را با آن آغازكند. امّ القرى و شبه جزيردى عربستان به 
خاطر موقعيت جغرافيايى و استقلال سياسى خويش. بهترين مركز براى رسالتش بود وامت عرب 
نيز با توجه به خصوصيات روحى و ويؤكىهاى ادبى كه داشتند, بهترين محل براى دعوت و 
مهم ترين عنصر دعوتكرى براى رسالتش بود. 


قفل و كليد طييعت بشرى 
بيامبر مثل عموم اصلاحكران نبودكه اغلب از يشت ديوارها يا از دريجهها وارد منزل 
مىشوند ‏ واز ورودى اصلى وارد نمىشوند تا حالت طبيعى داشته باشد و به هدف يرسد ‏ ويا 
برخى از مشكلات و بحرانهاى اجتماعى و اخلاقى مبارزه مىكنئند و در اين راستاء برخى 
موفقيتهاى موقتى در بعضى از نواحى كسب مىكنند و برخى هم بدون موفقيت در انجام وظيفه 
ان ترك كني 1 


١-كاندى»‏ رهبر بزركك هندى؛ در زندكى سياسى و روحى خويش دو اصل بزركك را هدف قرار داده بود؛ رهبرى 
سياسى و شخصيت روحى خويش راكه در اين عصر بى نظير بود» در راستاى تحقق اين دو اصل منحصركرده بود: 
اصل اوّل؛ عدم خشونت و عدم مقاومت؛ مردم را به اين اصل به عنوان يكك فلسفه و آيين فرا خواند و ساليان متوالى با 
سخنرانى هاء مقالات و روزنامهها مردم را دعوت مىكرد و تمام تلاش هاى خويش را دراين مسير به كار مى برد. اما جون 
اين دعوت از طريق تغيير روحى و دعوت بنيادين دينى نبود در بين بيروانش تأثير عميقى به جاى نتككذاشت. زداو 
خوردهاى شديد قومى كه در ينجاب شرقى و دهلى در سال ١91‏ اتفاق افتاد و بيش از نيم ميليون مسلمان كشته شد» و 
بزرككترين فاجعه بود كه در طى آن به طرز باور نكردنى؛ زنان» اطفال و اموال مردم» مورد تعدّض قرا ركرفت» كاملاً 
دعوت وى را بوج و بىارزش» ساخت. اين دركيرىها نهايتاً به ترور خودش كه يبروانش وى را به حد تقديس و اله 
رسانده بودند» انحاميد. 

اصل دوّم؛ نسخ تماس كرفتن و لمس كردن نجسها بود. در اين مهم نيز جندان موفقيتى نداشت. اين خودش دليلى ست 
كه روش انبيا روش طبيعى و درست در ايجاد اصلاح و تغيير است. 


يفن كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
9 كس 2 اناس طااستسطاس 9,2" اللتسس«ان 152 امه 


ببامبر خداوليْكٌ از در اصلى وارد بايكاه دعوت و تبليغ كرديد. براى كشودن قفل طبيعت 
بشرى از كليد خودش استفاده نمود؛ همان قفل بيجيدهاى كه در زمان فترت (انقطاع نبوت) تمام 
اصلاحكران وكسانى راكه فى خواستند بدون كليدش أن را بكُشايند» خسته كرده بود. 

مردم را به ايمان به خداى يككانه. رها نمودن بتها و عبادت غيرالله وكفر به طاغوت با 
همدى معئاهابى كه وازدى طاغوت در بردارد؛ فرا خواند. در بين مردم به با خاست و فرياد برآورد: 
اى مردم! بكنُوييد لا إله إلا الله تا رستكار شويد و همه را به ايمان به رسالت خويش وآخرت دعوت 


لمود. 


لحطحطد سفر مسلمان از جاهليت 
به اسلام 


جاهليت به دفاع از خويش مىبردازد 

جامعدى جاهلى در فهم دعوت و مقاصد آنء دجار اشتباه نكرديد و موضوع از وى بنهان 
نماند. هنكامى كه فرياد بيامبر به كوش مردمان أن جامعه رسيدء كاملا درك نمودند كه دعوت 
ايمان به خداى يكانه. تيرى است كه قلب جاهليت را نشانه كرفته و فاتحهاش را خوانده است. 
اينجا يود كه جاهليت ازكوره در رفت و يكبارجه آتش شد و به آخرين دفاع از ميراث خويش 
يرداخت ودر راه حفاظت از آن,» فداكارانه مبارزه نمود و با تمام تجهيزات و توانابىهايشء به 
داعى خدا هجوم أورد: 

(رانطلق اللا مِنُم أن امشُوا رَاصِيدُوا عَلى الِْكُمْ إِنَّ هذا لَقَىءٌ يراه [ص:ء/ 

«سرك ركان ايشان راه افتادند إو به يكد يك ركفتند )كه برويد [و محكم به بتان خويش بجسبيد إو بر 

(عيادت ] خدايان خود ثابت و استوار باشيد. اين همان جيزى است كه خواسته مىشود.» 

هر بايه و اساس زندكى جاهليت» خودش را مورد تهديد و زندكىاش را در شرف نابودى 
مى ديد. اينجا بودكه حوادث تلخ شكنجه و فشارءكه تاريخ آنها را نقل نموده است»؛ تحقق يافت و 
اين نشاندى موفقيت رسول ايك بود؛ زيرا دقيقاً هدف را زده و بر شاهرك اصلى؛ ضربه وارد 
نموده بيؤذ وكبجكاه واندام حياتىاش را مورد ضربه قرار داده بود. ييامبر بر دعوت خويش جنان 
ثابت قدم ماند كه كوههاى سر به فلك كشيده نيز جنان ثباتى نداشتند؛ نه آزار و شكنجه وى را از 
دعوت منصرف مىنمود و نهكينه و مكر ونه هم به اغوا و توطئهدى كسى توجه مىكرد. به عمويش 
جنين م ىكويد: عمو جان!اكر خورشيد در دست راستم كذاشته شود وماه دردست جبم) هركز اين 
امر را رها نخواهم نمود؛ تا ايتكه خداوند آن را جيره و بيروزكرداند و يا اينكه در راهش هلاك 


() 
سوقم. 


١-البداية‏ و النهاية: ج ؟) ص 11١‏ 


در راه دين جديد 

رسول خد اهَل سيزده سال با صراحت تمام به سوى خداى يكانه وايمان به رسالت وروز 
آخرت دعوت كرد؛ نه به كنايه و رمز سخن مىكفت. نه از خود نرمش نشان مىداد. نه كرنش 
موكرد نه جانبدارى مىنمود و نه سازش مىكرد. اين صراحت كفتار را علاج تمام بيمارىها 
مى دانست. قريش به با خاستند؛ از هر سو برسرش فرياد كشيدئد ودست جمعى وى را مورد هدف 
قرار دادند و به خاطر اينكه ديكران را از وى متنفركردانند. تمام شهرها را عليه او شوراندند و 
شعلهور نمودند تا آنجاكه ايمان به رسول الله ودر آمدن به جمع وى دشوارترين عمل بود و جز 
انسانى مخلص و جدى كه از جانش كذشته و به خاطر بيامبر حاضر بود در آتش بيفتد و با بر 
خارهاى مغيلان بكذارد كسى ديكر به صف وى نمى بيوست 

جماعتى از جوانان قريش» كه نه سبك سرى جوانى آنها را واداشته بود ونه هم فريب 
حرص و طمع را خورده بودند وجز انديشهدى آخرت وآرزوى بهشت بهشت هدفى نداشتند» نداى انسانى 
را شنيدند كه مردم را به ايمان به يروردكارشان فرا مى خواند؛ رَندكي جاهليت با تمام وسعتش 
بر آنان تق شدء از جان خويش بيزار شدند؛ خواب از سرشان يريد كويا با بر خار و اخكر 
داشتند. آنان درك كردند كه جز ايمان به خدا و رسولش جاردى ديكرى ندارند. بنابراين يا 
بيش نهادند و به بيامبر كه در شهرشان بود و همواره او رأ مىديدند و ازاو مىشنيدند ايمان 
أوردند. 

سغرى بس دراز و دشوار در بيش بود؛ به خصوص آنكاكه قريش دست به ايجاد موانع زدند؛ 
اها انان با تمام مشكلات؛ واست ذوادست يبامبركذاشتند وروح وروان خويش راشا ر.وى كردئد 
در حالى كه زندكى شان را خطر تهديد مى نمود ‏ و يقين داشتندكه دجار بلا و مصيبت خواهند شد - 
نداى دلنواز قرآن را شنيدند كه مى فرمود: 

«ال * أحَسِبَ النَّاسٌ أن يُعْرَكُوا أن يقُولُوا <امَنّا وَ هم لابه يُفتَُونَ #* و لَقد فَتَنَا الْذِينَ 

مِن قَبلِهِم ذَلَعلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لد لَمَنَّ الكْذِيِينَ» [عنكبوت: ]1١*‏ 

«آيا مردمان كمان بردند همين كه بكويند ايمان آرردهايم؛ به حال خود رها م ىشوند و ايشان 

آزمايش نمىكردند؟ ماكسانى راكه قبل از ايشان بودهاند إيا انواع تكاليف ] آزمايش كردءايم. بايد 


خدا بداند جه كسانى راست مىكويند و جه كسانى دروغ مىكويند.» 


همين طور كلام الهى را مى شنيدند: 0-7 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهليت به اسلام إفول 
لشف سس فسا الس ااه ااا 0ك 


«أم حَسِيْممُ أن تَدْخُنُوا الجن وَل يَأَتَكُمْ مكَلَ الّذِينَ خَلَوَا مِنْ اك عقن اناده 
الصَّدَاءٌ د وروا حي يون الشول وان موا عه مفى قطي اله أ إن تطر اله 


يبه [يقره: ١؟]‏ 


8 


«آياكمان بردهايد كه وارد بهشت شويد بدون آنكه به شما همان برسد كه به كسان ىكه بيش از شما 

د ركذشتهاند رسيده است؟ زيانهاى مالى و جانى به آنان دست داده است و ير يشان كشتهاند تا 

آنكه بيغمبر وكسانى كه به او ايمان آورده بودند [همصدا] مىكفتند: بس يارى خداكى أ وكجا] 

اسثت؟ بىكمان يارىق خخدا نزديك است.» 

قريش همان واكنشى را نشان دادند.كه از آنها انتظار مى رفت؛ تمام تجهيزات خود را به كار 
سعد و اأخرين ره كنات :زا رما شووتله اتاج افزايقن اعسياه وفكيائ تأتيري: ديككر بر 
مؤمنان نداشت و در ياسخ فشار آنها جنين كفتند: 

ا 00 ِ 5 ٠.‏ 7000 شَّ 0 2 
(هذًا مَا وَعَدَنا الَهُ و رَسُولُهُ و صَدَق الله و رَسُولُهُ وما رَادَهُْ إلا إهانا وَ تَسْلِيماً» 


[احزاب: ١؟]/‏ 
1 ين همان جيزى است كه خذا و بيغمبرش به ما وعده فرموده بودند و خدا و بيغمبرش راست 
فرمودهاند. اين سختىها جز بر ايمان [به خد١]و‏ تسليم [قضا و قدر شدن ] نمىافزايد.» 
شكنجدها و فشارها در راه دين» جز متانت در عقيده. حميت براى دين» تنّر شديد ازكفر و 
اهل آنه شعلةوْنَ قثن اخشاننات دين واتصفيوق كام ذل ها تسد :ذيكرى تداقت: آنان 
همانند طلابى كداخته و نقرداى صاف كرد يدند و ازكورهى رنج و مصيبت» جنان در آمدند كه 


شمشير بعد از صيقل دادن در مى]يد. 


تربيت دينى 

از سوى ديكر بيامبر داشت روحهايشان را با قرآن تغذيه مى نمود و جانهايشان رابا ايمان 
تربيت مىكرد. آنان را در برابر رب العالمين با طهارت بدن» خشوع قلب» خضوع جسم و حضور 
ذهن؛ روزانه بنج مرتبه به فروتنى وكرنش وا مىداشت. به اين طريق هر روزء تعالى روح يا كى 
قلب» نزاكت اخلاق و آزاد شدن از سيطردى ماديات و مقاومت در برابر شهوات وكشش به سوى 
بروركار جهاننات:در آثان افزايش .مى يافت. ببامبر آثان را به شكيبانى :در يرابر آزارهاء كشت 


نيكو و سركوب اميال نفس» تربيت مى نمود. به جنك جنان خوى كرده بودند» كه كويا با شمشير 


1 كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ا ل سسببببى ب ؟! يي ل يي 2 لالض 


زاده شدهاند. بعيد هم نبود؛ زيرا آنان از نسلى بودندكه در تاريخش جنك هابى جون يسوس» داحس 
وغبراء كذمته يؤدو تبره الفجارا ١١‏ هوز:ور خاطروها بود. 

اننا رسول خد ابلق طبيعت جنك طلبانه وغرور عربى شان را سركوب نمود و آنان را لينكونه 
راهنمابى م ىكرد: وكثرا ايوي كوو كرا الشاوها را مر ود د و 

دستور رسول خدا#ة را بذيرفتند وازجتكق دست كشيدند و بدون بزدلى و درماندكى. 
از جانب قريش شكنجههابى را تحمل كردند كه جان همه را آب مىكرد. با وجود عوامل و 
انكيزهاى طبيعى فراوان و قوى؛ تاريخ هركز حادثهاى را ثبت نكرده است كه در مكه مسلمانى 
جهتٍ دفاع از خويش شمشير كشيده باشد. اين اوج اطاعت و فروتنى است كه در تاريخ نقل شده 
ادق شكات كه قريش در طغيانش زياده روى كرد وآب از سركذشت» خداوند متعال به 
رسول يلكو و يارانش اجازدى هجرت داد و آنان به يثرب؛ مكانى كه اسلام جلوتر آنجا را فتح 
نموده بود. هجرت كردند. 


در شهر ييامير 

مردم مكه با مسلمانان يثرب يكجا فراهم آمدند. جز دين جديد بيوند ديكرى نداشتند. 
شكفت انككيزترين صحنهلى بودكه تاريخ از قدرت و توانابى دين؛ مشاهد كرده بود. اوس و خزرج 
كرد وغباز سك بعاث را هنوز از جامههاى خود نتكانده بودند واز شمشيرهايشان خون 
مى جكيد؛ اسلام ناكهان دلهايشان را با يكديكر يبوند ذإدة] كر كب تمام سرمايههاى زمين را به 
اين قصد هزينه مىكرد نمى توانست اين جنين بيوندى بين قلبهاى آنان ايجاد كند. رسول 
حداعلاشة برادرى و اخوت را در بين أنان و مهاجران برقرار نمود؛ اين اخوت جنان بودكه اخوت 
برادران تنى در برايرش كمبها مى نمود و تمام دوستىهاى دوستان, كه در طول تاريخ نقل شده 
استء در برابر آن در هم مى ريخت و آشفته مى شد. 

اين كروه نوظهور متشكل از مهاجران مكه و انصار مدينه» هستدى نخست امت بزرك اسلامى 
را تشكيل مى دادند؛ امتى كه براى مردمان. خلق شده و جوهر و دورنماى اسلام است. 


-١‏ نبرد الفجار زمانى رخ داد كه حضرت محمد وََوٍ بانزده ساله بود. در اين نبرد يكث طرف قريش وكنانه بودند و 
در طرف ديكر قيس عيلان. در نبرد الفجار؛ حرب بن اميه فرمانده قريش و كنانه بود. در آغاز نبرد ييروزى از آن 
قيس عيلان بودء اما در نهايت قريش و كنانه بر خصم خود ببروز شدند. يبامبر يللع دراين نبرد شركت جست ودر 
تيراندازى به عمو هايش كمكك كرد. (د. ن.) 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهليت به اسلام فل 
بات دوم ا كاي ل ار 7 ست 


ييدايش اين كروه در آن برهدى سخت تاريخ» سبب مصونيت جهان از فروياشىاى شد كه 
وى را تهديد مىنمود و موجب حفاظت انسانيت از فتنهها و خطرهابى شدكه بدان جشم دوخته 
بود. . دين جهت أست كه خداوند متعال هنكامى كه ب بر اخوّت و الفت بين مهاجران و انصار تأكيد 


مى نمايد. مى فرمايد: 


<إلاَ تفْعلُوءُ تكن فِثْنَةُ فى الأرْض و فَسَادُ كَبِيرُ» [انفال: 1/7 


«اكر جنين نكنيد» فتنه و فساد عظيمى در دنيا روى مىدهد.» 


كره كور كشوده شد 

ييامبر همجنان به تربيت دقيق و عميق آنان مشغول بود و قرآن همجنان داشت آنان را به 
ملكوت بالااصعود مىداد واخكر دلهايشان را برمى افروخت. مجالس بيامبر آنان را بءزرفكاوى 
در دين؛ كناره كيرى از شهوات: فنا شدن در راه رضاى خداء اشتياق به بهشت» حرص و طمع در 
فراكيرى علم و فقاهت در دين و محاسبدى نفس» تشويق مى نمود. 

در شرايط عادّى و اضطرارى از ييامبر اطاعت مىكردند و در را اوغداسك ذو وكرافيان 
يبرون مى رفنئد. 

در طول ده سال 3 بار در ركاب رسول خدارلبكة براى حنق با دشمن بيرون رفتند و به 
دستور ييامبر بيش از صد نآزرية فمند حك با دشمنء اعزام شدند. اين بود كه اجتناب از دنيا 
برايشان آسان كرديد. رنج و مشقتى راكه زنان و فرزندانشات در صورت كشته شدن و نابودى 
آنان متحمّل مى شدندء به اسانى يذيرفتند. با آيات» بسيارى ازاحكام فروفرستاده شد كه هيجكاه 
با آنها انس نكرفته بودند و خو نكرده بودند. احكامى درباردى مال و جان و خانواده» كه 
انجامش برنفس بسيار دشوار بود؛ فرو فرستاده شد و آنان با نشاط و سبككبار به امتثال آنها 
برداختند. اينجا بود كه كره بزركٌ يعنى كره شرك وكف ركشوده شد و باكشوده شدن آن تمام كرءها 
كُشوده شد. بيامبر اوّلين مجاهدهاش را به انجام رسانئد و بعد از آن براى هر امر و نهى نياز به 
مجأهدهدى جديد نبود. 

در نخستين نبرد؛ اسلام بر جاهليت بيروز شد. بعد ازآن در تمام صحنهها بيروزى از آن اسلام 
بود. آنان با دل و جان و ظاهر و باطن به اسلام در آمده بودند. بعد از آنكه هدايت برايشان روشن 
كرديد. هركز به مخالفت با ييامبر روى نياوردند. در آنجه ييامبر داورى و قضاوت مىنمود. 


احساس ناخشنودى نمىكردند و بعد از امر و نهى ييامبر هيج اختيارى از خود نداشتند. 
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ظلم و خيانتى راكه بر جانهاى خويش نموده بودندء براى بيامبر باز مىكفتند؛ هركاه از آنان 
لغزشى سر مى زد كه موجب اجراى حدّ بود. ييكرهاى خويش را در معرض هر نوع شكنجه و حدّ 
شديدى» م ىكذ اشتند. 

آيات تحريم شراب كه نازل شد. جامهاى لبريز از شراب دركفشان بود؛ دستور خدا بين 
جامهاى شراب و لبهاى عطشناك شراب و جكرهاى برافروخته؛ حايل كرد يد؛ خمهاى شراب 
شكسته شد و در كوجههاى مدينه شراب جارى شد. 

سرانجام نه تنها حظ و بهردى شيطان از درون آنان خارج شد بلكه حظ و بهردى نفسشان نيز 
از انان بيرون شد. درست همانكونه كه از ديكران حقّ (خود) را مىستاندند از خود نيز حٌّ 
لذيكراة راقن متائدية, در دنيا مردان آخرت وامروز مردان فردا شدند. نه مصيبتى آنان را آشفته 
مىكردء نه نعمتى مغرورشان م ىكّردانيد نه فقر آنان را به خود وا مىداشت شت ونه بىنيازى أنان را به 
سركشى وا مىداشت. نه تجارت غافلشان مىكرد و نه قدرت آتان را به هيجان مىاورد. در دنيا 
تصميم فساد و بزركنمابى نداشتند. براى مردمان تبديل به معيارى راستين شدند؛ به داد برخاستند و 
براى خدا كواهى دادند.هرجند به زيان خودشان يا والدين و يا بستكانشان تمام مىشد. آن وقت 
بود كه خداوند متعال يهناى زمين را قدمكاهشان ساخت و آنان را براى بشريت و جهان مايدى 
عصمت و حفاظت و دعوتكر به طرف خداكردانيد و بيامبر خداتَلفْعةٍ با جشمانى روشن و دلى 


شاد ازامت و رسالتشء به رفيق اعلئ بيوست و آنان را دركار خويش جانشين خود ساخت. 


شكفت ترين انقلاب رخ داده در تاريخ جهان 

انقلابى كه رسول خداهَلاندة در درون مسلمانان وازطريق آنان در جامعهدى بشرى يديد آورد. 
عجيب ترين انقلاب در تاريخ بشر بود. اين انقلاب در تمام جوانيش عجيب يود؛ در سرعتش» در 
عمقش؛ در وسعت و فراكيرىاش؛ همين طور در درك يذير بودن و شفاف بودنش نيز عجيب بود. 
مانند بسيارى از رخدادهاى شكفت انكيز و غير طبيعى» بيجيده و معمّا كونه نبود ٠‏ كنون اين تحوّل رأ 
عملاً بى مى جوييم و ميزان اثركذارىاش را در جامعدى بشرى و تاريخ انسانى بررسى ه ىكنيم. 


تأثير ايمان صحيح در اخلاق و خواستهها 
و_ يز 
مردم اعم ازعرب و عجم يك زندكّى حاهلى داشتند؛ هرحيزى راكه برايشان افريده شده و 
تحت اراده و رفتارشان درآمده بود مرتكب مى شدند. انسان مطيع» مورد تشويق قرار نمىكرفت و 
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أنسان كنهكار سرزنش نمى شد و اساساً هيج امر و نهيى در آن وتعرنة قد ااه و الو كر يكيان 
خيلى سطحى و جزيى بود وبرروح وروان؛ جان ودل؛ واخلاق و جامعهدىشان هيج نقش و تأثيرى 
نداشت. 

به خداوند صرفاً در حد صنع تكرى ايمان داشتندكه كارش را به يايان رسانذه است واكنون 
كنارهكرفته و به نفع كروهى ازمردم ازقدرت كنار رفته وخلعت ربوبيت خويش را بر آنان يوشانده 
است. آنان نيز زمام امور را به دست كرفتهاند و اداردى مملكت و تدييرٍ امور و تقسيم ارزاق و 
مصالح ادارى ديكر راء انجام مىدهند. ايمانشان به خدا در حد شناختى تاريخى بود. ايمانشان به 
خدا واينكه خالق آسمان و زمين است,ء جندان تفاوتى با ياسخ دانشآموز رشتدى تاريخ نداشتكه 
اككراز وى يرسيده مى شد: جه كسى اين قصر بزرك را ساخته است؟ او بدون ترس و اظهار فروتنى 
در ياسخ نام يكى از ب بادشاهان كذشته رأ مى برد. 

دين آنان نيز ازكرنش و نيايش تهى بود. شناختشان از خداوند در حدى نبود كه او را برايشان 
دوست داشتنى كند. شناختشان مبهم و يجيد ييجيده و بىنهايت ناقص و مجمل بود نه هيبتى در دلشان 
ايجاد م ىكرد و نه محبّتى. 

همين طور فلسفدى يونان؛ واجب الوجود را در امور سلبى شناخته است. در اين فلسفه هيج 
0 صفات قدرت. ربوبيت» دادن وندادن» رحمت و شفقت وجود ندارد. جز آفرينش 

نخست؛ صفتى ديكر براى خدا ثابت نشده است؛ اختياره علم؛ اراده و تمام صفات از وى سلب 

شده است وكلياتى ثابت شدهكه همه حاكى ازكاستن مقام خالق و قياس وى با مخلوق است. 
سلبيات هر جند هم زياد باشند وقتى كه يكجا جمع شوند كارا بى يك صفت ايجابى را هم ندارند. 
هيج تمدنى؛ ججامعهاى؛ نظامى, عملى و بنابى وجود نداردكه صرفا بر سلبيات» استوار شده باشد. .در 
محافل فلسفى يونان؛ دين كاملاً از روح خشوع ورجوع به خدا در هنكام بروز حوادث و محبت با 
وى با تمام وجود؛ ته ىكرديده بود. بدين طريق آيين حاكم برجهان. روحش را از دست داده بود و 
تبديل به برخى از عادات و رسوم و سايههايى از ايمان شده بود. 

ينابراين عربها وكسانى كه به اسلام بيوستندء از اين شناخت بيماركونه؛ ييجيده و هرده به 
شناختى زرف و شفاف كه بر روح و روان و قلب و جوارح تسلط داشت انتقال يافتند؛ شناختى 
اثركذار بر اخلاق و اجتماع و داراى نفوذ بر زندكى و آنجه با آن ارتباط داشت 

به حدايى ايمان آوردند كه داراى اسماى حُستى و مثال يرتر است. به ذاتى ايمان أوردندكه 
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حبار و متكبر, خالق است و بارى و مصوّرء عزيزاست و حكيم؛ غفوراست و ودود؛ رؤوف است و 
رحيم؛ خلق وآمر به دست اوست و ملكوت همه جيز در اختيار اوست. با بهشت ياداش مى دهد و 
با جهنم عذاب. براى هر كس بخواهد رزقش را مىكستراند و بر هركس بخواهد تنكى م ىآورد. 
هرجه را در آسمان و زمين نهان است مىداند واز خيانت جشمان و راز دلها آكاه است. وديكر 
صفاتى كه در باب قدمت. رفتار و علم خدا در قرآن آمده است. 

با اين ايمان فرا كير ؛ عميق و شفاف. در وجودشان تحوّلى شكّرف بديد آمد. هركاه يكى از 
انان به خدا ايمان م ىآ ورد و به «لا إله إلا الله» شهادت مىداد. زندكىاش كاملا دكركون مىشد؛ 
ايمان در درونش رخنه مىكرد واز آنجا به تمام ركها و اندامهايش سرايت مى نمود و همانند 
خون و روح در بدنش جريان مىيافتء آثار جاهليت و جرثومههاى آن را ريشه كن مىكرد. 
سيل آسا عقل و قلب را تحت بوشش قرار مىداد و از وى انسانى جز انسان كذشته مى ساخت. 

اينجا بود كه از جنين فردى؛ شكفتى هاى أيمان؛ يقين» صبر و شجاعت بروز مى نمود 
و جنان اخلاق و افعالى شكرف و غيرعادى از وى سر مى زد كه توجيه و تبيين آن» عقلء؛ فلسفه 
و تاريخ اخلاق را متحيّر متحيّر مىكرد و تا ابد نيز برايش حيرتزا و شكرف خواهد نمود وجمز 
ايمان كامل و زرفه علم ازبه دست دادنٍ توجيه و تفسيرى ديكر از آن درمانده و عاجز خواهد 


بود. 


تلنكر وجدان 

ايمان» مكتبى اخلاقى» تربيتى و روحى بود. فضايل وارزشهاى اخلاقى مانند قدرت ارادى 
نيروى درون؛ محاسبهى نفس و حق ستاندن از آن را بر مؤمن القاء مىكرد. ايمان قوى ترين 
انككيزهاى بود كه تا به حال تاريخ اخلاق و علوم روانشناسى در مورد لغزشهاى اخلاقى و 
اشتباهات بشرى, سراغ دارد. 

هركاه شت بهيميّت اوج كيرد و انسان مرتكب لغزشى كردد» آن هم در شرايطى كه نه يعشمى 
وى را نظاره كر است و نه قانونى به وى دسترمى داردء لين يمان تبديل به نفسى خشن و 
ملام تكرء(١)‏ وبجدانى زننده و سركوبكر و خيالى ييم دهنده و تر سأور مى شود كه صاحبش تنها 
زمانى آرام م ىكيرد كه در برابر بر قانون به كناهش اعتراف كند و جانش را براى اجراى سخت ترين 


١‏ نفس لوامه. 
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كيفر؛ عرضه نمايد و عقوبت را با دلى آرام و مطمئن تحمل كند. صرفاً به خاطر رهيدن از خشم و 
عذاب آخرت. مؤرخان مورد اعتماد دراين زمينه حكاياتى عجيب و دليذير نقل كردهاند كه نظيرش 
جز در تاريخ اسلام؛ جابى ديكر تحقق نيافته است. 

ازاين حكايات» موردى استكه امام مسلم بن حجاج قشيرى» صاحب صحيح مسلم با سندى 
متصل از عبدالله بن بريدة از يدرشء نقل كرده است كه ماعز بن مالك اسلمى خدمت رسول 
خداج 2ق آمد وكفت: : (اى رسول خدا! من برخودم ظلم كردهام و مرتكب زنا شدءام؛ ااكنون 
مى خواهم مرا ياى كردانى .» رسول خدا او را بركرداند. فرداى انتوق فوباره امه ركفت 
((اى رسول خدا! من مرتكب زنا شدهام .» دوياره ييامبر وى را بركرداند.كسى را نزد قومش فرستادء 
كه آيا ماعز را از نظر عقل و هوش تأييد مىكتند يا خير؟ آنها جواب دادند: ماعز از نظر عقل 
مشكلى ندارد واز افراد سالم است. ماعز بار سوّم آمد. اين دفعه نيز بيامير خدا كسى را نزد قومش 
فرستاد و ازآنها در مورد عقل وى توضيح خواست. آنها جواب دادند: ماعز از نظر عقل و فكر 
مشكلى ندارد. 

جون مرتبدى جهارم آمدء رسول خداتفكقٍ دستور داد تا جالهاى بكنند. سبس طبق دستور 
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امام مسلم مىكويد: زَن غامديه آمد وكفت: اى رسول خداتليكق! من مرتكب زنا شدهام؛ مرا 
ياك كردان. ييامير خدا وى را ردكرد. عوة قروا اذ ووز قرا ريه كدت اى ييامبر! جرا مرا رد 
كردى؟ حتماً مى خواهى مرا هم مانند ماعز بركردانى. سوكند به خداكه من از اين عمل حامله 
هستم. 

ييامبر فرمود: بس برو تا فرزندت به دنيا يبايد. 

راوى هوكويد: جون فرزندش متولد شدء فرزندش را در بارجهاى يبجيد و خدمت ييامبر 
رسيد وكفت: اين است فرزندم؛ اكنون به دنيا آمده است. 

بيامبر به وى كفت: بروه فرزندت را شير بده. هركاه دوران شيرخواركىاش تمام شد واز شير 
دادن او راكرفتى بيا. زمانى كه دوران شيرخواركى فرزندش تمام شد, در حالى كه تكه نانى در 
دست كودك بود وى را خدمت يامب رآورد وككفت: اين است اى رسول خدا! فرزندم را از شير باز 
كرفتهام واكنون خودش غذا مى خورد. 

ييامبر فرزند را به يكى از مسلمانان سبرد و سبس دستور داد تا جالهاى حفر كنند. جالهاى به 
اندازدى سينهدى زن حفر شد و مردم را دستور داد تا سكسا رش كنند: 
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ل ل كتلوطوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
حضرت خالد بن وليد از قسمتٍ جلوء سنككى به يبشانىاش زد. خون بر جهردى خالد فوران 

نمود. خالد آن زن را دشنام داد. رسول خداولاة دشنام خالد را شنيد و فرمود: خالد! خودت را 

كنترل كن. قسم به ذاتى كه جانم در قبضهى قدرت اوستء اين زن توبهاى نموده است كه هر 
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: ةا 

سود و دفن كردد. 


ثبات در برابر شهوات و خواستهها 

أبن ابمانة لكيياة امانت» عفت وكرامت انسان بود. در هنكام تمايل به خواستهها و 
شهوتهاى مخرّب؛ خود راكنترل مىكرد. در خلوت و تنهابى كه از ديد همه بنهان بود ودر 
هنكام قدرت و نفوذكه ازكسى بيمى نداشت» برغود مسلط بود. در تاريخ فتوحات اسلامى 
رويدادهابى حاكى از رعايت امانت و خويشتندارى در اموال غنيمت و اداى امانت و اخلاص 
براى خدا رخ داده است كه تاريخ بشرى از ارائهى نظيرش عاجز است. مسلماً جنين ماجراهابى جز 
نتيجدى رسوخ ايمان؛ مراقبت و استحضار الله و علم وى در هر زمان وهر مكان. جيزى ديكر 
طبرى مىكويد: 
«وقتى مسلمانان به مدائن يورش بردند و غنايم را جم عأورى كزدند؛ مردى صندوقجداى أورد و 
به تحويلدار تحويل داد. كسانى كه أنجا حاضر بودند كفتند: ما تابه حال ججنين مال باارزشى 
نديدهايم. أنجه در نزد ماست به هيج وجه با اين مال برابرى ندارد. از وى سؤال كردند: آيا جيزى 
از آن برداشتهاى؟ ا وكفت: سوكند به خدا! اكر ذات او را حاضر و ناظر نمىدانستم؛ هركز اين مال 
رانزد شما نم ىآوردم. آنها در موردش كنجكاو شدند و كفتند: حتماً فردى است داراى شأن و 
مقام, بنابراين از وى برسيدند: ت وكيستى؟ او كفت: سوكند به خدا! هركز خودم رابراى شما 
معرفى نم ىكنم؛ تا مرا ستايش كنيد و همجنين خود را به ديكران معرفى نم ىكنم: تا مرا تشويق 
كنند. من خدا را مىستايم و به ثواب و باداش او راضىام. كسى را دنبالش فرستادند. جون نزد 
يارائش رسيد؛ از أنان در مورد وى سؤال كرد و مشخص شد كه اين شخصء عامر بن عبدقيس 


مىباشد 0 (1) 


.15 تاريخ طبرى» جح عيء)ءص‎ ١ صحيح مسلم» كتاب الحدود.‎ ١ 


باب دوم: از جاهليت به اسلام / فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهليت به اسلام رفن 
اا ل ل اك ا ك4 سس لشم 


بزركمنشى و به خود باليدن 

كويا اين ايمان به خداء آنان را سربلند وكردنفرازكردانيده بود. ديككر هركز در برابر غير تخدا 
كردنشان خم نخواهد شدء نه در برابر ججبّارى از بباران» نه در براب ركشيشى ازكشيشان و نه در برابر 
وقافدازى دين ريا دليو: 

ايمان جشم و دلشان را ازعظمت وشكوه خداء سرشاركرده بود. مظاهر شكوه و جلال وزرق 
و برق دنيا وجهرههاى مخلوق» جندان ارزشى برايشان نداشت. هنكامى كه به بادشاهان و 
درباريانشان و رفاه و آسايش و ساز و بركشان مى نكريستند» كوا مجسمهها و عروسكهابى رأ 
مى ديدند كه لباس آدمى يوشانده شدهاند. 

ابوموسى ظِفيه مى فرمايد: نزد نجاشى رفتيم» وى بركرسىاش نشسته بود وعمرو بن عاص در 
سمت راست وعمّاره در سمت حيش نشسته بود. كشيشها در دو صف در مقابلش نشسته بودند. 
عمرو و عمّاره؛ قبلا به ا وكفته بودند: اينها تو را سجده نمىكنند. وقتى ما آمديم» كشيشها و 
حاضران از ما خواستند يادشاه را سجدهكنيم. حضرت جعفر در جوايشان فرمود: ما جز خدا كسى را 


ا لك 


بىاعتنايى به تجملات و مظاهر توخالى 

قبل از روياروبى در جك قادسيه!!) حضرت سعد بن ابى وقاص ييه ربعى بن عامر را به 
عنوان نماينددى خويش نزد رستم» فرمانده لشكر فارس فرستاد. ربعى بن عامر بر رستم وارد شد. 
جايكاه رستم را با فرشها و متكاهاى ابريشمى آراسته بودند و انواع و اقسام مرواريدها و 
ياقوتهاى بزرك وكرانبها را در معرض ديد قرار داده بودند و خودش نيز تاجى بر سر نهاده بود واز 
ديكر وسايل كرانبها استفاده كرده بود وبر تخت طلايى نشسته بود. ربعى بن عامر با لباسهابى زبرو 
خشن. يك سير و اسبى كوتاه وارد شد. سوار بر اسب. كنارههاى فرش رأ با سمهاى آن لكد كر 
سيس از اسبش فرود آمد وآن را به يكى از يشتىها بست وبا سلاح؛ زره وكلاه خودش؛ جلو آمد. 
حاضران بر وى فرياد زدند: سلاحت را كنار بكذار. او در ياسخ كفت: من به ميل خودم نيامدهام؛ به 
درخواست شما آهدهام. كر به همين وضعيت راضى هستيدء خوب واكر نمى يذيريد؛ برمىكردم. 
١-البداية‏ و النهاية» ج *. 


١‏ جنككك قادسيه در سال عام . در زمان خلافت عمرين خطاب لله به فرماندهى سعد بن ابى وقاص رخ داد و با 
شكست ايرانيان و ييروزى مسلمانان يايان يافت. .(د.ن.) 


1 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ااا سا ل باس ل حيسي ب بيب سيج ص مس م سلب 


رستم كفت: بككذاريدش. ربعى با تكيه بر سرنيزهاى كه در دست داشت و اكثر فرشها را با 
نوك آن ياره مىكرد؛ جلو امد. 

لان و : جه جيزى شما را به آمدن در اين سرزمين وادار نمود؟ 

زلن كنف خلا ونندها را فوييتاذة انك تاك راكه اويعواهف اوفوت بدكانا بعاد 


الله واز تنكناى دنيا به فراخناى آن و از جور و ستم اديان, به عدالت اسلام؛ در آوريم. 


بىاعتنايى به زندكى و شجاعت بى نظير 

ايمان به آخرت در قلوب مسلمانان» شجاعتى بى نظير؛ اشتياقى شكفت به بهشت و بىاعتنابى 
بى سابقه نسبت به زندكى» ١7‏ ايجاد نمود. آخرت جلو ديدكانشان مجسم و بهشت با تمام نعمت هايش 
برايشان نمايان شد و آنان همانند كبوترى نامهبر».كه اطرافش را نمى نكرد؛ به سوى آن ب ركٌشودند. 

در نبرد احدء انس بن نضر جلو آمد. مسلمانان شكست خورهه بودند. سعد بن معاذ با وى 
روبرو شد. خطاب به سعد كفت: اى سعد! قسم به بروردكا ركعبهكه بهشت آنجاست. من بوى بهشت 
را از طرف كوه احد حس مىكنم. انس بن مالك مىكويد: بعد از جنك هشتاد و جند ضربهى 
شمشير و اثر سرنيزه بر بدنش ديديم. مشركان وى راكشته و مثله نموده بودند. جز خواهرش كه از 
طريق بندهاى انكشتانش او را شناخت» كسى ديكر نتوانست او را يشناسد (1) 

در جنك بدر يامب رمأيو فرمود: به سوى بهشتى بشتابيدكه بهناى آن به اندازدى آسمانها و 
زمين است. 

عمير بن حمام انصارى ييه كفت: اى يبامبر! بهشتى كه بهناى آن به اندازدى آسمانها و 
زمين است؟ 

بيامب ريلب فرمود: آرى. عمي ركفت: به ته! 

ببامب رربي فرمود: به به براى جه؟ عمير كفت: اى رسول خدا! به خدا قسم هدفى ديكر 
نداشتم» جز اينكه أرزو دارم» بهشت نصيبم شود. بيامبر فرمود: تو ازاهل بهشت هستى. 


١‏ لازم به ياد آورى است كه اين بىاعتنايى به زندكى به معناى متبادر آن» كه مسؤوليت كريزى و نيرداختن به 
وظايف زيستن و عدم كوشش براى ساختن زندكى را مى رساند» نيست؛ بلكه مقصود نويسنده از بىاعتنايى إبا استهانت 
كه در متن اصلى آمده / وابسته نشدن به زندكى كه لازمدى شجاعت استء دلبستكى به دنيا و ترجيح زندكى ذلتبار بر 
مركك شرافتمندانه است. بيداست كه هرانسان آزادهاى بايد جنين باشد. دوران شكوفايى تاريخ اسلام نشان مى دهد» كه 
مسلمانان از لحظههاى زندكى جكونه براى ساختن تمدن و دكركون كردن جهان بهره بردهاند و طرحى بزركك در تاريخ 
بشر افكندهاند. (د. ن.) 1" متفق عليه. 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهليت به اسلام ليق 
ال ا زر اسم 


عمير مقدارى خرما از جيبش يذ رزدذيزة وكداقة د هررم كيان كنك اكر بنا باشد تا 
زمانى كه عرواها زلف زر زنده بمانم» يس اين حياتى است طولانى. 5507 خرماها را دور 
الاك وارمشياة لين حمله يزه وكيد ةا اكد سيادك رسو 

ابوبكر بن ابى موسى اشعرى مىكويد: من از بدرم ابوموسى اشعرى در هنكام روياروبى با 
دشمن شنيدم كه مىكفت: بيامبر خداتلكة فرمود: درهاى بهشت زير سايهدى شمشيرهاست. 
مردى رنده بوش بلند شد وكفت: اى ابوموسى! تو خودت از بيامبر جنين سخنى را شنيدى؟ 
وموس كفيك ارق 

آن مرد نزد همراهانش رفت وكفت: سلام بر شما باد! نيام شمشيرش را شكست و دور 
انداخت. سيس به صف دشمن يورش برد و جنككّيد تا اينكه سرانجام به شهادت 0 

عمرو بن جموح شديداً از بايش مى لنككيد. داراى جهار فرزند جوان بودء كه همواره در 
غزوهها در ركاب رسول خداتَيْكة بودند. زمانى كه بيامبري/يطق خواست به جنك احد برود. 
عمرو نيز تصميم كرفت در ركاب رسول خد امفيك در جف شركت نمايد. فرزندانش به وى 
كفتند: خداوند ترا معذور شمرده و جهاد را بر توفرض نكرده است. يهتر است كه تو در خانه 
يمانى, ما به جاى تو جهاد مىكنيم. 

عمرو بن جموح خودش را به بيامبر رساند وكفت: اى رسول خدالَليْكو! فرزندانم مرا 
نم ىكذارند تادر ركابت جهاد كنم. من آرزو دارم كه شهيد شوم و با اين ياى لنكم در بهشت قدم 
بزنم. . ييامبر به وىكفت: البته خداوند جهاد را بر تو فرض نكرده است. به فرزندانش نيزكفت: او را 
بكذاريد, شايد خداوند شهادت را نصيبش كند. عمزو يا رميول دولل ور دك شركت تمودو 
در جنكق احد به شهادت 0 

شدّاد بن الهاد موكويد: يك اعرابى خدمت رسول خداتؤيكق آمد. به وى ايمان أورد و به 
اطاعت يرداخت. سبس كفت: با تو هجرت مىكنم. بيامبر بعضى از يارانش را دريارهى وى 
سفارش كرد. 

غزودى خيبر بيش آمد. رسول خداءليكو غنايم به دست آمده را بين يارانش تقسيم نمود. 
سهم آن اعرابى را به دست برخى از ياران داد. اعرابى داشت كوسفندان آنها را مىجرانيد. 


١-روايت‏ مسلم. ؟-روايت مسلم. 


"' زاد المعاد» 3 “ل ص 8" .١‏ 


ع١‏ كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
لاسس ل _ما ا سس ا ا ا ا 


جون اعرابى آمد؛ آنها سهمش را به وى دادند. اوكفت: اين جيست؟ كفتند: سهمى است كه 
رسول خداإيكة برايت در نظ ركرفته است. او اموال را برداشت و خدمت رسول خداتَ42 آمد و 
كّفت: أى رسول خدا! اين جيست؟ بيامبر فرمود: سهمى بود كه برايت در نظ ركرفته بودم. اعزابى 
كفت: براى اين منظور از تواطاعت نكردهام؛ بلكه صرفاً به خاطر اينكه به اين جاى بدنم (به كلويش 
اشاره نمود) تيرى اصابت كند و بميرم؛ سيس به بهشت بروم؛ اطاعتت را يذيرفتهام. 

بيامبر فرمود: كر با خدا صادق باشى» خداوند تورا تأبيد خواهد كرد. سيس به جنك دشمن 
رفتند. بعد از حنكق جسد اعرابى را در حضور بيامبر آوردند. حضرت فرمود: اين همان اعرابى 
است ؟ كفتند: آرى» فرمود: با خدا صادق بود؛ خداوند نيز تصديقش كرد )١(.‏ 


ازخوديرستى تا خدايرستى 

أنان قبل از جنين ايمانىء از نظر اخلاق.كردار, معاشرتء امر و نهى؛ سياست و اجتماع كاملاً 
در هرج و مرج به سر مى بردند. نه تحت سلطهاى در مىآمدند و نه نظامى را مى يذيرفتند ونه هم 
خط و مشى روشنى داشتند. سر به خود حركت, و كوركورانه و بدون درك و شعور, مسير را طى 
هىكردند. 

اينك در جارجوب ايمان و بندكى قرا ركرفتهاند وازآن تخطّى نمىكنند. به امر ونهى وملك 
وقدرت خداوند تن در دادهاند وبه بندكى ورعيت بودن خويش واطاعت بدون جون وجراء اقرار 
كردهاند. در برابر دستور الهى كاملاً و سرايا كردن نهادهاند و ازكناهان خويش دست كشيدهاند. از 
خودخواهىها وهوس هايشان. فروكذاركردهاند. اينك در زندكى» تبديل به بندكانى شدهاندكه نه 
مالك مالء نه مالك جان و نه هم مالك كوجك ترين حركتى در زندكى هستند» مكر آنجه مورد 
رضا و نظر الهى است. ' 

بدون دستور خدا نه مى جنكند ونه صلح مىكنندء نه خشنود مىشوند ونه خشمكين؛ نه 
هى دهند و نه باز مى دارند؛ نه رابطه برقرار مىكنند و نه قطع رابطه. ا زآنجابى كه اين جماعت از زبان 
قرآن و زبانى كه بيامبر با آن سخن مىكفت 1 كاهى داشتند و از جاهليتى كه در آن به سر برده بودند 
نيز اطلاع داشتند و همينطور از اسلام نيز شناخت كاملى داشتند؛ بى برده بودند كه اسلام يعنى 
انتقال از حياتى به حيات ديكر واز قلمروبى به قلمرو ديكر و از حكمى به حكم ديكر, از هرج و 


3 .19١0 زاد المعاد. ج )اص‎ ١ 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهليت به اسلام أفذ 
0 ات ب 2 2 ست 


مرج به بذيرفتن قدرت؛ از جنك به تسليم و فروتنى؛ از خود يسندى به عبوديت. فهميده بودندكه 
جون به دايردى اسلام در آهدند. از تك روى در انديشه خبرى نيست» نبايد با قانون الهى دركير شدء 
بعد از صدور امر اختيار وجود ندارد؛ مخالفت كردن با رسول؛ داورى كسى را جز خدا بذيرفترا واز 
طرف خود نظر دادن جايز نيست. به عادات و رسوم تمسك جستن و از نفس اطاعت كردن ممنوع 
است. هنكامى كه اسلام را مى بذيرفتند از زندكى جاهلى با تمام مشخصدهاء عادات و 
سنتهايش» دست مىكشيدند و اسلام را با تمام ويزكىهاء برنامهها و سنتهايش مى بذ يرفتند. 
اين تحوّل بزركء بى درنكك بس از يذيرفتن اسلام؛ يديد مىآمد. 

فضاله بن عمير بن ملوح؛ تصميم كرفت رسول خدا ليق رادر هنكام طواف به قتل رساند. 
جون به بيامبر نزديك شده بيامبر به وى كفت: فضاله. تو هستى! اوكفت: آرى؛ اى رسول خدا! 
منم فضاله. 

بيامب ركفت: با خود جه مى بنداشتى؟ فضاله كفت: جيزى نبود» داشتم خدا را ذكر مىكردم. 

بيامبر وليك خنديد وكفت: استغفرالله. سبس دستش را بر سيندى فضاله كذاشت,. قلب فضاله 
آرام كرفت. همواره مىكفت: سوكند به خدا! هنوز دستش را از سينهام بر نداشته بود.ءكه 
محبوب ترين مخلوق در قلبم قرا ركرفت. فضاله مىكويد: به سوى خانهام رهسبار شدم. در مسير با 
زنى برخورد كردم كه معمولاً با وى مراوده وكفت وكو داشتم. آن زن به من اشاره كرد و مرا به سوى 
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خويش دعوت كرد. من در جوابش كفتم: خدا و اسلام جنين جيزى را نمى يذيرند.7١)‏ 


محكمات و دلايل روشن در باب الهيات 

انبيا عليهم السّلام مردم را از ذات و صفات و افعال الهى و از آغاز و فرجام جهان واز آنجه 
انسان يس از مرك با آن دجار مى شود خبر داده بودند. خداوند متعال از طريق ييامبران ؛ علم اين 

م - -. 

مسايل را بدون هيجكونه تلاش و زحمتى به أنان ارزانى داشته بود و أنان را از رنج تحقيق و بزوهش 
در علومى كه نه از مبانى آن بهرهمند بودند ونه از مقدمات أن علومكه مباحثشان را جهت رسيدن به 
مجهول بر آنها بايه كذارى نمايند؛ آسوده خاطر و فارغ البا ل كردانيده بود؛ زيرا اين علوم فراتر از 
حس و طبيعت بودند. حواسشان در اين علوم كاركر نبود» فكرشان آنها را به جابى نمىرساند و 


اساساً از دادهدهاى اوليدى آن نيز محروم بودند. 


١‏ زاد المعاد» ج ين 


١4‏ كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
سس 2 21022222 ااا سساو" اسه 


اما مردمان؛ شكر اين نعمت را به جاى نياوردند. كار را دوباره آغاز و بحث را از نو شروع 
كردند. بدون هيج همراه و راهنمابى. سفرشان را در سرزمينهاى ناشناخته آغازكردند. آنان دراين 
سفر به مراتب كمراهتر از آن كاشفى بودندكه به دستاوردهاى علوم انسانى در مورد جغرافيا وآنجه 
در طول تاريخ در نقشهها ثبت و ضبط شده است,ء قانع نبود وبا وجود عمر كوتاه. كمبود ابزار و 
قدرت ناجيزش در صدد برامد كه عمق درياهاء ارتفاع كومها وكويرها و مسافتهاى طولانى را 
دوباره خودش از نو بررسى نمايد؛ اما طولى نكشيد كه سوارىاش ازيا در آمد وبا شكست مواجه 
شد وبا مشتى از يادداشتهاى نامفهوم بركشت. 

همين طو ركسانى كه بدون بصيرت وهدايت در الهيات فرو رفتند. با نظرياتى بوجء دادههابى 
نارساء خيالاتى كذرا و آرابى عجولانه بازكشتند. در نتيجه هم خود كمراه شدند و هم ديكران را 
برا لودل 

همجنين انبياغيه مبادى ثابت و اصول استوارى كه اساس مديندى فاضله و زندكى توأم با 
سعادت در هر زمان و مكان بود, به مردم ارزانى داشتند؛ اما آتان خودشان را به مرور زمان محروم 
كردند و تمدنشان را بر لبدى يرتكاه سقوط و بر بنيانى ست و لرزان و براساس سنجش و آزمون 
بى ريزى كردند كه در نتيجه اساس تمدنشان خميد و ساختمان؛ آماددى فروريختن شد و ناكهان 
سقف روى سرشان فرود آمد. 

ياران ييامبر يقيناً سعاد تمند و موفق بودند؛ زيرا در تمام اين موارد به رسول خد اهليكو 
مراجعه مىكردند و بدون رنج و زحمت, موفق به كسب نتيجه مى شدند. در نتيجه ذكاوت» قدرت و 
جهاد خويش راء ذخيره و در اوقات خويش صرفهجوبى مىكردند و در راستابى كه به نفع دين و 
دنيا يشان بود استفاده مىكردند و از دين آنجه را مغز و حقيقت بود برمىكرفتند. 


جامعدى اسلامى 


بك دسته كل 
ايمان به خداء بيامبر و روز آخرت و سر تسليم فرود آوردن در برابر خدا و فرامينش» 
جالشهاى زندكى را هموار ساخت وهر فرد را در جامعدى اسلامى به جايككاه اصلىاش بازكرداند 
١ 01‏ : سي > 
كه نه آن را رها مى نمود ونه هم از آن تجاوز مىكرد. جامعهى انسانى تبديل به دسته كلى بى خار 
ص 
كرديد. 
مردم همه تبديل به اعضاى يى خانواده شدند. بدرشان آدم بود وآدم نيزاز خاكى. نه عرب 
بر عجم برترى داشت شت و نه عجم برعرب مكر بر اساس تقوا و يرهيزكارى. 
بيامبر خد اول مى فرمايد: «كُلكُم بتو آدَمُ و آدَمْ خُلِقَ من تراب و لين قوم يفْخَوُونَ 
يآبائهم, أَوْ ليَكُوننَ أَهْوَنَ عَلى الله تَعالى مِنَ الجُعْلانِ)17) 
«شما همه فر زندان آدم هستيد؛ آدم : نيز از خاك آف ريده شده است . آن قوم ىكه به آباء و اجدادشان 
فخر موكنندء يا از اين عمل باز آيند» يا اينكه اين جنين قومى از سركين غلطان نيز نزد خدا 
ب ىارزش تر خواهند بود.» 
مردماز از بيامبر مى شنيدندكه مى فرمود: «يَا ما النّاسُ إِنَّ اثله قد أَذْمَبٍ عَدْكُمْ عْبَيةَ الْجَاهلية 
ساراس * ع الله نعَاأ را فا 
هنا بآبائهاء قَالئَاسُ رَجُلانِء رَجْل بر تق كرِيم م على الله تعالى. وَرَجُلْ فَاجِرٌ هَيِنَ عَلى الله 
ا 
«اى مردم! خداوند فخرجويى جاهليت و نازيدن به بدران رااز جمع شما برجيده است. مردمان بر 
دو نوع هستئد: ١‏ آدم نيكو و برهيزكا ركه نزد خداكرامى است» ؟أدم فاجر و بدبخت كه نزد 


خداوند ذليل است.» 


-١‏ تفسير أبن كثير» سوروى حجرات. "- روايت ابن ابى حاتم. 
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5 عور رعش ا رةه وك 0 عو اي 00 000 
در حاى ديكر مى فرمايد: «إن نْسَابَكم هذه لِيْسَتْ لمنسبة على أَحَدِ : بَنُوآدَم طف 
سَ « 7ه 5 إلى م يكس 20م 5نم جر" ب كه 5 ءءء رع () 
الضّاع ل يْتعُومُ لئس لِأحَدٍ عَلى أحَدٍ قصل إلا بدِينٍ وَ تَفُوىَ» 
«نسبهايتان به هيج وجه سبب طعنه و ايراد بر هيج يك از شما نيست. شما همه فرزندان آدم 
هستيد, به مانند كيلى ناتمام (يعنى همه داراى نقص و كمبود هستيد) يكى بر ديكرى جز به دين و 
تقوا برترى ندارد.» 
حضرت ابوذر مىفرمايد كه رسول خدابَفيعَة فرمود: «أَنْط فَإنكَ لَسْتَ بخَيْرِ من أَحمَرَ 
ولآأ شود إل أن تَفْضْلَهُ بتَْرَى اشر» 


بنك ر! تو از آدم سرح بوست و سياهبوست بهتر نيستى مكر با تقوا.» 
- 72 لي 2 
مردم مى شنيد ند كه در ياس آخر شب با بروردكارش جنين نجوا مىكرد: «و أنَا شّهيد أن 


الْعبَاد كُلّهُ إِخْوَة» 


«من كواهم كه تمام بندكان با هم برادرند.» 


كسى كه ديكران را به عصبيت فرا خواند. از ما نيست 

رسول خد امدق ريشههاى جاهليت و جرثومههاى آن رأ از بيخ و بن بركند ومادهاش را 
ريشه كن كرد و تمام راءهاى نفوذ آن را مسدود نمود. 

فرمود: : «لَيْسَ مِنّا مَنْ دا إلى عَصَبِيّةِ و لَيْسّ مِنَا مَنْ قَائلَ عَلى عَصَهِي و آ: بس مِنَّا مَنْ مَاتَ 


(١ عَصَبِيّة»!‎ 


«كس ىكه مردم را به تعصبات قومى فرا خواند؛ از ما نيست. كسى هم كه در راه عصبيت قومى 
بجنكد از ما نيست وكسى ه مكه با عصبيت قومى بميرد از ما نيست.» 


0 و 5 . 
حاير بن عبد الله مى كويد: در غزوهاى بوديم» مردى از مهاجرين به فردى از انصار ضربهاى زد. 
انصارى جهت كمك. انصار را صدا زد؛ و مهاجر, مهاجرين را. ييامبر فرمود: اين سخن را رها كنيد 


كه بد وزشتاست ست 0( 
سخنى بو 


١-روايت‏ امام اجمد. "-روايت ابوداود. 
"'- تفسير أبن كثير. 
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حمّت جاهلى را حرام اعلام كرد وحمايت بدون قيد و شرطى راكه در جامعدى جاهلى رواج 
داشت وبه صورت ضرب المثل مشهورى د رآمده بود: «أَنْضّرْ أَخَاكَ ظَاِماً أَوْ مَظلُوما»؛ ربرادرت را 
بداطائم ادر جة مارم بازق كن) و بكي از اصبول ثابت جاهليت بود ببامبر يك آن را مقيد 
نمود و فرمود: «مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلىْ غَيْر الح فَهْوَ كَالبَعِرٍ الَذِى رد فَهُوَ يُفْرَعُ يدت( )١‏ 
«كسى كه قومش را به ناحق يارى نمايد مانند شترى است كه به علت افتادن در جاه در حالت 


هلاكت است و باكشيدن دُمش از جاه بيرون أورده م ىشود.» 


به اين ترتيب روحيه و ذهنيت عرب كاملاً دكركون شد. ازآن بس ديككر ذوق و طرز فكر 
انسان مسلمان, آن ضربالمثل رايج عرب را برئمى تافت. هنكامى كه رسول خداج فق يى بار 
اين ضرب المثل را بر زبان آورد: «أَنْصرُ أخَاكَ ظَاِاً أو مَظُلُومأ» مسلمان عرب نتوانست خودش 
راكنترل كند و بى درنكٌ يرسيد: اى رسول خد!! اين درست كه اكّر مظلوم بود نصرتش مىكنيم, اما 
اكّر ظالم بود جكونه نص رت شكنيم؟ رسول خد اوليك فرمود: نصرت ظالم بدينكونه استكه وى را 
از ظلم باز داريد.(") 


همكىتان مسؤوليد و هر كدام ياسخكوى مسؤوليتتان 

در جامعدى اسلامى طبقات و نؤادهاى مختلف. همكار و مددكار يكديكر كرديدند و 
به همديكر تجاوز نمىكردند. مردان به سبب برترىاى كه خداوند به آنان عنايت فرموده و نيز 
به علت تأمين نفقهى زنان از اموال خويش؛ سربرست و قيّم آنها هستند و زنان نيز صالح. 
فرمانبيردار و در غياب شوهران محافظ خانهى آنان هستند. درست همان قدركه مسؤوليت و 
تكليف دارند. همان قدر نيز حق و حقوق دارند. در اين جامعه هر كس در برابر مسؤوليتش 
ياسخكو بود. 

بيشواء مسؤول و ياسخكوى ملت خويش بود. مرد در انه مسؤول بود و در برابر مسؤوليتش 
باسخكوء زن در خاندى شوهرش مسؤول بود ودر برابر مسؤوليتش ياسخكوء خدمتكزار در اموال 
آقايش مسؤول بود و باسخكوى مسؤوليتش.!'' بدين ترتيب جامعدى اسلامى جامعهاى سنجيده و 
آكَاه ودر برابر تمام كارهايش مسؤول و ياسخكو بود. 


١‏ تفسير ابن كثير. "١‏ حديث متفق عليه. 
"ل حديث متفق عليه. 
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در معصيت خالق از هيج مخلوقى فرمانيردارى جايز نيست 

مسلمانان در اجراى حقء مددكار يكديكر بودند و تمام كارهايشان با شور و تبادل نظر 
انجام مى بذيرفت. مادامى از خليفه اطاعت مىكردندكه وى در جمع آنان از خدا اطاعت مىكرد. 
اك رخدا را ناقرماتن مىكرف عق اطاعت وفرمائبرذارئ ازوق شلب م قد شعار حكومتفان اين 
بود: «لاطاعة َدَُوقٍ فى مَعصيّة الخالتق»! 0( 

«در معصيت خالق؛ از هيج مخلوقى اطاعت جايز نيست.» 

اموال و دارابىها كه قبل از اين لقمهاى كوارا براى يادشاهان و امرا و مال التجارهى 
سرمايهداران بود؛ اكنون مال خدا به شمار مىرفت و جز در راه خداء جابى ديكر مصرف نمىشد. 
مسلمانان خليفدى خدا يراين دارابىها به شمار مىآمدند. 

خليفه نيز مثل سربرست يتيم بود؛ هركاه بىنياز بود از خوردنش خوددارى مىكرد و هركاه 
نيازمند بود در حد متعارف و معمول استفاده م ىكرد. 

زمينى كه قبلاً فرمانروايان و امرا آن را غصب كرده بودندء براى هركس مى خواستند آن 
را فراخ مىكردند و براى هركس كه مىخواستند. تنكش مىنمودند و جون بارجهاى؛ در 
بين خودشان تقسيم مىكردند؛ اين زمين؛ زمين خدا شد؛ زمينى كه هركس يك وجب از آن را به 
ظلم تصرف نمايد روز قيامت اين وجب جون طوقى از هفت طبقهى زمين بركردنش آويخته 


مى شود. 


بيامير به مثابدى روح و روان جامعه 

قبل ازاين جامعدى بشرىء نشاط؛ مردانكى و بخشايندكى رادر زندكى ودر تمام امورايجابى 
و سلبى خويشء ازدست داده بود. جامعهاى خسته و توأم با خفقان بود. بدون نشاط و دلكرمى طبق 
خواست امرا به ميدان جنك كشانده مى شد و هنوز جنك را تمام نكرده و به هدف نرسيده يودكه 
صلح بر وى تحميل مى شد. در اين جامعه مردان بىاراده و عاطفه و وجدان. به فداكارى وايثان 
تحمّل مشكلات. دست و ينجه نرم كردن با سختىهاء واداشته مىشدند؛ نه آنان رهبرانشان را 
دوست داشتند و نه رهبران آنها را. مجبور بودند ازكسانى فرمان ببرند كه قلباً آنها را دوست 
ندارند و جان و مالشان را فداى كسانى كتند, كه قلباً از آنان متنفرند. 


-١‏ متفق عليه 


باب دوم از جاهليت به اسلام / فصل سورّم: جامعه اسلامى 


شعلدى آتش دلها به خاموشى كرايبده بود و احساسات وعواطف مرده بودند. مردم؛ نفاق؛ 
ريا و مكّارى را بيشدى خويش كرده بودند ونهايتا به ذلّت و تحجل ظلم و خوارى خوكرفته بودند. 

عاطفدى قوى يعنى عشق كه اغلب در طول تاريخ» موجب بروز عبابب:روركاربو اثتان 
ماندكار مى شد قرنها بود كه سركردان وازكار افتاده بود وكسى نبودكه آن را به كار بندد و 
محصولى ازآن به دست آورد. اين بودكه در لابلاى رتك هاى زيبا و مظاهر فانى و فريبندهكه در 
ذشته و حال مورد توجه شعرا بوده است» ضايع و تباه شده بود. 

دراين جامعهدى ستمد يده و سركردان» رسول خدارَليدة به يا خاستء قيد و بند آن راكشود و 
ميس به مثابدى روح وروآن و بشم و قلب آن ججامعه تلقى شد او انسائى يود كه خداوند والائرين 
صفات جمال وكمال و نهابىترين مفاهيم حسن و احسان را به وى عنايت فرموده بود. هر كس 
ناكهانى او را مى ديد از هيبتش لرزه بر اندام مى شد و جون دمى با او آرام مىكرفت» از محبتش سير 
نمىشد. توصيف كنندداش حنين مىكويد: قبل ازاو و بعد ازاى هركز مانند او را نديدهام. جون 
عشق راستين به سوى أو روان شدء درست همانكونه كه آب به سوى سراشيبى روان مىشود؛ دلها 
و روانها به سوى او؛ جون آهن به سوى مغناطيس» جذ ب كرديد.كويا اين قلبها وروحها از قبل 
در انتظارش بودند. رجال امتش به كونهاى به وى عشق مى ورزيدند و به كونهاى از وى اطاعت 
موكردندكه نظيرش در تاريخ عمّاق و دلدادكان نكذشته است 

از محبتهاى نادر و حرو فتك دزارا لاضف ال أو و فصي و برعا اهل مالونو 


د -. 55 
مخ 3 ا 35 3 .- 9 3 ٠. ٠.‏ 
فول مواردى :يديد هده انث كه ته ركةاشته:يننين شيدة أسست ونه در ايند خواما. 11" 


نادرههاى عشق و فداكارى 

يوبكربن ابي قحافه له بس ازابنكه اسلام آورده بود روزى در مكه سخت لكدمال شد وبه 
واف م عر رن رو رع يا كلد كاي كرو تيلاي وا 
يينىاش از صورتش تشخيص داده نمى شد. بنوتميم» قوم ابوبكره وى را در جادرى كذاشتند و به 
منزلش رساندند. در مركش هيج ترديدى نداشتند. ابوبكر در آخر روز به سخن در آمد. نخستين 
سخنش اين بود: بيامبر در جه حالى است؟ افراد حاضر سخت او را ملامت و سرزتش كردند و 
سيس برخاستند ودر همان حال به مادرش» ام الخير سفار شكردندكه حتماً به وى أب ونان دهد. 

جون مادرش با وى تنها شدء مادر اصرار به خوردن غذا مىنمود؛ اما ابوكر همجنان سؤال 


٠. 0 2 3 3‏ 05 . 3 
مىكرد: بيامير در جه حالى است؟ مادرش سوكند خورد؛ من از دوستت خبرق تدارم. 
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ابوبكركفت: نزد ام جميل؛ دختر خطاب برو و از او دربارهى بيامبر سؤال كن. 

مادر ابوبكر نزد امّ جميل رفت وكفت: ابوبكر از تودر مورد محمد بن عبدالله سؤال موكند. 

ا بجميل كفت: من نه ابويكر را مى شناسم ونه محمد ين عبدال را. ولى اككر دوست دارى باتو 
نزد بسرت بروم؛ حاضرم. مادر ابوبكر يذيرفت. ام جميل به اتفاق امّ الخير به منزل ابوبكر رفت, كه 
ناكاه جشمش به جسد افتاده و در شرف مرك ابوبكر افتاد. جلوتر رفت و فرياد كشيد: 

سوكتد به خذا! آنْ قومى كه اي نككونه با تو برخورد نمودهاند. شكّى نيست كه كافر و فاسقند و 
أميدوارم خداوند انتقامت را از آنان بكيرد. 

ابوبكر سؤالش را تكرا ركرد: بيامبر در بجه حالى است؟ 

امّ جميل اشاره كرد: مادرت اينجاست و دارد مى شنود. ابوبكر كنت: از مادرم ييم نداشته 
باش. امّ جميل كفت: بيامبر صحيح و سالم است. 

ابوبكر كفت: الآن كجاست؟ 

امّ جميل كفت: در دار ارقم. 

ابوبك ركفت: سوكند به بذا! نا تزه سول خدا نرقتهام؛ لب به آب و غذا نخواهم زد. آنها 
لحظاتى درن كردند. جون رفت و آمد مردم كم شد؛ شانههاى ابوبكر را كرفتئد و نزد بيامبر 
ورين ا 

زنى از انصاركه بدرء برادر و شوهرش در ركاب رسول خداتبيكة در حدق احد به شهادت 
رسيده بودند؛ جون از مدينه به سوى احد حركت نمود؛ نخستين سؤالش اين بود: بيامبر يي در جه 
حالى است؟ در ياسخش كفتند: محمد يليك ييامبر خدا در عافيت است. او كفت: بيامبر را به من 
نشان دهيد تا ببينم. ٠‏ 

هنكامى كه بيامبر را ديد كفت: بعد از اينكه تودر عافيت باشى. هر مصيبتى سهل است:(؟) 

خبيب فته را دوى جويدى دار قرار دادند و سوكتدش دادند كه آيا دوست دارى محمد به 
جاى تو مىيود؟ 

كفت: هركن قسم به خدا راضى نيستم خارى به بايش فرو رود. آنها ازاين سخنش 
خند يدند (*) 


١-البداية‏ و النهاية» ج ا ص "٠‏ 
؟- روايت فوق را ابن اسحاق. امام مغازى, ذكركرده است. بهقى نيز به صورت مرسل آن را روايت كرده است. 
"'- البداية و النهاية» ج ؟ا ص "8. 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل سوّم: جامعه اسلامي 


زيد بن ثابت مىكويد: رول خمدا تق روز احد مرا به جستجوى سعد بن ربيع فرستاد و به 
مي 0 الس يو از 
تو برسيدكه اكنون در جه حالى هستى؟ 

من در بين شهيدا نكشت مى زدم. هنكام ى كه به أو رسيدم؛ آخرين نفسها را مىكشيد. هفتاد 
ضربهدى شمشير سرنيزه و غيره در يدنش ديدم مى شد. ككفت : اى سعد! ييامبر به توسلام مىكويد واز 
تو مى برسد كه در جه حالى هستى؟ 

سعدكفت: سلام بر رسول رافق ! به ببامبر بكو: اى رسول خد مؤت دارم بوى بهشت را 
احساس مىكتم. به قومم؛ انصار يكو: اكر دشمن به ييامبر دسترسى بيدا كند وشما زنده باشيد» در 
نزد خدا هيج عذرى نداريذ. سيس همان لحظه دركذعت 1" 

ابودجانه تله در جنك احدكمرش را براى رسول الله سير قرار داد؛ تيرها يكى بعد ازديكرى 
بركمرش فرود م انناو ارافيج لكان عورد .. 

مالك خون زخم بيامبر را با دهانش مى مكيد. ييامبر به اوكفت: آب دهانت را تف كن. او 


كفت: قسم به خدا! آب دهانم را به هيج وجه بيرون 0000-7 


حورم لاون راصي ف 1 
معن قنرق عاذ شيا كيت يب ايزائئل كنا بر ادا 1 
شاهان كسرى» قيصر و نحجاشى رفتهام. اما هبيج يادشاهى را نديدهامكه هوادارانش او را جنان تعظيم 
كنند» بدنانكه اصحاب محمد؛ محمد را تعظيم مىكثند. سوكند به خدا! تا آب دهانش را مىاندازد؛ 
٠. 1‏ 6 3 م 3 3 0000 
يوري د ركف يكى ازآنذها قور موكيرد وآنا را به جهره و بف محا بي يبي - 
حيزى دستور دهد) بى درك دستورش را اجرا موكنئد. هنكامى كه وضو مئكيرد» نزديك است 
ا ور سراق وبا كف تعد كارن ب بلي 0090 


00 + 1 2 .. (86 
تسم 


ب تيم 


١-زاد‏ المعاد؛ ج لاوا ص ١"‏ 1 منبع بيشين» ص 1 
متيع بيشين» ص 175. ع_ابن هشام» ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة. 


ه_زاد المعاد» ج “ل ص 18 .١‏ 
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شكفتىهايى از اطاعت و فرمانيردارى 

اطاعت و فرمانبردارى. همواره نتيجدى عشق و محبت بوده اسث. از آنجايى كه اصحاب 3 
صميم دل به وى عشق هى ورزيدند» با تمام قدرت و توان نيزاز أو اطاعت مى نمودند. بهترين 
وات لبن مشق بو اطاعتة را مىتوان سنا سعد ين معاذ قبل از ينتكك بد از يجان عو, , 
انصار دريافت: 


«من از جانب انصار سخن مىكويم و از جانب أنها هم باسخ مىدهم: هر جا دوست دارى سفر 
كن رشتدى هركس راكه مى خواهى برقرار كن و رشتهدى هركس راكه مى خواهى قطع كنء از 
اموالمان آنجه مى خواهى بردار و آنجه مى خواهى براى خودمان بكذار. سوكند به خد!! آنجه را 
بردارى براى ما محبوبتر است از آنجه برجاى كذارى. هر جه تو دستور دهى ما قابع دستور تر 
تامو اياي برها فنا وري نادو ارو ري 
3 كر ال ما بخواه ىكه به دريا برويم در ركاب توء در آن فرو خواهيم رفن )١(‏ 


ل نمو هاى اطاعت شديد شان ازررسول حداف ين بوددكه امير مردم مديته ا اس 
ا لك رسكا بو اوري وبري و 
ادا ماين بوأى آذ سه تف تبديل ب شهر مردكان شده بودكه هرج صدابى درن به تكوش قمر رسيو 

4 اك ٠ ٠‏ 5 .- ب ٠‏ 3 5 #2 
كعب م ىكويد: از بين كسانى كه از غزودى تبوك بازمانده بودنده بيامير مردم را صرفاً از سخن كفتن 
َو 
بأ ما سه نفر منع نموده بود. دكا فى كويد مردم أزاما دورى بسنتد» نوي يتابر روايئى» مردم بان 

5 - 0 م2‎ 7 ١ 
تن وش دافن 5 عياض ما ذاضنا كردي كوبا لبن نات ىرود كا وار ا‎ 1 
رأ مى شناختيم. أدامه مى دهد: ججون حفاى مسامانان بر من به طول انجاميد. به منزل بسرعمويم؛‎ 
ابوقتادة كه خيلى دوستش داشتم رفتم واز ديوارش يريدم. به او سلام كفتم. قسم به خخدا! جواب‎ 
سلامم را نداد. به أو كفتم: أى ابوقتادة! تو را به خدا سوكند! آيا نمى دانى كه من خدا و رسول را‎ 
دوست دارم؟ أو جحوابى نداد. دوياره قسمش دادم باز هم جحواب نداد. بار سوم أو را سوكتد دادم‎ 
8 و‎ : 5 ْ 2 
كنت: الله و رسوله اعلم» اشك از جشمانم سرازير شد و بازكشتم د أزديوار بريدم و رفتم.7)‎ 


١‏ منبع بيشين. ص ل 

؟'- غزوهدى تبوكك در ماه رجب سال 5ه . به وقوع بيوست. هدف از اين غْروه؛ مرزهاى دولت روم و جلوكيرى از 
تهاجم ناكهانى روميان به مدينه بود. سياه مسلمانان از هزار جنكجو تشكيل مى شد كه عموماً از لحاظ تجهيزات و 
سازو بركدهاى نظامى كمبود داشتند. ييامبر يلاق از همه مردم خواسته بود در اين غزوه شركت كنند. همه شركت 
0 
ماجراى آنان اشاره شده است. اين غزوه بدون رويارويى با دشمن بايان يافت. (د.ن.) 

'- متفق عليه, 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل سوّم: جامعه اسلامى 0 
باب دؤم: از جاهليت به اسلام / فصل سوم: + اي بيبيبيي ته 


آنجه شدّت اطاعت كعب را مى رسائد؛ اينكه وى در عين حالى كه مورد سرزنش و جفاى 
مسلمانان قرار داشت» قاصد رسول خداوَلييقِ ييام حضرت را مبنى براينكه از زنت فاصله بكير 
به او مى رسائد. اوسكويل: يا طلاقش بدهم يأ ونون بكر است؟ قاصد م ىكوايدة فعلاً اززنت 
فاصله بككير و با وى مقاربت نكن. 

كعب به زنش مىكويد: به خانواددات ببيوند تا يبينم خدا ورسول جكونه قضاوت مىكنند؟17) 

اين موضوع نشاندى محبت وى نسبت به ييامبر خدا و ترحيح حضرت بر ديكران بود كه: 
فرمانرواى غسان نست به وى اظهار محبت مىكند و ازكعب مى خواهد كه به وى يبيوندد. 

در شرايط جفا و سرزنشء اين آزمايش يزركى بود امّاكعب به شدت تمام؛ تمايل فرمانرواى 
غسّان رارد م ىكند. كعب مىكويد: داشتم در بازار مدينه رأه مى رفتم كه يكى از قبطى هاى شام كه 
جهت فروش كالايش به مدينه آمده بود داشت سراغ مرا مىكرفت و مىكفت: جه كسى مرا به 
كعب بن مالك راهنمابى مىكند؟ مردم به من اشاره كردند. أو نزد من أمد و نامهاى از يادشاه 
غسّان به من داد. نامه را خواندم. درآن جنين آمده بود: 

اما بعد به ما خير رسيده اس تكه دوستت (محمد يَليك) بر توجفا نموده است. خداوند تورا 
وزسراق ذلك وارنوئق تكذافته ست به ما بييوند تا تور يارى كنيم. كعب مىكويد: هنكامى كه 
نامه را خواندم با خودمكفتم: اين هم مصيبتى است. سيبس به سوى تنور حركت كردم ونامه را درآن 
ا 

از جمله انواع شكفت انكيز اطاعت وسرعت فرمانبردارى؛ موضوع نزول تحريم شراب بود. 
ابوبريده از يدرش روايت مىكند: ما در محفل بادهنوشى نشسته بوديم و شراب هنوز تحريم نشده 
بود. من برخاستم نا خدمت رسول خدا بق سلامى عرض كنم. متوجه شدمكه أيدى تحريم شراب 
نازل ده است: ؤي أَكَا الي ذامنُوا إن لَك و الَئِيبُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَرْلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطان...» تا آنجاكه خداوند مى فرمايد: «تَهَل َنم مُنْتكُون 4 

من نزد يارانم أمدم وآيه را تا اينجا بر آنها تلاوت كردم: <تَهل أن مُنْتجُون» 

بعضى از حاضران جام شراب رادر دست داشتند. مقدارى نوشيده و مقدارى هم باقى مانده 
بود. همه كنتند: «إنْتبَينَا رَينَا إْعهيْنَا َم( ') برو ركار!! با زآمديم: بروردكارا! با زآمديم. 

يكى ديككر از انواع شكفت انكيز و شكرف اطاعت از رسول و ترجيح وى بر خاندان و 
١‏ متفق عليه. 0 "-متفق عليه. 
«دروابك ابن لتزيرواح اد تسيوررين ؟يغذايا أنه الذي امنوا إثما الخمرة الع 
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عنشيرة» هاخرانى است كه از عبدالله بن عبدالله بن ابن نقل شده است؛ ابن جرير از ابن زيد روايت 
مىكند: يبامبر خدايلَيكق عبدالله بن عبدالله بن ابن را فرا خواند و به وى كفت: نمى بينى يدرت جه 
مىكويد؟ عبد الله كفت: بدر و مادرم فدايت باد! جه مىكويد؟ بيامبر فرمود: بدرت موكويد: هركاء 
به مدينه بازكشتيم انسانهاى عزيزء افراد ذليل را لاز شهر/ بيرون خواهند كرد. عبدالله كُفت: اى 
رسول خدا! سوكند به خدا! راست كفته است. تو عزيز هستى واو ذليل است. سوكتد به خحدا! جون به 
مدينه برسم و اهل يثرب مى دانند كه كسى مانند من نسبت به يدرش فرمائبردارتر نيست -اكرخدا 
و رسولش راضى باشندء سرش را از تن جدا خواهم كرد و تقديم خدا و رسول خواهم نمود. 

بيامبر فرمود: خير. ش 

هنكامى كه به مدينه رسيدند: عبدالله بن عبد الله بن ابى با شمشير جلو در خاندى يدرش ايستاد و 
مانع از ورود وى كرديد وكفت: توكفتى هركاه به مدينه بركٌرديم انسانهاى عزيز انسانهاى ذليل را 
بيرون مىكنند؟ سوكند به خدا! ا كنون متوجه خواهى شد كه عزت از آنٍ توست. يا ازآنٍ يبامبر 21 

سوكند به خدا! به هيج وجه به سايدى اين خانه يناه نخواهى برد مككّر به اجازهى خدا ورسول. 

بدرشء ابن أبئّ» فرياد برأورد: اى مردم خزرج! فرزندم را ببينيد. مرا از خانهام باز مى دارد؛ 
اى مردم خزرج .... 

فرزند دوباره سوكند خورد: بدون اجازدى ييامبر هركز نمى توانى وارد منزل شوى! 

مردم جمع شدند و با عبدالله صحبت كردند؛ اما عبدالله باز هم كفت: بدون اجازدى خدا و 
رسول به هيج وجه ممكن نيست. مردم خدمت رسول خد ا تاشفق رسيدند و وى را از ماجرا مطلع 
كردند. 

بيامبر فرمود: برويد و به او بكوييد: بككذار تا به منزلش درايد. 

آهدند ودستور بيامير را به عبدالله رسائدند. اوتكفت: حالاكه دستور رسول خد اَي رسي 


مشكلى نيست» مى تواند وارد منزل شود () 


4 تفسير طبرى» ج‎ -١ 


لق بيامب يلاك يكونه مواد خام جاهليت را 
تبديل به اعجوبههاى انسانى كرد 


يا اين ايمان عميق و فراكيرء آموزههاى يايدار نبوى» تربيت دقيق و حكيمانه. شخصيت 
.ير و به للف كتاب اعججازآميز آسماتى كه مش وار هاي نيلك وكيك 
انسانيت در شرف مرل» حياتى جديد 


صر به يايكى و ملراوقش را قداره امير وات" 3 


بل مك. 
ا ا 0 


يميمت نجينههاى بشرى برداخت' 
كسى ارزششان را 5 و بجاهليت,كفر ووابستكى به زندى 
ولا الهائرا وين بره بود 0 تنه يمان وبأؤر يديد أؤرد ف دقن 


آنها دميد. اي نكنجينهها را از زير 


تازهاى در 

سيس هر يكى را در جاى مناسب شكذاشت.كوبى يراى همان جايكاه آفريده شده.كوبى جايكا 

خالى بيوسته اننظار او را مىكشيده وكتجكاوانه به او مىنكريسته است. إركار آن انسان تا كنو 
با ارادهكرد يد .كويا 


اما اكنون زنده شده وير جهان» اراده و خواست خويش 


كيون مردهاى ب ىجان و بىتحرك بود 
نمى ديد اما اكنون فرماندهى بينا شدوكه جها! 


نول مرك كويا كنون كورى بودكه راه را 


را رهبرى مىكند: 
وأو من كَانَ يتا الس مله ني الات 
َيْسَ جخَارِج منبًا» [إنعام: 1١117‏ ]) 


را راه او داشتهايم»كه در يرت وأن» ميان مردمان رأه مىئروه» مانن د كسى 


فرو رفته و ا أن زاريكيئها نم ىتواند بيرون بيايد؟ » 


نويا در تاريكى؛ 
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#مرصر به امت عون ور ريو ر آستاندى تباه شدن بود لصوي دركر بوره 


برداخت ديرى نايبد كه از ميان آنان جهان, شاهد نوابغى شد كه از عجايب توركار وكات 
تاريخ بودند. 

عم ريلف كه شتران #ارش» خطاب» را مى جرازد و اسئارة مود سرزنش نيز قرار م ىكرقت و 
ل 0 ت وازنكاء 
#متايانش نيز جندان اهميتى نداش امي بس ب رابا شخصيت 
و تدبير خويش» شكفت زده هى كند ؛٠كسرى‏ و قيصر را از | أريكدى قد رت ياي ن هىكشاند و جتان 
دولتى اسلامى بنيان م ىكذارد كه در كنار در اختيار دشتن ستصرفات و دارايى هاى آنهاو 
برخوردارى أ مديريت و سازماندهى و انضباط بالاء تقواء #ريزكارى و دادكرى ‏ امرى كه زياز. 
0000 

صلاحيت و استعداد بجنكى خالد بن وليدزيك ى يكن اناسواتكا دان ججوان قريين بون 
دايرهى محدود محلى متحصر مى شد بزركان قريشل در جنك هاى قبيلهداى أذدى كار مىكرقتند و 
در مقابل انأ مودد مايش و عتما قار م داوق و جيك بي ب شهرت بحشمكيرى در 
نواحى شبه كزيره دست نيافته بود كه زائام به عنوان شمشير خدا در دختن هى درخشد هر بجه در 
لي ا اد مى أيد و نام خودش را 


ا 0 سهأه اسلام را به دست 
كيرد و هرقل را از دامنههاى مرسبز و تبدهاى زيباى شام يترون هىراند؛ به كونهاى كه وى 
“مور مى شود در آخرين ديدارش اذاأين: تور سين سرسبز بحنين بكو يد: : ارود سوريه! بدرودى ى 
از أذ أن ديدارى تشواهد بوى: 
عمرو بن عاص رزإلفته يكى از ذ انسأذهاى روشن بو خردمند قريش بود. فريش وى را به عنوان 
“يش بهت مسترد نمودن 010 اجو باجيحة بن زيند و واو برمىكرده؛ اما در 
ل 
در مورد سعد بن أبى وقاص ركه در تاريخ عرب هيج كاه سراع تداريم كه وى فرمانده و 
الآر لشكرى يوه افو نا اواو 0_0 
4 نام اودر تاريخ ثبت هى شود. 


يبامبريَّكةٌ جكونه مواد خام جاهليت را 
تبديل به اعجوبههاى انسانى كرد 


با اين ايمان عميق و فراكير, آموزههاى يايدار نبوى» تربيت دقيق و حكيمانه» شخصيت 
بى نظير و به لطف كتاب اعجازآميز آسمانى كه شكفتىهايش تمام شدنى نيست وكهنكى و 
فرسودكى به تازكى و طراوتش راه ندارد؛ ييامبر توانسك :ور السائياك ور شرف مرك حاتي جد يد 
بدمد. 

نخست ب هكنجينه هاى بشرى يرداخت»كه اينك به صورت تودهاى از مواد خام در أمده بود و 
كسى ارزششان را نمى دانست واز محلشان نيز اطلاعى نداشت و جاهليتءكفر و وابستكى به زندكى 
دنياء آنها را از بين برده بود. حضرت به فرمان خداوند در آنها ايمان و باور يديد آورد و روح 
تازهاى در آنها دميد. اين كنجينهها را از زير خاك در آورد و استعدادهايشان را شعلهور ساخت. 
سيس هر يكى را در جاى مناسبش كذاشت.كوبى براى همان جايكاه آفريده شده. كوبى جايكاه 
ان سوه التظاز :ان وا ام كفيد» وكتيدكا وان نه او:هى كز يسئة اكه انكان ان انببان تاكنوق 
لاشهاى جامد و بدون تحوّك بود اما اكنون تبديل به جسمى جاندار و انساني با ارادهكرد يد.كويا تا 
كئون مردهاى ب ىجان و بىتحرك بود امّا اكنون زنده شده و بر جهان. اراده و خواست خويش رأ 
تحميل مىكند.كويا تاكنون كورى بودكه راه را نمى ديدء اما اكنون فرماندهى بينا شددكه جهانيان 


را رهبرى مىكند: 
/ َه عىي؟ 2 هراهم ر سداس 81 4 1ه 3 0 8 م2 
<أَوَ مَنْ كَانَ متا تَأْحْيبْئَهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ ورا يْئِى به فى النّاس كَمَنْ مَئلهُ فى الظلّات ' 
لَيْسَ بخَارِج مِنيًا» ٠‏ [انعام: ١١١‏ ] 


«آيا كس ى كه مردهاى بوذه است و ما او را يا اعطاى قرآن ؤ درْ برتو قرآن ] زنده كردهايم و نوزى 
فرا راه او داشتهايم: كه در برت و آن» ميان مردمان راه مىرود؛ مانند كسى است كهكويا در تاريكىها 


فرو رفته و از آن تاريكىها نم ىتواند بيرون بيايد؟ » 


1 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


حضرت به امت عرب -كه اينى در آستانهدى تباه شدن بود و نيز به ديكر مردمان 
يرداخت ديرى نباييد كه از ميان آنان جهان؛ شاهد نوابغى شد كه از عجايب روزكار و بركات 
تاريخ بودند. 

عم رطف كه شترانٍ بدرش» خطاب. را مى جراند و احياناً مورد سرزنش نيز قرار مىكرفت و 
ظاهراً از نظر بردبارى و صلابت از طبقات متوسط قريش بود و جايكاه خاصّى نداشت وازنكاه 
همتايانش نيز جندان اهميتى نداشت: نا كّهان به جنان عظمتى دست مى يابدكه جهان رابا شخصيت 
و تدبير خويش؛ شكفت زده مىكند؛ كسرى و قيصر را از اريكدى قدرت بايين مىكشاند و جنان 
دولتى اسلامى بنيان م ىكذارد كه دركنارٍ در اخمتيار دشتن متصرفات و دارايىهاى آنها و 
برخوردارى از مديريت و سازماندهى و انضباط بالاء تقواء برهيزكارى و دادكرى -امرى كه زبانزد 
سيكان اسكا درا نر ادن غود قاره, 

صلاحيت و استعداد جنكى خالد بن وليدطة كه بكى از سواركاران جوان قريش بود به 
دايرهى محدود محلى منحصر مى شدء بزركان قريش در جنك هاى قبيلهاى از وى كار مىكرفتند و 
در مقابل او را مورد ستايش و اعتماد قرار مىدادند و هيجكاه به جندان شهرت جشمكيرى در 
نواحى شبه جزيره دست نيافته بود كه ناكّاه به عنوان شمشير خدا در زمين مى درخشد؛ هر جه در 
مسيرش قرار م ى كيرد قلع و قمع هى شود و جون صاعقهاى بر روميان فرود مىآيد و نام خودش را 
در تاريخ ماندكار م ىكند. 

ابوعبيده تيه مردى بود صل حطلبء درستكار و نرمخوى؛ بعد ازاسلام اغلب دستههاى 
اعزامى مسلمانان را براى جهاد. فرماندهى مىكرد كه ناكهان فرماندهى كل سياه اسلام را به دست 
ار و هرقل را از دامنههاى سرسبز و تبهدهاى زيباى شام بيرون مىراند؛ به كونهاى كه وى 
مجبور مى شود در آخرين ديدارش ازاين سرزمين سرسبز جنين بككُويد: بدرود سوريه! بدرودى كه 
يس از آت ديدارى نخواهد بود. 

عمرو بن عاص ظِف يكى از انسانهاى روشن .و خردمند قريش بود. قريش وى را به عنوان 
سفير خويش جهت مسترد نمودن مسلمانان مهاجر؛ به حبشه مى فرستد و ناموّفق برمىكردد؛ اما در 
اسلام به ناكاه فاتح مصر م ىكردد و به اين مقام بزرك دست مى يابد. 

در مورد سعد بن ابى وقا ص طق در تاريخ عرب هيجكاه سراغ نداريم كه وى فرمانده و 
سبه سالار لشكرى بوده باشد؛ اما به ناكاهكليدهاى مداين به كردن او آويخته مى شود و فتح ايران و 


عراق به نام او در تاريخ ثبت هى شود. 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل جهارم: ببامبربِآعقٍ جكونه مواد خام جاهليت را تبديل به.. عا 
باب دوم: از جاهليت به اسلام / فصل جهارم: يبامير كاك جخرتة مواد جام ع اوت و اول ول 


سلمان فارسى ييه فرزند يك موبد, در يكى از روستاهاى سرزمين ايران بود. مدتها از 
بردكى به بردكّى ديكر وازجفا به جفاى ديكرى در حال انتقال بود؛ اما ناكهان به عنوان فرمانرواى 
بايتخت امبراتورى ايران» كه تا ديروز يكى از اتباع آن بود مى درخشد. شكفت اينجاست كه با 
وجود اين سمت مهم ذرداى از تقوا وسادكى وى در زندكى: فرونكاست وبا وجود فرمانروا بودن 
مردم وى را مى ديدندكه د ركلبهاى معمولى زندكى مىكند و بارهاى ستكينش را جهت انتقال از 
جابى به جابى» خودش حمل مىكند. 

بلال حبشى يفي به درجهاى از فضل و برترى مىرسد كه اميرالمؤمنين» عمرطلة از وى به 
عنوان «سيّد) ياد مىكند. 

سالم مولاى ابى حذيفة َك به مقامى مى رسدكه حضرت عمركظة وى را شايستهى خلافت 
مىداند و مى فرمايد: اكر سالم زنده مى بود, او را به عنوان جانشينم تعيين مىكردم. 

زيد بن حارثه يله سباه اسلام را به طرف مؤته فرماندهى مىكند. در اين سياه افرادى جون 
جعفر بن ابى طالب فيه و خالد بن وليدطيظية وجود دارند. فرزندش. اسامه كك نيز فرماندهى سياهى 
را به عهده مىكيرد كه در آن افرادى جون ابويكر و عمر رضىالله عنهما وجود دارند. 

ابوذر, مقداد ابودرداء؛ عمار بن ياسر, معاذ بن جبل و اب بن كعب # وقتى نسيمى از صباى 
اسلام بر آنها مىوزد؛ از معدود زهاد و علماى راسخ م ىكرد ند. 

على بن ابى طالب عايشه؛ عبدالله بن مسعود, زيد بن ثابت و عبدالله بن عباس طق در آغوش 
بيامبر اتى يَلْفكةِ از يزرك ترين عالمان جهان مىكردند»كه از سراسر وجودشان علم فوران مىكند و 
از زيانشان حكمت جارى است. ياكدلترين» رف ترين» دانشمندترين و بى تكلف ترين مردم 
بودند. سخنكه مىكويند» زمان لب فرومى بندد وخاموش مى شود و خطبهكه مىكويند. قلم تاريخ 


به نكاشتن مى يردازد. 


تشكلى هماهنك از بشريت 

مدتى نمىكذرد كه جهان متمدنء مواد خام براكندهاى راكه در نظر مردم آن عصر جندان 
ارزشى نداشتند وكشورهاى مجاور به آنها با ديد تحقيرآميز مى نكريستند؛ به صورت تشكلى و - 
اردودى مى بيندكه تاريخ بشرى هماهنك تر و متعادلتر از آنها را هركز سراع ندارد؛كُويا حلقهاى به 
هم بيوسته هستند كه هيج طرف آن تشخيص داده نمىشود و يا بسان بارانى هستندكه نمى توان 
حدس زد آغازش بهتر است يا بايانش. تشكلى كه در هر جنبه از جوانب زندكى بشرى؛ داراى 


1 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
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لباقت واشايسكى هستند. تشكلى كه بى نياز از جهان است و جهان بدان سخت نيازمند. در عين 
بى تجربكّى» تمدن و حكومت خويش را بنيا نكذارد و هركز مجبور نشد جهت اداردى حكومت 
خويشء از حكومتها و ملتهاى ديكر كارشناس بخواهد. 

ين تشكل به تأسيس حكومتى برداختكه بردهاش بر سرزمينهاى بهناور دو قاردى بزرك؛ 
كسترانده شده بود.اين تشكل توانست بادست تواناى مردى كه داراى شايستكى وديانت وقدرت 
وامانت بود. هر شكافى را دراين حكومت بركند وه ركميودى را جبران نمايد. 

اين حكومت وسيع وييتاور تأنيسن قد امن آفنت تازه تولد يافته» امتى كه جند دهه از 
عمرش نككذشته بود - انهم بيوسته در جهاد. مبارزه؛ مقاومت و ستيز يا فردى از افراد كاردان و 
شايستهاش به يارى آن شتافت. تمام افراد مورد نياز براى اداردى حكومت اعم از امير عادل؛ 
خزانهدار امين» قاضى دادكر» فرماندهى عباد تكزاره والى برهيزكار و سرباز متقىء از بطن اين امت 
بودند. 

در طول تاريخ اسلام به بركت تربيت مستمر دينى و دعوت ييوستهى اسلامى وكوهر ابدى و 
جشمهسار باياننايذير آن» همواره حكومت اسلامى به افرادى سبرده مى شد كه جانب هدايت را 
ترجيح مىدادند و داراى صلاحيت و شايستكى بودند. به اين نحو بودكه تمدن اسلامى در 
صحيحترين مظهر خويش؛ نمايان شد و زندكى دينى با تمام خصوصياتش كه در هيج برههاى از 
تاريخ بشرى به اين نحو تكامل نيافته بود. تبلور يافت. 

محمد ير كليد نبوّت را بر قفل طبيعت بشرى كذاشت. باكشوده شدن اين قفل كنجينهها و 
عجائب استعدادها و توانمندىها كشوده شدند. كيجكاه جاهليت را مورد هدف قرار داد. جهان 
خودسر و لجوج راء به حول و قودى الهى» واداشت كه مسير جديدى انتخاب و دوران خجستهاى را 
آغازكند. اين دوران همان دوران اسلامى است كه بركى است زرّين برتارك تاريخ. 


باب سوم 
دوران اسلامى 


ل فصل اوّل: دوران زمامدارى اسلامى 
0 فصل دوّم: انحطاط در زندكى اسلامى 
ل فصل سوم: نقش رهبرى عثمانيان 


دوران زمامدارى اسلامى 


زمامداران مسلمان و خصوصياتشان 

مسلمانان به صحنه آمدند. رهبرى جهان را به دست كرفتند. ملتهاى بيمار را از بيشوابى بشر 
-كه همواره از أن بهره كشى مىكردند و وظيفهى شان را در قبال آنان به خوبى انجام نمىدادند بر 
كنا ركردند. انسانيت را شتايان» هماهنك و موزون, به حركت در آوردند. انان خود داراى صفاتى 
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بودند كه شايستكّى رهبرى جهان را برايشان فراهم. مىكرد و شادكامى و رستكارى جهانيان را 
تحت قيادتشان تضمين مى نمود: 

نخست؛ أنان داراى كتابى فرو فرستاده شده و آبينى الهى بودند. سر خود, قانون وآيين 
برنمى ساختند؛ زيرا قوانين وضعى؛ خود منبع جهل؛ اشتباه و ستماند. به همين ججبهت آنان در 
برخوردشان با مردم و در سياسث و معاشرتشان همجون شتر شبكورء كورمال كورمال حركت 
نمى كردند. خداوند بدانان فروغى تابان بخشيد تا در برتو آن» در ميان آدميان كام بردارند. شريعتى 
نيز بدانان ارزانى داشت تا براساس آن بر مردم حكم برانئد: 

0 ل 
ؤأَوَمَنْ كَانَ متا نَأَحيَينه وَ جَعَلْنَا َهُ ورا ئئِى به فى النّاس كَمَنْ مَتَلْهُ فى الظَّْاتِ لَيِسَ 
بخارج مِنبا» [انعام: ؟١١]‏ 
إئ 
«آيا كس ىكه مردهاى بوده است و ما او را با اعطاى قرأن و در برتو قرآن | زنده كردءايم و نورى فرا 
راه او داشتهايم: كه در برت آنء ميان مردمان راه مىرودء مائند كسى است كه كريا در تاريكىها فرو 


رفته و از آن تاريكىها نم ىتوائد بيرون بيايد؟» 


(يَا أعها الّذِر بن ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ْو شّهدَاء بالق بالقشطٍ وَ لا يجْرِمَتكُم شَنَآنْ قَوْم عَلى 


ألذّ تعِْلُوا. إعدِلُوا هُوَ أَقْرَبٌ للتُّوى. وَ انو الله :إن الله خَبيْرُ ما تَعْمَلُونَ4 (مائده: ه) 


«اى مومنان! بر اداى واجبات. خذا مواظبت داشته باشيد و از روى دادكرى كواهى دهيد و دشمئنى 
مردمىء» شما را بر آن ندارد كه [با ايشان ] دادكرى نكنيد. دادكرى كنيد كه دامكرى [به ويزه با دشمنان ] 


بهي ر هي زكارى نزديكتر است. از خدا بترسيد, كه خدا آكاه از هر آن جيزى است كه انجام مىدهيد.» 


م1 كتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


دوّم؛ آنان همجون اغلب ملتها و رجال سياسي كذشته و حال بدون تربيت اخلاقى و تزكيدى 
درونى: حكومت و رهبرى را به دست نكرفتنده بلكه مدتى طولانى را تحت ترييت رسول خد ايدو 
ونظارت ذقيق وى كذراندثد. صرت آنان را تركية نعود وآدابه راي آنا امووقن موداة اناقترا 
به زهدء تقواء عفت. امانتدارىء از خودكذ شتكى. ٠‏ ترس أز خدا وعدم جشمداشت به جاه و مقام؛ 
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تشويق مىكرد و بارها خطاب به انان مى فرمود: : «إنّ وَانْهِ لا نُوَلَ هَذَا العمل أَحَداً سَأَلَدُ أَوْ أحدأً 
رس عابي 01 

«ما اين مسؤوليت را به كس ىكه آن را درخواست كند و يا به آن حرص داشته باشد, نم ىسباريم.» 

به كثرت اين آيات را به سمعشان مى رساند: 

ٍِتِلْكَ الدَادُ الآخرةٌ تَجعلهَا للّذِينَ لاآيرِيدُونَ عُلَوَا فى الأزض وَ لآ نَسَاداً وَالْعْقَِةُ 

مين اقصص: 17/] 

«ما آن سراى آخرت را تنها بهره ىكسانى مىكرداني مكه در زمين خواهان تكبر و استكبار نيستند و 

فساد و تباهى نمى جويند. و عاقبت از آنٍ برهيزكاران است.» 

به اين دليل بودكه آنان جون يروانه بر نور شمع بر يستها و مقامها هجوم نمىأوردند. بلكه 
در بذيرفتن مسؤوليتها هر يكى ديكرى را تعارف مى نمود و خودش راكنار مى زد واز بذيرفتنش 
امتناع مى ورزيد؛ جه رسد به اينكه كانديداى مسؤوليتى شود وازخود ستايش كند و تبليغات وسيعى 
راه اندازد و سرمايدى هنكفتى به اين منظور هزينه كند. 

هركاه مسؤوليتى از امور مردم به آنان سبرده مى شد هرك زآن را به عنوان يك فرصت طلابى» 
يا لقمهاى جربء يا سرمايهاى براى جبران مخارج و فعاليتهابى كه در اين مسير نمودهاند؛ نمى 
دانستند, بلكه آن را امانتى د ركردنشان و آزمايشى از جانب خدا تلقى مىكردند و ياور داشتتدكه 


#2 ص - 
روزى در بيشكّاه يروردكّارشان حاضر مى شوند وازريز ودرشت بايد حساب يس دهند. اين أيه را 


أن تُوَدُوا | الأمَاناتٍ إلى هلها و دا َم بن النَاسٍ أن تحكُنوا 
دل إن الله نعم يَعَظْكُمْ يه إِنَّ الله له كَانَ سهيعاً بصي را» [نساء: 10/4 


«بىكمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور مىدهد كه امانتها را به صاحيان امانت برسانيد. 


ِّ 


هنكام ى كه در ميان مردم به داورى نشستيد, اينكه دادكرانه داور ى كنيد. خداوند شما را به بهترين 


اندرز بند مى د هدك. بوكمان خداوند همواره شنوا و بينا بوده و هست.» 


باب سوّم: دوران اسلامى )فصل اوّل: دوران زمامدارى اسلامى /ا1 


2 3. داع اتوم ا وراك م مر ل وش ويام 0 ب اه 

«وَ هرَ الى جَعَلَكُمٍ خلائف الآرْض و رَفَعَ بَعْضَكم فَؤْق بَعْض دَرَجْتٍ لِيَتْلوكم فى 
مه 

مَاءاتكم» [انعام: ١0‏ ] 


آنجه به شما داده است بيازمايد.» 


سوّم؛ آنان خدمتكزاران نزادى خاص و نما يندكان ملت و ميهنى همخصوص نبودند كه صرفاً 
نهاتامين براه كر ناد و وطن بيانديشند و آنان را بر ساير نزادها و سرزمينها ترجحيح 
دهند و حا كميت را از آنٍ آذها بدانند و محكوميت را از آنٍ ديكران. آنان قيام نكرده بودند تا به 
تأسيس اميراتورى عربى 00 در سايدى آن به عيش و نوش و خوشكذرانى برسند و با 
حمايتش به فخر وغرور دست يابند و بدين طريق مردمان را از سلطدى ايران وروم بيرون بكشند و 
تحت سلطدى خويش (سلطدى عربها) دراورند. انان به يا خاستند تا انسانها را از عبادت 
بتدكان به عبادت خداى يكانه در آورند. جنانجه ربعى بن عامره نماينددى مسلمانان در مجلس 
يزدكردكفت: «أَنهُ ابَعتنا لُخِْج النّاسَ من عِبَادةٍ الْعَادِ إلى عِبَادة الل وَحْدَهُ وَ مِنْ ضَيْق الانيا 


إل سِعَتهًا. وَ مِنْ جَوْرٍ الأَديَانٍ إلى عَدْلٍ الاشلةء ١م‏ 


إاخداوند ما را مبعرث كرده نا مردمان رااز عبادث بندكان, به عبادت خداى يكانه و از تذكناى دنيا 

به فراخناى آن و از جور اديان به عدالت اسلام در أوريم.» 

تمام ملتها و تمام انسانها در نزد آنان برابر بودند؛ مردم همه از نسل آدم وآدم نيزاز خاك 
است. هيج عربى بر عجمى و هيج عجمى بر عربى برترى 00 مكر با تقوا: 

يا أيها النَّاسُ إنَّا < 21 م من ذكرٍ و أن جلك شكوياً و قَبَائل لِتَعَارَقُوا إن 

أَكْرَمَكُم عند اللو أَنفكُم» 7) [حجرات: ]١١‏ 

«اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفريدهايم و شما رابه صورت كروهها و قبيلههاي ىكرداندهايم تا 

همديكر را بشناسيد. همانا كرام ىترين شما در نزد خداوند؛ برهي زكارتر ين شماست.» 

حضرت عمر بن خطابؤلية خطاب به عمرو بن عاص. والى مصركه فرزندش يك 
مصرى را سيلى زده بود و با فخر و غروركفته بود: «اين ضربه را از طرف بزركان بككير.) فرمود: 


اكت ىلب “كش ء الذابة و للثماة 1 مارم مانو ك لكا ااتم 
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عق انتفيدةه التاق و كذ وَلدَئه أتهائكه أخرار)1؟! 

«ازكى مردمان را بردهمى خويش ساختهايد, در حال ىكه از مادرانشان آزاد به دنيا آمدهاند.» 

آنان از نشر دين؛ علم و تهذيبى كه در اختيار داشتند به هيج كس دريغ ننمودند ودر زمامدارى 
خويش» رنككء ناد ووطن را در نظر نكرفتند؛ بلكه بسان ابرى بودندكه تمام شهرها و بندكان خدا 
را تحت بوشش داشت و بر هر دشت و دمن و فراز و فرود باريد و همككى را بهرهمند نمود. 

عن ابى موسى عن النبى ,ربنق قال: مثل ما بعثنى الله من الهدى و العلم كمثل الغيث اصاب 
ارضا فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكل و العشب الكثير. و كانت منها أجادب امسكت 
المآء. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا و زرعواء و اصابت منها طائفة اخرى انما هى قسيعان 
لا مسك ماءاً ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه فى دين الله و نفعه ما بعثنى الله به فعلم و علم. و 
مثل من لم يرفع بذالك رأساً و لم يقبل هدى الله الذى ارسلت به. 

(رواه البخارى فى الجامع الصحيح. كتاب العلم) 

وزسايدى يكن الننانها ووو يرقو وجادارى ايكون افرادى بود.كه ملتها و جوامع 
مختلف ‏ حتى ملتهاى تحت ستم در زمان قديم - به بهرهاى از دين؛ علم؛ تهذيب و حكومت 
دست يابند و با عربها در ساختن جهانى جديد. شريك شوند. حتى افراد زيادى از آنان از 
عربها نيز برترى يافتند؛ و از بين آنان امامانى در جمع فقيهان و محدثان ظهوركردند, كه نه تنها 
سر تاج غوي فنا يواتن اتلكه بر ناب مسلمانان سرورى كاقيجد: نا الماك اب خلدوت مىكريد: 

«شكفت اينجاست كه در اسلام؛ اكثر حاملان علم؛ اعم از علوم شرعى و علوم عقلى؛ عجمها 

هستند بجز شمارى اندىء و اكر بر فرض هم از لحاظ نسب عرب هستندء از لحاظ زبان» تربيت و 

استادان» عجماند. اين در حالى اس ت كه اصل آيين» عربى است و صاحب شريعت نيز عرب است. 

در دورههاى اسلامىء در بين عجمهاء رهبران» فرمانروايان: رزيران و فاضلانى ظهور نمودند, كه از 

نظر فضيلتء جوانمردىء نبوغ؛ دين و عمل؛ ستاركان زمين: نجيبان انسانيت و حسنات جهان 

بودئد و تعدادشان رانيز جز خدا كسى نمودائد»(") 

جهارم؛ انسان داراى جسم و روح؛ قلب و عقل و عواطف و جوارح است. اين انسان به 
سعادت: موفقيت؛ رشد و ترقى موزون و متعادل دست نمىيابده مككر اينكه تمام قواى موجود در 
وجحودش» رشدى هماهئك ومتئاسب ودر خور و خوراك متاسب داشته باشد. فركز ممكن نيست 


ركك: اد., خلدون مقدمه ص , 489غ8, 


باب سوّم: دوران اسلامى / فصل اوّل: دوران زمامدارى اسلامى هل 
بات سوم ورا السايي ١‏ لصال او او رارق سس سس 


تمدنى صالح تحقق يابد. مكر اينكه فضابى دينى؛ اخلاقى» فكرى و طبيعى يديد أ يد كه انسان بتواند 
با سهولت تمام به كمال انسانى خويش دست يابد. تجربه ثابت كردهكه اين مهم فرأهم نمى شود 
مكر اينكه رهبرى زندكى واداردى زمام تمدن به دست افرادى باشد كه به روح و ماده ايمان 
داشته باشند؛ در زندكى دينى و اخلاقى الككوهابى كامل باشند و خردهابى سالم و تين و 
ا شته باشند. بديهى است اككر در عقيده يا تربينشان كاستى و نقص وجود 

شته باشدء اين نقص به تمدنشان يزمر كرده ودر مظاهر متعلدد و اشكال كوناكون تررك د 
0 اك ركروهى زمام امور را به دست كيرند كه جز برستش هاديات و لذتها و 
منافع محسوس هم و غمى ندارند و جز به اين زندكى و آنجه تعدرين النقدن سيوف دركرا بان 
ندارند» مسلّم است كه طبيعت» مبادى و تمايلات آن در وضع وشكلكيرى تمدن تأثير م ىكذارد و 
تمدن كزبورما يزنك قال خويش در مىأورند. اينجاست كه ابعادى از زندكى انسان تكامل 
مى يابد و ابعادى مهم تره مختل مى شود. 

از يك سو جنين تمدنى در زمينهى كج وآجرء ورق و يارجه؛ آهن وكلوله ترقى و بيشرفت 
نموده و در ميان جنك و آدمكشىء محافل سياسى و مجالس لهو و فحشا به بيشرفت نايل شده 
است واز سوى ديكر از لحاظ قلب و روح ارتباط زن و شوهرء بدر و فرزند؛ برادر با برادر و 
دوست با دوست تُّهى شده ومرده است و تمدن به منزلهى جسمى ضخيم و آماسيده شدهكه هيبت 
وزيبابىاش جشمها رابه خود خيره مىكند ودر قلبش ازدردها ورنجها مىنالد واز لحاظ بهبودى 
وسلامت. از انحرافات و يريشانىها در عذاب است. 

اكركروهى زمام امور را به دست كبرند كه ماديات را زير باكذارند و ابعاد مادى را ناديده 
كيرند و جز روح و ماوراء حس و طبيعت به جيزى ديكر نيائد يشند و با زندكى به ستيز در أ يند؛ 
شادابى زندكى به بزمردكى تبديل مى شود و توانمندىهاى انسانى به نابودى كشيده مى شوند؟ مردم 
نيز يا تأسى از جنين قيادتى؛ فرار به بيابانها و خلوتكاه فا راد روك قيربو ترد رايس وندسى 
زناشويى ترحيح مى دهند و به قصد تضعيف سلطدى جسم و تقويت روح به شكنجدى اندامها و 
اجسادشان مى يردازند ودر نتيجه جهت انتقال از قلمرو ماديات به اقليم ارواح و دست يافتن به 
كمالات مورد نظرشان؛ مرك را بر زندكى ترجيح مى دهند؛ زيرا در انديشدى آنان در جهان مادى 
نمى توان به كمال رسيد. 

بيامد اين تفكر اين است كه تمدن فروخواهد باشيد و نظام زندكى» مختل و شهرها به ويرانه 
تب ع رفن عو ابا أندان كدارة شيو باأقازااك وراد الات بعري تر كتر كه فطر ير 
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آن مى شورد و با ماديتى حيوانى كه هيج سازكارى با روحانيت و اخلاق ندارد» | از وى انتقام مىكيرد 
و بدين طريق انسانيت وارونه مىكردد و بهيميّت و بربريت و انسانيتِ مسخ شده جايكزينش 
مى شود» يا لينكه بر اين كروه عزلت نشين, بجماعتى مادى و توانمند غلبه خواهند كرد؛ بهكونهاى كه 
آذها به خاطر ضعف طبيعىاى كه دارئد از مقاومت, عاجز و تسليم آنها مىكردند ويا اينكه بدون 
روياروبى به سبب جالشهابى كه در زندكى با آنها روبرو هستند؛ دست كمى به سوى ماده و 
رجال آن دراز مى نمايند و امور سياسى را به آذها والكذار و خود به عبادات و هراسم دينى اكتفا 
م ىكلند. اينجاست كه دين از سياست جدا مى شود و روحانيت و اخلاق مضمحل و سايهاش كم كم 
جمع مى شود و قدرتش رادر جامعهدى بشرى و حيات عملى آن. از دست مى دهد؛ به نحوى كه 
تهايتا به شبح و خيالى يا نظريدى علمى فاقد هركونه تأثير در زندكى تبديل موكردد و زنتكى به 
ماديات محض منتهى مى شود. 

كروههابى كه اغلب قيادت همنوعان خود را به عهده كرفته اند. خيلى كم بودهاندكه اين كمبود 
را نداشته باشند. به همين جهت بودهكه تمدن همواره بين اين دو قطب بوده: يا با ماديت و بهيمتت 
ويا با روحانيت و رهبانيت. 

ياران ببامب رأ داراى اين امتياز بودند.كه جامع دين؛ اخلاق , قدرت و سياست بودند و 
در زمامدارى جهان.ء انسانيت در وجودشان به تمام معناء شامل تمام ابعاد و جوانب مختلف, 
نمايان بود. اين امكان برايشان فراهم أمده بود كه به بركت تربيت اخلاقى؛ روح بلند. تعادل 
شكفت انكيزى كه كمتر براى انسان اتفاق مى افتد. و جمع مصالح روح و جسم و آمادكى مادى 
كامل و عقل وافر؛ جوامع بشرى را به اهداف متعالى روحىء اخلاقى ومادى سوق دهند. 


دوران خلافت راشده. نمونهى يك تمدن صالح 

أين جنين بود كه در ادوار تاريخ هيج دورهاى راكامل تر زيباتر و شكوفاتر در تمام ابعاد از 
اين دوره سراغ نداريم. دوران خلافت راشده؛ دورانى است كه قدرت روح واخلاق » دين وعلم و 
تجهيزات مادى براى تربيت انسان و ظهور تمدن صالح. دست به دست هم دادند. حكومتى يديد 
آمدا ان يورك رين حكومتهاى جهان. و قدرتى سياسى و مادى شككل كرفت كدناء تمام 
قدرتهاى آن زمان برتر بود. آرمانهاى والاى اخلاقى برآن حاكم بود ودر زندكى مردم و سيستم 
حكومتى: معيارهاى فضيلت و اخلاق مورد توجه قرار داشت. اخلاق و فضيلت همزمان با صنعت 
و تجارت در حال رشد و شكوفابى بود. به هر ميزانى كه دامندى فنوحات كسترده مىشد به همان 


باب سوّم: دوران اسلامى / فصل اوَّل: دوران زمامدارى اسلامى ىنا 
ااي لوم 3 وران اااي ١‏ قصل اول ذ ورك رخا رق اي سمت 


ميزان بيشرفتهاى روحى و اخلاقى ني زكسترش مىيافت. از اينرو بودكه جنايات به حداقل 
رسيد و جرايم به نست وسعت مملكت و تعداد شهروندان و وجود عوامل و مقتضياتش.ء به ندرت 
اتفاق مىافتاد. ارتباط افراد با يكديكّر, افراد با جماعت و جماعت با افراد نيكو بود. 

دورهاى بود كامل.كه انسان دوباره هركز نظيرش را نديد و حتى در فرضيهدى خيالبافان هم 
مرحلهاى شكوفاتر ازآن خطور ننمود. 

بديهى است كه اين دوران طلايى با سيرت و منش افرادى تحقق يافت كه زمام امور را 
به دست كرفته بودند و بر تمدن اشراف و نظارت داشتند. عقيده» ترييس و روشى كه در حكومت و 
سياستشان بركزيده بودندء نيز در تحقق اين مقوله نقش داشت. آنان دين و اخلاقى والاداشتند ودر 
هر مكانى كه قدم موكذاشتند. ياكدامن؛ امين؛ كرنشكر و فروتن بودند؛ جه در هنكام زمامدارى و 
جه ورأمكار فرمانبردارى. يكى از بزركان ردم سياه مسلمانان را اين كوتنه وض ثرذء انننت: 
«إمَم يكُوقون الل 3 يَصُومُونَ الاد و يُوفون : ِالْعَهْدِ وَ 0 بالمعوفٍ وَ ينون عَنِ امَك 
2 ع 00 


وَ يَتَنَاصَفُونَ 


«شبها را زنده مىدارند. روزها روزه مىكيرند, به عهدشان وفا مىكنند» امر به معروف و نهى از 


هه 2 ع قر َه 5 01 د رعرع # على ا وي 0 
ديكرى كفته است: «هم فَوْسَانْ بالنهار, رُهْبَانُ بالليل, لآ يَاكلون فى ذْمّتبم إلا بثمن 
در عه اس 0 2 ايه 0 0 َه ع 5 1 ى ا َ 
وَلأَيَدَخْلُونَ إلا بسَلام» يَقُضُونَ عَلىْ مَنْ حَارَيُوا حَقٌ يَأثوا عَلَيْو!") 
0-2 
«(شهسوارات روزو زندهداران شباندء جز با يرداخت قيمت جيزىق نمى خورند؛ بدون سلام بر 
يكديكر وارد نمىشوند وكسانى راكه با آنان سر جنك دارند؛ ريشه كن مىكنند.» 


م كت است: «أَمًا اللَيل فَدهْيَانٌ و أَمًا النّبار فَفُوْسَانُ. يَرِيشُونَ الثَبْلَ وَ يَبْرُونها وَ 
تنعُونَ القَنا. لو حَدَئتَ جَلِيِسَكَ حَدِيئاً مَا فَهِمَه عنك, يلا عَلا مِن أَضْوَاتمِ تهم بِالْقّرآنِ وَ الذّكر»7”) 
«زندءداران شب و شهسواران روزند» تير را م ىتراشند وكمانها را راست مىكردانند. جنان به تلاوت 

و ذكر مشغولند كه اكر در جمع آنان با همنشين خويش سخن بكويى» سخنت را نمىشنود.» 

سياهيان اسلام تاج و تخت كسرى راكه صدها هزار دينار ارزش داشت به غنيمت مىكيرند» اما 


مورد هيج د ستبردى قرار نمىكيرد و هيجكس بهطمع بوجنكك آوردن نمىافتد و آذرا بهامير مى سبارند؛ 


١-روايت‏ احمد بن مروان المالكى در كتاب المجالسة. 
١"-اليداية‏ و النهاية» جح لاه ص "6. "-اليداية و النهاية) ج لاء ص 15. 


١‏ : كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سب جع يح ا ا ا و 2 0 
2 7 ع6 رعو وري مع 

امير نيز ان را نزد خليفه مى فرستد. خليفه از تعجب ف كويد «أن الذين ادوا هذا أمتاي 07 


ظّ 


« كسان ى كه اين جيز را رساندند قطعاً انسانهاى درستكارى هستند.)» 


تأثيرات رهبرى اسلام در زندكى عمومى 

اين دسته از بيروان محمد يلق لياقت دارند كه بشريت در سايدى حكومتشان به سعادت 
برسد و بااكّامهابى استوار و هدفى صحيح و مسيرى درست» تحت رهبرى شان حركت كند. جهان را 
مى زيبد كه در دوران اين رهبرى آباد كٌردد. أرامش يابد» سرسبز شود و زمين نيز به نوبهاش به خود 
ببالد؛ زيرا آنان بهترين متوليان و حافظان كيتى بودند. آنان به زندكى مانند قفسى آهنين 
نمى نكريستند كه در تلاش شكستنش بر آيند. همينطور زندكى را فرصتى براى لهو و لعب. 
خوشكذرانى و عيّاشى نمىدانستندكه با ازدست رفتن؛ دوباره هركز به دست نيايد. به اين دليل 
فرصت را غنيمت شمارند و زمان را از دست ندهند. همينطور دنيا را مايدى عذاب و عقويت 
براى خويش نمى دانستند كه درصدد خلاصى يافتن از آن برآ يند. آنان به دنيا جون سفرهاى بهن شده 
نمى نككريستند كه بر سر آن خود را به هلاكت رسائند. نعمتهاء منابع و بركات زمين را فيز مالى 
بى صاحب نمى دانستند كه در تصرف آن يكديكر را به قتل رسائند. 

آنان ملتهاى ضعيف را مانند شكارى تصور نمى كردند كه در صيدش با يكديكر به رقابت 
ببردازند. بلكه زندكى را نعمتى از جانب خدا مىدانستند كه با بهرهكيرى از آن به يروردكارشان 
تقرب مى جستند واز اين طريق بهكمالات انسانى كه برايشان مقدر بود دست مى يافتند. همين طور 
ا 0 


خداوند متعال مىفرمايد: 
َالَّذِى خَلََ اوت و الا لتنلوكم أَبْكُم أَحْسَنُ عَملاً»ه 5 


«خداوند ذائى است كه موت و حيات را يديد أورد, تا شما را بيازمايد كه كدامتان؛ كارتان بهتر و 
نيكوتر خواهد بود.» 

0 ا 0-0 5 .6ك لاسرع ع 2 آي 
«إنا جَعَلنَا مَا على الأرض زِيْنّة لا لتيلوهم أمَيُم أَحْسَنْ عَمَلاً» اكهف: |٠‏ 
«ما همدى جيزهاى روى زمين را زينت آن قرار داديم؛ تا ايشان را بيازمايي مكه كدام يك كار نيكوتر 


انجام مى د هد.) 


١-ر.ءك:‏ ابن جوزى» سيرة عمر بن الخطاب. 


باب سوّم: دوران اسلامى / فصل اوّل: دوران زمامدارى اسلامى بين 
ع ا ا لير ل حش تت 


آنان اين جهان را ملك خدا مىدانستندكه آنان را در آن جانشين كرده است. البته نخست از 


اين نظ ركه خداوند در اصل انسان را خليفهدى خويش در زمين تعيين نمود: 


#ار ل 52006 010100 
<إِنْ جَاعِلٌَ في الأْض خَلِيْفة» ايقره: 1٠١‏ 
«من در زمين جانشينى قرار مىدهم.» 

0 5 ل وس 007 ََ 5 َ 
لهْوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فى الأْض جمبيعا» يقره: ]١4‏ 


«خداوند ذاتى است كه تمام آنجه را در زمين است براى شما آفريد.» 
- 2 1 عام 22 نَصَلنًا - و 
ا ا هُمْعَلى 


١م‎ 


كَثير منْ خلقنا 3 يلا » [اسراء: ١٠٠٠١‏ 


رما آدميزادكان راكرامى داشتيم و آنان را در خشكى و.دريا حمل كرديم و از جيزهاى باكيزه و 
خوشمزه روزىشان داديم و بر بسيارى از آفريدكان خود برترىشان داديم.» 
و ثانياً ازاين نظركه وى انسانى استءكه در برابر حكم الهى تسليم شده و خداوند نيز او رادر 
زمين جانشين خود كرده و زمينيان را به وى سيرده است: 
6 اد الذِينَ إامَنُوا مِنْكُّم وَ عَمِلُوا الطَالحاتِ يننا الأرْض كَ) اسْتَخْلَفَ 
من من لهم و لَك مم ِنَم اذى ازتضى لم و يتدلب من بعد بَعْدِ خَوْفِهِمِ أمناً 
يوت ولا كين 5 شَيئأً» [نور: 00] 
«خداوند به كسانى از شما كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند وعده مىدهد كه قطعا آنان 
را جايكزين (بيشينيان ]در زمين خواهد كرد» همانكونه كه بيشينيان [دادكر ]را جايكزين [باغيان ] 
قبل از خو د كرده است. همجنين آيين ايشان راكه براى آنان مىبسندد حتماً بابرجا و برقرار خواهد 
ساخت. و نيز خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مىسازد؛ مرا مىبرستند و جيزى را 
با من شريك قرار نم ىدهند.» 


خداوند متعال حقٌّ استفاده از يركات زمين را بدون اسراف و ولخرجى به آنان.عنايت فرمود: 


ذِوَكُلُوا وَاهْرَبُوا وَ لا تُْرِقُوا إِنَّهُ لا يحب اللَئرِفِين» (أعراف: ]١‏ 
ؤثُل مَنْ حَدَهَ زيئة الله الى أَخْرَجَ لِعِبَادِِ وَ الطََِّاتٍ مِنَ الررْقِ كُلْ ى لِلَّذِينَرامنُوا في 


الْحيوةٍ الد لدُنْيًا خَا لِصَدَ يَوْم التي م4 لاعراف: ]١‏ 
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خداوند متعال مسؤوليت امتهاى روى زمين و دستههاى بشرى را به آنان سيرده تا آنان 
حركت و سيرت و اخلاق و تمايلات انسانها را زير نظ ركيرند و هر ره كم كرده را به راه بياورند و 
هر فاسد و فاسق را اصلاح كنند. كجىها را راست كردانن شكافها را ب ركنند انتقام ضعيفان را 
از قدرتمندان بكيرند. حقّ مظلومان را از ظالمان بازستانند. عدالت را در زمين برياكنند وامنيت را 
در جهان حاكم كردانند: 

ل 7 5 07 2ح وق ال رع اول دع ات" اعوية ‏ ة 000 
«كنتم خير أمَّةِ اخرجّت للناس تأمُرُونَ بالمغرُوفب وَ تَنَوْنَ عَنِ الممْكر وَ تَوْمِنُوْنَ بالله» 
آل عمران: ]١١١‏ 

(يَا يتا الَّذِينَ َاممُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقشط مُّبَدَاءَ ليه [نساء: 110] 

يك دانشمند مسلمان آلمانى ويذكىهاى يك مسلمان را بسيار دقيق» اينكونه شرح داده 
اسث” 


«اسلام مانند مسيحيت با عينكى دودى به جهان نمى نكرد» بلكه به ما م ىأموزد كه در ار جكذاردن 
به زندكى دنيايى؛ زياده روى نكنيم و آن كونه كه تمدن معاصر غربى در تجليل دنيا غلو و افراط 
كرده؛ ما مرتكب جنين افراطى نشويم. مسيحيت زندكى دنيا راشديداً مذمت و نكوهش مىكند و 
بر عكس آنء غرب به زندكى جنان اهتمام مىورزد كه انسان برخور و طمّاع به خوردن علاقمند 
است. در عين حالىكه جندان ارزشى برايش ندارد؛ آن را مىبلعد. اسلام بر خلاف آن با آرامش و 
احترام خاصى به زندكى مىنكرد؛ زندكى را نمى برستدء بلكه آن را مرحلهاى مىداند كه جهت 
رسيدن به زندكى ابدى انسانها بايد از آن عبو ركرد. از آنجايىكه زندكى دنيا مرحلهاى است كه 
ناكزير انسان بايد آن را بشت س ركذارد؛ نبايد به تحقيرش ببردازد و ارزشش را ناديده كيرد. 
بنابراين كذرمان به اين جهان» در اين سفر ضرورى است و تقدير الهى جنين بوده است. به همين 
جهت است كه زندكى بشرى ارزش والاى خودش را دارد؛ ولى نبايد فراموش كرد كه دنيا به 
منزلهى واسطه و ابزارى بيش نيست و به اين دليل ارزشش بيشتر از وسايط و ابزار نخواهد بود. 
اسلام قايل به اين نظريدى مادى نيست كه مىكويد: «جز اين جهان ميهنى ديكر ندارم» و نه هم 
قايل به نظريدى مسيحى است كه زندكى را ناديده م ىكيرد و مىكويد: «اين جهان ميهن من 
نيست»» بلكه اسلام در بين اين دو نظريه راه ميانه را در بيش كرفته است. قرآن ما را در دعناها 


راهنمايى نموده است كه اي نكونه دعا كنيم: 
م جر . لوقو رمع را. إوكارى هك 
«ِرَينَا ءَاتنا فى الدنيّا حَسَنَة وَ فى الآخرّة حَسَنَة> [يقره: ]٠١١‏ 


تجليل از اين جهان به هيج وجه مانعى در راه تلاش هاى يربار روحىمان نيست. بيشرفت مادى در 
عين حالىكه هدف نيست» امرى است مطلوب. بايد تما م كوششهايمان براى ايجاد اوضاع و 


باب سوم: دوران اسلامى / فصل اوّل: دوران زمامدارى اسلامى ل 


احوال شخصى و اجتماعى به كونهاى باشد كه بيشر فت توانمندىهاى اخلاقى انسان را مطابق با 
اصل ى كه بيان شد» تضمين كند. 

اسلام؛ مردم رادر هر عملى» كوجك يا بزرك؛ به سمت تعهد به مسؤوليت اخلاقى رهنمون 
مىسازد. نظام دينى اسلام هركز به آنجه انجيل دستور داده است اجازه نمى دهد: «أنجه را به قيصر 
تعلق دارد به قيصر بدهيدء و آنجه را به خدا تعلق دارد به خدا بدهيد.» 

اسلام قايل به اين نيست كه نيازها را به نياز اخلاقى و نياز عملى تقسيم كند. جز انتخاب جيز 
ديكرى وجود ندارد؛ انتخاب حق يا باطل. جز حق و باطل كزينهدى سومى وجود ندارد. به همين 
دليل است كه اسلام بر عمل باى م ىفشارد؛ جون عمل بخشى جدايىنابذير از اخلاق است. هر 
فرد مسلمان؛ بايستى خود را نسبت به محيط ىكه د رآن زندكى مىكند مسؤول بداند و براى اقامدى 
حق و نابودى باطل در هر شرايطى خودش را موظف به جهاد بداند. قرآن مىفرمايد: 


دور 


و و 
أكن أذ حك نكا كته بك القمى د سمت اك د شفرف اذ 
«كلتم خيرٌ امََةِ اخرجّت للناس تامُرُونَ بالمغرٌوفٍ و تنبؤن عن المذكر وَ تؤْمِنْوْنَ ياللهو» 
[آل عمران: ]١١١‏ 


«شما بهترين امت براى مردمان در نظ ركرفته شدهايذء كه امر به معروف و نهى از مذكر م ىكنيد و 
به خداوند ايمان داريد.» 
اين است ترجيه اخلاقى حركت جهادى و فتوحات نخستين اسلام و استعمار اسلامى. از يك 
لحاظ؛ اكر جارهاى از به كار بردن اين تعبير نيستء اسلام نيز نوعى استعمار است. البته اين نوع 
استعمار با جاهطلبى» زراندوزى و تبعيضات نزادى كاملاً متفاوت است. انكيزههاى خوشكذرانى: 
عياشى و دستيابى به زندكى مرفه به حساب ساير مردم؛ به هيجوجه مجاهدان نخستين رابه 
ميادين جنك سوق نمىداد. 
تنها هدفى كه جهاد أن را دنبال مىكرد فراهم نمودن زمينهاى جهانى بود كه يك انسان به نحو 
احسن بتواند در آن به رشد روحى و مغنرى خويش دست يابد. جنانجه به حسب فرامين اسلام؛ 
درك فضيلت بايد انسان را وادرا به عمل كند. 
اسلام هركز موافق با تقسيم افلاطونى در باب فضيلت و رذيل تكه صرفاً جنبدى نظرى دارد نيست» 
بلكه اسلام اين بينش انسان راكه فقط: به جدايى فضيلت و رذيلت از يكديكر اكتفا نمايد و درصدد 
ارتقاى حق و نابودى باطل نباشدء أن را يك نوع رذيلت و وقاحت م ىشمارد. بلكه جنانجه اسلام 
مىكويد: فضيلت زمانى احيا م ىشنود كه انسان جهت كسترش آن د ركستره ىكيتى و تحكيم آن 
بكوشد و اكر فضيلت را رها كند و براى. يارىاش به با نخيزد» ناكزير فضيلت از بين خواهد 
)0 


رفت .» 


-١‏ 29بم زامقااء :/8/آ][ ,ككه10 عدم عذ1 4ه :15147 4 أوصمعط ,60كه 4ه ه1101 
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مسمس ا سس سس ا م ا ل ل ل ل ا ا ا ل 


تمدن اسلام و تأثير آن در جه تكيرى بشر 

بيدايش تمدن اسلامى با روح و مظاهرش و تأسيس حكومت اسلامى با شكل و نظام خاص 
خود؛ در سددى نخست هجرت محمد يلك فصلى نو در تاريخ اديان و اخلاق و يديدهاى جديد 
در جهان سياست و اجتماع بود؛ با بيدايش آن جريان تمدن دكركون شد وجهان به سمت و سوبى 
جديد روى أورد. هرجند همواره اين ييامبران بودهاندكه به دعوت اسلامى مى يرداختهاند» مبشران 
آن را تبليغ مىكردهاند و مخلصان و ياكدلان درراه آن به جهاد مى برداختهاند. اما آنكونهكه اين بار 
توانستند. هيجكاه براى دعوتكرانش اين زمينه فراهم نشده كه بتوانند حكومتى بر بنياد و روش 
دعوت و سرشار از مبانى آن» تشكيل دهند و تمدنى ايجاد كنند كه سرايا تحت تأثير دعوت باشد و 
بر اساس اموزهها و دستورات آن استوار باشد؛ دعوت و تلاش آن بيامبران و مبشران در اين راه» 
موفقيتى كه در دستان محمد و خلفاى او حاصل شد. هيجكاه نايل نشده بود. 

فتح و بيروزى بزرك اسلام؛ براى جاهليت وبالى تازه بودكه نه د ركذشته با نظير آن دجار 
شده بود ونه هم راه رهابى خويش را ازآن مىدانست. شناخت جاهليت از اسلام به عنوان دعوتى 
دينى و روحى بودكه ناكّهان به صورت راه نجات و سعادت روح و مادّه؛ حيات وقدرت؛ تمدن و 
جامعه؛ و حكومت و سياست در آمد. دينى معقول وكوارا و سراسر با حكمت و شفافيت در برابر 
خرافات»؛ خيالات وافسانهها؛ قانونى الهى و وحيى آسمانى در برابر سنجشها و تجربيات بشرى؛ 
تمدنى آرمانى؛ محكم و استواركه روح تقواء عفت و امانت برآن حاكم است واخلاق والادرآن 
بيشتر ارزش دارد تا مال و منال و روح برتراز مظاهر بوج است. مردم با هم برابرند و جز به تقوااز 
بكد بكر ررق ندارند. مردمان به آخرت اهتمام مى ورزند و در نتيجه قلبها خاشع و جانها 
آراءاند. رقابت.در فراهم كردن اسباب وكالاى زندكى رو بهكاهش است وازكينه و عداوت كاسته 
است. اينها همه در برابر مدنيتى است جنجال برانكيز و مضطربء دركير ودر شرف نابودى. كه 
در آن بزرك به كوجك ستم مىكند. قوى حقٌّ ضعيف را يايمال مىكند. در فسق و فجور, مال و 
ختال واسياب رقاهو اسابت ا تكديكر رقابت مىكنند تا جابى كه (تاريخ) دنيا سرشار از 
جنك هاى متوالى است و تمدن برأى مردم تبديل به دوزخ شده أست: 

و لَنُذِيقيهُم مِنَ الْعَذَابٍ الأذنى دُونَ الْعَذَابٍ الأكير لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ4 (سجده: /,١‏ 

«ما قطعاً عذاب نزديكتر (دنيا) را بيش از عذاب بزركتر (آخرت) بديشان م ىجشانيم: شايد 


بركردند.» 
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حكومتى دادكر يديد آمدهكه در بين ملت مساوات را اجرا مىكند؛ حقّ ضعيف را از قوى 
مىكيرد از اخلاق مردم جنان حفاظت به عمل مىآوردكه از دارابى» محل سكونت؛ ناموس و 
خونشان مراقبت موكند. كاركزاران و فرمانروايان از بهترينانشان هستند. آن كس كه بيشتر از همه به 
امكانات-وندكى دسترمن داره وقدرت يتتعرى :دازف اهمه بيشتزار انها رويكردان انيت 
اينها همه در مقابل حكومتى استكه ظلم وكفدئ :در أن ذزاكيراسكه رخال سباسئ خيانت و 
ظلم را بيشدى خود دارند و افراد حكومت در حيف و ميل اموال مردم وهتك عرض و آبروو 
ريختن خون انسانها با يكديكر رقابت دارند. با ارائهى جنين الكُوبى اخلاقى» اخلاق مردم را تباه 
و نايود موكنند. امرا و فرمانروايان» بدترينشان هستند. ستوران و سكّهايشان سير اما ملتشان 
كرسنه است. خانهها يشان يوشيده استء اما مردم برهنه و لختاند. 

مردم در شرايطى قرا ركرفتندكه در يذيرفتن اسلام هيج مانعى نمى ديدند و در راه قبول اسلام 
با هيج مشكل و جالشى دجار نمىشدند. از سوى ديك براى تداوم جاهليت هيج مجوز و دليلى 
نمى يافتند. يك فرد كه به اسلام مىكرود؛ متحمل هيج زيانى نمىشود ويا جيزى رااز دست 
نمىدهد؛ تازه به حُنكاى يقين؛ حلاوت ايمان؛ عزت اسلام؛ دولت قدرتمندى كه مايهدى عزت 
استء انصار و يارانى كه با جان و دل خود را فدايش مىكنند» نفسى مطمئن و آرام و اعتماد به 
زندكى بعد از مرفء دست مىيابد. بدين ترتيب مردم طبق خواست و انتخاب خويش از اردوى 
جاهليت به اردوى اسلام منتقل مى شدند. سرزمين جاهليت روز به روز تنكل تر مىشد و اسلام 
داشت ترقى مىكرد و سايهاش كسترش مى يافت» تا اينكه بساط فتنه و فساد برجيده شد و دين از 
آن خدا كرد يد. 

تأثيرات اين تحوّل بس جشمكير بود. قبل از اين در زمان غربت اسلام و دولت جاهليت؛ 
بيمودن راه خدا سخت دشوار» تواذفرسا و خطرناك بود وانسان به سختى مى توانست در محيط 
جحاهلى خدايش را بندكى كندء اما اكنون در محيط اسلامى به سختى مى تواند نافرمانى خدا را انجام 
دهد. قبل از اين» دعوت به سوى آتش و جهنم؛ غالب و بيروز بود اما اينتك شكست غخورده و 
ذليل است. موجبات خشم خدا وعصيان وى آشكار و وافر بودء اما اكنون نادر و ينهان است. 
دعوت به سوى خدا در زمين خدا جرم محسوب مىشد كه بايد به صورت مخفى و سرى انجام 
مىكرفت: اما اكنون علنى» آشكارء آزاد ودرامان است. از هيج جهتى با خطرى جدى مواجه نيست 
و دعوتكران در راه دعوت و عقيده بيم فشار و خفقان را ندارند: 
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قَان > ا" سات جع 93 لدي 
«تخافون ان يُتَحَطْفَكُمْ النَاسٌ قآواكم و أَيّدَكُمْ بِتَضره وَ رَرَفَكُْ مِنَ الطَّّبات 
[انفال: ع9] + 
«م ىترسيد يد كه مردم شما را بربايند؛ ولى خدا شما را بناه و ماوا داد و با معونت و يارى خويش 
شما را نيرو بخشيد و روزى باكيزه نصيب شما كردانيد.» 


أفكار و سرشت هردمان خواسته و ناخواسته تغيير موكرد و از اسلام اثر مى بذيرفت؛ درست 
همانكونه كه معمولاً طبيعت انسان و نبات در بهاران تغيير مىكند. . قلبهاى عاصى و خشك. نرم و 
قانع شدند. مبادى اسلام و حقايقش در اعماق دلها نفوذ كرد ودر درون انسانها جاى كرفت. 
ارزش اشيا در جشم مردهان تغيي ر كرد. معيارهاى قديم متتحول كردين و معيارهاى جديد 
جانشينشان شد. از اين يس جاهليت حركتى ارتجاعى محسوب مى شد كه محافظت بر آن نوعى 
جمود وكودنى بود. اسلام بديدهاى عصرى و بيشرفته به شمار م ىآمدكه انتساب به آن و يذ يرفتن 
مظاهرش نوعى هوشيارى و زيركى شمرده مىشد. ملتها و بلكه جهان رفته رفته داشت به اسلام 
نزديك مىشد؛ اما همانكونه كه ساكنان كردى زمين جرخش زمين را احساس نمىكنئد؛ جهان نيز 
حركتش را به سوى اسلام احساس نمىكرد. اين حركت به سوى اسلام در فلسفه و تمدن و 
دينشان به جشم مى خورد. درون و وجدانش همين موضوع را مى نماياند وحتى جنبش اصلاحى كه 
يس از انحطاط مسلمانان به آن روى آوردند. حاكى از همين تأثيرات است. 

اسلام آمد و فاتحدى شرك و بت يرستى را خواند. از آن روز به بعد شرك از جشم مشركان 
افتاد وبه خاى مذلت كشيده شد. صاحبان شرك از شركشان اظهار برائت مىكردند واز اعتراف به 
أن سرباز مى زدند. اين در حالى بود كه قبل ازاين در اظهار شرك و دفاع از آن خود را به كشتن 
مى دادند. ييروان تمام اديان» شرك و مظاهر بت برستى و رسوم وعادات شركى خويش راكه در 
نظام دينى شان وجود داشت توجيه و تأويل مىكردند و مىكوشيدند به كونهاى آن را بازكويند و 
شرح دهند كه هرجه بيشتر با توحيد اسلامى قرابت و همككونى حاصل كند. 
ْ انتتاة اعد اميق فى كويدة 

ادر بين مسيحيان كرايشهايى بديد آمد كه در آن تأثير اسلام نمايان بود؛ مثلاً در قرن هشتم 

ميلادى يعنى در دو قرن دوم و سوم هجرى در «سبتيمانيا) (') (ةنههتنامء5) حركتى ظهر ركردكه 

اعتراف در براب ركشيش را رد مىكرد و براى كشيش هيج حمّى قايل نبود و مردم را دعوت مىكرد 


١-استانى‏ قديمى در حلوب غربى فرانسه واقع در سواحل مد يترانه. 


باب سوّم: دورآن اسلامى / فصل اوّل: دوران زمامدارى اسلامى 114 
الجا سوم لوزن لاقي اال اق ور را ا إن مم 


كه جهت مغفرت كناهانشان فقط به خداى يكتا رجو عكنند. طبيعى است از آنجاي ىكه در اسلام : 
احبار وكشيش وجود ندارد؛ اعترافى هم وجود ندارد.» 

همين طور حركتى ديكر جهت نابودى تصاوير و تمثالهاى دينى ظهو ركرد. در قرن هشتم و نهم 
ميلادى يا سوم و جهارم هجرىء مذهبى مسيحى بديد أمد كه تجليل از تصاوير و تمثالها را 
شديداً رد مىكرد. 

لويى سوم؛ اميراتور روم در سال 4 م. دستورى صادر كرد كه بر اساس أن تجليل از تصاوير و 
تمثالها ممنوع بود. در سال /ا دستور ديكرى صاد ركرد كه جنين عملى را شرك محسوب 
مىنمود. كنستانتين بنجم و لويى جهارم نيز دستورات مشابهى صاد ركردند. 

البته اين در حالى بود كه باب كريكورى )١(‏ دوم و سوم و جرمانيرس؛ بطريك قسطنطنيه و 
امبراتريس ايرن () از تأبيدكنندكان برستش تمثالها و تصاوير بودند. 

در بين د وكروه؛ تنشهايى شديد به وقوع بيوست كه در اين كتاب جاى بيان جزئيات أن نيست. 
نتيجه اينكه برخى از مورخان بر اين باورند كه حركتهاى تحريم يرستش تصاوير و تمثالها از اسلام 
اثر بذيرفته بودند. مورخان م ىكو يند: كلاد يوس (013301105) اسقف رن ركه در سال م. حدود 
11ه. به اين مقام رسيده) كس ىكه صليبها و تمثالها را به آتش مىكشيد و در دوران اسقفى خويش 
برستش أآذها را منع مىنمود؛ خود در اندلس اسلامى به دنيا آمد. تنفر اسلام نسبت به تصاوير و 
تمثالها نيز روشن است. بخارى و مسلم از حضرت عايشه رضى الله عنها روايت كردهاند: 

بام هافق از سفر بركشت. بر دريجدى يكى از خانهها بردهاى كه در أن تصاوير.بود بوشانده 
شده بود. جون جشم بيامب ريبعو بر آن برده افتاد جهرءاش دكركون شد و آن را باره كرد و فرمود: 
اى عايشه! در روز قيامت كسانى بيش از همهدى مردم عذاب مىبينند كه براى مخلوق خدا شبيه 
درست موكنند. حضرت عايشه فرمود: برده را قطعه قطعه نموديم و يكى دو نا بالشت از آن درست 
كرديم.» احاديث در اين مورد به كثرت وجود دارد. 


: 8 
فمورطور قروهى ا ميان ١1‏ ظهرز كردن ه كه عقبلاو فطلية ”را نودرك به نوسي شويع 
مىكردند و الوهيت حضرت مسيح را سخت انكار مىكردند «( 


)ه) 


-١‏ نام شمارى زياد از يابهاى مسيحى بوده است. كريكورى دوم از 180لا م. تا "١‏ م. مقام يابى را عهدهدار بود. 
كريكورى سوم ازسال ١"الام.‏ تا 71١‏ م. مقام بابى داشت. كفتنى است كه مرحوم محمد معين ضبط عنوان فوق را با 
ارجاع به ريشدى فرانسوى آنء كركوار دانسته است. (د. ن.) 

1 ايرن» ملكدى اميراتورى روم شرقى (940-1/8/ م.) و(807-107951م.) وى به سبب فداكارى در راه اعتقاد 
خويش به ارتودوكس شهرت داشته است. ايرن به سال ١لمم.‏ در تبعيد دركذشت. (د. ن.) 

شهرى در ايتالياء بايتخت قديم سارونى» و بعد يايتخت ايتاليا تا سال ١875‏ م. (د. ن.) 

ع 116بم تالهمد نط داكا عزه «ونجم ك0 اعمط ه11 

ضحى الإسلام؛ ج 3 ص 155-58. 
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كسى كه تاريخ بخ دينى أرويا و تاريخ كليساى مسيحى را مورد مطالعه قرار دهد به وضوح 
ا ا م و انقلاييون عليه نظام كشيشى حاكم؛ درك 
نمايد. دعوت يزرك اضلاس راذا نااوعوة عابي كسوافة: باروترين تموتة ازاز 1 
اسلام و عقايد اسلامى بود. مؤرخان به اين موضوع اعتراف دارند. 

همين طور تاثير تفكر اسلامى و شريعت اسلامى را در اخلاق ملتها و قوانين موجود در 

. َوه 
اروباى مسيحى و هند بت برست بعد از فتوحات اسلامى»!؟) در كرايش هاى توحيدىء احترام به 
زن و حقوق آن؛ يذيرفتن اصل مساوات بين طبقات مختلف بشرى كه از امتيازات اسلام و شريعت 
غرّاى أن است. به وضوح مى توان مشاهده كرد. 
و 8 ع 

يرُوهشكر هندى (16.21.0321161815) و سفير سابق هند در مصرء كه از تأثير عقيدمى توحيد 
اسلامى در تفكر ملت هند و آيينهاى آذها صحبت مىكند فى كوزلة 

«كاملاً روشن است كه تأثير اسلام در آيين هندو در دوردى اسلامى شديداً عميق بوده است. 

اند يشهدى يرستش خداوند در بين هندرها مرهون اسلام است. رهبران دينى و فكرى در اين عصر 

اكر جه خدايانشان را به نامهاى مختلف م ىخواندند, مردم رابه برستش خداوند نيز فرا 

مى خواندند؛ و تصر يح مىكردند كه خدا يكى است. تنها او مستحق برستش است و سعادت و 

نجات از او خواسته م ىشود.. اين تأثيرات در دعوتها و آيينهايى كه در دوردى اسلامى در هند 

ظهر ركردند» واضح است» مانند آيين (نتأوقط8) واوعوث ع( 


جواهر لعل ا نخست وزير سابق هند در كتاب ([11560961 12018 04) م ىكويد: 


١‏ مارتين لوتر؛ اصلاح طلب مذهبى آلمانى ١881(‏ م. - ١8557‏ م.) وى دهقانزاده بودء بعد به مقام كشيشى رسيد و 
سبس استاد فلسفدى دانشكاه در فورت شد. لوتر بانى آيين جديد بزوتستان دردين مسيح است. لوتر با ياب و كشيشانى 
كه از مردم اعتراف و بول مىكرفتند» به مخالفت برخاست و برخلاف دستور ياب» انجيل را به زبان آلمانى ترجمه كرد. 
بيروان او را بروتستان يا لوترى مىكويند. آيين لوتر بيشتر در آلمان و اتريش رايج است. (د. ن.) 

'- 2.116 ,ا417 م5 1870 «7تمادل إه بونجه ستبط© اع ه11 

ل 192.م ورماكطط1 تبلط زه بودجبوار 

5- بانديت جواهل لعل نهرو (1885 م. - 1975 م.) سياستمدار هندى» در خانوادهاى از اشراف برهمن هند در 
الله آباد به دنيا آمد. نهرو در دانشكاههاى هاروارد و كمبريج انكلستان به تحصيل علم حقوق بيرداخت. وى بس از 
بازكشت به ميهن در سلكك مردم مبارز درآمد و با كاندى نيز آشنا شد. . نهرو جند بار به جرم فعاليت سياسى به زندان 
رفت. در سال ١5175‏ به رياست حزب كنكره انتخاب شد. يس از استقلال هند» وى در سال ١5557‏ م. نخست وزير 
هندوستان شد. وى در سال ١4715‏ م. در حالى كه هنوز نخست وزير بود دركذشت. (د. ن.) 


باب سوّم: دوران اسلامى / فصل اوّل: دوران زمامدارى اسلامى لها 
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«ورود مجاهدان از شمال غرب هند و دخول اسلام اهميتى فوقالعاده در تاريخ هند دارد. فساد در 
جامعهدى هندى به اوج رسيده بود. تقسيم نزادى؛ طبقهى بليد و انزوا از جهانى كه هند در آن 
مىزيست» نمايان بود. نظريدى اخرت اسلامى و مساوات ىكه مسلمانان به آن باور داشتند و در 

برت وآن زندكى رابه سر مىكردند: در اذهان هندوها تأثير عميقى به جاى كذاشت. كسانىكه 
جامعهى هندىء آنان رااز مساوات و حقوق انسانى محرو م كرده بود» بيشتر تأثير اسلام را بذيرفته 
بودند.» 

نويسندهى فاضل معاصر (1061818 .8.0) در كستاب تمدن هسند و اسسلام 

نسقاكا حهة همتاقمنلاكك دقتله1) مىكويد: 

«اسلام بر سرزمين هند مشعلى از نور به ارمغان آورد كه با آن تاريكىهايى كه زندكى انسانى را 
بوشانده بود از بين رفت؟؛ در شرايط ىكه تمدنهاى قديم رو به فروباشى بود و اهداف والاى 
انسانى فقط به صورت عقايدى نظرى د رآمده بود. فتوحات اسلام در عالم افكار به مراتب وسيعتر 

از آن جيزى بودكه در دايرءى سياست تحقق يافت. از بخت بد بود كه تاريخ اسلام در اين سرزمين 
(هند) با حكومت كره خورده بود؛ به همين دليل حقايق اسلام در يرددى خفا ماند و زيبايىها ر 


برترىهاى آن از انظار مخف ىكرديد.» 


هيج دين و تمدنى ازاديان و تمدنهايى كه در اين جهان وجود دارد؛ نمى تواند ادع كند كه 
وى از اسلام و مسلمانان» كم و زياد اثر نيذيرفته است. 
(الدهقل8 أرءطه8]) دركتاب ((واتمقسسط 04 عممنعلاقم ع8)) مى كو بد: 


«ادر هر كدام از جوانبىكه اروبا در آن به بيشرفت دست يافته؛ قطعاً اسلام و تمدن اسلامى د رآن 


داراى تأثيرى عميق و مهم است»( 0( 


2 0 

در جابى ديكر مى كُويد: 

«تنها علوم طبيعى (علومى كه مرهون خدمات عربهاست) نبود كه زندكى را به اروبا بازكر داندء 

بلكه تمدن اسلامى از آن رو زكه اشعدى نخستينش بر اروبا تابيد: در زندكى اروبا تأثيرات بزرك و 

كوناكونى به جا ىكذاشت 0(" 

0 5 5 5 د 

كر مسايل به اين نحو تداوم مى يافت و جوامع بشرى از رهبرى كروهى كه براى بيشوابى شان 
خلق شدهاند» بهرهمند شوند؛ كمان به كماندار سيرده شود و هر جيزى طبق روال طبيعىاش به 


2202-١ 2190-١ 


وكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


يذ كند 
كبس ب تت . . كتدوكارى دز اوضاع بهاو الخطاط مسلمانان: 
حركت درا يد. نااكزير جهان بشرى؛ تاريخى غير ازآنجه اكنون مى خوانيم كه حاكى از مصيبتها و 
رنجهاى بىامان انسان استء خواهد داشت و به تاريخى زيباكه هر جشمى راروشن كند وهمكان 
را به غبطه وا دارد» دست خواهند يافت. اما تقدير بر خللاف أين حريان رقم خورد وانحطاط 
مسلمانان اغاز شد. 


انحطاط در زندكى اسلامى 


حدفاصل دو عصر 

يكى از اديبان مىكويد: دو مورد هستندكه نمى شود دقيقاً برايشان وقتى را در نظ ركرفت؛ 
١‏ خواب در زندكى فرد؛ 1 انحطاط در زندكى ملت؛ اين دو مورد زهانى درك مى شوندكه تحقق 
وغلبه يابند. 

در مورد | كثر امتها اين سخن قرين به صواب است؛ اما انحطاط و فروياشى در زندكى امت 
اسلام به مراتب واضح تر و نمايانتر از امتهاى ديكر بود. اكر خواسته باشيم روى حدفاصل 
عروج و زوال انكّشت بككذاريم؛ قطعاً روى خطى تاريخى كه خلافت راشده را از ملوكيت عربى يا 
سلطنت مسلمانان جدا مىكند؛ انككّشت خواهيم كذارد. 


نكاهى به عوامل خيزش اسلام 

زمام رهبرى اسلامى و بالتبع رهبرى جهان به دست افرادى بودكه ه ركدام در نوع خود از 
نظ ايسان :وتعقيده» عمل و:اخلاق» ثرييت واتركيه ‏ كمال:واغتدال و:.. متجزهاى يزرك اذ معجرات 
محمد يلبق بودند. 

رسول خدايَلِيْعَق آنان راكاملاً ساخته و در قالب اسلام ريخته بود. آنان به كونهاى دراهده 
بودندكه جز از نظر جسم در اميال وكششها و رغبتها و خواستههاء هيج شباهتى باكذشتهى 
عوانل د اكر كتى:زيدكن مان راسا ذرء تعن مرشكاق شر كرت وروسييزة: واتدلافسات 
موردى از جاهليت كه منافى با روح اسلام و شخصيت اسلامى باشدء نمىيافت و اككر اسلام 
عيورت الشاك دز اعد ذا كزوزيه شكل يكن او اثان طظهور ىكز هيران كول كنة فيلا 
بيان كرديمء انان نمونههايى كامل از جمع دين و دنيا بودند. از يك سوامامانى بودند كه با 
مردم نماز مىكزاردند وازآن سو قاضيانى بودند كه در دعاوى مردم با عدل و علم قضاوت 


مى نمودندء امانتدارانى بودند بر اموال و دارايىهاى مسلمانان. فرماندههانى يودند جهت 
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فرماندهى سباهيان و رموز جنك و جهاد و امرابى بودندكه امور شهرها را شخصاً اداره و حدود 
الهى را اجرا مىكردند. 

هر يكى از آنان در يك أن متقى و برهيزكار» مجاهد و قهرمان, قاضى فهميده و فقيه مجتهد. 
امير با اراده و سياستمدار با تجربه بود. دين و سياست در وجود يك فردكه همان خليفه و 
اميرالمؤمنين بود. متبلور بود. اطرافيان خليفه كروهى بودندكه اكر تعبير درست باشد ‏ از اين 
مدرسه؛ يعنى مدرسدى نبوت يا مسجد نبوى فارغ التحصيل شده بودند. همه در يك قالب ريخته 
شده بودند وهمه يك روحيه داشتند؛ از يك نوع تربيت برخوردار بودند. خليفه با آنان مشورت و 
كنكاش مىكرد و نظركاهها يشان را به كار مى بست. خليفه جز در حضور آنان هيج تصميم مهم و 
قطعى نمىكرفت. بدين ترتيب روح آنان در تمدن» سيستم حكومتى؛ زندكى مردم» جامعه و 
اخلاقشان جريان يافت. تمام تمايلات و خواستههايشان در تمدن مورد نظر بازتاب يافت و 
خصوصيا تشان در آن بروزكرد. نه بين روح وماده تضادى بود ونه بين دين و سياست تنشى؛ نه دين 
و دنيا ازهم جدا بود ونه بين مصالح و اصول دركيرى؛ نه بين اهداف واخلاق كشمكشى بود ونه 
طبقات مختلف با يكديكر در ستيز بودند ونه در شهوات و خوشكذرانىها رقابت وجود داشت. 


شرايط رهبرى اسلامى 

رهبرى اسلامى صفات و مختصات دقيقى مى طلبد. هر جند دامندى اين صفات وسيع أست» 
اما مى توان آنها را در دو وازوى «جهاد» و«اجتهاد» خلاصه كرد. اين دو وازه ضمن اينكه خيلى 
سبك و بسيط هستند اما بسيار جامع و داراى معانى فراواناند. 

جهاد 

جهاد عبارت است از صرف تمام توان و نهايت كوشش براى دست يافتن به بزرك ترين 
هدف. مهمترين نياز يك مسلمان اطاعت از خداوند و به دستاوردن رضايت وىء فروتنى در 
برابر حكم خدا و تسليم شدن در برابر امر اوست. رسيدن به اين هدف نيازمند جهادى بى وقفه و 
دشوار در مقايل هر مانعى استء جه آن مانع عقيدتى باشد يا تربيتى» اخلاق و اهداف باشد يا 
خواستهها و هوسها و يا خدايان آفاقى وانفسى كه در براير حكم و عبادت الهى قد علم كردهاند. 

اكّر مسلمان با جنين مانعى مواجه شد, لازم است جهت تنفيذ حكم خدا و اوامر وى در جهان 


و بر بنى نوع انسان. به جهاد بيردازد. در جنين مواردى جهاد به عنوان فريضهى الهى وبياهدف 
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شفقت و ترحم بر بندكان خدا بايد انجام بذيرد؛ زيرا احياناً اطاعت انفرادى بدون جهاد با مشكل 
مواجه مى شود. قرآن وجوه اين كونه موانع را «فتنه» مى نامد. 
از طرفى روشن اس تكه جهان با تمام موجوداتش: جمادات؛ نباتات» حيوانات و انساذهاء 
در برابر مشيت و احكام تكوينى و قوانين طبيعى خداوند تسليماند: 
وَلَهُ أَسْلمَ مَئْ في السَنْوْتٍ وَ الأرضٍ طؤعاً وَكَزهاًوَ له يُرْجَعُون» 
أآل عمران: 17/] 
«آنانكه د رآسمانها و زميناند از روى اختيار يا از روى اجبار در برابر او تسليماند و به سوى او باز 
كردائده م ىشوند.» 
ألم ترَأَنَ لله يَسْجْدُ لَهُ من في السّمِواتٍ وَ من فى الأَرْضٍ و الشّمْسٌ وَ الْقَمَرُ و 
التجره و الجئال 3 د وَ الدَوَابٌ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ و كَثِيرٌ حَقَ عَلَيِْ الْعَذَابُ4 
[حج: ]١14‏ 
«آيا نديدهاى و ندانستهاى كه تمام كسانى كه در آسمانها هستند و هم هكسائى كه در زميناند؛ 
خورشيد و ماه و ستارهها و كوهها و درختان و جانوارن و بسيارى از مردمان براى دا سجده 
ميكنندء و بسيارى [از مردمان همكه غافلاند و براى خدا سجده نمىكنند ] عذابشان حتمى 
است.» 
بااين وصف روشن شدكه جهاد مسلمان صرفاً جهت اجراى شريعتى است كه انبياط يي أن را 
آوردهاند و به خاطر اعلاى كلمة الله و اجراى حكم خداست. هيج حكمى جز حكم خدا نيست و 
همه جيزازآن اوست. اين جهاد تا روز قيامت ييوسته ادامه دارد و داراى انواع و اقسامى بيشمار و 
نامحدود اسث. قتال يكى از آن انواع وجه بسا والاترين آن است. هدف قتال آن اس ت كه در دنيا 
دو دشمن مساوى و رقيب كه هوسها و جانها را به سوى خود بكشند؛ باقى نمانند: 
<وَ قَاتَلُوهُمْ حَ لآتكُون فِثنَهُ وَيَكُونَ الدّينُ للد إيقره: 1187 
«با آنان بيكا ركنيد تا فتنهاى باقى نماند و دين از آن خداكردد.» 
از مقتضيات اين جهاد آن است كه انسان نسبت به اسلامى كه براى أن جهاد مىكند و 
همين طور نسبت بهكفر و جاهليتىكه در مقابلش جهاد مى ورزد؛ آكاهى كامل داشته باشد. از اسلام 
شناخت درستى داشته باشد وكفر و جاهليت را نيز دقيقاً تشخيص دهد وفريب مظاهر و رنككهاى 


ظاهرى أن را نخورد. 
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حضرت عم رك فرمود: ١كسانى‏ اسلام را حلقه حلقه از هم مىكسلندكه در اسلام زيستهاند و 
از جاهليت شناختى ندارند.» البته لازم نيست كه هر مسلمانى نسبت به كفر و جاهليت و اشكال و 
انواع آن شناخت دقيق داشته باشد؛ اما كسى كه رهبرى امت اسلام و فرماندهى مسلماتان را در 
مقابل كفر و جاهليت به عهده دارد. حتماً بايد شناختش ازكفر و الحاد به مراتب بيشتر از شناخت 
عموم مسلمانان باشد. 
همين طور مسلمانان همواره بايد آهن را با آهن ويا با جيزى قوىتر از آن بكوبند و بادهاى 
مخالف را با طوفانها ياسخ دهند و جهان كفر را با تمام قدرت و تمام امكانات موجود ويا تمام 
يافتهها وا كتشافاتى كه انسان وعلم در عصر حاضر به آن دست يافته است. اعم از سلاح و تجهيزات و 
آمادكى هاى رزمى؛ باسخ دهند و در اين مسير هيج كوتاهى و ناتوانى از خود نشان ندهند: 
<وَ أَعِدُوا كم مَا اسْتَطفمٌ؛ من قُدَوَوَ من ربَاط اليل يرون به عَدُوَافِ وَعَدُوَكُ:» 
[انفال: ٠ع‏ ] 
«جهت آمبارزه با آنان ] تا آنجاكه مىتوانيد نيروى أمادى و معنوى ]و از جمله اسبهاى ورزيده 


آماده سازيد؛ تا بدان لأمادكى و ساز و برك جنكى ] دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» 


اجتهاد 

منظورمان ازاجتهاد اين اس ت كه فردى كه رهبرى مسلمانان را به عهده دارد يايد توانابى حل 
و فصل حوادث و رويدادهاى يديد آمده در زندكى مسلمانان و دركل جهان ودر بين ملتهابى كه 
در قلمروش وجود دارند ويا در مسايلى كه جديداً به وقوع مى بيوندد؛ مسايلى كه در مورد آنها 
فقهى مدوّن و نظريهاى منقول يا فتاواى تهيه شده. وجود ندارد. داشته باشد و داراى جنان شناختى 
از اسلام و اسرار و رموز شريعت و اصول و قوانين اسلامى و قدرت استنياط به صورت انفرادى يا 
دسته جمعى باشدء كه بتواند مشكل را حل كند وامت را از مصيبت نجات دهد. 

بايد رهبر مسلمان از جنان ذكاوت» نشاط؛ جديت و دانشى برخودار باشد كه يتواند منابع 
طبيعى سرمايهها و نيروهايى راكه خداوند در هستى خلق نموده ويا در زمين به وديعه نهاذه» جهت 
مصالح اسلام و مسلمانان به كار كيرد و نككذارد ييروان باطل اين منابع را در مسير خواستههاى 
خويش واظهار يرترى در زمين استفاده كنند, يا اينكه شيطان جهت تحقق اهداف خود و ترويج 
فساد در زمين آنها را به كار بندد. 
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انتقال امامت از كروهى به كروهى ديكر 
متأسفانه واز بخت بد جهان بشرى. اين مقام مهم را افرادى به دست كرفتند كه نه آمادكّى لازم را 
داشتند ونه واحد شرايطش يودند. نه جون بيشينيان و نه جون يسيارى از كسانىكه همزمان و معاصر 


آنان بودند» تربيت دينى واخلاقى استوار و رُرفى درياف تكرده بودند ونه هم داراى روحيذى جهاد 
در راه اسلام بودند. وانككهى در مسايل دينى و دنيوى از جنان روحيدى جهاد در راه اسلام و قدرت 
اجتهاد برخوردار نبودند كه بتوانند مسؤوليت خلافت اسلامى را به دوش كيرند. اين حكم شامل 


تمام خلفاى بنىاميه(١)‏ و بنىعباس 0" به استثناى خليفدى راشد؛ عمر بن عبد العزي ز' 'أمى شود. 


يديد آمدن انحرافات در زندكى اسلامى 
بدين ترتيب در سدّ بزرك اسلام شكافهابى يديد آمدكه تا امروز نيز هموار نشده است و 


همين طور در زندكى اسلامى انحرافاتى به وجود آمد. 


جدابى دين از سياست 

عملاً جدايى دين و سياست تحقق يافت؛ زيرا حكمرانان مزبور از لحاظ دين و دانش 
در جنان موقعيتى نبودند كه از ديكر علما و دينداران بىنياز باشند. آنان مستبدانه حكومت 
وسياست را به خود اختصاص دادند. هر وقت مى خواستند يا مصالحشان ايجاب مىكرد از 


١‏ خلفاى بنىاميه يا امويان ١117 - ©٠0(‏ ه. ق. / 5506 - 8٠‏ م.) سلسلهاى اسلامى از خاندان بنىاميه كه بس از 
خلفاى راشدين در سال ٠‏ ه. ق. زمام حكومت كشورهاى اسلامى رابه دست كرفتند. بس از به قدرت رسيدن بنىاميه» 
روش انتخابى خليفه به انتقال موروثى قدرت تبديل شد. معاوية بن ابى سفيان نخستين و در عين حال بهترين خليفه در 
دولت امويان بود. آخرين آنان» مروان دوم؛ به دست ابومسلم خراسانى در غرب ايران به قتل رسيد. (د. ن.) 

1 خلفاى بنى عباس يا عباسيان» سلسلداى از خلفاى اسلامى از فرزندان عباس بن عبدالمطلب هستند. بنيانكذار 
اين سلسله عبدالله سفاح است كه به سال ١17217‏ به كمكك ايرانيان به فرماندهى ابومسلم خراسانى به خلافت رسيد. 
از خاندان بنى عباس 6“ تن به خلافت رسيدند و از سال ١17‏ ه . ق. تا 585 ه. ق.(80! - 1788 م.) حكومت 
كردند. آخرين خليفدى اين سلسله مستعصم بودكه از سال ٠‏ هءق تا 85اه.ق.(812١1١‏ - 188١1م.)‏ خلافت 
كرد. (د.ن.) 

عمربن عبد العزيز بن مروان به سال ١ه.يا‏ 01 ه. جشم به جهان كشود و از محضر دانشمندان آن زمان علم و 
دانش آموخت. وى به سال 89ه.ق. / 17/ام. به خلافت رسيد. در زندكى بسيار قانع و بى تكلف بود و طينت و سيرتٍ 
ياكى داشت. مدت خلافت او دو سال و ينج ماه بود. سرانجام وى به سال ١لهاق./‏ ٠ل‏ م. جشم از جسهان 
فروبست. در ميان فرمائروايان بنىاميه عمربن عبدالعزيز تنها كسى بود كه دادكرى و انصاف داشت و در حكومت و 
سياست تنها به آخرت مىانديشيد. بدين جهت به ملت بيشتر توجه مىكرد و حقوق اقليتها را مىبرداخت. (د.ن.) 
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فقها و رجال دين به عنوان مشاور و اهل تخصص استفاده مىكردند و اغلبء آنان را در اجراى 
مصالح خويش به كار مىكرفتند وهر وقت مىخواستند از آنان نافرمانى واظهار بىنيازى 
هىكردند. 

بدين ترتيب سياست از كنترل دين بيرون شد و در موارد زيادى تبديل به ملوكيت ظالمانه 
كردت وزباك يدرناة كتوق منت وتخروفان نو كه مهار را بر يد وكاهش انداخته بودند. 

برخى از علما و دينداران در برابر خلافت موضعكيرى نمودند و از اطاعتش سر بر تافتند؛ 
برخى هم بى طرفى در بيش كرفتند وكوشه كيرى كردند وبه مسايل خصوصى خويش مشغول شدند. 
اينان از آنجه در ببرامونشان رخ مىداد جشم فرو مىكرفتند؛ جون اميدى به اصلاح آن نداشتند. 
برخى هم از آنجه در برابر ديدكانشان انجام م ىكرفت وكارئى از دستشان برثم ىمد سينك ازرده 
مى شدند وبا حسرت واندوه صرفاً انتقاد مىكردند. 

برخى هم ينابر مصلحت دينى يا شخصى كه داشتند با حكومت همكارى مىكردند. اينجا بود 
كه دين از سياست جدا شد. از يك سو دين كاملاً دست بسته و بى بر و بال شد واز سوى ديكر 
سياست دستش باز وكاملاً ازاد و صاحب آمر و نهى كرديد. به اين دليل بودكه علما و دينداران 
طبقهاى جدا را تشكيل دادند و سردمداران دنيا طبقهاى ديكر را. و فاصلهى بين اين دو طبقه بس 
زياد وبسا اوقات تنش و دركيرى در بينشان حاكم بود. 


كرايشهاى سياسى زمامداران حكومتى 

بسيارى از رجال حكومتى؛ حتى خلفاء الكوهاى كاملى در دين و اخلاق نبودند؛ بلكه در 
وجود برخى از آنان هنوز ركهها و تمايلات جاهلى وجود داشت. اينجا بودكه روح و طبيعت آنان 
در حيات عمومى و اجتماعى مردم سرايت نمود و در اخلاق وعادات وكرايشهايشان الكوى 
مردم شدند. كنترل دين و اخلاق زايل شد محاسبه و نظارت برجيده شد وحركت أمر به معروف و 
نهى از منكر قدرتش را ازدست داد؛ زيرا نه به قدرتى تككيه داشت ونه هم از جانب حكومت مورد 
حمايت يود. صرفاً افرادى داوطلبكه نه قدرتى داشتند ونه اجراى عقاب وكيفر در دستشان بود 
اين مهم را انجام مى دادند. 

جاهليت در سرزمين اسلام نفس راحتى كشيد و قد علم كرد. تعداد بشمارى از مردم به 
عياشى و خوشكذرانى ولهو و لعب روى أوردند ودرشهوتها ولذتها شديداً فرو رفتند. نكّاهى 
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كذرا به كتاب الأغانى١١)‏ وكتاب الحيوان (1' از جاحظ؛ نشان مى دهدكه جه اشتياق شديدى به لهو 


و لعب. وحود داشته و مردم جكونه بر لذتها و خوشكذرانىها هجوم مى بردهاند» و جه حرص و 
راق تدك دنيا» در بسيارى از طبقات وحود داشته است. 


يا اين سيرت و اخلاق يست و با فرو رفتن در امور لغو و بيهوده هيج امتى نمى تواند رسالتش 
را انجام دهد و در دنيا جانشين نباي باشد؛ مردم را به خدا و آخرت متذكر شود و آنان را به تقوا 
ودين تشويق كند ودراخلاق خويش الكوى ديكران باشد. لزوماً جنين امتى نمى تواند از زندكى و 
ازادى: مدت زمائى طولانى بهرهمند كروو(”). 

سه الله فى الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَ لَنْ تجدَ لِسُنةِ اللو تَبديلاً» [احزاب: ٠ع‏ 


«اين سنت الهى است كه در مورد بيشينيان جارى بوده است و در سنت خذا دكركونى نخواهى يافت.» 


نمايندكى نادرستشان ان اسلام 
انان در تمام اعمالشان. جه انجه انجام مى دادند وجه انجه انجام نمى دادند» نمايندهى خود و 
سياست خود بودند. نه از طرف اسلام نماينده بودند ونه سياست مشروع أسلام ونه قانون نظامى و 


نه نظام مدنى ونه تعاليم اخلاقى اسلام را نمايندكى مىكردند, جز به ندرت و در مواردى خاص. 


١-الأغانى‏ كتابى است در باب سرودها و تصانيف خنياكران خلفاء مخصوصاً مغنيان دوردى هارون الرشيد و اشعارى 
كه به آواز مىخواندند و ترجمهى احوال خنياكران و شاعران؛ تأليف ابوالفرج اصفهانى (8؟ - 85" ه. ق. / 
177-17 م.) نويسنده واديب سددى جهارم. وى در ادبيات عرب شاكرد ابن دريد» ابن الاثبارى و محمدبن جرير 
طبرى بود. جز الأغانى آثار ديكرى نيز از وى بر جاى مانده است. (د. ن.) 

؟- از آثار ادبى معروف سددى دوم و سوم هجرىء تأليف ابو عثمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ 
(هه؟ - ه..ق.) وى در بصره مىزيست و با بسيارى از نويسندكان و مترجمان فارسى و سريانى آميزش داشت. 
وى به بغداد بسيار سفر مىكرد. جاحظ ازلحاظ شكل» بدقيافه و بدصورت بودء ولى بسيار خوش خط و نيكو سخن بود. 
وى رياست فرقهى معروف جاحظيه از فرقههاى معتزله را داشت. جاحظ سرانجام به سال 288 ه. ق. در بصره جشم از 
جهان فروبست. (د.ن.) 

مبالغه آميز و نادرست خواهد بود كه بكوييم: جامعدى اسلامى از تمام ويزكىهاى روحىء اخلاقى» حقوقى و 
شعاير اسلامى و تاريخى خويش تهى كشته و همانند ساير جوامع بشرى معاصر شده باشد. بلكه واقعيت اين است كه 
جامعدى مزبور همجنان به خصرصيات اسلامى خويش يايبند بود. اين خصوصيات را ازاسلام به ارث برده بود. خلفاى 
راشدين آنها را رُرف و ريشهدار كرده بودند و علماى ربّانى و مبلغين امر به معروف و نهى از منكر كه هيج مكان و 
زمانى از وجود آنان خالى نبوده؛ مورد توجه قرار دادند. اين ويؤكىها نسل به نسل انتقال يافته بود. جامعهدى اسلامى 
قطعاً از تمام جوامع معاصر اين زمان برتر بوده است؟ زيرا اكثر حدود الهى تعطيل نبوده و بيشتر احكام اسلامى نافذ بوده 
است. جامعدى اسلامى در معرض انحراف قرار داشت نه تحريض؛ بر عكس جوامع ديكر مانند مسيحيت» مجوسيت و 
غيره كه دستخوش تحريف و نسخ و مسخ قرار كرفتند. 
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بنابراين رسالت اسلام تأثير و قدرت خويش را در قلوب غيرمسلمانان از دست داد و اعتماد آنان 
نسبت به اسلام به سستى كراييد. بنا به كفتدى مؤرخى ارويابى: انحطاط اسلام آغا زكرديد؛ زيرا 


بشريت در صداقت متوليان آيين حديد» شك داشتند. 


نيرداختن به دانشهاى مفيد و عملى (دانش تجربى) 

علما و انديشمندان اين دوره به علوم طبيعى و تجربى و علوم مفيد و عملى نيرداختند وآن 
اهتمامى راكه به علوم مابعدالطبيعى و فلسفدى الهى بركرفته شده از يونانىها داشتند. به اين علوم 
نداشتند. علوم فلسفى يونانى نيز جز شرك و بت يرستى كه به زبان فلسفه در مده بود و يوششى فنى 
به آن داده بودند» جيز ديكرى نبود. سراسر حدس وكّمان و افسونهاى لفظى و بدون حقيقت بود. 
خداوند مسلمانان را ازجنين مباحث و موشكافىها و تجزيه و تحليلها بيرامون ذات وصفات الهى 
بى نيازكرده بود. اما مسلمانان اين نعمت بزرك را سياس نكزاردند و قرنهاى متوالى با جنين علومى 
سر و بنجه نرم كردند واستعدادهاى خويش را در مباحثى فلسفى وكلامى كه هيج نفعى نداشت ودر 
دنيا وآخرت هيج نقشى نداشت ضايع نمودند ودر عوض ازعلومى كه نيروهاى طبيعى را برايشان 
مسخر مىكرد و مى توانستند در جهت مصالح اسلام آنها را به كار برند وازآن طريق سلطدى مادى 
وروحى اسلام را كُسترش دهند. وايس ماندند. همين طور شديداً به مياحث روح» فلسفهدى 
اشراق١)‏ و مسايل وحدة الوجود سركرم شدند و بخش مهمى از وقت» تلاش واستعداد خويش رادر 
راه آن صرف كردند. اما در بخش علوم طبيعى و تجربى آنجه مسلمانان به آن دست يافتند اكر جه 
نسبت به دورههاى كذشته بربارتر بود؛ اما نسبت به فتوحات وسيعشان در ديككّر دواير علمى جندان 
تناسبى نداشت وبه خصوص نسبت به مدت زمانى طولانىكه در تاريخ» قدرت رابه دست داشتند» 
أن كونه كه در موضوعات ديكر شخصيتها و مغزهايى بروز نمود» در اين بخش خبرى نبود. 

جاى ترديد نيست كه كتابهابى در زهينهدى طبيعيات» هستى شناسى و تجارب عملى از خود 
به جاى كذاشتند و ارويا نيز در تجديد حياتِ علمى خويش آذها را به كار بست و به اين جيز 
اعتراف هم دارد اما با اين وصف. اين ذخيردى علمى در برابر دستاوردهاى فراوان علمى ارويا 
فقط در دو قرن هفده و هيجده؛ بسيار ناجيز مى نمايد. 


١‏ فلسفدى اشراق» فلسفداى است كه منشأ آن فلسفهى افلاطون و حكمت نوافلاطونى حوزدى علمى اسكندريه است. 
احياكر و مروج اين فلسفه در اسلام؛ شيخ شهابالدين سهروردى متوفاى ه. بهشمار مى رود. اساس اين طريقه» 
وصول به حقايق از راه كشف و شهود واشراق است. (د. ن.) 
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هر جند آثار دانشمندان اندلس و حكماى شرق افتخاراميزند؛ اما در برابر توليدات 
فراوان غرب در زميندى علم؛ فلسفه؛ تجربه و آزمايشء از لحاظ كميت و كيفيت؛ نواورى و 
ابتكار؛ رفكاى علمى و مهارت فنى؛ جيزى نيست. اكر مى خواهيد دقيقاً ميزان توجه شرق 
اسلامى را به جنبدى روحى و تناسب أن را با جنبدى عملى و تجربى درك كنيد كافى است كتاب 
الفتوحات المكية١ ١‏ ابن عربى را با بزرك ترين كتاب فلسفه و طبيعيات مقايسه كنيد. اينجاست كه 


تفاوت جشمكير برايت روشن مى شود كه ذوق غالب شرق در جه زمينهاى بوده است؟ 


بدعتها و خرافات 

جيزى نمانده بودكه بردههاى شركى. جهالت وكمراهى؛ توحيد خالص اسلام را بيوشائد؛ در 
نظام دينى بدعتهابى سرايت نمود كه بخش بزركى از زندكى مسلمانان را تحت يوشش قرار داده و 
آنان را ازدين و حتى دنيا باز داشته بود. 

وق انيع كن معاد تررك سسلماناة معزت كر يدرت هاه كر يسن ليفته أبيك كله 
محمد يلكي آن را آورده است. امتياز اين دين و اعجازكرىاش در مصون و محفوظ ماندن نهفته 
است؛ زيرا اين دين» وحى. شريعت و قانون معجز ذات بارى تعالى است: 

«تنزيل مْنْ حَكيم حمِيدٍ» افصلت: ]8١‏ 

«قرآن فرستادمى داك اس ت كه با حكمت و ستوده استث.» 

مسلم است كه هركاه افكار مردمان و اعمال وكردارشان در اين دين دخالت كند. جندان 
برترى و امتيازى بر اديانى كه يبروانشان آذها را تحريف كردند و نظامهايى كه انسانها ساخته و 
برد اعتةاند تداردمكر درا ناجدوهاى كه معتوط ومضرة ياتنه باهد عن دين فنامن 
سعادت دنيا وآخرت نيست و لياقت آن را نداردكه افكار مردمان به آن كرايش يبدا كند. 


نكوهش دين از مسلمانان 
بايد توجحه داشت كه در طول اين مدت دين از تخريف و تبديل همجنان محفوظ مانده بود و 
مسلمانان را از ايتكه در مسيرشان منحرف شوند. همواره هشدار مى داد و متذكر مى شد وهميشه 


-١‏ الفتوحات المكية از آثار ابن عربى در زمينهدى عرفان است. نويسنددى اين كتاب محبىالدين ابوبكر محمد بن 
على حاتمى طايى اندلسى معروف به ابن عربى از عارفان مشهور اسلام است. وى به سال ه. .در مرسيه جشم به 
جهان كشود. فقه و حديث را در اشبيليه و سبته فراكرفت. سيس سفرى به تونس رفت. آنكّاه به كشورهاى مشرق سف ر كرد 
و دوبار به مكه و بغداد رفت. سرانجام در دمشق مقيم شد و به سال م. ق. همانجا در كذشت. (د. ن.) 
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منارهاش بلند و نورش تايان بوده انيت: 


<يْدى يد ال من اَبََ ِضَاتَهُ سبل السّلآمٍ وَ يْرِجُهُم مِنَ الظَلنتٍ إلى الور انيه و 

نديهم إلى صِرَاطٍِ سيق ٍ» [مائده: 1] 

«خداوند با آن اكتاب ]كسانى را به راههاى امن و امان هدايت مىكند كه جوياى خشنودى ار 

باشند و با مشيت و فرمان خود. آنان را از تاريكىهاى [كفر و جهل |بيرون م ىأورد و به سوى نور 

[ايمان و علم ] مىبرد و ايشان را به راه راست هدايت مىكند.» 

كتاب و سنت در هر شرايطى در دل خوانندكان انقلابى عليه شرك؛ بدعت» جهالت:كمراهى, 
اخلاق جاهلى و عادات آنء ايجاد مىكند و عليه عيّاشى عياشان و استبداد فرمانروايان آنان را 
مى شوراند. به همين دليل بودكه در هر دورهاى از ادوار تاريخ اسلام و در هر كوشهاى از جهان 
اسلام متأثر از قرآن و سنتء افرادى از اين امت بر طريقهى انبيا و به يا مى خاستند. دين را 
تجديد مىكردند و روح جهاد را در امت مىدميدند؛ دروازههاى اجتهاد را م ىكشودند و جهت 
تشكيل حكومت اسلامى طبق روش خلافت راشدء به جهاد مى يرداختند؛ برخى در اين مسير به 
شهادت نايل مىكشتند و برخى هم مى توانستند در دورهاى هر جند كوتاهكه ياد خلافت راشد را 
تداعى مى نمود حكومت اسلامى سيق كزين 

«مِنَ الْؤْمِنَ ِجالَ صَدَقُوا ما عَامَدُوا اله عل فم من قضى به و مهم من 

يَنْتظرٌ وَ وما يدوا تَبْدِيلاً» (احزاب: 1] 

«در ميان مؤمنان مردانى هستند كه با خدا راست بودند در بيمانى كه با او بستهاند؛ برخى بيمان 

خود رابه سر بردهاند أو شربت شهادت س ركشيدند ]و برخى نيز در انتظارند. آنان هي جكونه تغيير 


و تبديلى در عهد و ييمأن خود ندادهاند.» 


0 > 


انان مصداق اين حديث بودند: رول 3 ترّال طَائِفَةٌ مي 


0 


يْنَ عَلَى الحَقّ لأيَصُرَهُمْ مَن 


حَذَهُمْ حَق يَأَقَ أَمد الله وَ هم كَذَلِكَ»!١)‏ 


«همجنا نكروهى از امتم بر حق ثابتند.كه رهاكردن مردمان آنها را متضرر نمىكرداندء آنان بر اين 
وضعيت خويش تا زمانىكه دستور الهى فرا رسد باقى خواهند ماند.» 


١-روايت‏ مسلم در كتاب الجهاد. 
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تاريخ جهاد و تجديد در اسلام بيوسته وجود داشته و منقطع نكرديده است؛ مشعلهاى 
اصلاحى همواره و يبوسته برافروخته بوده و طوفانهاى!١)‏ دوران نتوانسته است آنها را خاموش 


كرداند. 


از آزمايشء ييروز بيرون آمدن جهان اسلام در قرن ششم 

در سدوى ششم هجرى خداوند متعال بر جهان اسلام كه بعد از دوران سلجوقيان» علايم ضعف 
ويبرى در آن به جحشم مى خورد و در بين فرمانروايان و امراء در ككُوشه وكنار تقسيم شده بود با 
فراهم كردن رهبرانى بزرك احسان نمود. خداوند با آنان عزت و شرف اسلام را حفاظت نمود و 
حيات را به جهان اسلام كه در شرف مرك بود؛ بازكرداند. 

جنك هاى صليبى با هدف تسلط يافتن بر اماكن مقدس آغا زكرديد؛ اسلام و مسلمانان رادر 
سطح جهان به مبارزه طلبيدند و شبه جزيروى عرب. مركز اسلام و دولتهاى مجاور شام را تهديد 
نمودند. صليبيان اروبايى عملاً بر قدس و اكثر شهرهاى شام تسلط يافتند و به شهر ييامبر (مدينه) 
جشم دوختند. اين مصيبت بزرك ترين خطر بعد از حادثهى ارتداد بود. 

اينجا بود كه خداوند متعال شخصى به نام عماد الدين اتابكى زنكى (م 86١‏ ه.) را نصيب 
مسلمانان نمود. او بود كه در صحتههاى متعدد صليبيان را سخت شكست داد. بعد از وى يسر 
بزركش» نورالدين محمد زنكّى (م ه.) به يا خاست و تصميم كرفت صليبيان را از شام بيرون 
كتباو قتي را ماما نا اركرةالمدو قل ان ايتكديه ارزويق رمن وكشت يكن اذ 
رجالش به نام صلاح الدين يوسف بن ايوب جانشين اوكرديد. او همان فردى بودكه خداوند متعال 
وى را براى انجام اين أمر مهم (نجات قدس) آماده كرده بود. خداوند خصلتهابى مانند عزم و 
اراده؛ اخلاص ويك سو بودن براى هدف؛ حرص بر جهاد واز خود كذشتكى در راه آن» همت 
والادر يارى اسلام و نابودى كفر و طغيان» رهبرى سنجيده. صلاح وديانت» جوانمردى كامل و 
انسانيت والا واخلاق نيكو را در وجود اوكذاشته بود. جز انسانهاى نمونه و بىنظير جهان؛ در 
وجود كسى ديكر جنين صفاتى جمع نمى شود. 

به اين ترتيب سلطان صلاح الدين يكى از معجزات اسلام و دليلى بود براينكه روزكار اسلام 


سيرى نشده و توليد و نشاط خويش رااز دست نداده است. وى براى نخستين بار بعد از مدتى 


١‏ براى آكاهى بيشتر ركك: نكار نده» رجال الفكر و الدعوة فى الاسلام» جاب دمشق. 
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طولانى توانست جهان اسلام را از رودخاندى فرات كرفته تا نيل متحد كند و در براير اروياييان كه 
لشكرهايشان به حركت در آمده و فرمانروايان و امرا و فرماندهان بزركٌشان جهت يورش بر جهان 
اسلام به بيش آهمده بودند, به قيام وا دارد. 

نزادهاى مختلفى از مسلمانانكه قبل ازاين هيج جا جمع نشده بودند؛ زير يرجم صلاح الدين 
كرد آمدند. بعد از دورانى طولانى بارى ديكر شعلدى جهاد و غيرت اسلامى برافروخته شد؛ 
صلاح الدين نيز در جهاد خويش تمام امكاناتى راكه جهان اسلام از علم؛ اختراع و ابزار نظامى در 
آن روز به آن دست يافته بود. به كا ركرفت. 

اننا در سال 83د طن طاليا ةا زااقضت فكت ذاذ وروز شان راضاك مالنه و 
در همان سال قدس را فتح نمود. صلاح الدين بر سراسر فلسطين تسلط يافت و صليبيان فقط در 
صور محصور شده بودند. 

ارويا با تمام امكاناتش و با سربازان انبوه خويش به فرماندهى ريجارد (11668810) 
فرماتروائ انكليس در برازرمسلمانان قرا ركرفت؛ نك بين مشلماتان وصلييان شمجتاث ادافة 
داشت تا اينكه در سال (888 ه.) (؟ سيتامبر 1191 م.) اتش بس اعلام شد و اكثر فرماندهان 
صليبى از فلسطين رفتند و ريجارد نيزبه وطنش بازكشت و يك سال بعد سلطان صلاح الدي ني نيز 
جشم از جهان فرويست. 

جه نيكوست كه نظريدى مورخ الكليسى (0016م 1886 '[5]8216) در مورد اتش بس مزبور, 
دركتابش ييرامون صلاحالدين نقل شود تا به قدرت جهان اسلام و وحدت آن تحت قيادت سلطان 
صلاح الدين بى ببريم: 

«جنكى كه بنج سال به طول انجاميد سرانجام خاتمه يافت. مسلمانان قبل از بيروزيشان در 

واقعدى حطين در رُوئيهدى سال (844١١م.))‏ در غرب رود اردن يك قطعه زمين نداشتندء اما در 

سبتامبر سال ١١44‏ وقتى كه در رمله صلح اعلام كرديد تمام شهرها را به تصرف در أوردندء جز 

بخشى از صور تا يافا كه مسيحيان در آن سرزمين سكونت داشتند. اين صلح جنان نبود كه باعث 

سرافكندكى و تأسف صلاحالدين باشد. ارويا سرتاسر به تحريك باب در جنكهاى صليبى به 

سرزمين مقدس يورش أوردند؛ قيصر فريدريك و فرمانروايان انكليس و فرانسه و صقليه و ليوبولد 

اتريشى و دوك يوركندى وكنت فئلاندى و قهرمانان آنها همكى نهايت تلاش خويش را 

جهت دست يافتن بر قدس و ترقى حكومت مسيح ىكه مركزش در قدس بود و از طرفى در شرف 

نابودى قرا ركرفته بود به كار بستند, اما نهايتاً نتيجهدى اين همه تلاش جه بود؟ قيصر فريدريك در 

اين مدت مردء فرمائروايان انكليس و فرانسه به سرزمينها ىشان بركشتند؛ بسيارى از همراهانشان 
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از امرا و فرماندهان در سرزمين ايليا دفن كرديدند و قدس همجنان در اختيار صلاح الدين باقى 
مائد. 

جهان مسيحيت يكبارجه در برابر مسلمانان ايستادند» اما به هيج وجه نتوانستند صلاح الدين را به 
تكان درأورند.با اينكه سباه صلاح الدين بر اثر جهاد طولانى و مشكلات بزرك؛ متحمل رنجهاى 
فراوان شده بود و ساليان متمادى در برابر دشمنى قدرتمند به حالت آمادهباش دايم به سر برده 
بودء از يك سرباز هم شكايت و نالهاى شنيده نشد. 

هركاه صلاح الدين آنان را به جهاد فرا م ىخواند يك روز هم حضورشان را به تأخير نم ىانداختند و از 
هست و نيست خويش مايه موكذاشتند. شايد بسا اوقات برخى از امراى رده بايين در سرزمينهاى 
اطراف دجله از اعزام نيروى كمكى» كه هيجكاه به بايان نم ىرسيدء اظهار شكايت نموده باشند, اما 
با اين وضع نيز همواره نيروهاى خريش را در صورت نياز به كمك صلاح الدين مىفرستادند. 

در جنك اخير در ارسوف سباه مرصل با شهامت و فداكارى تمام مشغول نبرد بود و سلطان به 
نيروهاى كمكى كه از مصر و عراق و شام شمالى و مركزى بنا بود اعزام شوند, كاملاً اطمينان 
داشت. تركمنهاء عربها و مصرىها مسلمان بودند و خدم تكزاران باوفاى صلاح الدين بودند؛ 
هركاه آنها را فرا م ىخواند همانئد غلامان به دربارش حاضر م ىشدند. صلاح الدين اين عناصر 
مختلف را على رغم تفاوتهاى نزادى و قومى و اختلافات و رقابتهاى بين يكديكرء به كونهاى 
عجيب و غريب مثل يك ببكر با هم تركيب نموده بود. 

البته بسا اوقات سلطان جهت ايجاد وحدت بين اين نزادها تا حدودى متحمل رنج هم مىشد. در 
بعضى از مناسبتها آثار اختلاف نمايان مىكرديد؛ جنانجه بارى در يافا سباه مسلمانان كاملاً 
سركشى كرد, اما با اين وصف نيز تا باييز سال ١١47‏ م. تمام مليتهاى مختلف در برابر دستور 
سلطان كردن نهادند و از سال ١١1‏ م. (سالى كه سلطان براى جهاد آذها را فرا خواند) همجنان 
ثابت قدم بودند. در خلال اين مدت زمان طولانى» در تاريخ يى حادثه هم ثبت نشده است كه 
ايالتى يا يكى از امارتهاى تابع يا رئيسى از رؤسا سر به شورش بر دارد و نقض عهد كند. 
كفتهاند: يكى از بستكان نزديكش عليه وى قيام نمود؛ اما سلطان او را مورد عفو قرار داد و به اين 
ترتيب فرد مزبور آرام كرفت. با اين توضيح روشن مىكردد كه سلطان در دولت و رعيتش جقدر 
نفوذ داشته است. 

جنكى كه بنج سال به طول انجاميد سرانجام با تمام رنج و مصيبتش به بايان رسيد. سلطان 
صلاح الدين تنها فرمانروايى بود كه ازكورههاى كردستان كرفته تا صحراى نوبه حكومت مىكرد. 
بادشاه سرزمين كرد؛ بادشاه ارمنستان و بادشاه قونيه و قيصر قسطنطنيه از بشت مرزها همواره 
جهت برقرارى دوستى و همكارى با سلطان علاقمند بودند؛ اما سلطان هيج وقت نخواست كسى 
از اين فرمانروايان بر او منتى داشته باشد. آنان نه تنها هيجكاء برا ى كمك و يارىاش نيامدند؛ بلكه 


صرفاً زمانى آمدند كه او بيروز شده بود و بي روزى را به وى تبر يك كفتند. 
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سلطان صلاح الدين قهرمان اين نبرد و مركز اين دايره بود. برادرش»؛ عادل شخصيت دومى بود كه 
در صحنهى مبارزه ظهور نمود. هركز از فرماندهان يا امراكسى نبود كه بر صلاح الدين غلبه كند. 
وى شورايى نظامى داشت كه همواره در امور جنك با آنها به تبادل نظر مىبرداخت. به ندرت 
اتفاق مىافتاد كه نظر نادرست اين مجلس بر نظر درست سلطان.» تحميل شود. جنانجه در صور و 
عكه اتفاق افتاد. احدى از اعضاى مجلس نبود كه كسى دبكر را بر صلاح الدين ترجيح دهد. همكى 
برادران و فرزندان: برادرزادكان و همراهان قديمى و واليان جديدء دانشمندان و قاضيان باهوش و 
معتمدان باوفا و منصفء واعظان و علما همه بر ادامدى جنك اتفاق نظر داشتند و تحت لواى 
سلطان شانه به شانه جنكيدند و با قدرت»؛ شايستكى؛ خيرخواهى و هرجه در اختيار داشتند وى را 
كمك كردند و هر يكى باور داشت كه صلاح الدين سرور و امير همه است. 

در بحرانهاى مختلف و شرايط طاقتفرسا و جنكها بر همه يك قلب و يك اراده حاكم بود و او 


قلب قدرتمند و ارادمى آهنين صلاح الدين بود.» 


فقر رهبرى در جهان اسلام بعداز صلاح الدين 

صلاح الدين بعد از اينكه وظيفهاش را انجام داد جشم از جهان فروبست. خطر جدى كهكيان و 
مركز اسلام را تهديد مىكرد در حال بروز بود. سيل خروشان صليبيان در حالى كه درسهاى 
قديمى را فرا كرفته و نتكات ضعف و قوت مسلمانان را درك كرده بودند هت تجديد بناى 
صليبيت در قرن نوزدهم ميلادى؛ دوباره سرازي ركٌرديد. از طرفى مسلمانان نيز به رفتار قبلى شان از 
قبيل دودستكى؛ رقابت» غفلت و ستيز با يكديكر بركشته بودند. اين بار جهان اسلام از وجود 
رهبرى مخلص براى اسلام؛ فردى كه مصلحت اسلام را بر خواستههاى خويش ترجيح دهد از همه 
جيز بريده براى جهاد ياشد» محبوب همه باشد و قلبها به اطرافش همانند صلاح الدين جمع شوند 
كه با تلاش و قدرت و استعدادهاى بزرك خويش توانست تمام اروبا را عقب راند وعزت وشرف 
اسلام را حفاظت نمايد. محرو م كرد يده بود. بعد ازاين» انحطاط و فروياشى در جهان اسلامكُسترش 


٠. 5 0‏ ع 
يافت و به مرور زمان جشمكير شد. 


دستاوردهاى سددهاى از هم كسستكى 

در ادوار انحلال نيزكندوى جهان اسلام خالى ازعسل نبود. كهكاه از زمرهى فاتحان وملوك 
افرادى ظهور مىكردند كه در سيرتء اخلاق» دين و تقوا نمونهاى از صحابه و سلف صالح بودند و 
در جهان اسلام رجالى به يا خاست كه تاريخ با نامشان اراسته است. 
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مسلمانان با وجود انحراف از عملكرد و رفتار نخستين و روش نموندى خويش» نسبت به 
ملتهاى جاهلى موجود نزديك ترين ملت به شيودى انبيا و اطاعت از خدا بودند. به همين دليل 
وجودشان و وجود دولتشان سدى محكم در برابر اتتشار و رشد جاهليت بود. با وجود كاستىها و 
نقايصى كه داشتند بزرك ترين قدرت در جهان بودندكه دولتها همواره ازآنها ييمناك بودند و 
حساب مى بردند. 


فروريزى بناى شكوهمند قدرت اسلامى 

بدون اينكه بيكانكان بى ببرند. اين قدرت بزرك داشت ضعيف مى شده تا اينكه سرانجام در 
قرن هفتم شوكت مسلمانان در هم شكست و هنكامى كه مغولان حكومت خوارزمشاه؛ آخرين 
امبراتورى اسلامى را ويران نمودند و بغداد به تصرفشان در آمد؛ شبح خوفناك از بين رفت و 
مترسك به زمين افتاد. انكاه يود كه بزندكان ود رندكان بركشت و زراعت هجوم أوردند ومردمان 
عليه مسلمانان جسور وكستاخ شدند. 

مغولان ميراث مسلمانان را تصرف كردند ودر زمامدارى جانشين آنان شدند. براى 
نكون بختى و بيجاركى بشر و تباهى جهان همين بس كه رهبرى جهان را ملتى نادان و وحشى و فاقد 
ديو ذانخن» فرهتك و تمدن يه :اسك كيو 


نقش رهبرى عثمائيان 


عثمانيان در عرصدى تاريخ 
دراين زمان تركان عثمانى در عرصهدى تاريخ ظهور كردند. محمد بن مراد دوّم در سن ”> 
سالكى قسطنطنيه» بايتخت مقتدر دولتهاى روم؛ را در سال (881 ه. 87؟1م.) فتح كرد. با اين 
فتح متكماناة ثارى درك اندوان قدتليو اررو ون لعا يسان ونده كد تركات ودر راستيان 
عثمانيان در رهبرى امت اسلام و بازيس كرداندن قدرت و جايكاه مسلمانان در حهادت» مورد 
اعتماد بودند. فتح قسطنطنيه توسط آنهاكه هشت قرن كامل(١)‏ در برابر مسلمانان سرسختى 
اش َ_ - 3 01 ٠.‏ 31 
مىكرد. دليل كنا يستكن وقدرتء. رسيدن به درحهدى اجتهاد در فنون نظامى و فرماندهى صحيح 
ع 2 
نظامى؛ برترى در تجهيزات جنكّى ملتهاى معاصر و بهره كيرى از نيروى علم و عمل در 


وظيفهدىشان: بود. تمام آنجه ذكر شد مواردى است كه هركز امت از آنها بىنياز نيست. 


برترى محمد فاتح در فنون نظامى 

جنانجه دريبر مىكويد: محمد فاتح با علوم رياضى آشنابى داشت و به خوبى مىدانست كه 
ونه آنها را بر فنون نظامى منطبق كند. به همين جهت آمادكى لازم را براى اين فتح تدارك ديد 
وازتمام تور اسسكج توعوف ور ان ونان «انتفاد.كرة 

بارون كارادووكس (انا8؟ عل 082118 88508) در جلد اول كتاب انديشهوران مسلمان در 
ذيل شرح حال محمد فاتح مىكويد: 

اين فتح به صورت اتفاقى يابه علت ضعف دولت روم: براى محمد فاتح تحقق نيافت»؛ بلكه سلطان 


مزبور تدابير لازم رااز قبل براى آن جيده بود و تمام توانايىهاى علمى موجود د رآن زمان راب ه كار 


١‏ ناوكان عربى به فرماندهى سر بن ارطاة در سال © ه. مطابق با 57م. قسطنطنيه را مورد حمله قرار داد و 
يزيد بن معاويه در سال ه. مطابق با 7/م. اين شهر را محاصره كرد. از آن به بعد جهار بار عربها آن را محاصره 
كردندء اما به سبب استحكامى كه داشت موفق به فتح آن نشدند. 


2 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس سس ب بييييبحبييييييبيب ب ب يبط ب ب بي ب ب بصب بك ص ص حالش سسسب 


كرفت. توب اندازها در آن زمان تازه به صحنه آمده بودند. وى به ساختن بزركترين توب اندازها 
برداخت. به اين منظو ركارشناسى قوى را انتخا ب كرد. وى توب اندازى ساخت كه وزن كلولهاش 
٠‏ كيلو و مسافت برتابش بيش از يك ميل بود. م ىكويند براى كشاندن اين توب حدود ١٠٠انفر‏ 
لازم بود» بركردنش نيز ساعت وقت مىكرفت. هنكام ىكه محمد فاتح به فتح قسطنطنيه رهسبار 
شدء ٠001٠٠‏ سرباز در ركابش بود و توب انداز غول بيكر را همراه داشت. ناوكان دريايىاش 
جهت محاصرهدى قسطنطنيه از طريق دريا حامل ١٠١١‏ كشتى بود. او بود كه با ابتكارش؛ كشتى رادر 
خشكى روى جوبهاى لغزان شده با روغن؛ به حركت دراو ِ 


ويزكىها و خصوصيات ملت ترك 

ملت مسلمان ترك تحت رهبرى عثمانيان در آن زمان داراى خصوصياتى منحصر به فرد 
بودند كه آنها را جهت رهبرى مسلمانان از ديكران متماي زكردانيده بود: 

ملتى بودند كوشاء حماسى و بلند برواز و داراى روحيدى جهاد كه به سبب سادهزيستى و 
فطرت سالمى كه داشتند از امراض اخلاقى و اجتماعي اغلب ملتهاى مسلمان شرقى مصون 
بودند. داراى توانابى هاى نظامى بودند؛ بهكونهاى كه مى توانستند سيطردى مادى و روحى اسلام را 
كسترش دهند و دشمنى و خصومت ملتهاى ديكر را دفع كنند و رهبرى جهان را به عهده كيرند. 
عثمانيان در ابتداى حكومتشان قبل از هر جيز به استفاده از تجهيزات جحنكى به خنصوص 
سلاحهاى كرم برداختند و توب اندازها را بيشتر مورد توجه قرار دادند. تازهترين اختراعات جنكى 
را به دست أوردند. به فنون نظامى و تنظيم لشكر و ارتش جنان اهميت دادند كه در اين موضوع 
بدون هيجكونه اختلاف نظرىء الككوى كامل اروباييان كرد يدند. در سه قاردى اروياء آسيا وافريقا 
حكومت مىكردند. كشورهاى شرق اسلامى را از فارس تا مراكش به تصرف دراوردند. آسياى 
صغير را نيز به زانودرآوردند و درارويا نفوذكردند تا آنجاكه به ديوارهاى وين رسيدند. فرمانرواى 
بلامنازع درياى مديترانه بودند. انان مديترانه را تبديل به درياجهاى عثمانى كرده بودند كه هيج 
بيكانهاى در آن حضور نداشت. 

نماينددى كنسولكرى بطرس كبير در باب عالى عثمانى نامهاى به قيصر نوشت به اين 
مضمون: سلطان درياى سياه را مانند منزل شخصى خويش مىداندكه هيج بيكانهاى در آن حقّ 


تردد ندارد. 


-١‏ بركرفته از بانوشتهاى امير شكيب ارسلان بر كتاب حاضر العالم الإسلامى» ج ١‏ ص )17١‏ جاب دوم. 


باب سوّم: دورأن اسلامى / فصل سورّم: نقش رهبرى عثمانيان لم 
لاسي الس الس اوه ااه ااا ا 3 0ك 


ناوكانى خيلى بزرك فراهم آوردندكه هركز ارويا نمى توانست با آن مقابله كند. براى مقابله با 
اين ناوكان. يابء ايتالياء اسبانياء يرتغال و مالطه (در سال 958 ه / 15817 م.) به باخاستند؛ اما 
هيج نتيجهاى نكر فتئد. 

در دوران سليمان قانونى بزرك» امبراتورى عثمانى بر خشكى و دري ا كسترده بود و قدرت 
سياسى و روحانى را در اختيار داشت. مرزهاى دولت عثمانى در زمان سليمان از شمال به تونس» 
از جنوب به نيل و اقيانوس هندء از شرق به سلسله كوههاى قفقاز و از غرب به كوههاى اطلس 
مى رسيد كه مساحتى بالغ بر ٠٠؟‏ هزار ميل مربع بود. ناوكان عثمانى متشكل از شتى جنكلّى 
بود وسواحل شرقى درياى سفيد؛ درياى آدرياتيك» درياى مرمر, درياى ارُه؛ درياى سياه؛ درياى 
احمر و فارس در سيطردى أن بود. 

خلاصه؛ تمام شهرهاى!١)‏ مشهور قديم غير از روم در حوزدى حكومت عثمانى درآمده بود. 

سرتاسر ارويا از حكومت عثمانى لرزه بر اندام بود. فرمائروايان بزركشان در معاهددى 
شاهان عثمانى در م ىآمدند. هركاه تركها به سرزمينى مىرفتند مردم آن منطقه به احترامشان 
ناقوسهاى كليسا را به صدا در نمى]وردند. هنكامىكه خبر دركذشت محمد فاتح را به باب 
رساندندء دستور داد تا مدت سه روز مردم نما شك بغوائند و فق زرك يزيا كنيد. 

برأى رهبرى جهان در بهترين موقعيت قرار داشتند؛ در شبه جزيردى بالكان ساكن بودند واز 
آنجا بر آسيا وارويا اشراف داشتند. يايتختشان واقع در بين دو درياى سياه و سفيد و متصل به دو 
خشكى آسيا و اروبا بود. براى بزرك ترين دولنى كه برآسيا وافريقا حكومت داشت اين موقعيت 
بهترين يايتخت بود. به همين دليل نابلثون كفته بود: اكر تمام دنيا به صورت يك دولت مى بود» 
قسطنطنيه بهترين مكان براى بايتخت آن بود. 

در 1 ينددى نزديكء اروبا بزرك ترين خطر و سوزءى مهم به نظر مىآمدكه عوامل ترقى و 
بيشرفت در وجودش موج مى زد. تركها را اكّر خداوند توفيق مىداد. مى توانستند در ميدان فكر و 
علم از اروياييان مسيحى سبقت كيرند و رهبرى جهان را به دست كيرند و آن را به سوى حق و 
هدايت سوق دهند. قبل از اينكه ارويا به اين زمامدارى برسد و جهان را به سوى نابودى و اتش 
كشاند. 


١-رك:‏ ببهم» محمد جميل» فلسفدى تاريخ عثمانى؛ ص 180-4١‏ 


1" : كتدوكاوى دراوضا جهان و اتنحطاط مسلمانان 
تبح ب يي ا لي ا ل ل لطلفوطوى در أوضاع جهان و اتخطاط متكلمانان 


انحطاط تركها در اخلاق و ايستايى آنان در علم و فنون نظامى 

اما از بخت بد مسلمانان و به ويزه خود تركهاء اين قوم نيز به انحطاط و سقوط دجار شدند. 
بيمارى ملتهاى كذشته يعنى حسد وكينه استبداد و ظلم فرمائروايان» تربيت نادرست و اخلاق 
فاسدشان. خيانت و مكارى امراء نسبت به ملت؛ دجار شدن ملت به رفاه و اسايش و مواردى 
ديكراز عادتهاى اقوام بست و زبون جنانجه دركتابهاى تاريخ تركها ثبت است به آنان نيز 
سرايت كرد؛ اكر جه در اين كتاب جاى تفصيل اين مباحث نيست. اما بدترين عيبى كه به آن دجار 
شدند جمود و ايستابى علمى و ركود در تكنيك نظامى و لشكردارى بود. واين كلام الهى را 
فراموش كردند كه مى فرمايد: 

راغا 0 ا اسْتَطغمٌ مِن 


َاخْرِيْنَ من دنهم ل تَعْلَمُومسمِ 47 انفال: ٠ء]‏ 


2 


ل الا م 7 ياك قورة 
دَةِ وَ مِنْ ربَاط الخيْل ترهِبُونَ به عَدوَاالهِ وَعَدَوَ 32 


«براى [مبارزه با آنان ]تا آنجاكه مىتوانيد» نيروى [مادى و معنوى ]و [از جمله ]|اسبهاى ورزيده 

آماده بسازيد تا بدان دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و كسان ديكرى جز آنان را نيز به 

هراس اندازيد كه ايشان را نم ىشناسيد.» 

همين طور سخن رسول خداتَليكة را: «الحكةٌ ضَالَةٌ الؤفن عَيث مدعا ثيه حَوَبيَا» 
«حكمت كمشدهى مؤمن استء هر جا آن را بيابد وى به آن مستحقتر است.» 

از طرفى جاى أن داشت تا انان به سبب مركزيت سياسى و جغرافيايى كه داشتند وازاينكه 
كاملاً در احاطدى كشورهاى اروبايى قرار داشتند. اين وصيتٍ فرماندهى يزركق اسلام؛ عمرو بن 
عاص رزإيه را خطاب به مسلمانان مصرء نصب العين خويش قرار مىدادند: «و اعَلَمُوا نَكُمْ فى 
رِبَاط إلى يَوْم الْقيَامَة لِكَثْرَةٍ الأغْداء حَوْلكُم وَ تَشَدْفٍ وي بم إِليْكم وَإِكَْ درك 

(أكاه باشيد» شما تا قيامت در حال آمادهياش هستيد» به سبب كثرت دشمنان در اطرافتان و به 


سبب جشمداشتشان به الها و سرزمين هاىتان. 


اما تركان باز ايستادند و زمان جلو رفت: آنان وايس ماندند واروياييان سبقت كرفتند. 


ركود علمى در تركيه 
بانو خالده اديب ركود علمى در تركيه را دقيق توصيف نموده است. جاى آن دارد تا در اينجا 


ذكر شود: 


باب سوّم: دوران اسلامى / فصل سوّم: نقش رهبرى عثمانيان تنا 
باب سوم؛ دوران اسلامى / فصل شرم شك رهيرق 1 ا ا ا ا ري كن تح لل 


تا زمانىكه فلسفدى متكلمان در دنيا حاكم بود علماى اسلام در تركيه همواره به بهترين نحو 
وظيفهدىشان را انجام مىدادند. مدرسدى سليمائيه و مدرسهى فاتح دو مركز مهم علوم و فنون 
موجود د رآن زمان بود؛ اما زمانىكه غرب از بند فلسفهى الهى و مباحث دينى وكلامى خود رارها 
ساخت و اساس علوم جديد و حكمت نوين راكذاشتء انقلابى در دنيا بديد آورد كه علما توان 
انجام وظيفهدى تعليم و برآوردن نياز دان شآموزان را نداشتند. اين دسته از علما اعتقاد داشتند كه 
همان علمى كه در قرن سيزدهم ميلادى بود. همواره در جاى خويش باقى است و جلوتر نرفته 
است. اين ذهنيت اشتباه در سيستم تعليمى آنان تا قرن نوزدهم ميلادى ادامه داشت. بايد ترجه 
داشت كه اين ذهنيت علماى تركيه و ساير سرزمينهاى اسلامى استناد دينى نداشت. فلسفهدى 
الهى يا علم كلام كه در اختيار مسلمائان يا مسيحيان بودء بنيان آن را فلسفهى يونانى تشكيل داده 
بود و بيشتر افكار ارسط ركه خود فيلسوفى غير دينى بود بر آن غالب بود. 

در اين بيخش مناسب به نظر م ىآيد, اجمالاً انديشهدى علماى مسبحى و اسلامى با هم مقايسه شود: 
قرآن كريم از موضوع آفرينش جهان طبيعى به نفصيل سخن نكفته است. بخش اعظم تعليمات 
قرآن را مباحث اخلاقى و اجتماعى به خود اختصاص داده است. هدف مهم قرأن تفكيك خير و 
شر و حسن و قبح است. قرآن براى كل جهان يك آيين آورده است. هركاه از مسايل ماوراء الطبيعه 
يا معارف روحى سخن به ميان آمده استء كمتر مىتوان در آن بيجيدكى يا اشكالى مشاهده كرد. 
اساس تعليمات قرآن توحيد است. اصولاً اسلام دينى است ساده وكسترده و به مراتب؛ وسعت 
نظرش دربارءى نظريات جديد بيرامون طبيعت» بيشتر است تا اديان ديكر. اما اين سعهدى صدر و 
سادكى كه در تحقيقات جديد علمى مؤثر بودء در زندكى مسلمانان جندان به طول نيانجاميد. در 
قرن نهم هجرى علما كط وص رار راي 
تحقيق و اجتهاد راكاملاً مسدود كردند. در اين برهه از زمان افكار ار در فلسفدى اسلامى 
نفوذ كرد. 

برعكس اسلام؛ آيين مسيحيت كه بهتر است بكوييم دين بول دين "١‏ باع منسصلي 
بيرامون جهان طبيعت دارد, به خصوص در سفر بيدايش. جون مسيحيان ايمان داشتند كه اين 


١‏ حكيم نامدار يوناني» به سال ا" ييش از ميلاد در شهر استاكيرا متولد شد. يزشكث يارت يادشاه مقدونيه بود. 
ارسطو كه دركودكى از يدر يتيم ماند به آتن رفت و در محضر افلاطون به كسب علم يرداخت. . بس ازمركك استاد» وى 
مدتى در شهرهاى مختلف كشت وكذا ركرد و سرانجام به مقدونيه رفت و تربيت اسكندر مقدونى بدو سبرده شد. .بساز 
وك كتيده ناكزير آنجا را تركك كرد و در خالكيس سكونت كزيد و جند ماه بعد به سال 171" بيش از ميلاد 
همانجا دركذشت. (د. ن.) 

1 بولس قديس ملقب به حوارى نجباء وى بس از مسبح به ظاهر به آيبن عيسى مسيح يبوست و به تبليغ آن يرداخت. 
وى يكى از نخستين يديد آورندكان نظم كليسابى و معتقدات مسيحى به شمار مىرود. مكاتيب متعددى از وى بر جاى 
اندم مه دراعهك جتد يد جواجوة ا اسنتا. وى على سافرث ها متمداه به انظاكي آتن»افنن) كرفت مقذونيهو اورشليم 
مبادى مسيحيت را تبليغ و ترويج كرد. (د. ن.) 


ع3 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
لس سس سس ا ري ير ا لللسللللللاسض 


مباحث كلام خداستء ناكزير بايد درستى و حقانيت آن را تأييد ميكردند؛ اما از طرفى جون 
تجربه و ظاهر امر با آن مباحث در تضاد بود ناكزير به تأويل و توجيه روى آوردند. در اين باب 
دست به دامن ارسطو شدند؛ جون نظرياتش مانند سحر تأثير داشت. 

هنكامىكه غرب به تحقيق طبيعت بر اساس آزمايش و تجربه و تجزيه و تحليل عملى برداخت؛ 
رجال كليسا شديدأً متحير شدند و جون دانشمندان از طرق عملى به اكتشافات مهمى دست 
يافتند» علماى مسيحى از اينكه مبادا قدرت كليسا از بين برود بيمناك شدند و تنش شديدى بين 
دين و علم اتفاق افتاد و بسيارى از دانشمندان علوم طبيعى كه در تحقيق و بزوهش خويش 
استقامت ورزيدندء قربانى علمشان كرد يدند. 

سرانجام بعد از برخوردهاى خونين بين دين و علم: كليسا مجبور شد, واقعيت را ببذيرد. به اين 
منظور نان علوم طبيعى را در برنامههاى مدارس و دانشكاههاى خود كنجاندند و بدين ترتيب 
دانشكاههايشان كه تا ديروز جندان تفاوتى با مدارس مسلمانان نداشت,ء اكنون تبديل به مراكز 
علوم طبيعى و يافتههاى جديد كردي دند. با اين وصف نيز فلسفدى خويش راكاملاً رها نكردند. 
نتيجهى اين تحول اين بود كه كليسا توانست ب ركروهى از طبقات روشنفكر تسلط بيدا كند. 
كشيش ها ىكاتوليك و بر وتستان در علوم جديد مشاركت داشتند و بسا اوقات مى توانستند با نسل 
جديد در موضوعات مختلف به مباحثه ببردازند. 

اما در تركيدى عثمانى؛ علما وضعيت متفاوتى با آنجه بيان شد. داشتند. به فراكيرى علوم جديد 
نب رداختند و شديداً از ورود افكار جديد در سر زمينشان جلركيرى كردند. از آنجا كه زمام تعليم 
امت اسلام رابه دست داشتند و به هيج يافتهوى تازءدى علمى اجازدى ورود نمىدادند بذ يهى بود كه 
ركود علمى؛ نظام آموزشىشان را تحت الشعاع قرار دهد. 

همينطور در دوران انحطاط؛ مشاغل سياسىشان به حدى تراكم يافته بود كه نم ىتوانستند 
رنجهاى آزمايش و تجربه را تحمل كنند. تنها همتى كه از خود نشان مىدادند؛ اصرار بر لزوم 
فلسفدى يونانى بود و اينكه دانش خويش را بر استدلال استوار سازند. مدارس اسلامى در قرن 


نوزدهم ميلادى» همان وضعيت را داشتند كه در قرن سيزدهم ميلادى داقسد ( 0( 


انحطاط كسترددى علمى و فكرى 
ركود علمى و فكرى تنها در محافل تركيه حاكم نبود؛ بلكه جهان اسلام از شرق تا غرب به 
قحطى علمى و فلج فكرى مبتلا شده بود. اين قحطى وى را از يا درآورده ويىاراده وسست همت 


كردانيده بود. 


-١‏ رويارويى شرق و غرب در تركيه) سخنرانى دوم) انحطاط عثمانيان. ص ”ع ٠‏ © 4714 أكمقا زه 112[::مه 
40-4.م انفكا ماتاماط برط بماصة 2 أموعنها 
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اكر نككُوبيم قرن هشتم شايد قرن نهم از نظر نشاط» توليد و ابتكار در دين؛ علم» أدب؛ شعر و 
حكمت؛ آخرين قرن بود و قرن دهمء آغاز ركود؛ تقليد واطاعت از ديككران بود. 

اين ركود جوانب مختلف علمى اعم از علوم دينى و فنون درسى؛ معانى شعرىء انشا 
تاريخ و مناهج آموزشى راء شامل بود. به اين دليل در كتابهاى مربوط به شرح حال علما در 
اين قرون» نمى توان كسى را ديد كه لقب نابغه يا حداقل محقق بر آن اطلاق شود؛ يا اينكه كسى 
ظهو ركند كه در فنى از فنون» جيز تازهاى عرضه نموده و در علم به يافتدهاى جديدى نايل شده 
باشد, به جز افراد محدودى در اقصى نقاط جهان اسلام مانند شيخ احمد بن عبدالاحد سرهندى 
(متوفاى ؟"١٠‏ ه. ق.) صاحب مكتوبات ماندكار و با ارزش در شريعت و معارف الهى؛ و 
شيخ ولى الله بن عبدالرحيم دهلوى (متوفاى ١١07‏ هق.) نويسنددى كتابهاى حجةالله البالغة. 
إزالة الخفاء, الفوز الكبير و رسالدى الانصاف. و فرزندش رفيع الدين (متوفاى ١١1‏ ه.) 
صاحب كتاب تكميل الأدْهَان و اسرار المحبة؛ و شيخ اسماعيل بن عبدالغنى بن ولى الله 
(متوفاى ١76‏ ه.) صاحب كتابهاى منصب الامامة؛ العبقات و الصراط المستقيو .١(‏ 

در باب شعر على رغم اشعارى كه در اين دوره به رشتهى تحرير درامده است»؛ نظمى كه 
ذهننشين وكيرا و يا انشابى كه روان باشد؛ به جشم نمى خورد. اغلب ابياتى أست مرده و سردكه بر 
اث ر كرايش هاى لفظى» كزاف كوبى» مبالغههاى لفظى و معنوى ستايش و تملق بيش از حد: 
غزلسرايى نسبت به جنس مذكر در شعرء تكلفات حتى در نامههاى دوستانه و اهداف طبيعى؛ 
مسجع بندى هاى سرد حتى د ركتاب هاى تاريخ و زندكى نامههاء به كلى روح خود راازدست داده 
است. : 

كتابهاى بيشينيان» جايشان را به كتابهاى متأخران اهل تكلفء واكذار نموده؛ 
كتابهابى كه سرشار از حواشى؛ تقريرات و تلخيصات است و مؤّلفانشان به قصد اعمال تعقيد و 
اغماض؛ در استفاده ازكاغذ هم صرفهجوبى مىكردند. كلويا داشتئد شيودى خلاصهنويسى و 
اختصار را ترويج مىدادند. تمام اين موارد حاكى از انحطاط فكرى و علمى بودكه بر جهان اسلام 


حاكم شده ودر درونش نفوذ نموده بود. 


١‏ جهت اطلاع بيشتر از شرح حال اين بزركان ركك: الحسنى» عبد الحى» نزهة الخواطر» ج ينجم» ششم و هفتم. 


م كندوكاوى در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 
لع ل ببست ب اخ ا كي و مد د ا ل كر اف و ع اي ا 0 


معاصران عثمانيان در شرق 

در دوردى عثمانيان دو دولت قدرتمند در شرق وحجود داشت: 

١‏ دولت مغولى؛ كه بنيانكذار آن بابر تيمورى (31717ه. 1812م.) بود وبا سلطان سليم اول 
معاصر بود. بر اريكدى قدرت اين دولت. بزرك ترين فرمانروايان مسلمان از نظر شوكت و ابهت. 
قدرت نظامى و وسعت قلمروء يكى بعد از ديكرى نشستند كه مهمترين شان اورنكك زيب بود. او 
آخرين فرمانرواى تيمورى و قدرتمندترين آنها بود. وى از نظر فتوحات كستردهترين قلمرو را 
داشت و ارانطرديانت متدينترين وازانظر شناحت اؤكتاب وسنت اكامتريكقان بود عن ازالؤد 
سال عم ر كرد و ينجاه سال بر اريكدى قدرت بود. وى در سال ١١١8‏ ه. يعنى در آغاز قرن 
هيجدهم ميلادى جشم از جهان فروبست. اين قرن در تاريخ ارويا داراى اهميت خاصى بود. 
متأسفانه سلطان اورنك زيب و هيج كدام ازكذشتكانش هيج ارتباطى با آنجه در ارويا مىكذشت و 
رويدادهاى مهمى كه در حال انجام بود و عوامل يبشرفت و ترقىاى كه در قلب ارويا موج مى زد. 
داشتند. 

آنان به تجارء بزشكان و سفيران دولتهاى اروبابى كه آنهم به ندرت كذرشان براين 
سرزمين دوردست مىافتاد با ديدى تحقيراميز هى نكر يستند. 

؟ دولت صفوى در ايران؛ كه دولتى بيشرفته و متمدن بود. اما با توجه به اعتقادات 
مذهبى خاصى كه داشت,ء اغلب يا بر دولتهاى عثمانى مى شوريد ويا به دفاع از خويش 
روات 

اين دو دولت همواره در سرزمين خويش محصور بودند و حتى از آنجه در خاور نزديك 
اتفاق مىافتاد بىخبر بودند» جه رسد به آانجه در غرب در حال انجام بود.ازانجه در 
كشورهاى اسلامى روى همىداد نيز بى خبر بودند» جه رسد به آنجه د ركشورهاى بيكانه رخ 
داه 

أما اينكه اين دو دولت با هم توافق و ائتلاف كنند. امرى بودكه اصلاً در ذهن احدى خطور 
نمىكرد؛ كُويا سرشتٍ دولتهاى شرقى و حكومتهاى موروثى وخاندانى جنين است و نسل اندر 
نسل» يكديكر را بدان سفارش كردهاند. همينطور تحقيق و بررسى وضعيت علمى و نظامى ارويا و 
استفاده از صنايع خارجىء در آن زمان به ذهن كسى خطور نمىكرد. 
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نوزايى ارويا و حركت شتابان آن در صنعت و علوم طبيعى 

سدههاى شانزدهم و هفدهم ميلادى ازههمترين ادوار تاريخ بشرى بود ودر بطنٍ خود حامل 
ييامدهاى خاصى بود. در اين برهه از تاريخ؛ ارويا از خواب طولانى خود ببدار شد و ديوانهوار 
بهجبران دوران غفلت و جهالتش يرداخت وبه سوى هدف خويش به جاى اينكه دوان دوان حركت 
كند. با تمام ير و بالش به برواز در آمد؛ توانابىهاى طبيعت را تسخير و اسرار هستى را برملا كرد. 
درياها وقارههابى راكشف كردءكه تا آن زمان كمنام يودندء در هر علم و فنى ودر هر بعدى از ابعاد 
زندكّى بهفتوحات جد يدى دست يافت. دراين مدت زمانكوتاه در علوم مختلف افرادى نابغه و مبتكر 
مانند كير بى )١(‏ (كلعتدهمم) بر ونو (عممدم8) كاليله!؟2 (متامتاقع)» كيار 9 وروامعك) 


نيوتن ( ؟' (8168:108) وكسانىكه نظام قديم را منسوخ كردند و نظام جديدى را بنيان كذاردند و جهانى 


ازعلمكشودند يا به عرصهكذاشتند. از جهانكردان مكتشف افرادى امثال كلمب (كناطسناادت) 


١‏ ستارهشناس معروف لهستانى به سال ١8/9‏ م. در خانوادهاى كمنام در شهر تورن به دنيا آمد. در سن 5 سالكى 
به ايتاليا رفت و در دانشكاه يادوا به فراكيرى يزشكى و در دانشكاه بوتونى به آموختن ستارهشناسى يرداخت. وى به 
سال ١8057‏ م. به ميهن خود بازكشت و در شهر فرو تنبوركك به امور بزشكى» تدريس رياضيات و ستارهشناسى برداخت. 
در سن ٠١‏ سالكتى كتاب بزركك خود را به نام درباروى اجرام أسمانى جاب و يخش كرد. اين كتاب انقلابى در جهان 
دانش يديد آورد. كبرنيك را يدر نجوم جديد به شمار مى آورند؛ زيرا نخستين بار او بى به كردش زمين و جكونكى 
آن برد. كبرنيكك به سال ١811“‏ م. جشم از جهان فروبست. (د.ن.) 

"١‏ رياضى دان و فيزيككدان ايتاليايى» به سال ١87‏ م. جشم به جهان كشود. در فلورانس به تحصيل برداخت و علوم 
يزشكى و رياضيات موخت وسبس به نجوم روى آورد. يكى از نخستين دوربينها را او اختراع كرد وبا آن ثابت كرد 
كه كردى ماه داراى كوههاى متعدد است و بر مطالعات كيرنيكك در مورد حركت زمين و... اطلاعاتى افزود. باب او رابه 
رم خواست و اظهار عقيددى او را درباردى حركت زمين به دور آفتاب كفر شمرد و مجبورش كرد كه به زانو درآيد و 
از آن عقيده توبه كند. كاليله به سال ١717‏ م. جشم از جهان فروبست. (د. ن.) 

'- ستارهشناس آلمانى به سال ١/ا‏ ذا م. از بدر و مادرى فقير به دنيا آمد. وى دوران كودكى را با تنكدستى كذرائد. 
كبلر به تدريس رياضيات مشغول شدء آنكاه ازدواج كرد. از فشار تنكدستى از شهرى به شهر ديكر مى رفت. در اين ميان 
تمام فكرش متوجه بررسى هاى آسمانى و مطالعهدى نوشتههاى ديكران بود. وى به سال ١5١9‏ م. به قوانين حركت 
سيارات دست بيدا كرد و در كتاب نجوم نوين آنها را جاب و يخش كرد. در سال ١714‏ م. قانون سوم خود راكشف 
كرد. در يايان زندكى با بدبختى و كمنامى به سال دركوشهاى جسم از جهان فروبست. (د. ن.) 

؟ اسحاق نيوتن» فيزيكدان» رياضى دان و فيلسوف الكليسى به سال ١5187‏ م. به دنيا آمد. در دانشكاه كسمبريج 
تحصيل كرد. وى در سنين 71 و 75 سالككى قوانين اساسى مكانيكك را تنظيم كرد و در مورد اجرام آسمانى آنهارا به 
كار بست. ضصمناً قانون اصلى جاذبه راكشف و روش حساب جامعه و فاضله را ابداع كرد و اساس كشفيات مهم 
عدسىها را بى ريزى كرد. نيوتن به سال 17 م. جشم از جهان فرو بست. (د. ن.) 

ف كريستف كلمب دريانورد معروف و كاش امريكا به سال ١‏ م به دليا آمد. وى با حمايت ملكه ايزابل موفق 
شد قارمى امريكا راكشف كند. وى جهار بار براى اين منظور سفر دريايى كرد. سرانجام وى در حال تنكمّدستى به سال 
5م دركدشت: ردن) 


ا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحخطاط مسلمانان 
سب ا م اس ا يي ا سسسسددسدسسسسس 


واسكودوكاما(١)‏ (035560028883) ومائلان(؟) (هذاع503) ظهو ركردند. 

ذوابخازناة كارو ملك قار بعال شكل كرك وجة والنه ور مدن برد ينا وو تعش ار 
حال غروب و ستاردى برخى ديكر هم در حال طلوع بود. آنجه تا به حال غروب كرده بودء داشت 
طلوع هى نمود و آنجه تا به حال در حال طلوع بود. داشت غروب مىكرد. يك ساعت در آن تاريخ 
مساوى با يك روز و يلكه جندين روز بود ويك روزمساوى با يك سال و يلكه جندين سال يود؛ 
هركس ساعتى را تلف مىكرد در واقع زمانى را ضايع كرده بود. 


واي سماندكى مسلمانان در امور زندكى 

مسلمانان نه اينكه جند ساعت و جند روز را تلف كردند بلكه جندين سال و جندين نسل را 
ضايع كرداندند. برعكس در اين مدت كشورهاى ارويابى هر دقيقه وهر ثانيه را غنيمت شمردند و 
مسيرشان را در ميادين مختلف زندكى به سرعت بيمودند ودرمدت جند سال؛ مسافت جندين قرن 
ا ول 

يكى از مواردى كه با آن مى توان ميزان ركود تركيه را در عرصهى علم و صنعت تشخيص داد. 
اين است كه صنعت كشتى سازى تنها در قرن شانزدهم ميلادى در تركيه راه افتاد. جابخانهها و 
قرنطينههاى بهداشتى تنها در قرن هيجدهم در اين دولت قابل استفاده كرديد. همينطور مراكز 
أموزش نظامى به شيودى ارويا در همين زمان داير شد. در اواخر اين قرن تركيه از عرصدى صنعت 
واكتشافات كاملاً دور بود؛ حتى زمانى كه بالونى را در فضاى يا يتخت در حال برواز ديدند: كفتند: 
نبا سحر وكيميا كرى دركاراست. 

دولتهاى كوجك ارويابى در اقتباس از تجهيزات تمدن نو و اسباب رفاه عام. از تركيه 
سبك كرقة بودندة تا انجاكة بص يود نانشفاده اززاء اهن وقطان سهان سال ور انعناد 1ك 


تمبرهاى يستى؛ جند ماه از تركيه بيشكام بود. 


١‏ دريانورد برتغالى به سال ١875‏ م. به دنياآمد. وى از راه دريا (جنوب افريقا) به شبه قاردى هندوستان رسيد. اين 
سفر دريايى ثروت هندوستان را در دسترس اروباييان كذاشت. وى در دومين سفر خود قدرت برتغاليان را در هند و 
سواحل افريقا با توسل به زور مستقر ساخت. وى به سال ١87‏ دركذشت. (د. ن.) 

١‏ دريانورد برتغالى حدود سال ١88١‏ م. به دنيا آمد. وى به منظور بيدا كردن راه دريايى نزديكك به جزاير ملوكك با 
بنج كشتى از يرتغال در اقيانرس اطلس به راه افتاد. وى در اين سفر موفق شد كردى زمين را دور بزند و اين نخستين 
كردش دور دنيا بود. خود مازلان و ٠‏ تن از همراهانش در اين سفر از بين رفتند. (د. ن.) 
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وايسماندكى مسلمانان در فنون نظامى 

وايس ماندكى مسلمانان صرف در علوم نظرى ومدنى نبودء بلكه اين عقبماندكى بسى فرا كير 
وكسترده بود. ارويا در فنون نظامى كه مدتى قبل ابتكار آن در دست تركان بود و جهان به ييشرفت 
و ترقى آنها اعتراف داشت با اختراعات و قدرت ابتكار خويش بر تركيه سبق ت كرفت و در سال 
6 م. اروباييان سربازان عثمانى را شكست سختى دادندكه در بى آن تا حدودى دولت عثمانى 
به خود آمد وآن وقت بودكه مهندسان ارويابى را جهت ساماندهى نيروهاى نظامى و أموزش 
افسران خود فرا خواند. سلطان سليم سوم در آغاز قرن نوزدهم كه خود فردى روشن بود وخارج از 
دربار علم أموخته بود اصلاحات را مورد توجه قرارداد. به اين منظور مدارس جديدى تاسيش كرد 
وخودش شخصاً در يكى از مدارس هندسه تدريس مىنمود. سباهى به سبك جديد تشكيل داد و 
در سيستم سياسى برخى اصلاحات و تعديلات را اعمال كرد. جون ملت به مقدار زيادى بر جمود و 
محافظت بر هر جيز قديمى عادت كرده بود» سباهيان قديمى بر وى شوريدند واورا تروركردند و 
محمد دوم جانشين وى تعيين كرديد و از سال 1807 تا سال 9 بر مسند قدرت نشست. بعد از 
او عبدالحميد اول م. 18811 فرمانروا بود. اين دوء جانشينان سلطان سليم دوم در وظيفه و 
مسئوليتى كه داشتء شدند و تركيه به برخى از بيشرفتها دست يافت. اك مرحلهاى كه تركيدى 
اسلامى در عرصدى بيشرفت و ترقى طى كرد با مراحلى كه ارويا در سدههاى هيجدهم و نوزدهم 
طى كرده مقايسه شود؛ تفاوت عميقى به جشم خواهد خورد. حركت تركيه و ارويا دراين ميدان 
بيشتر شبيه مسابقهى لاك يشت و خركوش بود؛ فقط با اين تفاوت كه خركوش در حركتش خيلى 


كاه و بيدار بود ولاكيشت علاوه بركندىاى كه خود داشتء بعضى اوقات به خواب مىرفت. 


خلأيى كه اميراتورى عثمانى بر جاى كذاشت 

با وجود كاستىهابى كه براى بيان واقعيت و اداى امانت تاريخى از دولت عثمانى بيان 
شدء شكى نيست كه دولت همزبور دز محكمى براى اسلام و قلعهاى بزرك و وسيع براى ملتهاى 
عرب مسلمان واقع در خاورميانه؛ اعم از حجاز و فلسطين و غيره بود كه از دخالت نيروهاى 
بيكاندى غربى در اين سرزمينها و اينكه به تاخت و تاز ببردازند و به مقدسات اهانت كنند 
جلوكيرى مىكرد. تا دوران سلطان عبدالحميد خان!١/,‏ على رغم أنجه از وى كفته شد و نسبت به او 


١‏ آخرين سلطان عثمانيان» يس از خلع برادرش» مرادخان به تخت نشست. در ايران با ناصرالدين شاه و مظفرالدين 
شاه قاجار معاصر بود. در سال ١404‏ م. حزب جوانان ترك انقلاب كرد و غلبه يافت و حكومت مشروطه در عثمانى 
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شايعه يرا كنى شدء اين وضعيت ادامه داشت 
تمام كوشش جا فاك سي رارك اق لوي جل باد زان لط لا عي اليه ترام 

ماند؛ تا اينكه حنق جهانى اول 1918 ؟151م. آغاز شد. متفقين موفق شدند عربها را به 
اردوى خويش در آورند و انها را عليه تركان بشورانند. نهايتاً انديشدى قوميت عربى برو ز كرد و 
كشورهاى عربى از اميراتورى عثمانى فاصله كرفتند وبه شكل امارتهاى كوجك و بزرق در 
امدلة حدق بادك عنمايث واكاك كدرانويد و سرانجام به استقلال رسيدند. ديكر دستى 
قدرتمند نبودكه از آتان حماي تكند و قدرتى جهانى وجود نداشت كه ديكران از وى حساب ببرند. 
اينجا بود كه اسراييل با تكيه بر قدرت و حمايت كشورهاى اروبابى؛ در قلب جهان عرب قد علم 
نمود و اخيراً در رون سال 1987م. توانست كرانهى غربى و شبه جزيردى سينا را به تتصرف 
خويش دراورد و قدس شريف را براى اولين بار در تاريخ غصب كند. عهان عرب كداتوانابى ميج 
تحركى را نداشت» اين ضر ب المثل قديم عربى را با خود زمزمه مىكرد: (إ) أكِلْتُ يوم أكل القّورُ 
ابيط )!1 

«روزى كه كاو سفيد خورده شدء از آن روز به بعد من نيز خورده شدم.» 

بايان امبراتورى عثمانى به خصوص در شرق ٠‏ بزركٌ ترين بيروزى براى اروياى صليبى و 
يهود جهانى بود و خلأبى را بر جاى كذاشت كه هركز يرنشد. 


اعلام كرد. سلطان عب دالحميد معزول و در سالونيكك تبعيد شد. شهر سالونيكك در سال ١1717١‏ ه. ق. به دست يونائيان 
افتاد. عبدالحميد به ارويا كريخت و همانجا دركذشت. (د. ن.) 

١‏ منظور امبراتورى عثمانى است. سخنى منقول از حضرت على فيه كه به قتل حضرت عثمانظَيظيه اشاره دارد. 
رك: ميدانى» مجمع الأمثال؛ ج 2١‏ ص 5 1. 


باب جهارم 
عصرارويا 


فصل اوّل: ارؤياى مادى 

ل فصل دوّم: ملىكرايى و ميهن برستى در اروبا 

لا فصل سوّم: اروبا به سوى خودكشى 

ل فصل جهارم: مصيبتهاى معنوى انسانيت در دوران 
استعمار اروبا 


اروياى مادى 


طبيعت و تاريخ تمدن ارويا 

قبل از اينكه آثار انتقال رهبرى جهان از مسلمانان به ارويا در زمينههاى تغيير در نكُرش 
جهان: اخلاق ملتهاء تمدن واجتماع وهدف وآرمانهاى بشر بررسىكردد و قبل ازاينكه معلوم 
شود براى آدميان ازاين تحول جه جيز عايد شده است و سودش بيشتر بوده است يا زيانش؟ لازم 
است تمدن غرب و وضع اين تمدن و روح وفلسندى زتندكى ملتهاى ارويايى را بشناسيم و بدانيم 
كه ازكجا نشأت كرفته است؟ 

تمدن قرن بيستم غربء بر خلاف عقيدهى بسيارى از مردم. تمدنى جديد و زاييدءى 
قرنهاى اخيرى كه بعد از قرنهاى تاريك ارويا آمده. نيستء. بلكه تاريخ اين تمدن به جندين 
هزار سال بيش بر مىكردد؛ زيرا اين تمدن سلالدى تمدن روم و يونان است و جانشين أن دو در 
ميراث سياسى, عقلى و مدنى است و وارث آن دو در تمام دارايىهاء نظام سياسى؛ فلسفههاى 
اجتماعى و ميراث علمى و فرهتكىاى كه به جحاى كذاشتند؛ هست. خواستهاء ويؤكىهاء 
تمايلات و انكيزههاى آن قنك 16 نع ود ووو اين وان عاق كرافتهاوددن تتونقن به كردشن 
درآمده است. تا آن جاكه تاريخ به ما نشان مى دهد نخسيتن مظهر باشكوه براى عقلانيت ارويابى؛ 
تمدن يونان بوده است. به طورى كه تاريخ ثبت كرده؛ تمدن يونان نخستين تمدن بودهكه برراساس 
فلسفدى أرويا به وجود آمده و روحيدى اروبابى درآن تجلى يافته است. بر فراز آوارهاى تمدن 
يونان» تمدن روم با كرفته است. اين تمدن داراى روحى واحد يعنى روح ارويائى بود. بس از 
قرنهاى طولانى هنوز ويؤكىها واساس تغيير تكرده است و ملت ارويا همجنان وارث و حافظ 
اخلاق» فلسفه. علوم؛ اداب و افكار روم و يونان است. سرانجام اين تمدن در قرن نوزدهم ميلادى 
در لباسى درخشنده خود را نماياند. كرجه زيبابى و درخشندكى رنككهاى اين لباسء اين يندار را 
ابجاد مىكندكه اين لباس. تازه بافته شدهء ولى بايد دانست كه تار و بود آن از رشتدى روم و يونان 


است. 
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بنابراين» شايسته أست كه نخست تمدن يونان وروم و حقيقت وروح أن دو را درك كنيم؛ تا 
با بينابى كامل؛ اشكالات تمدن غرب را نقد و بررسى كنيم ودر قرن بيستم ميلادى بتوانيم دربارهى 


آن قضاوت كنيم. 


ويزكىهاى تمدن يونان 

ملت يونان ملتى با استعداد واز نجيب ترين ملتهاى عالم به شمار مى رفتند. از لحاظٍ هوش. 
استعداد؛ علم و ادب سرامد جهانيان بودند. در جهان نقش جاودانهاى در فلسفه وادب داشتند. آثار 
دانشمندان». حكما و نوابغ آنان» زينت بخش كتابخانههاى جهان است و روى اين جهات ملتى 
شاخص بودند. آن جه در اين بحث براى ما اهميت دارد. درك حقيقت و طبيعت تمدنى است كه 
آنهاء آن را به وجود آوردند. اكر ما به تمدن يونان با ديد نقد و بررسى بنككريم واز مشتركات آن با 
تمدنهاى ديكّر از لحاظ مظاهر و ظواهرء روى برتابيم و نيز بنيانهاء ويؤكىها و سرشت آن را 
مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم؛ برترىها و مزايابى كه آن را از تمدنهاى ديكر خصوصاً 
تمدنهاى شرق جدا مىكند. كاملاً مشخص مىكردد. اين ويؤكىها عبارتند از: 

١‏ اعتقاد به محسوسات و ارج نكذاردن به آنجه با حس قابل درك نيست؛ 

؟- ديندارى اندك وكرنش نكردن در مقابل خداى يكتا؛ 

علاقهدى شد يد به زندكى دنيا و اهتمام به منافع و شادكامىها وكامجوبىهاى آن؛ 

؟-كرايش ملى و ميهن برستى 

البته مى توان اين مظاهر براكنده را در يك كلمه يعنى مادىكرى خلاصه كرد. با اين بيانكه 
شعار تمدن يونان مادىكرى بود. هر جه در يونان وجود داشت از جمله فرهنك. علم فلسفه؛ شعر 
ودين به مادىكرى متتهى مى شد. حتى يونانيان نتوانستند صفات و قدرت خدا را بدوت ماده درى 
كنند» يلكه براى صفات خدا اشكال مختلف مادى ترسيم كردند و مجسمدهايئ ساختند و 
معبدهاى فراوانى بر ياكردند. براى رزق» خدابى و براى رحمت خدابى ديكر و براى خشم نيز يك 
خدا در نظر م ىكرفتند. براى هر كدام مجسمهاى جدا تراشيدند و ويذكى هاى اجسام مادى را به آنان 
نسبت دادند و يرجينهابى از اسطورءها و افسانهها بيرامون آنها فراهم آوردند. آنان مفاهيم 
مجرد را مجسم نمودند و آذها را در قالب اجسام و اشكال تصوركردند؛ مثلاً براى عشق خدايى 
شاغعه و براق زان دا يكرا 


باب جهارم: عصر أروبا / فصل اوّل: اروباى مادى تلقا 
باب جهارة : عصير ارويا فصل ولا ارو 6 1530 ا ب ا و ا ا يا بيشي 


مطالب فلسفى ارسطو درباردى «عقول عشره)7١)‏ و «افلاك تسعه» جز جكيدهاى از افكار 
مادى يونانيان نيست كه بيانكر طبيعت و سرشت يونان است. 

دانشمندان ارويا به جيركى مادىكرى بر تمدن يونان اعتراف كردهاند و در كتابها و 
بحثهاى علمىشان بدان اشاره نمودهاند. 

دانشمند آلمانى؛ دكتر هاس (8855) در رُنو بيرامون اينكه «تمدن اروبا جيست؟») سه 
سخنرانى ايراد كرد. دكتر هاس از دانشمندانى است كه معتقدند تمدن غرب از شرق اقتباس نشده؛ 
بلكه تمدن مستقلى است. جكيدهى سخنان دكتر هاس را از نظر شما م ىكذرائيم: 


«تمدن يونان مركز تمد نكنونى غرب است. مردان يونانى به برورش اندام و تناسب بدن و زيبايى 
آن اهتمام زيادى مىورزيدند. به همين سبب براى آنان الكوى كامل: جسم زيبا و متناسب بود و 
اين جز بيانكر برداخت بسيار بهامور محسوس نيست. از همينرو به ورزشهاى بدنى و بازىهاى 
ورزشى و رقصرو امثال آن سخت علاقمند بودند و د رعد برورش ذهنكه شامل شعرء آوازء 
نمايشء مجسمه؛ فلسفه و علوم طبيعى استء به اندازهاى اهتمام م ىورزيدن د كه از تربيت جسم 
برترى بيدا نكند. دين (در نزد آنها) از روحانيت و معنويت خالى بود. در يونان تحصيلات دينى و 
يا رجال دينى وجود نداشت. كرجه كاهى رك روك سكرف ور يسنتالو 1 2 
ديكران ديده مىشود؛ ولى اي نآثار روحى از شرق كسب شده بود و نم ىتوان أن را منتسب به تمدن 


يونان دانست.» 

بسيارى از دانشمندان اروياء كم مايه بودن دين در يونان و كمبود كرنش وفروتنى وكمبود 
تلاش در اعمال آنها و فراوانى لهو و لعب و عشوه كرى در زندكى آنان راء ملاحظه و به آن اقرار 
كردهاند. 

لكى د ركتاب تاريخ اخلاق اروبا مى نويسد: 


«حصركت يونانى صرفاً حركتى عقلى و ذهنى بود ولى حركت مصريان برعكس آن يك 


حركت روحى و باطنى بود. ابوليس» نويسندهى رومى مسىكويد: «مصريان خدايان خود رابا 


١‏ ارسطو و بيروانش براى حل اشكال صدور موجودات از خالق» بين خالق و مخلوق وسايطى قايل شدهاند در 
ده مرتبه كه آنها را عقول عشره مى نامند. هريكك از اين عقولء از بالا به يايين» به تدريج از روحانيت و ساطتش كاسته 
مى شود و به كثرت و ماديت نزديكدتر مى شود تا عقل دهم كه با جهان مادى سنخيت دارد. (د. ن.) 

'-إزوس (52:0205) افسانه كوى يونانى در سدههاى 5 و / بيش از ميلاد. وى نخست برده بود واسبس آزاد شد و 
نهايتاً مردم دلف او راكشتند. إزويس شخصيتى نيمه افسانهاى است. مجموعهاى به نام افسانه هاى إزويس به نثر يونانى 
و سيار خشك به وى منسوب است كه مىكويند: در اصل از آنٍ يلانود كشيش است. (د. ن.) 
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كرنش و كريه و زارى تعظيم مىنمودند ولى يونانيان با رقص و أواز خدايان خود را تعظيم 
م ىكردلد:ة 

لكى يس از نقل كلام ابوليس مى نويسد: 

«اشكى در اين نيست كه تاريخ يونان كفتهدى ابوليس را تأييد م ىكند؛ زيرا ما دينى نديدهايم كه با 
عادات يونانيان د ركثرت اعياد؛ شهوترانى: خوشكذرانى؛ عشو هكرى و ترس نداشتن از خدا برابرى 
كند. يونانيان درست به سان بزركان و شيوخ خود خدا را تعظيم مىكردند. در تمجيد و تعظيم خدا 


)0 
به رسوم رايج و سنت هاى جارى بسنده مرك رول 


يونانيان داراى فلسفهدى خداشناسى و حايز عقايدى بودند كه كرنش براى خداء عبادت» 
نيايش؛ يناه بردن به خداء تضرع به دركاهش در زندكى آنان عجيب به نظر م ىآمد؛ زيراكسى 
كه صفات خدا را نفى؛ و اختيار» افعال» خلق و امر در جهان هستى را از آن سلب مىنمايد و 
اين جهان را مربوط به دستكاهى مىداند كه آن را عقل فعال و حركات افلاك مىنامد. طبعاً 
جنين فردى در نتيجدى اين عقيده و باورء اعتقاد صحيحى در زندكى عملى خود نسبت به 
عداوئد نداره مكز از روق: قليدء جين به خدا اميد تدارد: او او ثمىترسد» عدا را/دوست 
ندارد» در برابر شكوه او سر بر خاك نمى سايد. در سختىها از ا وكمك نمى خواهد, تسبيحش را 
به جاى نمى ورد و طورى زندكى مىكند كه كويا خدابى و بروردكارى وجود ندارد. بتايراين 
اكر بكويند يونانيان نسبت به خداوند خاشع نبودند. عبادات و اعمال دينى آنان همائند 
لاشههاى بدون روح بود و خدا را مانند شيوخ و بزركانشان تعظيم مىكردند. قطعاً برايمان 
جاى تعجب نخواهد بود. بلكه شكفت زمانى است كه عكس آن را يشنويم. علاقهى بسيار زياد 
يونانيان به دنيا و همجنين دلباختكى شان به مجسمدهاء اشكالء آواز و موسيقى كه يونانيان آنها 
را فنون جميله يعنى هنرهاى زيبا مى ناميدند و نيزاهتمام زياد شعرا و نويستدكان. به آزادى فردى 
-كه بدون قيد و بند بود و هيج حدى را نمىشناخت - تأثير يسيار بدى در اخلاق يونائيان و 
جامعدى آنان كذاشت. در بى آن هرج و مرج در اخلاق كسترش يافت و انقلابى بر ضد تمام 
نظامها برانكيخته شد. شعار مرد جمهورى -كه كنايه از آزاد انديشى و روشنفكرى بود رفتن به 
دنبال شهوات وغنيمت شمردن شادكامىها ونيز جباول دنيا مانند جباول انسانٍ كرسنهدى حريص» 


بود. 


-١‏ ,344.5. مطامط 1869 «م4جه! 4[5(م 77 . تمع وضاظ . ماعل . تواعء1 .8 .© بل 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروياى مادى يننا 


باب ججيارمة: عضر أرويا / فصل اوّل: اروباى ماذى ااا لشم 
افلاطون7١)‏ دركتاب جمهور از زبان سقراط (!) مرد جمهورى را جنان توصيف مىكند كه 


كويا يكى از نقادان اين قرن دارد يكى از جوانان قرن بيستم را در يكى از مراكز تمدن غرب 
و صيف مىكند: 


«و اك ركسى جنين كريدكه فلان خوشىها ا زآرزوهاى شريف و نيكو و فلان خوشىهاى ديكّر ناشى 
از آرزوهاى ناشايسته است و بنابراين بايد از آن كروه اول استقبال و تجليل نمود و ازكروه دوم 
برهيز و جلركيرى كردء وى همدى اين سخنان را با ب ىاعتنايى تلقى خواهد نمود و جئين خواهد 
كفت كه اين خوشىها همه از نوع واحدئد و در خوبى ميان آنها تفاوتى نيست.كفت: آرى »كس ىكه 
داراى جنين خصلتى باشد البته همين طور رفتار خواهد كرد. كفتم: بنابراين وى همه روز رابه 
انجام آرزويىكه بيش آيد موكذراند؛ امروز به نوايى باده مىنوشدء فردا از مى مىبرهيزد تا لاغر 
شود يك روز ورزشهاى سخت را به خود هموار مىكند» روز دوم را به تنبلى و ب ىفكرى 
م وكذراندء روز سوم در درياى فلسفه سرنكون ميكردد, غالبا به كارهاى سياسى مىبردازد و از 
جاى خود برخاسته أنجه به خاطرش خط ركند مىكويد: يكار ىكه به فكرش برسد مىكند. يك 
روز به حال تشكر يان غبطه مى خورد و دلباختدى كار جنك موشود؛ روز ديكر عاشق بيشهى 
صنعتكران موك ردد و سوداى تجارت در سر مىبروراند. خلاصه رفتارش تابع نظم و قاعدهاى 


نيست و جون اين شيوءدى زندكى را دلبذير و قرين آزادى و كامروايى مىبنداردء هركز در صدد 


ميهن برستى از لوازم طبيعت اروياست. ميهنيرستى در ارويا از آسيا آشكارتر و قوىتر 
است؛ زيرا طبيعت جغرافيايى ارويا اين را ايجاب مىكند؛ جون مناطق آسيا وسعت فراوانى دارد 
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وشامل آب و هواهاى مختلف وكونههاى متنوعى از انسانهاست؛ همينطور در فراهم بودد 


١‏ افلاطون به سال 4 بيش از ميلاد در خانوادهاى اصيل در آتن زاده شد. در كودكى تربيتى اشرافى يافت. در 
بيست سالكى به سقراط بيوست و مدت هيجده سال ملازم او بود. سبس از جزيردى كرت و جنوب ايتاليا و سيسيل و مصر 
ديدن كرد. در سال 417" بيش از ميلاد در آتن مدرسهاى كشود و به تعليم شروع كرد. وى سرانجام به سال 194 بيش از 
ميلاد دركذشت. افلاطون كتابهاى زيادى از خود برجاى كذاشته كه از آن جمله نواميس و جمهور را مى توان نام 
برد. (د. ن.) 

1" فيلسوف معروف يونانى به سال 5/٠‏ بيش از ميلاد زاده شد. از زندكى او دركودكى و جوانى اطلاعى در دست 
نيست و آثاراو نيز نمانده است؛ زيرا وى همواره عقايد خدا را از طريق بحث و كفت و كو تبليغ مىكرد. معروف است 
كه كفته اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد؛ يعنى ادعاى معرفت راكو جكث كرد و جو ينكان را متنبه ساخت كه 
باد بروازى را رها كنند» در خود فرو روند و تكليف زندكى را بفهمند. وى را به جرم اينكه به آيين رسمى و دولتى 
اعتقاد ندارد و برستش خدايان جديد را ترويج م ىكنده به مركك محكوم كردند. وى با نوشيدن جام شوكران به سال 
4 بيش از ميلاد در كذشت. (د. ن.) 

7 717[ عاومط , عأطنامع 1 (اين بخش از ترجمدى فارسى كتاب جمهور افلاطون به قلم فؤاد روحانى نقل شد. (د. ن.) 


114 ش كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
ابزار زندكى: آسيا كاملاً غنى و بربار است. با اين بيان سرزمين قاردى آسيا از جسهات طبيعى 
آماددى مضه وكسعرف اميك در اين سرلفين وسيع ترين مملكتهابى كه تا به حال تاريخ 
شناخته است. ظهور كرده است. ارويا در تنازع شديد بقا به سر مىبرد و به طور دايم و مستمر 
براى بقا و زندكى در ستيز است! زيرا ارويا براى عمران سرزمين خود. با محدوديت وسعت 
مناطق و كمبود وسايل اوليدى زندكى روبروست. كوهستانها ودرياها نؤادهاى اروبايى را 
ببوسته در نقاط تدك طبيعى هحصو ر كرده است؛ مخصوصاً بخش ميانهدى غرب و قسمت جنوبى 
ازقيا: ْ 

ليل كونة نواقص طبيعت اجازه نمىدهد كه اروبا به يك سرزمين وسيع و بزرك 06 
شو طبيعت ابن قاره مستلزم آن است كه محل شكلكيرى كشورهاى كوجك وكم مساحت 
باشد. . بدين سبب يود كه كماندى سياسى ارويابى قديم ازدولت ‏ شهرهايى تشكيل مىشد كه 
قلمرو آنها از جند ميل فراتر نمىرفت و به طور كامل از استقلال برخوردار بود. بزرك ترين 
نموندى اين كمانه؛ سرزمين يونان است كه از آغاز تاريخ دهها شه ركوجك و مستقل به خود ديده 
ات 

با اين وصف جاى تعجب نيست كه يونانيان به ميهن يرستى روى أوردند. «لكى» خود 
بذيرفته است كه تفكر ميهن برستى تنها تفكر حاكم بر يونان بود. انديشدى جهانى كه بعضى از 
فلاسفدى آنان مانند سقراط وآناك غورس ١١‏ به آن معتقد بودند در يونان حامى و يشتيبان نداشت 
نظام اخلاقى ارسطو مبنى بر جدابى يونانى از غير يونانى بود. ميهندوستى و ميهن يرستى بر تمام 
فضايل اخلاقى كه حكماى يونان آنها را قبول داشتند. مقدم بود. به طورى كه ارسطو نه تنها به 
ميهن برستى و ميهندوستى ا كتفا نكرد بلكه بارا فرات ركذاشت وككفت: بايد يونانيان با غيريونانيان, 
همانند حيوانات رفتا ركنند. اين تنك نظري ميهن يرستى جنان در محافل يونانى رواج بيدا كرد و 
در وجود آتان رسو يافت. كه اكر فيلسوفى م ىكفت: من صرفاً هموطنانم را به اعمال خير 
اختصاص نمىدهم؛ بلكه كل جهان را هدف قرار مىدهم؛ آنان با تعجب و حقارت به وى نككاه 


هىكردند. 


١‏ - فيلسوف مكتب يونانى كه حدود ٠‏ ييش از ميلاد زاده شد و 8ه بيش از ميلاد دركذشت. وى انديشهى يكك 
اصل و منشأ حاكم بر همه - يعنى هوش -را وارد فلسفه كرد د. يريكس و سقراط از محضر او استفاده كردهاند. (د.ن) 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروياى مادى 114 
امامو ب خلا ا ا ا اا 


ويزكىهاى تمدن روم 
روميان جانشين يونانيان شدند و از نظر قدرت» نظم مملكت و وسعت إن و خصوصيت 
لشكرى: از يونانيان برترى حاصل كردند. ولى روميان از لحاظ علم, فلسفه: آداب؛ شعر تهذيب و 
نزاكت و تمدنى كه مخصوص يونان بود ودر آن بر تمام سرزمينهاى معاصر خويش برترى و تقدم 
داشتند به آنها نرسيدند. روميان همواره در براير علم آنان سر تسليم فرود مىآوردند و نيازمند 
انان بودند واز علوم فلسفه و افكار آنان استفاده مىكردند. 
لكى (16019) مىكويد: 


«يونان داراى ثروت علمى فراوانى بود كه آن را در اث ركذشت قرنها و عصرها به دست أورده و بر 

أن افزوده بود» ولى روم همجنان در مرحلهى نظامى سركرم بود و ا زآثار ادبى و علمى بىبهره بود و 

حتى زبان روميان از بازكويى و بازآفرينى افكار و مفاهيم عالى قاصر بود. لذا به سبب واب سماندكى 

وكوتاهىشان در علم؛ مغلوب يونانيان شدند و زبونانه در برابر تمدن يونان كه مردمش در سياست 

برترى داشتند: سر تسليم فرود آوردند و تاكنون در هر بخش علمء مسحور أنان هستلك. 

مؤرخان و نويسندكان بيشين روم كتابهايشان را به زبان يونانى مىنوشتند. بس از أنكه شاعران 

رومى سرودن اشعارٍ خويش را به زبان لاتين آغا زكردند؛ زبان يونانى به عنوان زبان علم و زبان 

تأليف تداوم يافت )١()‏ 

اي نكونه كرنش و زبونى صرفاً در حوزهى تأليف و ادبيات نبود, بلكه تمدن يونان در 
اخلاق» سرشتء معاشرت» جامعه و حتى در عواطف و تمايلات» برتمدن رومى جيره شد. 
بدينكونه فلسفه و فرهدك يونانى و حتى اصل و سرشت يونانى در روم نفوذ كرد واين نفوذ 
به جابى رسيدكه مائند خون و روح در وجود آنان جارى شد. ناكفته نماندكه روميان با توجه به 
طبيعت ارويابى؛ از يونانيان به لحاظ ويذكىهاى فطرى بسيار متفاوت نبودند و تازه شباهت 
سيار زيادى نيز بين آنان وحود داشت؛ جراكه هر دو معتقد به محسوسات بودند ودرارج نهادن 
به زندكى وشك كردن در دينء غلو و زيادهروى مىكردند. در داشتن ضعف در يقين» اضطراب 
در عقيده و حقير شمردن نظام وآداب و روش دينى و بزرك شمردن قوميت و تعصب ورزيدن 
برآن و افراط در وطن دوستىء با يكديكر شباهت فراوان داشتند. افزون بر أن اهميت 
قايل بودن به قدرت و احترام فوقالعاده به آن» حجنان بود كه در حد عبادت و تقديس رسيده 


بود. 


١‏ 243 .عاك بوه بولءء1 


كرق كندوكاوى در اوضاع جهان و اتنحطاط مسلمانان 
عب ست ل ا ا ا و فا ا 01 


در تاريخ نمايان است كه روميان ايمان راسخى در دينشان نداشتند. دراين مورد من آتان را 
مقصر نمى دانم؛ زيرا سرشت نظام دينى بت برستى و خرافه يرستى حاكم بر روم مقتضى شك و 
ترديد و ضعف ايمان بود وهر اندازه روميان در علم يبشرفت مىكردند و افكارشان بازتر مى شدء 
استخفاف آنان نسبت به دين افزايش مىيافت. حتى روميان از اغاز بيدايشء معتقد بودند كه 
خدايان دخالتى در امور سياست و دنياى آنان ندارند. 
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سيسرو (10610©) مى كُويد: 

«موقعى كه بازيكران نمايش اشعارى رادر تماشاخانههاى خود مىسرودند مبنىبر اينكه خدايان 

دخالتى در دنيا ندارند» مردم با كمال ميل و رغبت به آ كوش فرامودادئد )١()‏ 


اكوستين!؟) (811051911ناه) قديس در اين باره مىكويد: 
«رؤميان بدتيرست خدايانشان رادر معايد عيادت مىكردند ودر سالنهاى نمايش مسخره 


موكرونة 50 


لذا آايين رومى قدرت روحى خويش را بر يبروانش از دست داده و احساسات دينى در 
قلبهاى انسانها سرد شده بود. اين سردى به جابى رسيده بودكه مردم نسبت به خدايان كُستاخى 
مىكردند و بعضى اوقات به آنها اهانت مىكردند. تاريخ به ما بازمىكويد كه جون ناوكان جنكى 
افسبراتونن ا كوستوين!" وروريا غرق شد وى سخت خشمناك شد و مجسمدى نيتون 
(©ههامعم) !9 خداى دريا را شكست. موقعى كه كرمانيكوس (كناع 1ط ةروع 0) از دنيا رفت» 
مردم جايككاه قربانى خدايان را سنك باران كردند(7. 


١18 منبع بيشين» ص‎ ١ 

1 كو ستين يا اوستين قديس؟ روحانى مسيحى انكلستان» وى مقر روحانيت كنتربورى را ايجاد ودر حدود 508 م. 
در كذشت. (د. ن.) منبع بيشين» ص .١1/5‏ 

-كايوس يوليوس كيزر اكتاويانوس اكوستوس؛ء امبراتور روم؛ به سال “1” بيش از ميلاد زاده شد و به سال ١8‏ ميلادى 
دركذشت. وى بس از فتح آكتيوم و غلبه بر آنتونيوس صاحب اختيار مطلق شد. وى تعداد عمال دولتى را در رم افزايش 
داد. اداردى ايالات را نظمى جديد داد و طى اكثر جنككها بيروز شد. سلطنت اكوستوس را از درخشانترين اعصار 
تاريخ رم مىدانند. به هنكام مركك مانند خدايى معبود روميان بود. (د. ن.) 

در اساطير رومى خداى درياهاء بسر برساتورن و برادر زُوبيتر و بلوتون كه در قصرى در اعماق درياها زندكى 
م ىكند. او سوار بركالسكهاى است كه اسبهاى دريايى او را روى امواج دريا مىكشند. (د. ن.) 

١_تثار‏ بخ اخلاق ارويا: 8 .2 .(ععامدص طقودط عطا) 2205215 ممعم معسظ غه بوهئد5زة1 


باب جهارم: عصر ارويا )فصل اؤّل: اروياى مادى لكف 
و 1ك اا 1111 


بنابراين» دين در اخلاق» سياست و اجتماع مردم روم اثرى نداشت و نمى توانست بر شعور و 
اميال آنان جيره شود و اخلاق و حركات آنان راكنترل كند؛ زيرا در آن عصر دين عميقى كه بر 
روحها حكومت كند و از اعماق قلب سرجشمه كيرد وجود نداشت» بلكه دين يك عمل تقليدى 
همانند اعمال تقليدى ديكر بودءكه خواستٍ سياست بقاى أن بودء هر جند در حد أسم و رسم. 


لكى در اين باره م ىكويد: 


«اساس دين روميان بر تبعيض و قوميت استوار بود و هدفى جز رفاه افراد و سلامت آنان از 
مصيبتها و سختىها نداشت. شاهد اين مطلب ابن است كه در روم صدها انسان يهلوان و قورى 
هيكل تربيت شدء ولى يك نفر زاه دكه از دنيا جشم بوشيدهء باشد و ازلذتهاى زندكى بيزار باشد؛ 
بيدا نموشد. حتى نمونهاى در تاريخ روم از قربانى و ايغار شنيده نمىشودكه دين د رآن تأثير داشته 
باشد. اكر هم يافت بشود به سبب دين نيستء بلكه اساس أن را وطنبرستى تشكيل داده 
)00( 


است.» 
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ويؤكى بسيار مشخصى كه روم را از ديكّر ملتهاى زمين در ان عصر و بعد ازان متمايز 
مى سازد و حتى به صورت دين و شعارى برايش شده است»كه با أن شناخته مىشود» روح 

َه 0-1 - 
استعماركرى و ديد مادى محض به زندكى است و اين همان جيزى است كه اروياى كنونى أن رااز 
روميان قديم به ارث برده و دتباله رو آنها شده است. 

دانشمند مسلمان آلمانى؛ استاد محمد اسد در كتاب با ارزش اسلام بر سر دو راهى اين 
0 
مطلب را به خوبى توصيف كرده و مىكويد: 
«نفكرى كه بر امبراتورى روم سيطره انداخته بود اين بود كه قدرت را به نفع خويش جمعأاررى 
هييكونه ظلم و ستكدلى در راه به دست آوردن يك زندكى راحت براى طبقدى ممتاز دريغ 
نمىكردند. اما آنجه در مورد عدالت روم شهرت يافته اسث» درست نيست؛ جراكه عدالت مزبور 
صرفاً به روميان اختصاص داشت. بديهى اس تكه اين روش به ظاهر عدالتخواهانه ممكن نيست» 
مكر بر اساس درك مادى محض از زندكى و فرهدك. مادىكرى أنان اكر جه با ذوق عقلى بيراسته 
شده بود اما از هر نوع ارزش رو خالى بود؛ جراكه روم به طور صحيح ه ركز با دين كنار نيامد 

و خدايان سنتى آنان بيش ار خرافات و افسانههاى يونان نبود. آنان به اين ارواح صرفاً براى 

محافظت بر رابطهدى اجتماعى كه انان را به يكديكر مرتبط و يكيارجه مىساختء ايمان داشتند. 

همجنين به اين خدايان هركز اجازه نمىدادند كه در زندكى عملىشان دخالت كنند. البته به آنها 
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اجازه مىدادند كه غيب ر زمانى كه از آنها بخواهند إ- به زبان كاهنان بي شكري ى كنند: فل هركز 
اجازه نم ىدادند كه قوانين اخلاقى ر بر مردم تحميلكنند.»( 0( 


انحطاط اخلاقى در جمهورى روم 
٠.‏ 9 2 

سيل انحطاط اخلاقى و حيوانىكرى در اواخر [سلطهى / جمهورى روم؛ روميان را 
50 عيكو . 
فرا كٌرفته بود و درياى خوديرستى و خوشكذرانى را سخت خروشان كرده بود؛ به طورى كه 
روميان تا جانه درآن غرق شدند. ساختارهاى اخلاقى مثل رقص و آوازكه روميان به آنها شهرت 
داشتندء در آن به جريان افتادند و بناى اجتماعى آزها به لرزه درامد و در آستانهءى انهدام قرار 
0 

5 َو 
درابر امريكابى با قلم شيوايش اين بىبند و بارى را به تصوي ركشيده و م ىكويد: 


«هنكام ى كه دولت روم از نظر قدرت جنككى و نفرذ سياسى به اوج رسيد و در تمدن؛ به برترين 
درجه دست يافت, به فساد اخلاقى و انحطاط در دين و فرهنك»؛ به بايين تر ين درجه سقوط كرد. 
روميان در زندكى خويش به بدترين شكل دجار غرور و خوديسندى شدند و شديداً دنبال هوى و 
هوس رفتند؛ زيرا اساسنامهى آنان اين بود كه زندكى فرصتى است براى خوشكذرانى و بايد از 
نعمتها و لذتها حذاكثر استفاده راكرد» زهد و روزدى آنها كه كاهى انجام مىدادند» جزبه 
عنوان رزيم غذاي ىكه اشتهاى آنها را براى غذا زياد كندء نبود. اعتدال و ميانهدروى آذها نيز صرفاً 
جهت طولانى شدن للّتهايشان بود. سفرههاى آنان با ظرف.هاى طلا و نقرمى جواهرنشان. 
خودنمايى مىكرد و خدمتكذاران در لباسهاى زيبا براى آنها خدمت موكردند. كنيزان دلرباء 
جوان و بسيار زيباى رومى و زنان زيبا و عريان و يا بوشيدهكه از عفت بويى نبرده بودندء براى آنان 
عشو هكرى مىكردند. در خوشكذرانىهاى أنان حت ىكبوتران عش و هكّر هم نقش داشتند. ميدانهاى 
بازى و سركرم ىكسترش مىيافت و بهلوانان در آنها با همرديفان خود و يا با حيوانات كشتى 
مىكر فتند, تا اينكه يكى از آنان به زمين مىافتاد و در خون خويش مىغلتيد و اي نكونه قهرمانان و 
فاتحان تصور مىكردند» اكر جيزى قابل برستش باشد» صرفاً قدرت است؛ زيرا آنان با همين 
فدرك تروت هاق ابلك راكه ما هدابشان نا عرق ييقاي ويا رضمية ارو دوست أررذة برقت 
مىكرفتند. زمان ىكه با قدرت و نيروى خويش در ميدان كارزار بر انسان غلبه م ىيافتند؛ اين امكان 
برايشان بيش م ىآمدء كه املاك و اموال آنها را مصادره كنند و زمينهاى وسيعى را به خود 
اختصاص دهند. 0 
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رأس حكرمت روم؛ خود رمزى از اين قدرت بيكران بود. نظام مدنى زوم بيائكر عظمت يادشاه 
بود. با وجود اين وى نمادى بيش نبود؛ درست مانند أنجه در زمان انحطاط تمدن يونان ديده 


ا 
مى سو د.) 


مسيحى شدن روم 

در اين جا رخدادى بزرك هست كه جاى دارد نا تاريخ آن را ثبت كند و به آن بها دهد؛ اين 
رغداد عارك از انشلض مسبحيت بر حكتومث. زوم بكايربتت اميم اتن حنادته ينا بجلوس 
قسطنطين (') بر تخت اباطره در سال 2ه" ميلادى كه خود به نصرانيت كرويد؛ رخ داد. اينجا بودكه 
مسيحيت بربت برستى بيروز شد و ناكهان مسبحيت به سرزمينى وسيع و دولتى با قلمرو دامنهدار 
كه حرف آخر را مى زد و هركز در خواب هم آن را نمى ديد دست يافت. قسطنطين براى رسيدن به 
تخت سلطنت: از اجساد سربازان مسيحى و جويبارهابى از خونهاى كسانى كه به كمك او قيام 
كرده بودند و أو را يارى كرده بودند؛ بهره جسته بود. 

لذا قسطنطين براى اين يشتيبانى ارزش قايل شد و حكومت را به دست مسيحيان سيرد و 
روميان را دست به سينه در اختيار آنهاكذاشت وكليدهاى حكومتش را به آنها واكذا ركرد. 


زيانهاى مسيحيت از حكومتدارى 
مسيحيت در ميدان نكف بيروز شد» ولى رسف اديان شكست خورد. دربه دست أوردن 
يك يادشاهى بزرك سود برد» ولى در مورد دين بسيار آسيب ديد؛ جراكه بت برستان رومى دين 
مسيح و ببروانش را مسخ كردند و بيشترين مسخ و تحريف را قسطنطين؛ كسى كه حامى شرافت 
مسيحت و فرازندمى برجم أن بود باعث شد. 


درابر ف ىكويذ؟ 


0 


(ابت برستى و شرك وارد مسيحيت شدء آن هم به سبب تأثير منافقانى بود كه وظايف بسيار مهم و 


مناصب عالى را در دولت روم برعهده داشتند و تظاهر به مسيحيت مىكردند و هركز براى دين 


12-١‏ .1927 وملهمآ رعممعك5 لمق ممتعناء ]1 معءشاعط أعناكمه© عطا 6ه واماكتا 
١‏ قسطنطين اولء كايوس فلاويوس اورليوس به سال ع/1؟ م. زاده شد. به سال "١5‏ م. به قدرت رسيد. جيركّى وى 
بر ماكسانس در كنار ديوارهاى شهر رم به سال 31١7‏ م. . موجب شناسايى دين مسيح به عنوان دين رسمى امبراتورى شد. 
در سال "١1‏ م. فرمان ميلان آزادى دينى را برقرار كزد و به سال 5319 1 م. . خود به مسيحيت كرويد و يايتخت اميراتورى 
رابه بيزان نس -كه به نام قسطنطنيه ناميده شد منتقل كرد. وى به سال /ا1 3 م. دركذشت. (د. ن.) 
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اهميت قايل نبودند و حتى يك روز را هم خالصانه عمل نكرده بودند و حتى شخص قسطنطين كه 
عمرش را در ظلم و بيدادكرى سبر ىكرده بود هركز مقيد به اوام ركليسا و دين نبود؛ جز در اواخر 
عمرش (/1ميلادى) كه مقدا ركمى بايبند شد. 

كرجه مسيحيان از لحاظ قدرت به حدى رسيده بودن د كه سلطنت را به قسطنطين سبرده بودند ولى 
هركز نتوانستند بتبرستى را نابود كنند و اصل و ريشدى آن را از بيخ بركنند. نتيجدى اين 
دركيرىها و ستيزها اين بود كه ريشههاى مسيحيت و بتبرستي آنها درهم آميخت و از آن يك 
دين جديد نشأت كرفت» كه مسيحيت و بتبرستى در آن به يك ميزان» تجلى بيدا موكرد. 
اينجاست كه اسلام و مسيحيت از هم جدا مىشوند؛ زيرا اسلام برخلاف مسيحيتء رقيبش (يعنى 
نظام بتبرستى) راكاملاً ريش هكن كرد و عقايدش را ناب و خالص و بدون هييكونه غل و غشى 
منتش ر كرد. 

اين امبراتورى كه برده و بندءى دنيا بود و عقايد دينىاش بوج بود به خاطر مصلحت شخصى و 
مصلحت دو حزب دركير (مسيحيت و بت برستى) تشخيص داد كه آنها را با يكديكر متحد سازد و 
بين آنها الفت اندازد؛ به طور ىكه مسيحيان راسخ نيز از بذيرش اين خط مشى خوددارى ذكردند. 
حتى آنها اعتفاد داشتند كه اين دين جديد زمان ىكه با عقابد بت برستى قديم آميزش يابد, شكوفا 
مىشود و دين مسيحيت در بايان ازكثافتها و نجاستهاى ب تبرستى بالوده و باك موشود»١١)‏ 


رهبانيت ويرانكر 

مسيحيت تباه شده و آميزش يافته با بت برستى كه روح و جمالش را از دست داده بود 
نتوانست رأه وروش روم راكه اينك رو به افول كذارده بود تغيير دهد و در آن يك زندكى نو 
ديندار ياىك و بالوده برانككيزاند و دورات شكوفايى رادر تاريخ روم بكشايد بلكه رهبانيتى را 
بديد ورد كه از وحشىكرى و بتيرستى روم براى انسان و تمدن بدتر بود. اين رهبانيت در 
جهان مسيحيت سخت دجار جنون شد و از حدود قياس نيز فراتر رفت. ما براى نمونه؛ ازكتئاب 
تاريخ اخلاق ارويا مقدار بسيار اندكى از آن رأ بيان مىكنيم: 

«اتعداد راهبان بسيار زياد شد و مقام و منزلت آنان بالاكرفت و اعمال آنان بسيار خطي ركرديد؛ 

نكاهها را به خود دوختند و مردم را مشغول كردند. اكر جه اكنون نمىتوان تعداد آنان را به دقت 

برشمرد: ولى بنا بر آنجه مؤرخان روايت كردهاند؛ مبنى بر اينكه در روز عيد «فصم(؟) بنجاه هزار 


١‏ همان منبع؛ ص مع و اع 
"- در نزد يهوديان جشن يادبود خروج بنىاسراييل از مصر است و نزد مسيحيان جشن يادبود صعود عيسى لقلا تيك 
(د.ن.) 
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راهب جمع شده بودند و تنها زير نظر راهب سرابين ده هزار نفر اداره مىشدء مىتوان به كثرت 
آنها وكسترش حركت رهبانيت بى برد. خلاصه شمار راهبا نكوشهكير روم در بايان سدوى جهارم 


ميلادى؛ به تعداد اهالى مصرء حدود بيست ميليون مىرسيد.» 


شكفتىهاى راهيان 

آزار جسم براى دين و اخلاق تا دو سده به عنوان الكوى كامل ادامه داشت. مؤرخان ازآن» 
رخدادهابى شكفت روايت كردهاند؛ از راهب ماكاريوس (05ا1031851) نقل مىكنند: او شش ماه 
خود را در لجنزارى قرار مىداد؛ تا اينكه جسم برهندى أو را بشههاى سمى نيش بزنند و هميشه 
ميلههايى از أهن را با خود حمل مىكرد. رفيق راهب اوء يوسيبيس (5لاأطء5ناء) مقدار دو بار آهن 
راحمل مىكرد و سه سال در جاو كل لود وكمعمقى زندكّى مىكرد. راهب يوحنا (5].[808) سه 
سال روى يك يا ايستاده بود ونمى خوابيد ودراين مدت هركز ننشست. هركاه خيلى خسته مىشد 
يشتش را به صخرهاى تكيه مىداد. حتى برخى از راهبان هركز لياس نمى بوشيدند و فقط با موهاى 
بلندشان خود را مى يوشاندند و مانند حيوانات» جهار دست و يا راه مىرفتند. اغلب آنان در 
غارهاى درندكان و جاههاى كل آلود وكمعمق وياكورها زندكى مىكردند. بسيارى از آنا نكياه و 
علف مى خوردند و نيز معتقد بودندء باكى جسم با باكى روح منافات دارد و شستن بدن راككناه 
مى شمردند. ياك ترين و برهيزكارترين انسانها در نزد آنان» كسى بود كه از باكيزكى فاصلهى 
بيشترى داشته باشد و بيشتر در آلودكّىها فرورفته باشد. 

راهب اتهينس مىكويد: 

«راهب انتونى در طول عمرش هرك زكناه شستن باهاى خود را قبول نكرد و راهب آبراهام صورت 

و باهاى خود را ينجاه سال نشّست و آب با آنها تماس بيدا نكرد.» 

راهب اسكندرى يس از مدتها با نهابيته عَلْسِفٍ مىكفت: 

«افسوس! ما مذّتها شستن صورت را حرام مىدانستيم؛ ولى اكئون به حمام مىرويم.» 

راهبان در شهرها مىكشتند» بجهها را مى ربودند وبه صحراها و ديرها مى بردند.كودكان رااز 
آغوش مادرانشان مىكندند و براساس رهبانيت آنان را تربيت مىكردند. دولت و حكومت نيز 
نمى توانست از روش آنان جلوكيرى كند. توددى مردم و عوام ضمن تأييد اين دسته از راهبان» 
كسانى راكه از يدران و مادرانشان فاصله مئكرفتتد. تشويق مىكردند تا رهبائيت را بركزينند. 


راهبان برك و مشاهير تاريخ مسيحيت در ريودن و دزدى أفراد مهارت زيادى داشتند؛ نقل شده: 
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زمانىكه مردم راهب امبروز (88005056) را مى ديدند؛ مادران فرزندانشان را در خانهها ينهان 
مىكردند. يدران و اوليا نسبت به فرزندانشان هيج تسلطى نداشتند و نفوذ و سريرستى آنها در 
دست راهبان و روحانيان بود.(١)‏ 
تأثير رهبانيت در اخلاق اروياييان 

نتيجدى رهبانيت اين شد كه جوانمردى و مروت كه جزء فضايل بود متزلزل شد و رذايل و 
زقتكى ها جانشسن أن كشك مردمء قاذائ نعاوتصرانت لوجه كذست اعت وحرات را 
كنا ركذامسد. ازههوترين تتابج آن اين بو كه كاتونهاى خاتوادكى عترلزل كرد يد وكاسياسن و 
كدان نسبت به نزديكان رواج يافت» راهبان» كسانى كه قلبهايشان از رحم و شفقت مالامال و 
جشمانشان از اشك لبريز بود. قلبهايشان سنك شد و جشمانشان از فروجكاندن اشك نسبت به 
يدران و مادران و فرزندان خشكيد. به دنبال آن بسيارى از مادران را داغداره شوهران را ب زن و 
قرزنذان را تيم كردتد. ايدان بهت ادامدئ حيات تويك به وى مردم :ديت تيازدراز:مىكردند و 
به بياباذها روى مى]وردند. تنها تلاش وكوشش آنان اين بود كه خودشان را در آخرت نجات 
دهند. هيج توجهى به مرك يا زندكى نداشتند. لكى در اين مورد داستانهابى را بيان مىكند كه 
جشم را اش آلود و قلب را غمناك مى سازد.(؟' راهبان از سايهى زنان فرار مىكردند و نزديكى و 
همنشينى با آنها راكناه مى شمردند و معتقد بودندكه راه رفتن و صحبت با زنان هر جندكه مادر يا 
همسر يا خواهر حقيقى انسان باشند. باعث مى شود كه اعمال انسان نابود شود و تلاش هاى روحى 
از بين برود. لكى دراين باره داستانهاى خندهآور وغمناك يسيارى روايت كرده است. 


ناتوانى رهبانيت از كنترل ماديت افسار كسيخته 
مبادا كسى جنين تصور كند كه اين رهبانيت مفرط توانست شرارت ماديت را تعديل كند واز 
افسار كسيختكى آن در وحشىكرى و شهوترانى جلوكيرى كند؛ جون عموماً جنين تحولى ممكن 
نيست صورت بككيرد و فطرت انسان آن را نمى يذيرد و تاريخ ني زآن را تكذيب مىكند, بلكه آنجه 
فى توائذ اعتدال ا نحاد كند'وماديت سرك رافرو تقائد ؤازآن يك زتدكى معدل به وبجود ا ورد» 


١-درك:‏ لكىنل تاريخ اخلاق ارويا .117 تعاصقك 215صهجه مقعم مصباظ ؤه نوده)5ز11 :بواءم] 
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باب جهارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروياى مادى ينف 
والح للش اا ااا ا ا ا ا 1 ا 1 لس 1 0011 


نظامى است روحىء دينى؛ اخلاقى و حكيمانه كه با فطرت سليم انسانى همككام است. اين نظام نيز 
عبارت از دينى است كه در صدد برنمىآيد فطرت انسان را به كلى نابود كند؛ جون فطرت 
نابودشدنى نيستء بلكه آن را به كونهاى مفيد توجيه مىكند و از شر به سوى خير متمايل مىكند. 
اسلام جنين عمل كرد و بيامبر اكرء يت نيز جنين كارى انجام داد. وى شجاعت عربها در 
رقابتهاى قبيلهاى وكشتارها و انتقام جوبىها وكينهتوزىهاى قديمى را به جهاد در راه خدا و 
اعلاى كلمة الله تبديل كرد. تبذير و سخاوت عربها را به انفاق در راه خدا تغيير داد و آنها را به 
جاى يرداختن به جاهليت؛ به طرف دين بركرداند و هر جيز را با جيز ديككرى جايكزين كرد. به 
ننس تترحق ذادكةابة تشاط وسركرفى وشا كام يزذازد. يكن ازداتعمندان اسلام ع ى كويد نقين 
انسان وقتى جيزى را رها مىكند كه جيز ديكرى جاى آن را بكتيرد؛ زيرا نفس انسان براى عمل 
آفريده شده نه براى ترك عمل .)١(‏ جاى ترديد نيست كه بعثت انبيا براى تكميل فطرت بشر و 
قنك افاروك البق كران اليا اروك 

هنكامى كه رسول خداوَإيدق وارد مدينه شد مردم داراى دو روز مهم بودند. دراين دور روز 
مشغول شادكامى و خوشكذرانى مى شدند. رسول خداوَيق فرمود: 

أن دو روزجه روزهابى هستند؟ 

كه ما درآن دو روز در جاهليت لهو و لعب مىكرديم. 

رسول الله فرمود: خداوند به جاى آن دوء جيز بهترى را براى شما بركزيده است: روز عيد 
قرنان واغيد فشن (19 ان حضوت عايشه رق ى .متها تقل أشده ابت كه :فرموة: 

«حضرت ابوبكر وارد منزل من شد. نزد من د وكنيز انصارى بودن دكه مشغول خواندن اشعار جك 

بعاث بودند؛ ولى أوازهخوان نبودند. حضرت ابويكر وف فرمود: 

آيا در منزل رسول خداوَللا اشعار شيطانى مىخوانيد؟ آن روز روز عيد بود. 

رسول خداوَليكيَا فرمود: 


اى ابوبكر! هر ملتى عيدى دارد و امروز عيد ماست. در روايتى نقل شده است كه حضرت فرمود: 
فق 


آن دو را بكذا ركه امروز عيد است.» 


-١‏ از كفتار شيخ الاسلام حافظ ابن تيميهطْثة (م 118<.) در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم و مخالفة أصحاب 
الجحيم؛ ص الث ١"'-رككث:‏ ابن تيميه» النبوات. 

٠‏ به روايت ابوداود باسندش از طريق انس») همجنين احمد و نسايى. 

حديث» متفق عليه است. 


ليلا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
آذآ ل _ ل سس ل ري 2 لللللللسسس يج 


مسيحيت روم بدون جهت به تغيبر فطرت و نابودى آن كوشيد و نظامى به ارمغان آورد 
كه فطرت انسان آن را نمى يذيرفت و بر نفس تكاليفى كماشت كه طاقتفرسا بود. در آغاز 
امر نفوس مردمان به عنوان واكتش نشان دادن به ماديت سركش. با دلى ناخواسته آن را يذيرفتند 
اما ديرق نككذشت كه خود را از جنك آن نظام نجات دادند و كايدا عليه أن سورد ند تصرائيق 
با وجود غلوّش در رهبانيت و زهد و روياروبىاش با فطرت و واقعيت» نتوانست اخلاق و 
عادات فاسد مردم را اصلاح نمايد و تمدن در حال سقوط راء از افتادن باز دارد. از اين رو بود 
كه حركت فساد و اباحيت و حركت غلو در زهد و رهبانيت» شانه به شانه حركت مسىكردند. 
صحيح آن است كه رهبانيت در بيابانها و خلوتكدهها منزوى بود ودر زندكى عملى هيج 
نقشى نداشت و عكس آنء حركت اباحيت و بىبندوبارى در شهرها و مراكز, به كثرت وجود 


3-7 


داشت. 


رهيانيت تند و ماذيت سركس 
لكى وضيعت حهان نصرانيت را در آن زمان كه در بين رهبانيت و عصيان قرار داشت» 
2 
اين كونه به تصوير مىكشد: 

«خوشكذرانى و بستى در اخلاق مردم و جامعه به اوج خود رسيله بود. شهوترانى» عياشى» 
ت نأسايى؛ تملق و جابلرسى در مجالس بادشاهان و ثروتمندان؛ ولخرجى فرماندهان و مسابقه در 
زيبايى لباس و زينت؛ در نهايت شدت وحدتش رسيد و دنيا در برهه زمانى بين رهبانيت شديد و 
فساد نهايى قرار داشت. شهر هاي ىكه بيشتر از هر جيز داراى انسانهاى تارك دنيا بودند» بيشتر از 
شهرهاى ديكر در فساد و هرزكى» كناه و معصيت فرو رفته بودند. در اين عصر فساد و خرافات كه 
دو دشمن براى شرف و كرامت انسانيت هستندء با يكديكر جم عكرديده بودند تا آنجاكه مردم از 
كردار بد و رسواكرى در بين ديكران شرم نداشتند. كويا باطن انسان كه د ركذشته از اين وعيدها 
م ىترسيد اكنون به خاطر اعتقاد و باور به اينكه دعاهاى انسان مىتوائد سبب كفاردى تمام اعمال 
ناشايستهاش شود. كاملا در آرامش خاطر به سر مىبرد. بازار مكر و حيله و دروغ داغ بود؛ به 
كونهاى كه اين عصر در اين مرارد. از عصر قياصره سبقت كرفته بود. اكر جه ظلم؛ سركشى و 
قساوت ني زكم شده بود؛ اما در آزادى انديشه و حماسدى وطن دوستىء انحطاط به وجود آمده 


للق 
بود.)» 


١‏ 162-3 .مم .1آ .701 22018[15 سطمعءممعاظ غأه بورم وز[ 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروباى مادى لها 
بات جيلارم عضر "روا ١‏ فصل اول اروياى جو ااا لشم 


فساد در مراكز دينى 

رهبانيت و نظام دينى منفى جز عامل لطمه زدن و مبارزه با فطرت نبود. بنايراين فطرت بر 
اثْرآيين جديد وصلابت روحى آن و عوامل مختلف ديكر, مقهور باقى ماند, اما ديرى نباييدكه 
فطرت و سرشت انسانء بر رهبانيت غالب كرديد و ضعف و انحراف در مراكز دينى جنان نفوذ 
نمودكه اين مراكز در فساد اخلاقى و فجورء با مراكز دنيابى به رقابت برداخت وازآنها سبقت 
كرفت. 

بدين جهت بودكه حكومت,ء محافل دينى راكه براى الفت و برادرى بين مسيحيان و تجليل از 
شهيدان و اوليا بركزار مىكرديد؛ اما تبديل به اماكنى جهت تنآسابى و فسق و فساد كرديده بوده 
ممنوع كردانيد و روحانيان مذهبى به ارتكاب كتاهان كبيره و منكرات متهم شدند. 

راهب جروم (1811015) مىكويد: 

«زندكى روحانيون و عياشى آنها از خوشكذرانى و بولهوسى امراء و ثروتمندان سبقت كر فته بود» 

اخلاق باب ها رو به انحطاط بزركى نهاده بود حرص و دنياطلبى جشم آنان را ب ركرده و آذها رااز 

حدود خرد متجاوز ساخته بود به طورى كه كار بابها به جايى رسيد كه مقامهاى روحانيت و 

وظايف [خويش را مانن دكالا م ىفروختند وكاهى به طور علنى در معرض مزايده قرار مىدادند و 

زمين بهشت را با وثيقه و سند و با بليطهاى غفران» به اجاره مىدادندء نقض قانون را مجاز 

مىدانستند» مدركهاى نجات و مجوزهاى حلال بودن محرمات و ممنوعات را مانند اوراق نقد به 

مردم مىدادئد؛ رشوه و رباخوارى مىكردند؛ اموال ب ىحساب وكتاب رابه صورت اسراف 

سرسامآورى مصرف مىكردند؛ به طورىكه باب اينوسان هشتم تاجش راكر وكذاشته بود و نيز از 

باب ليو دهم نقل مىكنند كه وى آن جه راكه از باب سابق از مال به جا مانده بود و درآمد و سهم 

خودش و تمام ثروت جانشين آيندءاش راكرفت و مصرف نمود. حتى روايت كردهاند كه تمام 


رقابت بين ياييسم و اميراتورى 

نزاع؛ دركيرى و رقابت بين با بيسم و اميراتوريسم در سدهى يازدهم آغاز شد. اين نزاع بسيار 
سخت. ناراحت كننده و وحشتئاك شد تكرفت. دراين جدال نخست بيروزى از آن يابيسم بود. تا 
حابى كه امبراتور هائرى جهارم ناكزير شد در سال ١١1/7‏ ميلادى باكمال ذلت به دربار ياب در 


١‏ 2.230 .عممعك5 لمة ممنوتاءع غه أعتكومة 


2 كندوكاوى در اوضاع جهان و انتحطاط مسلمانان 
عمح بيجم ع سح - جب ب ل و ا ا ا ا ا ا ا 00 


قلعدى كانوسا راه يابد؛ اما باب تنها زمانى به وى اجازدى ورود دادكه شمار زيادى از درباريان 
سفارش وى راكردند. اينجا بودكه ياب به وى اجازه دادكه به دربار راه يابد. امبراتور يا ذلت تمام, 
با برهنه و با لباس يشمينه به دربار ياب راه يافت و به دست وى توبه كرد و ياب كناهانش را 
بخشيد. اين مبارزات بين يا بيسم و امبراتورى ادامه داشت تا اينكه نهايتاً باييسم ضعيف شد. در 
اين مدت طولانى مردم در بين دو عامل دينى و دنيوى دودسته شده بودند ودر زير يوغ امبراتورى 
و بابيسم از يا درامدند. باب در قرون وسطى قدرت و نفوذ فوقالعادهاى بيدا كرده بودكه 
يادشاهان واميراتوران جنين قدرتى نداشتند. انان مى توانستند در زير سايدى دين؛ ارويا رادر علم 
و تمدن به ببشرفت صحيح و جشمكيرى نايل كردانند؛ جراكه جانشينان و نمايندكان آنان در 
كشورهاى ارويابى بسيا ركشت وكذار مىكردند ودر نزد مردم بسيار مورد احترام بودند. مردم 
يكدل از آنان بشتيبانى مىكردند وبا زبان واحد با مردم به تبادل نظر مى يرداختند ودر امور مهم 
سياسى دخالت مىكردند. در هر روستا وهر ده و شهرى طرفداران بسيار فراوان از انديشهوران و 
سياستمداران داشتند كه با آنان با زبان واحدى صحبت مىكردند و در امور دولتى وادارى به آنان 


كمى م ىكرد ند. 


بدبختى ارويا از رهبران دينى 

از بدشانسى مسيحيت و بدشانسى ملتهابىكه به مسيحيت كرويده بودند» اين بود كه رهيران 
دينى از تسلط؛ نفوذ و جايككاه خويش به بدترين وجه استفاده كردند. در بى آن ارويا نيز در وادى 
جهل؛ خرافات و انحطاط سركردان شد ويا حكومت و رهبانيت آنان» تمدن نيز سخت آسيب ديد. 

در طول هزار سال بر شمار جمعيت قارهى ارويا افزوده نشد و در مدت يانصد سال جمعيت 
انكلستان نيز به خاطر ترك دنياء افزوده نشد؛ زيرا شكى نيست كه يكى از دلايل عدم افزايش 
جمعيت» تجرد و عدم رغبت به ازدواج بود كه روحانيان و راهبان اين عمل را براى مردم خوب 
جلوه مى دادند و به أن ترغيب مىكردند. كاهنان و روحانيان دينى به يارى و مراقبت يزشكان 
نشتافتند. بيمارى وبا وامراض ديككر در سراسر قاردى ارويا منتشر شد. ابنيسيس سلوئيسكه بعداً به 
لقب يوئيس دوّم مشهور شد در حدود سال ١5٠‏ ميلادى سفرى به جزاير بريتانيا انجام داد واز 
ملاحظدى آنجه كه وى در أنجا مشاهده كرده استء مى توان به بدبختى و انحطاط تمدن وفقر 


مهلكا كه دراين حزاير وجود داشته است» بى برد. 


باب جهارم: عصر ارويا فصل اوّل: اروياى مادى فقا 
فتهي شضئ-52 ل 25 ل ا اك 


جنايت روحانيت بر كتابهاى دينى 

بزرك ترين اشتباه زمامداران كليسا در ارويا ونيز بزرك ترين جنايت آنان بر خودشان و بردينى 
كه از آن يبروى مىكردند؛ اين بود كه كتابهاى مقدس دينى را با معلومات بشرى و علوم عصرى 
مانند تاريخ» جغرافيا وعلوم طبيعى آميختند. جه بسا اين مطالب علمى در آن عصره آخرين يافتهايى 
بودكه به آن دست يافته بودند ودر واقع حقايق موجود آن زمان بودكه مردم در آنها ترديد نداشتند؛ 
اما يقيناً آنها برترين دانستههاى علمى نبودند كه علم انسانى به آن دست يافته بود. اين بديهى است 
كه اك در دورهاى از دورههاء علم بشر به آخرين حدّ خود برسدء قطعاً در دورههاى بعدى از ايجاد 
دكركونى و تعارض در امان نخواهد بود؛ جراكه دانش انسانى كام به كام در حال ييشرفت است وهر 
كس دين خود را برآن دانش بنيان نهد, مانندكاخى خواهد بودكه بر بايهءهاى شنى بنا شده است. شايد 
جنين اشخاصى اين عمل را با نيت نيك انجام داده باشند. ولى جنين عملى بزرك ترين جنايت بر 
خودشان و دينشان بود؛ جراكه اين عمل موجب ستيز شومى بين دين و علمى كرديد كه نهايتاً به 
شكست نافرجام دين انجاميد؛ دينى كه با دانش بشرى كه در آن حق و باطل و خالص و ناخالص وجود 
داشت خلط فدهبو بعد از آن روعاتيوة شبيعى 'جنان سقوط كرذند كه يكز هركر يتخا سخدد وود تن 
و شومترازآن؛ سرنوشت ارويا بودكه كاملاً از قيد دين رها شد. 

خيانت روحانيون فقط در مطالب كتابهاى مقدس خلاصه نمىشد. بلكه آن مطالبى كه 
دهان به دهان مىكشت ودربين مردم مشهور بود و بعضى از تفسيرهاى تورات و انجيل و معلومات 
جغرافيايى و تاريخى و زيستشناسى كه مفسران تورات و انجيل بر آذها افزوده بودند» همهى 
اينها را مقدس شمردند به آنها رن دينى دادند و آنها را در رديف تعاليم واصول دين 
كه اعتقاد به آن واجب بود بر شمردند و هركونه مطالب مخالف آن را رد كردند. در اين زمينه 
كتابها نوشتند و اين نوع كتابها راكه هركز مورد تأييد خداوند نبود. مكاننكارى مسيحى 
(لإطمة5ع 0م10 سدتاكائطع) ناميدند و شديداً به آنها تمسكى جستند و هركس راكه به آنها ياور 
نداشت تكفي ركردند. 


ستم كليسا نسيت به علم 
اينها همه درست در عصرئ؛ رخ داد كه أ تشفشان عقل و انديشهدى اروبا منفجر شدو 
دانشمندان علوم طبيعى زنجيرهاى تقليد دينى را شكستند نظريات جغرافيايى كليسا راكه در 


كتابهايشان بود با صراحت و بى يرده مورد انتقاد قرار دادند وازاينكه به صورت غيبى وجشم 


اننا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
عع بج ثبب تت يي يب يي 5 1 ا ف ا ا ا ات 1ك ل 


بسته به آنها ايمان و يباور ندارند يوزش طلبيدند و يافتههاى علمى و تجربيات خويش را علنى 
كردند. اينجا يود كه كليسا قيامتش بر با شد و مردان صاحب نفوذ آن»كه زمام امور را در دست 
داشتند به تكفير دانشمندان يرداختند» خون و اموال آتان را در راه دين مسيح حلال دانستند و 
دادكاءهاى تفتيش عقايد را بربا كردند تاء به قول يابء آن ملحدان و بىدينان راكه در شهرهاء 
خانههاء دشتهاء جنكلهاء غارها و كشتزارها براكنده شدهاند» كيفر دهند. كليسا در أين مسير 
براى قلع و قمع كردن هركس كه در جهان مسيحيت بر ضد كليسا نبضش مى زده نهايت كوشش خود 
را به كار برد. 

جاسوسان كليسا در طول و عرض كشور برا كنده شدند؛ نفس هاى انسانها را بر مى شمردند و 
كنترل مىكردند و افكار و خيالاتشان را تعقيب مىكردند. دانشمندى مسيحى م ىكويد: 

«كسى يافت نمىشد كه مسيحى باشد و به مرك طبيعى بميرد.» 

تخمين زده مى شود كه شما ركسانى كه اين دادكاءها كيف ركردند سى صد هزار تن بوده است. 
از ميان اين تعداد سى و دو هزار تن زنده زنده سوزانده شدند. دانشمند معروف علوم طبيعى؛ برونو» 
نيز جزو آنان بود. كليسا از وى انتقام كرفت؛ آن هم به جرم اينكه اين دانشمند معتقد به كثرت 
جهانها بود و به اين دليل حكم قتلش را صاد كرد و دستور دادكه قطرهاى از خون او بر زمين 
نجكد, يعنى اينكه زنده زنده سوزانده شود. 

همجنين دانشمند مشهور علوم طبيعى. كاليله (6811160) به قتل رسيد؛ جون معتقد بودكه 


َو 
زهين به دور خورشيد مىكُردد. 


انقلاب نوكرايان 

در جنين شرايطى بود كه كاسهى صبر نوكرايان و روشنفكران لبريز شد و به يا خاستند و عليه 
روحانيون و نمايندكان كليسا و محافظه كاران قديم قيام كردند و عقيده» فرهنكك. علمء اخلاق و 
ادب راكه به آنها نسبت داده مىشد. شديداً مورد تنفر قرار دادند. نتيجه اين شد كه در مرحلهدى 
نخست با مسيحيت به ستيز يرخاستند و در مرتبدى دوم با خود دين مبارزه كردند. 

رهبران و دانشمندان علوم طبيعى و عقلى در يك جبهه و رهبران دين مسيح ويا به عبارت 
صحيحتر زمامداران ديانت بولس در جبههاى ديكر متشكل شدند كه اين بهطور مطلق جنكّى 
تمامعيار بين علم و دين بود. انقلابيون به كونهاى نشان دادندكه علم ودين مانند دو زن يك شوهر 
هستندكه با هم سازش ندارند و عقل و نظام دينى متضاد يكد يك رندكه با يكديكر جمع نمى شوند و 


باب جهارم: عصر اروبا / فصل اوّل: اروياى مادى تهنا 


هركس بكى ازآن دو را ببذيرد: بايد به ديكرى يشت كند و هركس كه به أولى ايمان آورد بايد به 
دومى كفر ورزد. زمانى كه آن خونهاى ياكى راكه در رأه علم و تحقيق ريخته شده بود وآن 
حانهاى ب كناهى راكه به سبب ستكدلى و وسوسههاى روحانيون قربانى شدند, به ياد م ىأ وردند» 
در بى آن روحانيونكليسا در نزد آنان به جهرههاى عبوس؛ ثيره و جروكيد «اى تبديل مى شدندكه از 
جشم ها يشان اخكر مى باريد وسينههايشان تنك و خفه بود وعقلهايشان سبك و خوار بود اين 
جا بود كه قلبهايشان سخت از زآنان بيزار مىكرديد وبا خود عهد مى بستندكه براى هميشه از آنان 
و آنجه راكه آنان نماينددى أن هستند؛ متنفر باشند واين توصيه رابه صورت كلمهاى جاودانه براى 
آيندكانشان باقى كذاشتند. 


اشتباه انقلابيون و عدم تحقيقشان 

انقلابيون روشنفكر در زميندى خردورزى و مطالعه؛ صبور و بايشتكار نبودند وآن قدر فروتن 
و متين و خردمند وكوشا تبودند كه بتوانند دين را از زمامداران انحصارطلب و قدرتطلب آن 
بازشتاسند و تعهد و مسؤوليتى كه ناشى از دين است و خشكانديشى» جهالت» خودرايى و 
الكويردازىاى كه به زمامداران كليسا بازموكشت:ء تفاوت قايل شوند؛ بدين سبب دين را همجون 
هستهدى خرما به دور نياندازند. أما شتا بزدكى» عداوت و دشمنى با روحانيود دينى فرصت مطالعه 
در امور دينى و تحقيق در شأن و منزلت آن راء مانند اكثر انقلابيون در عصرها و شهرهاى مختلف»؛ 
از دستشان كرفت. 

اشتباه ديكر مخالفا نكليسا اين بودكه آنان در جستن و خواستن آن قدر صداقت نداشتند وآن 
قدر خيرخواه خود وامت خويش وآن قدر.فراخ اند يش »لبودند كه به دين اسلام ينكرند؛ دينى كه 
ملتهاى هم عصر آنان ازآن يبروى مىكردند و مى توانست آنان را از اين بحران برهاند: 

مده بامدوف و يهم عن لكر و يحل م اطَتٍ و يحرم عله الْحت» 

]١01 [اعراف:‎ 

«آنان را به كار نيك دستور مىدهد و ازكار زشت باز مىدارد و باكيزهها را برايشان حلال م ىكند و 

ناياكىها را بر آنان حرام مىسازد.» 

ولى تعصب جاهلى و موانعى كه با جنكهاى صليبى بين مسيحيان در غرب و مسلمانان. 
در شرق به وحود أمده بود و همينطور تبليغات كاهنان و مردان كليسا بر ضد اسلام وصاحب 
رسالت آن عليه الصلوة والسلام؛ و عدم تحمل سختىها و تحقيقات وكميرة اشفاق يه تجانت 


زقوفا كندوكاوى در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 


اخروى و نبرداختن به زندكى بعد از مرك و نيزكمبود فعاليتهاى مسلمانان در تيليغات 
اسلامى و نشر اسلام در اروياء همدى اينها عواملى بود كه مانع بيوستن اروباييان به دين 
اسلام و تمس به آن شد؛ أن هم در شرايطى كهنيازشان به اسلام مانند نياز انسان ماركزيده به 


يادزهر بود. 


جهت كيرى غرب بهسوى مادىكرى 

به هر حال آن جه نبايد رخ مىداد» تحقق يافت و غرب با تمام وجود اعم از عقيده, هدف. 
روح» عقل» اخلاق» اجتماع؛ علم؛ ادب؛ سياست و حكومت به سوى مادىكرى روى أورد. هر 
جند در ابتدا اين جه تكيرى آرام آرام بود؛ ولى اين حركت تدريجىء؛ بسيار قوى؛ ريشه دار و رف 
بود. دانشمندان فلسفه و علوم طبيعى به ببا خاستند و به جهان به كونهاى نك ريستندكه هيج خالق و 
مدبرى وحجود ندارد. م ىكفتئد: : نيروبى ماوراى طبيعت و ماده وجود ندارد. دانشمندان از ديدمى 
مكانيكى محضء جهان طبيعى را تفسير و بديدهها و آثارش را علتجوبى مىكردند. اين روش را 
نكاه محض علمى مى خواندند و هركونه بزوهش و انديشهاى راكه معتقد به وجود خدا وايمات به 
آن بود. روشى تقليدى مى دانستندكه از نكاه آثان بر اساس علم وحكمت استوار نبود. 52500 
آن را به ريشخند م ىكرفتند و سخت مورد تمسخر قرار مىدادند. در نتيجه كر روف كنات 
بركزيده بودند و بزوهشها و نكر ش ها يشان به جابى رسيد كه هر بجيزى راكه ماوراى حركت و 
ماده بود نمى بد يرفتند واز ايمان به جيزى كه از دايردى حس و آزمايش خارج بود و سنجش بيذي 
شمردنى و داراى ابعاد نبود؛ تن مى زدند. بس بنا برحكم طبيعت و به طريق لزوم؛ ايمان به خدا و 
مأوراى طبيعت جزء فرضياتى قلمداد شدءكه عقل نمى توانست آن را درك كند وعلم از مشاهددى 
أن ناتوان بود. اكقعه تمائدكة آنان قا رداك هاى سيان مد يدى وود خذا زااانكا رنكردند وعلناً به 
دشمنى با دين نبرداختند و همكّى آنان در مقابل دين قيام نكردند. ولى روش تفكرى كه بركزيده 
بودند و موضعى كه در بزوهشها و تحقيقاتشان اتخاذكرده بودند؛ اين امكان را فراهم نمىكرد كه 
اين نوع تفكر و دينى كه بر بايدى ايمان به غيب استوار بود و اساس آن وحى و نبوت ودعوت؛ و 
شد وندكن. لحرت بود بلك كر توافق بيدا كنند. هيج كدام از اين موارد در قلمرو حس و 
آزمايش قرار نمىكرفتند و سنجش يذير, شمردنى و داراى مساحت تبود. به اين دليل بودكه آنان 
همواره در عقايد دينى دجار شك و ترديد بودند. 


باب جهارم: عصر أرويا / فصل اوّل: اروباى مادى 0 
شر حا واس ا ا ع ا ا 1 1ف 10ت 


رسوايى مادىكراى در وايسين مرحله 
رهبران نهضت علمى ارويا نا جندين سده نظريهى مادىكرابى ستيزوجو و حيات مادى و 
رسوم دين مسيح راء با تقليد يا با اثريذيرى از محيط حاكم در جهان مسيحيت ويا به سبب رعايت 
مصالح مردم و اجتماع»كه مقتضى بقاى نظام دينى هر جند به صورت ظاهرى بود جمع مىكردند. 
02 
درعصر اخير اين دانشمدان رسوا شدند وبه سبب شتاب حركت تمدن مادى و واب سماندقى دين و 
سنتها و:درمائدكى آن او:همكاى با تملان؛ جمع بين مادىكرابى محض و رسوم دينى مسيح 
سخت دشوار شد. واز آنجابى كه جمع بين أن دو مستلزم مشقتهاء دشوارىها واتلاف وقت بود, 
وآنها بىنياز از تحمل جنين مشكلاتى بودند نهايتاً قاب نفاق رااز جهرهى شان برداشتند وازهر 


نوع نزاكت وادبى درا مدند. 


سياهيان مادىكرى و دعوتكران آن 

تويستدكات» مؤلفات اذيات: معلمان: :اه كتاسان و س,استمداران ون تعامى ازويا يدايا 
خاستند وبه دميدن در صور مادىكرى و باشاندنٍ زه رآن درعقل وقلب ملت يرداختند واخلاق رااز 
انحا كرف لزنه كأ حلب ف متيف اطي ركان فلنقوف للا سو [اليكررق )ارا 
تزريق مىكردند وسياستمدارانى همجون ماكياول فلارنساوى (25؟10117-1 .)0 از ابتدا براى 
جدابى دين از سياست و تقسيم اخلاق به اخلاق شخصى و اجتماعى دعوت مىكردند و مىكفتند: 
اكّر وجود دين ضرورى استء بايد يك قضيدى شخصى باشد و شايسته و لازم نيست كه دين در 
امور سياسى و دولتى دخالت داده شود. دولت در نزد آنان برتر و مهم تراز هر جيزى بود و موضوع 
فسعت لك حوره بود و انسانهاى متدين و صالح هر جند براى كليسا مفيد هستند؛ اما 
وجودشان براى دولت هيج نفعى ندارد؛ جراكه انان مقيد به احكام دينى هستند و نمى توانند احكام 
دق و ادس :اعلا را وماق كه مدعت جر ان زا اقنضا كنف كار ركدارنة يا دشاهان و 
فرمانروايان بايد مزين به اخلاق روباهان باشند و درصورتى كه كوجك ترين مصلحت دولت 


١-ابيكور»‏ فيلسوف يونانى و بنيانكذار طريقدى ابيكورى» به سال ”*١‏ بيش از ميلاد زاده شد. وى شاكرد 
اكسنوكراتس بود. ابيكور لذت را غايت مطلوب بشر مىدانست و مىكفت: لذت خير مطلق است و تمام كارهاى ما بايد 
متوجه كسب آن باشد. ابيكور به سال 71١‏ يا 777 بيش از ميلاد درككذشت,. (د. ن.) 

1 ماكياول نيكولء تاريخ دان و سياستمدار ايتاليابى» وى در امور سياسى معتقد بود كه بايد تنها رسيدن به هدف را در 
نظركرفت و رعايت اصول اخلاقى دراين مورد ضرورتى ندارد. روش وى به نام ماكياوليسم معروف شد. ازوى آثارى 
به نام هاى تيتلو» شاهزاده و هنر جنك باقى مانده است. (د. ن,) 


0 كندوكاوى در اوضا جهان و انحطاط مسلمانان 
ايحي لي بت ا سي اس لاتوك ري دواو ص خيان و خط لوم ان 


ايجاب مىكرد. نبايد از بيمانشكنى» دروغ؛ خيانت, مكر و نفاق» واهمه و يروايى داشته باشند. 
نهايتاً عوامل بسيارى از جمله وطن برستى و نزادكرابى كه ميراث ديانت قديم بود در موفقيت اين 
دعوت تأثير داشت. اديبان» مؤلفان و صاحبان ذوق و قريحه و تيزهوشان خصوصاً در انقلاب 
فرانسه و بعد از آن, انقلابى بر ضد اخلاق قديم و نظم اجتماعى يديد آوردند كناه را براى مردم 
زينت بخشيدند» دعوت به سوى بىبندوبارى و بيرون آمدن سرشتها از هركونه قيد و بند و 
درآمدن فرد از هركونه مسؤوليتى را همه جا كسترش دادند؛ زندكى حيوانى محض و ارضاى 
شهوات و تاراج مسرات و شتاب به سوى طيبات را ترويج كردند ودر ارزش نهادن به اين 
زندكى مادى و تلاش براى هركونه لذت آنى و نفع مادى ظاهر و محسوس. بيش از حد زيادهروى 


كردند. 


نسخهاى راستين از تمدن يونانى 

مدقي ارويا در سدههاى نوزدهم و بيستم نمونهاى حقيقى از زندكى يونان وروم بت برست و 
جاهلى است و سرشت اروباكه مسيحيت شرقى أن را مغلوب كرده بود دوباره تازه شد. 

هيج شكى دراين زمينه وجود نداردكه وجود اروياييان امروزء از يونانيان و روميان آن موقع 
و نسلهاى ارويابى ديكر. سرجشمه مىكيردكه معتقد به دينى خالى از معنويت بودند؛ جنانجه دكتر 
هاس در شرح تمدن يونان اين نكته را مورد توجه قرار داده است. 

همانكونه كه لكى درباردى يونانيان م ىكفت» دراروياى امروزى نيز بى دينى وكمبود خشوع 
و تلاش براى انجام اعمال دينى وكثرت لهو و لعب و خوشكذرانى در زندكى جلوه كر است واين 
نتيجدى وضعيت دينى است كه ارويا به آنكرفتار شده است. اين وضعيت به هيج وجه با كرنش و 
نيايش براى خدا و تلاش براى عبادت او سازكار نيست. اين وضعيت دينى نتيجدى نظريات و 
اهدافى است كه دانشمندان علوم طبيعى و حكمت به آن دست يافتند وآن را به عموم مردم اعلان 
كردند و توددى مردم نيزآن را بذيرفتند و جايكزين دين كردند. 

سرانجام ارويابيان همانتد هجوم تشنكان به آب و يروانهها به آتشء به سوى لذتهاى 
زندكى كتا قد وحوضن بر يدن معصولات وندكى وكندن #مرههاى آنا وابطالقيان ديه همان 
اوصافى كه سقراط از جمهورى يونان در عصر خويش موكنت: رسيدند. همجنين شى در دين» 
اضطراب در عقيده» استخفاف به نظام دينى و احكام و رسوم آنء در ارويا محرز است. همانكونه 


كه در روم بعد از روشنفكرى و بيشرفت ديده شد. 


باب جهارم: عصر اروبا / فصل اوّل: اروباى مادى نهنا 
باباجيارة؛ عضر اروب ا فصل اون اروياق ماوق ااا ا 


ديانت اروياى امروز مادىكرى است نه مسيحيت 

هيج شكى در اين بسك كو امروق ارؤيايان كابر اقلت واسنتاسات آثان جتيزه وار 
ارواحشان حاكم است؛ مادىكرى است نه مسيحيت. هر كس روح اروبابى را شناخته باشد اين 
نكته را مى دائد و ه ركس كه از نزديك و از طريق كتابها به ارويا رسيده باشد و فريب مظاهر 
دينى راكه بر ابهت دولت مىافزايد و ملت جهت آرامش و تنوع» آنها را انجام مى دهد؛ نخورذه 
باشد و همينطور فريب ديدار آنان ازكليساها و حضورشان در مكانهاى مقدس را نخورده باشد. 
عا او و ل ا 

اين حقيقت را بهطور صريح و واضح استاد المانى تازه مسلمان» محمد اسد. در كتاب 
اسلام بر سر دو راهى بيان مىكند و مى نويسد: 


«شكى در اين نيست كه در غرب بعضى از افراد» طبق رأه و روش دينى زندكى مىكنند و انديشه 
مىورزئد و مىكوشند عقايد خود رابا روح تمدنشان سازش دهند. اين دسته بسيار اندى هستلد؛ 
زيرا در اروبا يك فرد جه مادىكرا باشد, جه دمكرات و جه فاشيست باشدء جه امبر ياليست و جه 
كمونيست كاركر عادى باشد يا فردى روشنفكر متوجه يك هدف است و أن بيشرفت مادى است. 
اعتقاد دارند كه هيج هدفى در زندكى جز اينكه انسان در نهايت راحتى قرار داشته باشد وجود 
ندارد. به تعبير امروزى در جستجوى أزادى مطلق از قيد و بندهاى طبيعت هستند؛ اماكليساهاى 
اين دين» در حقيقت همان كارخانههاى بزرك؛ سينماهاء آزمايشكاءهاى شيميايى؛ خانههاى رقص 
و مراكز توليد برق است. علماى اين كليساهاء رؤساى بانكهاء مهندسان؛ نمايندكان» ستاركان 
سينماء مديران شرك تهاى تجارى و صنعتىء خلبانان و اشخاص برجستهاى هستند: كه همواره 
داراى ركوردهاى جهانى هستند. نتيجدى اين حرص بر قدرت و آز بر لذت جويى؛ مشخص است؟؛ 
يعنى يديد آمدن طيفهاى رقيب و غرق در سلاح و تجهيزات نظام ىكه آماده براى از بين بردن و 
نبرد با يكد بكر هستند؛ به ويزه زمان ىكه هراها و هوس ها و مصالح آنان؛ با يكديكر اصطكاى بيدا 
كند. اما در بعد تمدن» نتيجدى آن ظهور طبقهاى از انسانيت است كه فضيلت رادر سود عملى 


١ 57 1 20 007 1‏ للق 
مىداند و الكوى كامل و فارق بين خير و شر در نزد او فقط بيروزى مادى است و بس.» 


«تمدن غرب با شدت و صراحت منكر خدا نيست» ولى در برنامههاى فكرى آن؛ جايى براى خدا 
وجود ندارد و معتقد به هيج فايدهاى از شناخت الهى نيست و اروباييان خود رانيازمند به خدا 


نم دائئد.»( 3( 


أ دمنانل8 طق 2.50 كلدم كومعه عط غ2 2رد1ذآ 
3١‏ 2.40 بكموم1] حدمن عذا 41 1077كل 


الوق كتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
55955259529555 ©+ت”)؟)تت5ت 1 555 2 ا كر لسو 11 ا 0016 الا ا ااا 11 


ممكن است بكلُوييد: جون محمد اسد تازه مسلمان است و جون از مسيحيت به اسلام و 
ازارويا به شرق اسلامى انتقال يافته. با جشم حقارت به مسيحيت مىنكرد. يس اين شهادتها 
كه او در مورد جايكاه دين در زندكى أروياييات: بيان كرده استء ارزش جندانى ندارد ولى 
شهادنى كوباتر و صريحتر ازايكنى ازبزرك ترين و بوتضتهترين تويستدكان انكليسى دردست است 
كه ثابت مىكند دين الهى درا كثر مراكز رو به افول است و مردمانش حاضر نيستند خود را مسيحى 
بداتئد. 

استاد جود (1020) رييس دانشكدهى فالسفه و رواتشناسى در دانشكاه لندن دركتاب 


زذقع صلع 101 لجع700 10 علنتدت) كفت است: 


«من از بيست نفر دانشجو و دان شأموز بسر و دخترى كه كمتر از ٠١‏ سال داشتند سؤال كردم: جند 
نفر از شما به معناى كامل مسيحى هستيد؟ جز سه نف ركسى ديكر باسخ مثبت نداد و هفت نفر 
كفتند: ما هركز تاكنون به اين مسئله فكر نكردءايم. ده نفر باقى باكمال صراحت كفتئد: ما دشمن 
مسيحيت هستيم. من معتقد م كه اين نسبت در بين كسانى كه به مسيحيت ايمان دارد و متدين 
هستند وكسان ىكه در مورد آن هيج ادعايى ندارند استثنايى و تعج بأور نيست. آرىء اكر ٠9يا "٠‏ 
سال بيشء اين برسش در مورد جنين جماعتى مىشدء باسخها متفاوت بود و فرق مىكرد. بنابراين 
كسانىكه با كانون بارى (133157 0800) همنظر ند وكمان مىكنند كه يك نهضت بزرك مسيحى 
م ىتواند جهان را نجات دهدء بسيار اندى و رو به كاهش اند و من طرفدارى براى عقيدءى وى 
نمىبين مكه او را تأييد و تصديق كندء جز اينكه نظر يهاش صرفاً بر اساس رغبت و خواستهى خود 
اوست. و اغلب خواستهها موجب ايجاد افكار مىشوندء اما مدرك و سند بديد نم ىآورند. حالات 
و أثارى كه اكنون در اروبا حاكم است نشان دهندءى أن است كه كليسا در قرن آينده مىميرد و از 
بين مىرود. براى شاهد مطلب اين خبر رااز يك روزنامه براى شما نقل م ىكنم: 

مردى در سن /الاسالكى دستكاهى اخترا ع كرد كه با آن كاغذهاى تورات هاى كهنه را به اورقهايى 
كه مورد استفاددى تفنك و وسايل جنكى است تبديل مىكند و ابر يشمهاى مصنوعى و اجناس 
لطيف و اراق بها دار از آن تهيه م ىكند. اين دستكاء را د ركارخانهدى كرد يف (ماء2؟ 16ذل:2ت) و 
هشت كارخانهى ديك ركا ركذاشت و با نسخدهاى قديمى تورات؛ اسلحدى جنكى مىساخت. اين 
مخترع يس از اينكه سختىها و مشقتهايى رادر زندكى تحمل كرده بود توانست ثروت سرشارى 
از اين راه به دست أورد. 

استاد مقالهءاش رابا خطاب به كشيشرها و روحانيونى مانند كانون بارى و ديكران با جملهاى زيبا از 


تورات به يايان مىبرد: «اي ن كوشزدى باشد براى كسان ى كه كوش شنوا دارئد )١(6‏ 


01 كمعصلع 11لا بعلم ما عل‎ 2.114-115-١ 


باب جهارم؛ عصر أرويا / فصل اوّل: اروباى مادى هف 
باب جيفارة! صر اروب ١‏ قصل اول أروياق مذي ااا سمت 


استاد د ركتاب د 3 خود (10265ل]' نان 401 تإأم8811050) مى نويسد: 


«وجند سدهاى است كه يول و آز بر عقلانيت انكلستان استيلا يافته است؛ جون رغبت به دست 
أآوردن ثروت قوىترين عامل براى آبادى شهرها و به كا ركماردن مردم است و نيز ثروت با تملك 
و استيلايافتن حاصل مىشود. زياد بودن وكثرت أن نيز مقياسى براى برترى است و براى به دست 
آوردن آن بايد از راه سياستء ادبيات» نمايش؛ سينما و راديو بهرهبردارى كرد. بولبرستى آن قدر 
رواج بيذاكرد هك هكاهى در منبرها و خطابهها ىكليسا در هر سال و ماهى شنيده مىشود :كه مردم 
رابراى جم عأورى مال و حفظ آن ترغيب ميكنند؛ جراكه از ديدكاهشان ‏ ملتهاى متمدن 
كسانى هستند كه حس بول يرستى و ثروت اندوزى آنان ترق ىكرده باشد. 

ناكفته ييداست كه مالي رستى با عقايد دبنى ما سازكار نيست؟ زيرا دين فقر را ستايش و ثروت را 
نكرهش مىكند و مىكويد: فقير براى صالح شدن از ثروتمند تواناتر است. حكمت و دين متف قاند 
كه فقر با عبادت خدا و ورود به بهشت سازكارتر است؛ ولى مردم اين حقيقت دينى و عمل بهأن را 
نم ىبذ يرند و رغبتى نشان نمىدهند و هميشه ثروت حاضر را بر نعم تهاى بهشت موعود ترجيح 
مىدهند وكاه ىكمان مىبرند كه اك ر آنان د رآخر عمرشان در دنيا توبه كنندء همانند اكنون كه از 
خوشىها و لذتهاى دنيا با بسانداز كردن دارايىهايشان در بانكهاء كام م ىجريند؛ م ىتوانند از 
خوشىهاى آخرت نيز بهرهمند شوند. 

انديشهى اين دسته را سموئيل بتلر (8111165 أ53128106) د ركتاب خود جنين مجس م كرده 
افنث: 

بعضى از نويسندكان مىكويند: ما نمىتوانيم خدابرستى و بولبرستى را با يكديكر جم عكنيم. من 
قبول دارم كه اي نكا ر آسان نيستء اما كدام يك ازكارهاى اين جهان ساده و آسان اس تكه جمع بين 
يول و عبادت خدا آسان باشد؟! 

هر جند در اصول با هم تفاوت داريم؛ اما حفيقت روشن اين است كه به راستى ما بيرو عقيدءى 
بتلر و از طرفداران أو هستيم؛ زيرا ما از رُرفاى درون دلباختهدى مال شدهايم و عقيده داريم كه 
ثروت مقياس عظمت اشخاص و حكومتهاست و همين توجه شديد به ثروت» موجب ظهرر دو 
عقيده كه اهميت تاريخى بزركى دارند؛ شده است: 

نخست؛ عدم دخالت اقتصادى: اين عقيذه در سدهدى نوزدهم ميلادى رواج يافت. بيروان أن معتقد 
بودن دكه بشر بايد كردار خود را بر بالاترين منفعتها باي هكذار ىكند و به فكر جلب نفع باشد؛ زيرا 
مقصود از زحمت وكارهاى دنيا لذت و عواطف روحى و قلبى نيستء بلكه هدف اصلى ازكار و 


كوششء لذت از ثروت است. 


1 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
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دوم؛ ساماندهى اقتصادى: اين عقيده در سدهى بيستم رواج داشت و منتسب به ماركس )١١‏ است. 
اين باور بر اين مبنا استوار است كه نظام اقتصادى انسان بر اساس احتياج مادى اوست و همين 
نظام اقتصادى است كه اخلاق, ادبيات؛ دين» منطق و حكومت را به وجود م ىأورد و اكر علاقه به 
مال در نهاد مردم نبود؛ اين دو مبدأً مورد قبول واقع نموشد و براى جم عأورى ثروت زحمت 


نم ىكشيدند و دلباختهدى آن نم ىشدند و به آن اهتمام نموورزيدئد.»(؟ 

فرحا ديك ازاين كنات من توي 

«نظريدى زيستى كه در اين عصر سر برافراشته و حاكم استء نظريهاى است كه هر مسثله و 

موردى را از ناحيهدى شكم و جيب ارزيابى م ىكند.» 

حون كندر (121065© هلاهل) روزنامه نويس مشهور امريكابى در كتاب در درون ارويا 
(8115006 105106) اين روحيه را مجدئم كرده و به شيوابي اين جنين مى نويسد: 


«انكليسىها شش روز بانكهاى انكليس (0هقاهه8 06 1ة13) را مى برستند و روز هفتم به كليسا 


مىروند.» 


مظاهر طبيعت مادى در ارويا 
كسانىكه به روز قيامت ايمان ندارند و وراى لذت وكامجوبى و دستيابى به بلندمرتبكى در 
زمين؛ به جيزى ديكر معتقد نيستندء خدا را بسياركم ياد مىكنند و يا متانت به او اميدوار نيستند. 
جكونه ممكن است در مشكلات و ناراحتىها متوجحه خدا كردند؟ به او تمسك جويئد و زمانى كه 
خطر آذها را تهديد مىكند او را ياد كنند؟ همانكونه كه خداوند از مشركان كه به خداوند ايمان 
داشتهاند بييان مىكند: 


١‏ كارل ماركس» فيلسوف و اقتصاددان آلمانى و بنيانكذار مكتب ماركسيسم. سوسياليسم و كموئيسم علمى؛ وى به 
سال م . زاده شد. يدرش يكك يهودى بود. يس از بايان تحصيلات در دانشكاه شهر بن» نخست به روزنامه نكارى 
برداخت. يس از آن به مطالعهدى فلسفه و اقتصاد روى آورد و افكار و عقايد خود را انتشار داد. ماركس سه مبناى 
كموئيسم: فلسفهى ماترياليسم ديالكتيكك» اقتصاد و جامعهشناسي با مدون كرد. وى بر اثر مطالعه در تاريخ تحول و 
عروج و زوال جوامع؛ جوامع بشرى رابه شش دوره تقسيم كرد؛ اجتماع اشتراكىاوليه؛ بردكى» فئوداليته؛ سرمايهدارى» 
سوسياليسم و كمونيسم. ماركس سرانجام به سال 18/817 دركذشت. (د. ن.) 

١‏ 338-40 ررم كعتسكا" عم؟ تإطاممدمائطم 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروباى مادى فنا 
ةدج لزلا ان ات ا ا ا ا 1 ا 20 
و سات البو ارت د 00 م4 - مع 2 
هِوَ إِذَا عَشِمَبُمْ مَوْيجٌ كالظلل دعوا الله خلصين له الدين» إلقمان: 97] 
«هنكامى كه موجهاى همجون كره آنان را فرا مىكيردء خالصانه خدا را به فرياد م ىخوانند و 
عبادت را خاص او مىدانند.» 
2 5 3 
با توجه به دلباختكى اروياييان به ماديت و تمسك و غرق شدنشان در اسباب ظاهرى و 
0 5 : 0 - : 
بى نيازى از خداء در سنكّدلى وغفلت به جابى رسيدهاند كه اين فرمودهدى الله در مورد انان صدقف 
مىكند: 
لك رق ا 5 الع مكيف 0 دس مرت" 245 
و لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أَمَم مِن قَبْلِكَ فَأَحَدْكُمْ بِالْبَاسَاءِ وَ الضراء لْعَلَهُمْ يَتَصْرعونَ * 
000 والقوام كدة 0000017 و 3 
للد جَاءَهُمْ بَآسْنَا تَصَرَّعُوا وَ لكن قَسَت قُلوْيُم وَ رَيّنَنهُمُ الشَّيِطْنْ مَا كَانُوا 
مه 4 رن 3 
يَعْمَلوْن 4 [انعام: !8 - 17؟] 
«(ما به سوى مل تهاي ىكه بيش از تو بودهاند بيغمبران زياد ىكسيل داشتهايم, آنان را به سختىها و 
زيانها كر فتار و به شدايد و بلايا دجار ساختهايم تا بلكه خشوع و خضوع كنند. أنان جرا نبايد 
هنكام ىكه به عذاب ما (كرفتار م ىآيند | خشوع و خضو عكنند؟ ولى دلها ىشان سخت شده است 
و شيطان؛ اعمالى راكه انجام مىدهند برايشان آراسته و ييراسته است.» 
ونيز فرمودهدى خداوند عزوجل: 
كك 70 ككلموى لسك وم ويس ررس مل سا سيت ع ب 
«و لقد اخدنهم بالعَذاب فا استكانوا رهم وَ مَا يتضرعون» [مؤمنون: ء/ا] 
لاما ايشان را به عذاب كرفتا ركرديم, اما آنان در برابر يروردكارشان سر فرود نياوردند وكرنش و 
تضرع و زارى نك ردند.» 
4 . 58 5 5 وو 
هيج كاه در موعظهها و سخنرانى هاى سران و وزيران در اروياء در بدترين شرايط حنفٌ و 
مصيبت؛ ذرهاى ازرقت قلب و رجوع به سوى خدا ملاحظه نمىكنيد. همين طور در اخلاق»كردارو 
خوشىهاى توددى مردم نيز جنين جيزى را نمىبينيد و تازه انديشهوران غرب و اديبانشان اين 
1-٠ ٠. 0 5 35 2‏ 7 0 42 
سنكدلى را از زمروى استحكام و قوت قلب و ظلمنبذيرى مى دانند. يكى از رهبران بزرفق سياسى 
َه 0 0 1 َه 
انكلستان در يارلمان انكليس افتخار مىكند كه ملت انكلستان تسليم حوادث و سختىهاى زندكى 
و 
نمى شود و براى شاهد سخن خود جنين مىكُويد: 
«مردان و زنان سنكابور مشغول رقص و لهو بودن دكه هواييماهاى رابنى روى شهر بمب مىريختند؛ 
آنان بدون اينكه از مكان خودشان تكان بخورند و رقص و آواز و بايكوبى را ترك كنند» همجنان به 
لهو و لعب خود ادامه دادند.» 


تفن كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


يك هندى از شب نشينىاى كه خود در آن حضور داشته نقل مىكند: 
«موقعىكه ما مشغول رقص و آواز بوديم فرياد هولناى آزير خطرء سكونت منازل و مكانها را 
تهديد مىكرد. يكى از رفقاى شب نشين ىكفت: تكليف جيست؟ آيا به رقص ادامه دهيم و يا آنكه 


جلسه را ختم كنيم؟ درشيزها ىكفت: شب نشينى خود رادر حال رقص ادامه مىدهيم و بدين سان 
كذشته از آن باشكاه شيانه: در تمام محله صداى أهنك فآوار محنء! (١‏ 


0 
اين هندى مىكُويد: 
«از عادات روزانه اين بود كه موقع شروع فيلم در سينما اعلام مىك ردن د كه: حملات هوايى شروع 
شده است» ولى اين فيلم ادامه دارد و به يايان مى رسك هركس مى خواهد از يناهكاه استفاده كند» 
از سمت جب به زير زمين برود. مردم همان طور نشسته بودند و هي ج كس از جاى خود حركت 
1 م (5) 
نمىكرد و فيلم شروع م ىشد.» 


4 ىج بيج 

يك نويسندهدى انكّليسى درباردى عكسى كه در روزنامهدى يزركٌ انكليسى زبان هند. 
استيتز من (قطتا5ع]512) كه در 56 رُانويهدى ١157‏ ميلادى منتشر شده است ف كولة 

«شكف ت]ور است كه بهترين نمايشها در روزهاى سخت جنك به نمايش د رآمده است. امروزه در 

بريتانيا نيز جنين است. در سينماهاء محلات خوشكذرانى, تماشاخانهها و شبنشينىهاء بيننده 

بهترين و برترين تصويرها راكه قبل از جنك نديده بود مشاهده مىكند. آنانكه براى خوشكذرانى 

به لندن مىروند از اسباب سركرمى و ارضاى ذوق هر جه بخواهند؛ موجود است.» 

جم 
در شمارهدى ديكّرى در ١8‏ دسامبر ١551‏ ميلادى نوشته بود: 
«صئعت فيلم در لندن و مسكو رو به ترقى و شكوفايى است.» 
2 5 

ساعات و لحظات بايانى عمر جز در يونان و روم باستان» جحاى ديكرى سراغ نداريد. 

خبركرارى زويثر«انتان استقبال جرجيل 9+ نخست وزير الكاستان را ازاسال حديه و 
خداحافظى با سا لكذشته راآن هم در روزهابى دشواراز جنك كه اصولاً انسان به خدا يناه مى برد» 


3546 دهلوى» اغامحمد اشرفء حملات هوايى») ص‎ ١ 

همان» ص .,١‏ 

"!1 سروينستون جرجيل» سياستمدار انكيلسى» به سال 1417/5 م. زاده شد. وى در مصر با كيجنر همراه بود و سيس به 
عنوان روزنامه نكار به ترانسوال رفت. در سال ١9٠٠‏ م. نمايندهدى مجلس شد. دو بار نيز به نخست وزيرى رسيد. بار 
اول ه9١‏ - ١985‏ و بار دوم ١588 - ١981١‏ م. وى همجنين رهبر حزب محافظه كار بود. وى در بيروزى متفقين 
در جنكك جهانى دوم نقش بسزابى داشت. جرجيل به سال ١578‏ دركذشت. (د. ن.) 


باب جهارم: عصر اروبا / فصل اوّل: اروباى مادى فنا 
بات جييارة: عضر روي .فصل اوال: ازوياق ماوكا اج ا ل 2 ل وي 2 


آدم مست به هوش مىآيد و سنككدل فروتن مىشود؛ جنين نقل كرده است: 

«واشنكتن اول زانويه 1987 م. ديشب كه سال تحويل شد و سال جديد سال كذشته رابه جا 

كذاشت؛ جرجيل در قطار رسمى خود كه ا زكانادا به ايالات متحد عازم بود؛ صبحكاه با حالت 

سرور و مستى با سر جارلز بورتل برخورد كرد. جرجيل وارد رستوران قطار شدء هنكام ورود 

سيكارى زير لب داشت و بطرى شامبانى؛ بهترين شراب جهان» به دستش بود. روزنامهنكارانى 

كه با او همراه بودندء تعجب كردند. جرجيل شراب را با خندهاى نوشيد وكفت: «ابه نام و ياد 

سال 195١‏ م.كه ما را به سختى و بيروزى كشائيد. در آن لحظه سال كهنه تمام شد و سال 

جديد تحويل شد. روزنامهنكاران و رؤساى قطار سال جديد رابه جرجيل تبر يك كفتند. 

جرجيل دست جارلز بورتل را با يكدست و با دست ديكر دست كاربورل هارنر راكرفت و 

همه دست در دست يكديكر مشغول رقصيدن و آوازه خوانى شدند. جرجيل در را با زكرد وكفت: 

سال جديد بر شما مبارك باد! خداوند ييروزى را به ما عنايت كند! جمع به تندى مشغول أواز 

خوانى وكف زدن بودند. جرجيل حرف (ل) را نوشت و با شادى و سرور رهسبار درشكهى خود 

كرديد.» 

اين روش مادىكرى رابا روح دينى و تعاليم أن و عمل و سيرت دينداران در جنككها و 
لحظات مهم مقايسه كنيد» خداوند در قرآن مى فرمايد: 

(يَا آنا الذِين عَامتُوا إِذا لقي فد كَائْيُوا وَ اذْكُدُوا الله كثيراً لَعلَكُم تفْلِحُونَ» 

[انفال: ه] 

«اى مؤمنان! هنكام ى كه با كروهى [از دشمنان در ميدان كارزار] روبه رو شديد بايدارى كنيد و 

بسيار خدا را ياد كنيد تا إدر دنيا ] بيروز و (د رآخرت ] رستكار شويد.» 

بيامبر اكرم يلكو موقع بيش آمدن مشكلى مشغول نماز مى شد( ابن هشام در سيرهى خود 
دوارى حك بدو ةانقل ازابن اناق نوس اسك" 

رسول خداتلكة صفهاى مجاهدان را منظم كرد و به خيمه بازكشت. فقط حضرت ابوبكر 
صديق يي با او همراه بود و مشغول مناجات با خداى خود كرديد وازاو طلب بيروزى نمود؛ در 
ضمن مناجات خود مى فرمود: «اللههَ إن يلك هذه الْعصَابَةَ الوم لآ تعْيَدْ»؛ «ربار خدايا! اكر امروز 


اين لشكر خدابرست از بين روند؛ دبكر عبادت كنندهاى وجود نخواهد داشت كه تو را عبادت كند.» 


. الف لمت ١‏ + 0 
١‏ عن حذ يفه يي قال: ركان رسول اث يلكي اذا حزبه أمر صلى., رواه ابوداود. 


فنا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


بنابر عوامل جبرى؛ طبيعى؛ تاريخى و علمىء از دوران قديم تاريخ؛ مادىكرى شعار تمدن و 
حيات غرب بوده است و نهضتهاى جديد علمى و سياسى در ارويا جز اينكه بر حدت وشدت 
اين شعار بيافزايند تأثير ديكرى نداشتهاند. بسيارى از دانشمندان شرق و غرب به اين حقيقت مهم 
بى بردهاند؛ از جمله علماى شرق؛ استاد دانشور و جهانكرد صاحب نظر وبافراست, عبدالرحمن 
كواكبى ١7‏ در آغاز اين سده د ركتاب طبائع الإستبداد جنين هى نويسد: 

«فرد غربى داراى زندكى مادى؛ نفس سركشء مال اندوزء استعماركر و انتقام جوست. كويا نزد 

غربيان از مبادى عالى و عواطف شريف ىكه مسيحيت شرق به آنان منتقل ساخته بودء جيزى باقى 

نمانده است؛ براى نمونه فرد آلمانى با قساوت قلب شد يدى معتقد است: كه عضو ضعيف جامعه 
مستحق مرك است و فرد آلمانى فضيلت را در قدرت و قدرت را در مال مىداند؛ علم را دوست 
مىدارد؛ ولى براى اندوختن ثروت؛ مجد و بزركوارى را دوست مىداردء ولى به خاطر مال. فرد 
انكليسى خوديسند و سبكسر است و معتقد است كه عقل د رآزادى؛ زندكى در نابودى حياء شرافت 

در زينت و لباس» و عزت در خدعه و تزوير به مردم است.» 

اين تصوير حقيقي سرشت و اساس اروبا و تحليلى درست از اخلاق غرب است. كمان 
نمىكنيم كه مرحوم كوا كبى جز به سبب اجتناب از فرو افتادن در دشوارى و اطالهى كلام جز المان 
و انكليس به كشورهاى ديكر نبرداخته است و از آلمان و انكليس» مشتى نمونهى خروار از تمام 


اروباييان نشان داده است. 


هدفهاى مادى براى حركات معنوى و علمى 
روح ماديت در تمام امور سياسى؛ اجتماعى و اخلاقى اروياكه ملت آن در اين عصر آذرا 
' تجديدكرده و جامهاى نوبدان بخشيده بود رسوخ كرده بود؛ تا انجاكه هدف اصلى در عصر اخير 
كه بسيارى از مردم به آن سركرم شدهاند؛ داراى روحى مادى است و آذرا به عنوان ييشه و فنى 
مانئد ديكر شغلها و فنون در ارويا تلقى مىكنند و هدف آن مشاهددى عجايب عالم ارواح و 
اطلاع از اسرار آنها و سخن كفتن ارواح مردكان و بازى و سركرمى با ارواح است. اين حركت و 


١-عبدالرحمن‏ بن احمد كو اكبى» دانشمند و روشنفكر معروف سورىء به سال 6ه. ق. زاده شد. يدر وى مدرس 
جامع اموى بود. كواكبى در مدارس محلى تحصيل كرد. سبس در مدرسدى كو اكبيه به تحصيل علوم دينى برداخت و به 
سبب صراحت و ركشكويى و ظلم ستيزى او را به زندان افكندند و دارابىاش را مصادره كردند. كواكبى بس از آن از 
سوريه خارج شد واز بسيارى كشورها ديدن كرد و يس از جندى دورى از سرزمين خود» دركذشت. افكاركواكبى در 
بيدا ركرى مسلمانان تأثيرى زرف داشت. دوكتاب طبائع الاستيداد و ام القرى از شهرتى فراوان برخوردارئد. (د.ن.) 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروياى مادى ديفا 
باب جهارم: عبر اروب ١‏ فصل اول اروواقا الاج ا ا ل اح حي و يق 


اين بزوهش ها هيج ببوندى با تزكيدى نفس» تصفيدى قلب» كرنش براى خداء عمل صالح؛ آماده 
دن برأ مرك. برديارئ در برائر سكت فاق (تدكى و شركوت :تقس نارد» ارت ولاق 
حركت معنوى و صوفىكرى در شرق اسلامى. 

همين طور در غرب كارهابى كه مردم در انجام آن جان و روحشان را فدا مىكنند, در نهايت 
به اهداف مادى مانند ماجراجويى و انتشار شهرت ونام وآوازه؛ جاودانكى نام در تاريخ؛ نمايان و 
برتر شدن در ميان مردم و مورد بزركداشت و نكوداشت ملت واقع شدن و مباهات كردن ميهن به 
وى؛ ختم هى شود؛ درست بر خلاف كارهايى كه جهت جلب خشنودى خداوند انجام م ىكيرد و 
مسلمان در هراس است كه مبادا عملش با ريا و خودنمابى؛ مخلوط شود ودر نتيجه حبط و نابود 
شود. مسلمان همواره اين فرموددى الهى را مى شنود: 

دل هل بدك بالأخسرِينَ أَعالاً * الّذِينَ َل سَعْيكُمْ فى الحيَوةٍ الدنيا وَهُمْ 

يسن أّم يْسنُونَ طُنعا + أُولئِكَ الَّذِينَ كوا بتَايْتِ ريم وَ لِقَائهِ فَحَبطَث 

أَْدلهُمْ قلا تنه كُمْ يَوْم القيمَة وناً» (كهف: 1١6‏ - ١1م‏ 

«بكو: آيا شما را از زيانكارترين مردم آكاه كنيم؟ آنان كسان ىاند كه تلاش و تكابويشان در زندكى 

هدر م ىرود و حال آنكه خو د كمان مى بر ند كه به بهئرين وج ه كار نيك مىكنند. ايناناند كه به آيات 

بروردكارشان و ديدار ا و كفر ورزيدند؛ بس در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مىرود و در روز 

زسنا يز ارزشى برابشَات قايل تموزشويم» 

نيز اين فرموددى خداوند عزوجل: 

ِو قَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوًا م من عَمَلٍ فَجَعَللَهُ هه ءٌ مَنشُوراً» [فرقان: ؟] 

اما به سراغ تما م كارها ب ىكه آنان در دنياكردهاند مىرويم و همه را همجون ذرات غبار براكنده در 

هوا مىسازيم.» 

از رسول الله ينك در مورد مردى كه شجاعاته ب بجنكد و ديكرى كه ريا كارانه يجنكد, سؤال 
شد كه كدام يك در راه خدا خواهد بود؟ رسول اذ ملف فرمود: 

«مَنْ قاتل لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هىَ الْعُليَا و نَهْوَفى سَبِيلٍ اللهم»00) 

«ه ركس براى اعلاى كلمة الله بجنكد در راه خداست.» 


١-روايت‏ شده در كتابهاى صحيح. 


10 كندوكاوى در اوضاع جهان و انتحطاط مسلمانان 


حضرت عمر بن خطاب لله در دعايش مى فرمود: 

اط في و 2 كن و ع 0 ار ا لاا وعد 

«أللّهُهٌ اجْعَل عَم كلَّهُ صَالَحًا وَ اجِعَلْهُ كلّهُ لِوَجْهِكَ خَالِصاً وَ لا تَعَلْ لِغَيْركَ فيه شيئأ» 
«بار الها! همدى عمل مرا صالح فرما و همه ىآن را به خاطر خود خال صكردان و د رآن جيزى براى 

غير خود قرار مده.» 

تلاش صالحان اين امت براى نهان نكّه داشتن عبادت و صداقتشان» د ركتابهاى تاريخ و 


سيره مشهور است. 


تصوف مادى غرب و وحدة الوجود اقتصادى 

نظر و تفكر مادى اروبا تا حدى بيش رفت كه به درجهى استغراق و فنا و فراموشى 
غيرماديات رسيد؛ براى نمونه شاهدى از روش و عقيددى كارلماركس 18خ اىام.) 
بنيانكذار فلسفهى كموئيسم مى أ وريم: 

ماركس معتقد است كه نظام اقتصادى روح و بنيان هر اجتماعى است و دين و تمدن و 
فلسفدى زندكى وهنرهاى زيبا همه برخلاف اين نظام اقتصادى است. وى مىكويد: در هر عصر و 
دورانى از تاريخ روشى خاص براى توليدات صنعتى وجود دارد و طبق آن مناسباتٍ اجتماعى نيز 
شكل مىكيرد. ولى بعد از مدت اندكى اين ارتباطات اجتماعى هماهنكى و تناسب غود رابا 
رادهاى توليد اقتصادى از دست مىدهند. اينجاست كه بعضى از مردم تلاش مىكنند براى ايجاد 
اين ارتباط يى سازمان و نظام حديدى بايهريزى كنند واين همان جيزى استكه در تاريخ به 
اتقلاب و تحولات شناخته مىشود. اين در حالى است كه مؤرخ ماهيت آذها را نمى شناسد. عدم 
شناخت وى نيز عجيب نيست؛ زيرا كسانى كه در اين انقلابها شركت مىكنند خود از هدفى كه 
براى آن مبارزه مىكنند غافلند. ولى اين امكان براى ما وجود دارد كه اين معماها را حل كنيم و 
بشناسيم كه ارتقاى سياسى و ايجاد اصلاحات و تعديلات در نظامهاى سياسى و تغييراتى كه بر 
آنها وارد مىشود و بيشرفتهابى كه انجام مىكيرد جيزى جز صورتهابى جديد براى اجراى 
ارتباط اجتماعى نيست كه به سبب ايجاد تناسب و سازكارى بين اين ارتباط اجتماعى و رادهاى 
توليد به شيودى جديد؛ بروز مىكند. جون تفاوت بين روشهاى توليدات صنعتى و ارتباطات 
اجتماعى كه بر اساس توليدات صنعتى استوار است همواره وجود دارد؛ بتايراين تلاش هاى 
كسترده جهت تطبيق بين آن دو همواره برياست وزمانىكه اختلاف شديد شود و به اوج خود برسد. 


باب ججهارم: عصر أرويا / فصل اوّل: اروباى مادى يننا 
الحا كا ل ار اا و ا ا اس ا ا 1 


به صورت انقلاب ظهور مىكند؛ ولى در صورت عدم شفافيت اختلافات» براى ما شايسته نيست 
وجود آنها را نفى و انكاركنيم. بايد توجه داشت كه اختلاف بين روشهاى توليد صنعتى و 
ارتباطات اجتماعى؛ در جنك طبقاتى ظاهر مىشود؛ جراكه تمام طبقات اجتماعى اجزاى نظام 
اقتصادى هستند. 

كارل ماركس از اين سخنان نتيجه مئكيردكه تاريخ بشر جز زمانى كه حيات بشرى 
در مرحلهدى طفوليت به سر مى برد جيزى جز سركذشت جنك طبقات اجتماعي مختلف 

داكن لكر عو صق اقتصا دف تدان تواحي زندك نهر را الكان ب ىكئة وتهرج كوه 
توجهى به غير آن نمىكند و براى دين؛ اخلاق» روح؛ قلب و حتى عقل هيج ارزش و بهابى قايل 
نيست و اعتراف نمىكند كه هيج كدام ازاينها عاملى از عوامل تاريخاند و تمامى انقلابها و 
جنكها در تاريخ جز انتقام شكمى از شكينى ديكر و نيز جز جهاد و تلاش در راه تنظيم نظام 
اقتصادى حديد و راههاى بيشرفت صنعت نبوده است. حتى جنك هاى دينى نيزاز نككاه ماركين 
جيزى جز جنككهاى طبقاتى اقتصادى كه يكى به مراكز ثروت و ابزارهاى أن و رادهاى توليد 
دست يافته است و ديكرى به رقابت به آن برداخته و مىخواهد به سهم خويش دست يابد و 
اصلاحاتى به وجود آورد ودر نتيجه جنك بروز مىكند؛ جيزى ديكر نيست. بنا بر نظريدى ماركس 
جنك هاى بدر, احدء احزاب؛ قادسيه؛ يرموك و وقايع و جنك هابى كه تاريخ آنها راحفظ كرده» 
بايد مشمول همين انكيزه باشد. اين بود تصوف مادى غرب جنانجه مشاهده نموديد واين است 
فلسفدى وحدة الوجود مادى در نزد آنهاء يعنى وحدةالوجود اقتصاد. از انجايى كه روح دينى بر 
شرقيان غالب استء انسانهاى وارسته و مغلوب» وجود هر جيزى جز الله را نفى كردهاند و در 
موقع سكر و بى خودى شعار مى دادندكه: لا موجود إلاالله؛ هيج موجودى جز الله وجود ندارد.») و 
هنكامى كه متفكران ارويايى تفكر مادى بر آنان غلبه يافت وجود هر جيزى را به جز ناحيدى 
اقتصادى نفى كردند و شعار دادند: لا موجود إلاالبطن و المعدة؛ «(هيج موجودى جز شكم و معده 
وجود ندارد.» فلسفدى صوفىكرى شرق انسان را موجودى ملكوتى و آسمانى معرفى مىكرد؛ در 
صورتى كه مادىكرايانٍ غرب هيج توجهى به انسان نمىكردندء جز أنكه اورا موجودى حيوانى و 
شكم برست مى دانستند. 


فا كتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


نظريدى داروين و تأثير آن بر افكار و تمدن 

نظريهاى كه در قرن نوزدهم درباردى سير تكامل انسان ظهور يافت و انسان را حيوانى تكامل 
يافته نسبت به حيوانات ديكر معرفى كرد اروياييان را در ديدكاهشان نسبت به مسايل انسان 
توت كرودوبومشكل زوه دوابى تظي انان عزاء ل مالف عركاف توق خويش رالبقت مر 
كذافه اسة؛ ايك يوان تك تلولى (قتاغووق) به فيمون و ازاميمون يه اشيان: ذا اببكة 
به كمال نوعى خود رسيده است. يبشوا و قهرمان اين نظريه داروين ١7‏ است؛ كسى كه كتابش 
اصل انواع (586165 01 011812) در سال 1818م. انتشار يافت و به زودى سخن روز مجالس و 
مجامع قرار كرفت. اين نظريه توجه جديدى بود كه در مسايل بشرى و زيرمجموعدى آن سابقه 
نداشت؛ سير تفكر را وادكُو نكرد و نظر و توجه انسان رادر مورد خودش و سركذشتش از انسانيت 
به سمت حيوانيت بركرداند. اين نظريه انسان رأ وا مىدارد كه معتقد شودء در حركت اين هستى 
عنايت الهى وجود ندارد و دراين آفرينش هيج علتى جز قوانين طبيعى نيست و ارتقاى موجودات 
از مراتب زندكى اوليه به مراتب عاليه» يك عمل فطرى تدريجى وعارى ازعقل و حكمت است. 
انسان و ساير حيوانات در اثر آفرينش ذاتى صانع و حكيم به وجود نيامدهاند, بلكه نتيجدى قانون 
طبيعى بوده است كه در اثر تنازع بقا و قانون اتتخاب اصلح كه در أفرينش حاكم است؛ منجر به 
وجود انسان ناطق و داراى اراده شده است. نا كفته بيداس تكه تناقض اين نظريه با عقل و دين در 
مبادى. غايات و نتايج فكرى و اخلاقى و آثار عملى كاملاً روشن است و اساساً اين فرضيه آيين 
جد يدى بودكه آيين قديم را ازريشه واساس منهدم مىكرد و جايكّزين آن مىكرداند. با بيدايش 
اين افكار جديد اكر روحانيون آشفته شوند و براى نظريهى داروين حسابى خاص بازكنند واز 
سرانجام دين در ارويا بيمنا ك شوند؛ تعجبى ندارد. 

استاد حود (1000) در كتابش مى نويسد: 

«در حال حاضر بسيار براى ما سخت است كه حيرت و تعجب اجداد خويش را در موقع انتشار 

كتاب اصل انواع و نتايجى كه در برداشت, درك كنيم؛ هنكام ىكه داروين ثابت كرد يا اينكه كمان 


مىكرد ثاب ت كرده است كه عمل تكامل حيات بر روى اين سيارهدى زمين هميشه و به طور مستمر و 


١‏ جارلز رابرت داروين» طبيعى دان و بيولوزيست معروف الكليسى به سال 18909م. زاده شد. نظريات وى در 
كتاب معروف اصل انواع و ديكر كتابها آمده است. طبق ديدكاه داروين تمام موجودات هستى نخست شكل و 
وضعيت ديكرى داشتهاند و به مرور زمان تكامل يافتهاند و به شكل و وضعيت فعلى رسيدهاند. وى به سال 18/81 م. 
دركذشت. (د. ن.) 


باب ججيارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروياى مادى اهف 


ياب جهارم؛ عصر ارو / فصل ك١‏ روي ااا سم 


متوالى از زمان بيدايش آميب (068ته8) و ستارءى دريايى (تاق لإذاء3) از شكلهاى اوليه تا 
شكلهاى تكامل يافتهكه برئرين و بالاترين اشكال زندكى هسعندء اين بيش رفت و تكامل از أميب 
نا زمان ما انسانها بيوسته و لاينقطع ادامه داشته است. برعكس» كسان ى كه ا 
زندكى مىكردند» بذيرفته بودند كه انسان نوع مستقلى است و معتقد بودن د كه انسان فرشتهاى 
است كه از مقام خود فرود آمده است؛ ولى زمان ىكه در مقابل تفكر داروين قرا رك رفتند كه 
مىكفت: انسان جيزى جز ميمونىكه ترق ى كرده؛ نبوده است مردمان عصر ويكتوريا نتوانسغند 
تحمل كنند كه انسان به جاى اينكه يك فرشتدى منزّل باشد يك ميمون مترقى باشد. اين نظريه 
(نظريهدى داروين) برايشان خوشايند نبود. از اين رو تلاش كردند انسان را از توهينىكه بر اساس 


اين عقيده به وى نموده بودند نجات رامد متو بلتفيا اتن ماري 110 


روى آوردنٍ توددى مردم به نظريهدى تكامل 

على رغم ضعفها وكاستىهابى كه اين نظريه از لحاظ علمى داشتء توددى مردم ‏ فهميده 
باتتجديده نار يذ در قسيد. كوف اذهان؛ آماددى حنين نظريهاى بودند. انكار مردم جنين نظريهاى 
را رقيب دين و رجال دين يافتند. براى رجال دين بسيار مشكل و سنكين بودكه با اين جريان 
خطرناك اززافكار و سليقههاى مردم واين سيل انبوه ازكتابهاء نشريهها و بحثها معارضه كنند. 
بتابراين كليسا در اين جنك وارد نشد؛ حتى موقعى كه داروين در سال 1887 م. مردء كليساى 
الكلسى يررك ريق افتخار راكه به انسان مىدهدء به وى داد؛ بدين معناكه اجازه داد وى در 
وست 207 محل دفن رهبران دينى» دفن شود. نظريهدى داروين تأثير رفى در انديشه 
فرهنك»؛ ادب؛ سياستء اخلاق و آداب مردم و انكيزههاى بازكشت به فطرت و دورانى كه 
اسان اراق ودعر نان زد كن كرزده است» كذاشت ودر تعيين ارزشهاى كامل انسان و تمامى 
اعمال و اخلاق كه منشاً آن يذيرش اين ديدكاه است كه انسان حيوانى است تكامل يافته» و در 


تباه كردن زندكى خانوادكى» نقشى اساسى داشت تا آنجاكه أشبرد: از دانشمندان انكليسى» 


١‏ ملكدى معروف انككلستان؛ به سال ١819‏ م. زاده شد. از سال 81 تا هنكام مركك ملكدى انكلستان بود. وى با 
بسرعموى خوده برنس آلبرت ازدواج كرد. وصلت او موجب اتحاد خاندان انكليس با روسيه» آلمان؛ يونان» دانمارك 
و رومانى شد. وى از جنكك كريمه بشتيبانى كرد و جون شوهرش مرد مدت سه سال در انزوا به سر برد و سبس از انزوا 
خارج شد. دوران سلطانت او يكى از طولانى ترين و بهترين ادوار حيات سياسى و اجتماعى انكلستان به شمار مى رود. 
ويكتوريا به سال 1951١‏ م. دركذشت. (د. ن.) ١‏ 235-36. 5ط رومع صلعع 91 ممعلمهد ما علاي0 

7 بوطط مك771 #قه 771 صو معداى در لندن كه مقبروى رجال بزركك انكلستان است. ساختمان آن مربوط به اوايل 
سدوى هفتم ميلادى است. (د.ن.) 


100 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


ججنين مى نويسد: 
بردر انك نسلى از مردم ييدا شده است كه از زندكي خانواد ز نمىداند و جز زئد“ 
3 مردم ايم لوادشى هيج ججيز نمىداند و جز زا 
حيوانى جيزى ديكر نم ىشناسد.» 


جنايتهاى مادىكرى 
0 0-1 َو 5 عفن 5 

از نتايج ويرانكّر ماد ىكّرى و تربيت بىدينى كه در آن اخلاق و ترس از خداوند عزوجل و 
ايمان به آخرت جابى ندارد؛ اين بودكه صاحبان مراكز بزركق ورجال سياست و مسؤولانٍ مردم در 
بعضى مواقع جنايتهابى را مرتكب مى شوند كه بزرك ترين جنايتكاران جهان از انجام آنها تن 
مى زنند. آنان اين اعمال وحشيانهدى خود را به نام مصالح بوج سياسى كشور و ملت و به خاطر 
رياست شخصى يا سود مالى مرتكب مى شوند. ٠‏ يكى از بزرك ترين جنايتهابى كه در تاريخ بشر از 
ستكدلى و ظلم ثبت شده ابن است كه انكليس درباردى بنكال هتد كار رابه ابي رسائد كه مردم 

َوه 

آذ ردن يك كرسكى :و تسل داعت "وخر وسمولن .قرو رد انكليسىها براى فشار به مردم 
هند از استفاده از قايقهاى كوجكى كه در شاليزارها به كار مى رفت جلوكيرى كردند. به دنبال آن 

4 9 و 0 4 ٠‏ 1 دن 
جون خوراك عمومى بنككال برنج بود؛ نتوانستند محصول را جم عآورى كنند و دجار قحطى سختى 
شدند. مقدار انبوهى از حبوبات را براى سربازان خود ذخيره كردند و جيزى از آنها در اختيار 
مردم نكذاشتند تا اينكه سرانجام همه فاسد شدند و ازبين رفتند. صدها هزار انسان نيز ازكرستكى 
مردند؛ در حالىكه حبوبات در كشور بسيار و راءهاى رفت و آمد باز بود و قطارها صبح و عصر 

َه 

حركت مىكردند. هند كشور حاصلخيزى بودكه حتى مى توانست كشورهاى ديكر را نيز سي ركند. 
همدى اين فشارها به خاطر اين بودكه مردم از خدمت سربازى روىكردان بودند وا نشان دهندكه 
دولت خودكردان در ادارهى كشور ناكام أست. 

رد ماونت لتين» حاكم انكليسى هند در سال 1957 م. نسبت به اعمال فشا فشارهايى كه بر 
مسلمانان دهلى و ينجاب شرقى وارد مىشد توجهى نمىكرد. اخبار توطتهها و نقشههايى كه 
بر ضد مسلمانان اين ناحيه تدارك ديده مىشدء به ا و كوشزد مى شد و او را از وقوع يك آشوب 
خطرناك خبردار م ىكردند. اما او همجنان بى توحه بود و خود را به خواب غفلت زده بود؛ 
جون مسلماتان به او رأى نداده بودند و مثل مردم هند او را به عنوان حاكم ياكستان انتخاب 
تكردة يودتذ, از طرق نذيكر وق خود. عامل استعمار بود مىخواست با اين ناامنىها و 
اغتشاشها عملاً ثابت كند كه اين ملت شايستكى استقلال ندارد و بايد در نظم و امنيت زير 
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ياب جهارم: عصر او49 ا فصل ل ا سس سس سس 


سلطدى انكليس باشد. جنين شد كه آن فاجعهدى خطرناك بشرى كه تاريخ نظيرش را به خود نديده 
است, يديد آمد. تأييد واشنكتن و رئيس جمهور امريكا نسبت به صهيونيسم و دولت اسرائيل در 
فلسطين و روياروى با قضيدى دولتهاى عربى كه هيج حُردهاى برآ نكرفته نمى شد آنهم جهت 
كسب عطوقت يهوديان و استفاده از نفوذ سياسى؛ مالى و فرهتكى آذها و همجنين همكاري 
قدرتهاى بزرك غربى بر تجاوز و دشمنى؛ قضيهاى است كه بيانككر ضعف اخلاق بزركان ارويا و 
امركاسة ونشاندهنددى اين است كه جرخش زندكى سياسى در اين كشورها بر اساس منافع 


است نه اصول و مبانى. 


ملىكرايى و ميهنيرستى در ارويا 


فروياشى و شكست كليساى غرب. عامل تقويت عنصر 
ملىكرايى و ميهنيرستى 

بيش از اين بيان كرديم كه ميهن يرستى ملىكرابى و توجه زياد به مردم و موقعيت جغرافيابى 
از ويذكىهاى سرشت ارويابى استكه در مجراى روح ارويابى سارى و جارى شده و جون خون 
در رك و بوستش جريان ييداكرده است و سرشت دوم اروبا شده استء اما مسيحيت اين سرشت 
را شكست داد؛ جون مسيحيت به رغم انحرافات و ناهنجارىهايش تا به امروز رذبابى از تعاليم و 
آموزشهاى مسيح درآن باقى مأئد واي :دين أسناتى بااوجود تحريقات ودكركونئ ها كددرآن 
به وجود آمده؛ هيج كونه تفاوت و تمايزى بين نوع بشر قايل نمىشود وبا ديددى تعصب به افراد 
ببح زر ب ا كما ميد لاسن د قي ارال كرون ره 
كه مسيحيت تمام ملتهاى ارويابى رادر زير سايدى دين كرد ورد واز تمام جهان مسيحيت؛ يك 
امت و قوم متحد به وجود آورد؛ مردمان بسيارى را به فرمانبردارى ازكليساى لانين واداشت و در 
تنيجه بر تعصّب ملى و ميهن برستى جيره شد و مردمان را براى مدت درازى از مليت و ميهن برستى 
روكردانكرد. اما زمانىكه لوتر (1052-1681م.) به باخاست و حركت اصلاح دينى عليه كليساى 
لانين را به راه انداخت و به جارهانديشى در اين زمينه افتادكه براى نجات ملتش از خود آلمانىها 
كم بككيرد و ذر اين كار خود به جنان موفقيت و بيروزى دست يافت كه نمى توان دست كم 
كرفت؛ در نهايت كليساى لاتين شكست خورد وحلقهى مؤلد ]ان انهم كنسيت ومردمان مستقل و 
جدا شدند و هيج ارتباطى با هم نداشتند و روز به روز در امور خود به استقلال و جدابى بيشترى 
دست مىيافتند؛ تا آنجايى كه مسيحيت در ارويا به كلى از بين رفت و جاى آن را تعصب ملى و 

دين و تعصب ملَّى به سان دوكفدى ترازو بودند به هر اندازهكه يكى سنكين تر مى شد ديكارى 
سبك تر مى شد و آنجه بديهى است اينكه كفهدى دين هر روز سبك و سبك تر مى شد وكفدى رقيب 


سس للل333 سى سي سسا سلب 


دانشمند انكليسىء لرد لوتين (8هفط]10 0م])؛ سفير بيشين بريتائيا در امريكا در 
سخترانىاى كه در مراسم دانشكاه عليكره در زانويهدى سال 1188 ايراد كرده به اين حقيقت 
تاريخى اشاره كرده است: 

«زمانى كه جنبش لوتر با عنوان جنبش اصلاح دينى: وحدت فرهتكى و دينى اروبا را از بين برد» 

اين قاره به حكرمتهاى مردمى مختلف تقسيم شد و دركيرىها و رقابتهاى به وجود آمده د رآن 

تبديل به خطرى هميشكى و ابدى براى امنيت جهانى شد.» 

ثمردى سقوط منزلت دينى و فروكش مبانى دين و اخلاق. برترى كفدى ميهن يرستى و 
ا 0 5 

«نتيجدى انحطاط حاكميت دين ىكه راهنماى ضرورى انسانء تنها عامل رسيدن به اهداف اخلاقى 

و افتخار و اصالت معنوى در زندكى بشر استء اين بود كه جهان غرب شيفتهى آن دسته از مكاتب 


سياسى شود كه بربايدى تفاوت نزادها و طبقات استوار بود و با اثربذيرى از علوم طبيعى جنين 
اطمينان يابد كه ترقى و بيشرفت مادى؛ هدف والا و خواسته و أرزويى بس بزرك است. اين امر 
است كه همواره بر مشكلات كر فتارىها و سنكينى هاى زندكى م ىافزايد. از ديكر نتايج آن اين بود 
كه ايجاد هماهنكى و توافق بين روح و زندكى در اروباكه بتواند آن رااز قوميت و ملىكرايىء اين بلا 
و بدبختى بزرك عصر برهاند, مشكل شد )١(‏ 


كونههايى از تعصب ملى در ارويا 

نتيجدى فروباشى نظام دينى و تقويت و رشد مبالغهآميز ملىكرابى؛ اين بودكه: 

ارويا تبديل به بايكاهى نظامى در مقابل تمام شرق شد و خط فاصلى بين غرب و شرق يا به 
عبارت ديككر بين ارويا وساير قارهها و سرزمينها بديد آمد. نؤاد آريابى ونؤادهاى ديكر بشرى از 
هم جدا شدند واعتقاد به ايتكه هر آنجه در درون اين خط قرار دارد بر هر نسل و مردم؛ فرهك. 
تمدن؛ علم و ادبى كه در وراى آن قرار دارد برترى دارد و اينكه نؤاد آريابى براى حاكميت و 
برترى أفريده شده وغير آريايى براى تبعيت و بيروى كردن. آريابى يا برجا و ماندنى است و يايد 
شكوفا شود و دومى بايد بميرد واز بين برود. 

اين عيناً همان امرى اس ت كه يونان وروم در عصنر خود بدان اعتقاد داشتند؛ تنها خود را ياك 


و آراسته مى ينداشتند و هر جيزى ديكر جز خود را بيكانه مى شمردند؛ به ويزه هر جه راكه در شرق 


١‏ .لفتوألث 'زاأوتعكتلطنا استأوتام )2 مقتطاه! 1020 غه ككععلج ومتامعم كوم 
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درياى تلانتيك بود» بربر مى ناميدند. نتيجدى اين ملىكرابى و تعصب عليه هر آنجه از بيرون مى آمد 

وبه اجانب نسبت داده مىشدء اين بودكه برخى مردمان ارويا به مسيحيت و مسيح بودن به سان يك 

اقؤعا في وكدرا كوي ولرصددطردويبرؤنارائدة أن ازكفورهايفان ورهائ ازدمتآن 

برآهدند. موضوع فوق با اين كفتهدى داتشمتد المائق» يرؤفسؤر اترنى» مطايقت دارد كه مىكويد: 
«براى جه فرزندان ما تاريخ ملتهاى بيكانه را مطالعه مىكنند و م ىخوانند و به جه منظور 
دإستانهاى ابراهيم و اسحاق برايشان حكايت مىشود؟ بايد خدايمان نيز ألمانى باشد.» 


د رآلمان تشكلى فكرى رشدكردكه از حضرت مسبح نيل به سبب بنى اسرائيلى بودنش دورى 
مى جستند وكسانى هم كه مدام دوستدار وى بودئد و او راكرامى مىداشتند تلاش هىكردند كه 
اناف بودن وى را ثابت كنند. در آلمان كرايش احيا و زنده كردن خدايان مردمى قديم كه ملت 
آلمان در روزكاران كذشته آنها را مى يرستيدء ظهو ركرد. 

روسيه نيز در بازآفرينى تعصب نزادى و ميهن يرستى؛ دست كمى أز رقيب ديرينهدى خود؛ 
لمان نداشت. در روسيه مردم معتقدند كه تمام نوآورىهاى بزرقي عصر جديد» ريشه در برئرى 
روسيه دارد و برترى نهايتاً به آنها باز مو كرزفة. 

يس لاوازيه(١"؛‏ در مورد تركيب مواد قانون جديدى را يايه كذارى نكرده استء بلكه او 
مديون و مرهون كار دانشمند روسى؛ ميشل لوموتوسف است. يا اديسون('' اينكه برق را اختراع 
كرد جاى برترى جستن براى وى نيست؛ جراكه شش سال قبل از او لووجين» دانشمند روسى؛ 
دست به جنين نوآورى زده بود. در همين راستا روزنامدى براوادا خبر مى دهد كه: دانشمندان 


روسى به اختراع و ابداع تلكراف؛ قبل از مُرس () و به حركت ماشين بخار قبل از استفان سن دست 


١‏ آنتوان لوران دولاوازيه» كاشف و دانشمند شيمى» فيزيككث و اقتصاددان فرانسوى» وى به سال ١1/819‏ م. زاده شد. 
لاوازيه از بنيانككذاران شيمى نوين است. او هوا را تجزيه كرد. عناصر تشكيل دهنددى آن را شناخت و بدينسان كاز 
اكسين راكشف كرد و به تركيب كردن هوا از عناصر اوليدى آن موفق شد. اين كشف لاوازيه دانش ترموشيمى را بايه 
تكذاشت. لاوازيه در زمان انقلاب كبير فرانسه به هوادارى از رزيم مشروطدى سلطنتى برخاست و به همين جهت به دست 
انقلابيون دستكير شد و يس از محاكمه به سال | م. باكيوتين اعدام شد. (د. ن.) 

1 فيزيككدان معروف امريكايى به سال /1 141 م. زاده شد. وى برق و بسيارى از ابزارهاى برقى را اختراع كرد. وى 
بودكه نخستين فنوكراف را -كه اساس آن راطرح كرده بود -اختراع كرد. اديسون به سال م. دركذشت. (د. ن.) 
1 ساموئل فينلى بريزمرس» نقاش امريكايى و مخترع تلكراف الكترومغناطيسى» به سال ١1/41‏ زاده شد. در سال 
18 م. نخستين ايستكاه تلكراف را ساخت و الفباى مخصوصى راكه هنوز هم به نام او «القباى مرس» ناميده مى شود 
براى مخابره ترتيب داد. وى در سال 1١888‏ م. خط تلكراف واشنكتن بالتيمور را داير كرد و نخستين بيامى كه از آن 
دستكاه فرستاد اين بود؛ وجنين بود خواست خدا.» وى سرانجام به سال ديل م د ركذشت. (د. ن.) 


دل كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
واي ا ا مم يي برسيف ل ف ودوى قن اوضع جهان.و الحطاط متكلمانان 


00 002 8 5 _ه . 
يافتهاند. و مواردى ديكر از اين قبيل جالشهاى تاريخىء كه همكى بركرفته از تعصب نثادى و 


0 
يزركنمابى رؤوسيه أست: 


سرايت ملى كرايى به سر زمينهاى اسلامى 

آنجه مايدى تأسف و نكرانى است, اينكه اين دركيرىهاى قومى به برخى سرزمينهاى 
اسلامى.كه مى بايست رهبرى دعوت جهان اسلام را متولى شوند» بيام آور امنيت و آرامش باشند و 
در مقابل مل ىكرابى و هيهن برستى موضعكيرى كنند؛ رسو كرده و حكمفرها شده است. اين أمر به 
سبب سست شدن وكم رن شدن مسايل ديت در اين سرزمينها بودة اسث. با افريذيرى اذ 
فزهك ازوباين وعدن غرئ انث 2 در تركيه كرايش به تورائيسم «توران زمين» و فراخوان به 
زنده كردن نادانىهاى كذشته و رسوم و فرهنك آن و نكريستن به دين اسلام به عنوانٍ دينى كه با 
تلاش عربها انتشار يافت؛ و شريعت اسلام؛ فرهنك و زبان آنء با نكاهى شبيه به آنجه در آلمان 
نسبت به اديان الهى كه توسط يبامبران غير آريابى آورده شد و نسبت به رسوم و فرهنكٌ سامىها 
وحود داشت شتء به وجود آمد. يرخى نواند يشان در تركيهءى حديد معتقد شدند كه دين اسلام يك دين 
غارضى ويكانة انيت كه شايسته و دردبخور ملت ترك نيست. بلكه آنجه سزاوار ملت ترك است» 
اينكه به دين اوليدى خود؛ بت برستى» دينى كه بدرانشان بيش از دين اسلام داشتند. بازكردند. 

بانوى دانشمند خالده اديب هانم از ضياء كوك آلب كه از بنيانكذاران بزرق تعليم و تربيت 
در تركيدى ججحديد است حنين سخن هىكويد: 

«ضياء كوك آلب م ىخواست تركيهاى جديد كه ارتباطى بين تركان عثمانى و تورانيانكذشته باشد» 

به وجود بياورد و با اطلاعات و آكاهىهاي ىكه از لابلاى تشكلات سياسى وكشوردارى دوران تركان 

قبل از اسلام جم عأورى كرده بود اصلاحاتى مدنى به وجود بياورد. ضياء اعتقاد داشت كه اسلامى 

كه عر بها آن رابه رجود آوردند در شأن و منزلت ما نيست و اكر نخواهيم به دورانٍ جاهلى خويش 

بازكرديم راه جارهاى جز اصلاح مذهبى كه با طبيعت و سرشت ما سازكار باشد 52 9 

بدون ترديد اين كرايش و تمايل در ميان تركان و ايرانيان نيز در عصر حاضر يديد آمده است. 

مرحوم شكيب ارسلان علاوه بر تسلط زيادى كه براوضاع و احوال عربها دارد به دليل 


ساكن بودنش در تركيه و عضويت مجلس ملىء در مورد تركان و آنجه بدانان مربوط مىشود 


١‏ مباحث خالدة اديب هانم» دانشكاه ملى دهلى. 
:. ب هانم 
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دانشمندى قابل امشران اسيك فى كوية: 


«اينجا (در تركيه) كروه دومى وجود دارد, كه برخلاف كروه اول كه در تمام آراى خود بر قوميت 
تركان عثمانى تأكيد دارند: ادعاى تورانى بودن موكنند. از مشهورترين جهرءهاى اين كروه 
ضيا ءكوك آلب» احمد أغايف و يوسف أقشورا كه اين دو نفر اخير از روسيه آمدهاند؛ جلال ساهر» 
يحيى كمال؛ حمدالله صبحى رئيس؛ تورك بوردى» محمد امين بك شاعر مردمى؛ و بسيارى از 
اديبان و انديشمندان و جم عكثيرى از دانشجويان ونسل جديد هستند. اينان مدع ىاند كه تركان از 
باسابقهترين و |صيلترين و بيشروترين مردمان در تمدن هستند و در اصل با قوم مغول يكى 
هستند و بايد كه به اصل واحد خود بازكردن دكه آن را جامعدى نورانى مىنامند. آنان در نسبت دادن 
خود تنها به تركان سيبرى؛ تركستان» جين؛ ايران» قفقان آناتولى و روم ايلى بسنده نكردئد» بلكه 
طبق اصل آنان اين بيوند تا مغولان جين و مجارستانىها و فنلاندىهاى اروبا و به هرجايى كه به 
تبار تورائنى نسبت داشت كسترش يافت. ولى اينان برخلاف أنجه كه قدما كفتهاند مىكويند: آنها 
اولاً تركاند و ثانياً مسلماناند. شعارشان بىدينى و بىبند و بارى و زير باكذاردن جامعدى اسلامى 
است. مكر اينكه جامعدى اسلامى در خدمت انتشار ملىكرايى تورانى قرار بكيرد كه در اين 
صورت واسطه و وسيله خواهد بود نه هدف و غايت. بسيارى از هواداران اي نكروه در مورد تورانى 
بودن افراط و مبالغهكوي ىكردءاند تا جاي ىكه كفتهاند: ما ترك هستيم وكعبهى ما توران است. 

اينان براى جنكيز مد يحهسرايى مىكنند؛ به جهانكشايى مغول افتخار م ىكنند و جيزى ازكارهاى 
مغول (جور و ستم) را انكار نم ىكنئد و براى نوسالان و كودكان سرودهايى در وصف رويدادهاى 
جنكيزى ننظيم م كنند تا كارهاى وى را مايدى شكفت وانمود كنند و به واسطهى كار آنان 


انسعدادهاق وسودى وان راارتقا شين 11 


در جايى ديكر م ىكويد: 

«ا زآنجاي ىكه اين عصر, عصر ملي تهاست و بيروى و متابعت مردمان مختلف از اروباييان در اين 
عصر قابل انكار نيستء بر كسى بوشيده نيست كه ملىكرايى در ايران بيش از بيش رشد نمود»ء 
است و اين شبيه همان جيزى است كه براى تركان اتفاق افتاده. بسيارى از مردم ايران در جستجرى 
دين قد نمى ايران هستند» درست نظير آنجه در ميان تركان بديد آمد. تركان نيز به جستجورى 
آيينهاى كذشتكانشان وكرك سفيدى كه مىبرستيدند افتادند و حتى در برخى ا زكتابهاى 
جد يدشان اين كرك را به تصوي ركشيدند. 

مرحوم موس ىكاظم شبخ الاسلام كه خود آن را براى من بازك وكرده است -به اين دست هكفته است: 
عربها عباداك و برستش هاى آنجنانى داشتند كه بدن از شنيدن آنها به لرزه مىافتد» ولى آنان؛ 


١-از‏ يانوشتهاى امير شكيب ارسلان بركتاب حاضر العالم الاسلامى) جزء اول» صص 88-48 1. 


الغ كتدوكاوى در أوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 
و ب وج بح سح حت حل ل د ا ا ا ل الا اا ا اي د ا 01 


آن برستشرها رابا اسلام ريش هك نكردند و به اينكه خداوند در حقٌ آنان لطف و احسان كرده وآنان 
را از أن كرداب (كرداب بتبرستى) رهانيده و از آن فرومايكى و خوارى به اين درجدى والاو عالى 
رسانيده؛ افتخار مىكنند؛ اما شماء آيا مى خواهيد ايمان به خداوند بارىتعالى را فراموش كنيد و 
برستش كرك سفيد را يادآور شويد؟! واقعاأ متأسفم. آنجه در نزد تركان به وجود آمد, در ميان 
ايرائيان نيز حاصل آمد و نسل جديد و افراد برجستهشان به تحقيق و تفحص بيرامون اديان قد يمى 
خويش برداختند. يكى از اين اديان» دين كيومر ثى است؛ دين بزركداشت نور و رهايى و برهيز از 
تاريكى؛ آتش برستى در اين دين ريشه دارد. يكى ديكر, فرقدى زرتشت است كه به يكانكى و 
توحيد خداوند فرا م ىخواند؛ و زرتشت موكويد: 

«همانا او (خدا) آفريننددى روشنى (نور) و تاريكى است و خير و شر از به هم آميختن اين دو 
(نور و تاريكى) حاصل م ىشود و اكر آن دو به هم نم ىآميختند, جهان امكان وجود نمىيافت و...» 
و بارءاى ديكر از اي نكونه اعتقادات و آداب ىكه كذشتكان ايرانيان داشتهاند؛ مانند: ثنويت (اعتقاد به 


: : : ا لق 
دو خدا)» زرتشتىء مانوى, مزدكى: كه به كفر و انكار هستى دعرت و1 


انديشهى ملىكرايى در جنك 

أها اليه ازهمهى اين مسايل بيشتر تلخ و مايدى بدبختى استء اينكه كينههاى قومكرابى در 
اواخر سددى نوزدهم ميلادى در ميان عربها اث ركذاشت؛ عربهابى كه در طول سيزده قرن به 
سبب احكام و آموزههاى دينى كه خداوند آنان را براى اين امر بركزيده بود وآن دستورات و 
آموزههاى دينى با خون وأكوقلت ابقان انيضه يود و سرشت ججدانشدنى آثان كرديده بود ومردم را 
به برادرى و برابرى انسانى و بشرى دعوت مىكردند؛ اما انديشدى ملىكرابى به دليل وجود عوامل 
داخلى و خارجى روى داد. 

مهم ترين عوامل داخلى عبارتند از: 

-١‏ نخوت و خوديينى ملى؛ برخى از فرمانروايان ترك به اين بيمارى مبتلا بودند و غرور 
و خودستابى در رفتار وكردارشان جلوه كر بود. بيشتر عربهاء كه داراى حساسيتى زايد بودند 
جنين برداشت مىكردند كه آنان ملتى درجه دو به شمار مى! يند و از طرفى بوى استعمار را نيز 
ازرفتار تركان احساس مىكردند. به خصوص بى توجهى آنان به زبان عربى و نكريستن به زيان 
تركى به عنوان زيان رسمى و زبان رايج» و اشتباهات سياسى ديك ركه تأثيرات مهمّى برجاى 
كذاشت. 


.1515 ١58 ص‎ ١ بان شتهاى حاضر العالم الاسلامى» جلد‎ -١ 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل دوّم: مل ىكرايى و ميهن برستى در اروبا دلا 
باب جيفارة: عضر ارو ١‏ قصل ذو الى رشي ل اين براي ىتس 


در دوران اخير هنككامى كه تركان نداى جامعدى اسلامى را سر دادند» كينه و نخوت عربى 
سخت برافروخته و مشتعل شد. برخى از تحصيلكردكان بزرك مسيحى در راه ريشهداركردنٍ اين 
نفرت وكينه كوشيدند. اينان طبعاً از لحاظٍ عقيدتى و دينى واخوت اسلامى؛ هيج يبوندى با تركان 
نداشتند و يهرهىكافى از فرهنك غربى داشتند؛ يعنى همان يديدهاى كه بزركداشت نزاد و مليت در 
ادبيات؛ شعر» فلسفه و سياستٍ أن سخت جريان داشت. 

؟ عامل دوم كه خارجى است اينكونه تحقق يافت: دعوتكران و رهبران سياسى غرب 
فرصت را غنيمت شمردند و دست به اقدامات از بيش طراحى شددى خود زدند. اينان از ديرباز 
رؤياى فروياشى امبراتورى عثمانى؛ از ه مككُسستن استحكام؛ از بين رفتن حا كميت و نفوذ روحى و 
سياسى آن را از شرق مى ديدند. آنان اين تفكر و انديشه را (قوم كرابى)كه در رك بعضى از جوانان 
بلنديرواز عرب راه يافته بودء به عنوان ابزارى به دست كرفتند و شروع به تغذيدى جوانان با 
كتابها واتألقات اسه و كردن در شهرهاى بزرك عربى و ارتباط با رهبران فكرى و 
صاحبان قلم وسران قبايل وايلات در جهان عربى نمودند؛ وبه آنان ازروى تظاهر به دوستى عرب 
و دفاع ازحقّ ايشان ييشنهاد اتتقال مركزٍ حكومت و خلافت از آستانه»كه در قرن دهم هجرى فتح 
شده بود» به محل شرعى و طبيعى خود در يكى از دو حرم شريف (مكه و مدينه) يا يكى از 
يايتختهاى سرزمينهاى عربى اسلامى؛ مىدادند. 

اما اينكه جكونه اين انديشه به اذهان عربها راه يافته و جككونه شروع به كا ركرده و نقش 
انديشهوران غربى در ايجاد؛ برورش وتغذيه و انتقال آن از جابى به جاى ديكر جه بوده است؟ 
اينها برسشهابى است كه ياسخ آنها را دركتاب آينددى اسلام سداكآ 01 عتناناتل اثر 
مستر ولفرد بلنتى كه در سال 18817 م. نوشته؛ مى يابيم. اين كتاب از لحاظ دارا بودن مطالب 
آموزنده آوازه وشهر تكستردهاى در محافل عربى واسلامى ييداكرده و به زباذهاى عربى واردو 
ترجمه شده و جندين نوبت به جاب رسيده است. 

مستر بلنتى در مقدمهى كتاب جنين م ىكويد: 

«رهبران مصرى در مقابل قضيدى خلافت,. راه معتدل و ميانهاى را برك زيدئد و توانايىهاى خود را 

بر مسألدى آزادى متمركز و در براب رٍآن سخ تكيرى كردند و در مقام مقابله و برخورد با خلافت 

برنيامدند. 


آنان در اسلام شكاف و رخنهاى ايجاد نكردند و خواستار جنين امرى هم نبودئد. به همين دليل 
اس ت كه از سلطان عب دالحميد خان به عنوان امي رالمؤمنين (رهبر مسلمانان) نام برده مىشود؛ جرا 


م1 


كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


كه وى بهترين و مناسبترين فرد براى جنين منصب و مقامى است. مصر همجنين از شك لكيرى 
دوم خلافت تجلي لكرد و تا زمان ىكه خلافت عثمانى خود بميرد به اي نكار ادامه خواهد داد. جنين 
برخوردى با خلافت؛ موضع وزين و متين مصرىهاست و به راست ىكه شايستهى آنان بود كه جنين 
كارى انجام دهند.» 


وى ادامه مى دهد: 


«امكان دارد كه اين بيروزى البته با بردبارى و شكيبايى جند ساله» به بيروزى جشمكي رترى تبديل 
شود. شكى نيست كه مرك سلطان عبدالحميد خان يا بركنارى وى از فرمانروايى حكومت؛ منجر 
به انتقال مركز خلافت به قاهره خواهد شد و فرصتى براى عربها فراهم خواه د كرد تا رهبرى از 


دست زفتدى ديت غود راء دوباره بازيايتد.6 


در جاى ديكرى ازكتاب. در بخش «مكه. بايتخت حقيقى» م ىكويد: 

«براى اند يشهوران مسلمان به صورت روشن و آشكار نمايان شده است كه اكر به كذشته بازكرديم 
ناجار از ييمودن فاصلهاى بسيار خواهيم بود كه مركز دين و بايتخت آن در جزيرة العرب است و 
آنجا مهد و كهراردى اسلام؛ مكان فرود وحى و الهام الهى است و تنها سرزمينى است كه از تمام 
صفات حكرمت دينى برخوردار است و توانايى كسترش آن به دورترين مرزها را دارد. در أن ديار 
بيروان مسيحيت و يهوديت يافت نم ىشوند كه نياز به مخالفت و مبارزه با آنان بيش آيد. اين در 
حالى اس ت كه جزيرة العرب» سرزمينى حاصلخيز و ثروتمند نيست تا آب دهان دولتهايى غربى 
براى آن سرازير شود. آنجا خليفه از هشدارهاى سفير انكليس يا فرانسه و تهديدهاى فرستادءاى 
بيكانه هم در امان است و آزادانه م ىتواند مقام جانشينى رسول خد اهو را انجام دهد و اسلام 
در جنين وضعيتى؛ اسلامى صاف و باك و به دور از ه ركونه لوث و ألودكى خواهد بود. از اين رو 
ممكن است كه خلافت به صاحبان خود در مكه يا مدينه بازكردد.» 


در ادامهدى سخن م ىكويد: 

«جابجايى بايتخت روحى و معنوى از قسطنطنيه به مكه, امرى بديهى و آسان اس ت كه در اذهان و 
افكار عمومىكنونى هيج تغييرى ايجاد نمىكند؛ بلكه با آراء نظرات وكرايشهاى علما كاملاً 
همكام است؛ جون مكه و مدينه دو بناهكاه شرع ىوروحى براى اهل حل و عقد هستند و دو مركز 
توانمند روحى خواهند بود. تمام كسانى كه در اين زمينه با آنان كف توك وكردم؛ درباردى آن اتفاق 
نظر دارند و از ناحيهدى توافق و همفكرى همكن علماء جز تركيه و هواداران آن؛ اطمينان دارند. من 
خود نيز معتقد مكه مكه بايكاه اصلى خلافت است. دير زمانى بود كه اين جملدى جارى بر زبانها 


ر م ىشنيد م؛ كه اروم بايتخت است» همانطور جملدى «مكه بايتخت است» بر افكار و اذهان 


باب جهارم: عصر اروبا / فصل دوّم: مل ىكرايى و ميهنبرستى در اروبا لفهنا 
باب جيدارم: عصر أروها / فصل دوم : على شرايى و ميهن برسي ا« ارو ا ا سس 


تأثير بسزايى م ىكذارد. اكر بدان» جملهدى «خلافت ا زآن قريش است» افزوده شود .كمترين تأثيرى 

كه م ىتواند داشته باشدء اين است كه در عربها شور و حماسه ايجاد خواهد كرد. اين حركت در 

محدوددى جغرافيايى از مراكش نا بوشهر ادامه خواهد داشت. مسلمانان هند و مالايو در اين 

منطقه قرار دارند و كذشته از آن هر عنصرى اسلامى هر جاكه باشد بر محور اين داي ره كردش 

خواهد نمود, جز تركانى كه ب كذشت هرجه بيشتر زمان اعتبار و ارزش ذاتى خود را از دست 
للق 


م ىد هند.» 


جنك جهانى اول كه بين سالهاى 1115 تا 1118 رخ دادءفرصت متناسبى براى جدايى 
سرزمينهاى عربى از اميراتورى عثمانى فراهم كرد. در اين ميان» متفقين» اين فرصت طلابى 
راغنيمت شمردند و شعار نؤاد برستى سر دادند. در اين ميان لورنس!"! نيز وغا بها كرد و 
تاب و تب نزادى را برافروخت و اعراب را بر تركان شورانيد. به عنوان مثال شريف حسين!"' در 
حجاز و مردمان شام در شامات عليه تركان شوريدند و بيوستن به متفقين را بر ماندن دركنار تركان 
مسلمان كه رمز يبروزى و بزركى و مجد اسلام بودندء ترجيح دادند. آنان متون قرآن و حديث را در 
مورد نؤاد يرستى از ياد بردند و به وعدههاى فريبنده و دلربا و سياست دروغينى كه جز رعايت 
مصالح و منافع آنان جيزى نبود و برزور وقدرت بايدار بود؛ اعتماد كردند؛ نموندى زندوى أين امر 
شورش و بريابى حكومت عربى هاشمى در سوريه بود. شكستن بيمانها از جانب متفقين و زيربا 
كذاردن كامل آنها و فروياشى شتابناك اين حكومت نموندى ديك آن است. 

يس از جنك جهانى اول مفهوم جديدى نقش بازى كرد: مفهوم مل ىكرايى عربى كه 
مفهومى كاملاً غربى و تفكرى مستقل و فلسفهاى خودينياد بود. تمام ويؤكىهاى حميت و 
حرارت و آرمانها و مقدساتى راكه دين داشت. دارا بود. به همين سبب عربهاى تحصيلكرده 
- به ويزه جوانان كه ارتباط و وابستكى دينى شان به دلايل فراوانى سست شده بود در برابر آن سر 
اطاعت فرود أوردند و علاقه واشتياق شديدى براى رسيدن به بزركى و مجد و همكام شدن با 


١‏ تصقاكا 04 عسباابظط 

1 لورنس توماس ادوارد» معروف به لورنس عربستان» باستانشئاس» افسر» سياستمدار و نويسنددى الكليسى» 
به سال 1844 م. زاده شد. در دانشكاه اكسفورد تحصيل كرد و به همراهى هيأت باستانشناسى و اكتشافى موزهدى 
بريتانيا كنار رود فرات و كشورهاى عراق» سوريه و فلسطين طى سالهاى ١١191تغ‏ 1918 به كاراكتشاف 
يرداخت. اواخر عمرش در كمنامى و تهيدستى كذشت و سرانجام در سال 1918 در سن 1 سالكى در يكك تصادف 
موتورسيكلت درككذشت. (د. ن.) 

حسينبن على معروف به شريف مكه به سال 153157 م. به قدرت رسيد و در سال ١9475‏ درككذشت. وى بدر 
اميرفيصل» يادشاه عراق و امير اردن بود. ابن سعود در مكه جانشين وى شد. (د. ن.) 


1 كندوكاوى در أوضاع جهان وانحطاط مسلمائان 
اصح حي حك ب ب بك ب ب و ل ا ا ا را ا ل ا ا 0 


ملتهاى ازاد و بيشرفته در ميادين تمدن و بيشرفت» در آنان رشد كرد و براى رسيدن به جنين 
3 و “0 و ٠.‏ 46 2 . 
هدفى ‏ به كُمان خويش راهى جز ملى كرابى عربى نيافتند. آنان از اوضاع حاكم بر جامعه احساس 
آشفت و نارضايتى داشتند واز دولتهاى غربى كه دولت اسراييل را به وجود آوردند و همواره 
وى را فرزند خويش مى ناميدند و بروى شفقت مىنمودند؛ نااميد شدند. بنايراين عربها ناجار به 
4 0 1-0 . به - 32 52 
ملى كُرابى عربى به مثابهدى وا كنشي شديد و انقلابى فكرى يناه بردند. برخى از افراد افراطى در اين 
0-1 
رأه دجار افراط شدند و سرانجام بدانجا رسيدند كه جز مل ىكرابى عربى» همه جيز را انكا ر كر دند و به 
مقاومت يرداختند. 
أمَا اين انديشه كه به عنوان قوى ترين سلاح در مقايل دشمن و بزرك ترين ابزار براى بازيافت 
واسترداد شرف وعزت از دسترفتهى عربها يركزيده بودند. وجون حاصلى به بار نياورد ودر 
جنك عربها و اسراييل به سال ١11/‏ معجزه نكرد؛ آن شور و حمأسهدى بيشين خود رانيزاز 


دست داد. 


ديندارى ملى ارويا و اركان آن 

كَام دوم دراين راه اين بودكه مردمان و دولتهاى كوجك و بزرك اروياء هر كدام دنياى 
مستقلى شدند كه جهان خارج از مرزهاى طبيعى يا مرزهاى سياسى راكه با اهداف استعمارى 
كشيده بودند نمىديدند و در غير از محدودههاى جغرافيابى خود به وجود آدمى در جاى ديكر 
اذعان نمىكردند و نه به وى احترام مىكذاشتند و نه او را مى شناختند. نفس خود را مترادف با 
معبودى انكاشتند كه عابدان يا كدل و مخلص به عبادت و تقديس وى مى بردازند. اين نكُرش بود 
كقيراف انيدان رسن خون وكرفتن جان و مال و سرزمين ديكران را مباح كرو نيا رقة ور أبن 
مسير؛ هى طلبيد كه عرق و زندكى بايد براى اين هدف انجام كيرد. آيين مل ىكرابى حاوى دو جنبدى 
ايجابى و سلبى است: 

جنبدى أيجابى يعنى أيمان و باور به اينكه مردم و ملت بالاتر و برتر از هر موجودى است و 
خداوند نيز - در صورتى كه مردم به خداوند ايمان واعتقاد داشته باشند يا اينكه مردم بخواهند از 
ايمان به خدا به نفع خويش بهرهبردارى كنند ‏ برتره اصيل تر و نجيب ترء باهوش ترء قدرتمندتر و 
شايسته تر از اين مردم براى حكومت و سردارى و سريرستى مردمان ويا ياسدارى و جانبٍدارى 
از جهان؛ نيافريده است. اين ملت (ارويابى) امانتدار و جانشين و وصى خداوند در زمين است. 
خداوند سرزمينى دوست داشتنى ترازاين سرزمين (ارويا) وخاكى ياك تراز خاى آن. نيافريده. 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل درّم: مل ىكرايى و ميهن برستى در اروبا لفلا 
باب جبقارم: عضر اروب ١‏ فصل ذو ملي ارقي و اعون ارا اي ا سمس 


اين» دين ملى است كه نا بدان ايمان نياورى نخواهى توانست در ديارش زيست كنى. و جز در 
رككويى و نفاق يبشكىء در مورد اين دين نؤادى هيج كدام از مردمان اروياى كنونى ودولتهاى 
آن اختلافى ندارند؛ مثلاً بعضى بدان جه مىكويند عمل مىكنند و برخى ديككر بدون اينكه شعارى 
سر دهند عمل مىكتند. از زمانى كه بذر ملىكرابى و ميهن يرستى در زمين افشانده شود. ديرى 
نمى بايد كه بزرك و بزرك تر شود و ريشههايش در زمين جاى كيرند و بس از جندى تبديل به 
درختى تنومند شود و بر مردم سايه افكند. براى هيج ملتى ممكن نيست كه ناد يرست باشد و 
طغيان و سركشى نكند ويا هواى طغيان»سركشى و زور را در سر نبروراند؛ از ديكران بيزارى نجويد 
وآنان را تحقير وخوار نكرداند؛ همان طو ركه براى فردى كه در شراب خوردن زيادهروى مىكند» 
أمكاة دار وك ريه تقر دتو ناوه كزوي كلد اضر مى كرينة 
ألقاه فى البحر مكتوفا و قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

(راو را دست و يا بسته در دريا انداخت و بد وكفت: مواظب باش خيس نشوى.» 

به ويزه زمانى كه دانشء ادبيات» شعرء فلسفه» تاريخ و حتى علوم طبيعى در يرورش 
احساسات نؤادى و مردمكرابى با نوعى استبداد و خوديينى و فخرجوبى و مباهات به نياكان و 
بيشينيان» همكار و همدست باشند و هيج كونه مانع اخلاقى و دينى هم نباشد و رهبرى اين انديشه 
راكسانى عهدهدار باشند كه جز نزاد يرستى وافتخارات نؤادى» هدف و مرامى نمى شناسند. بيزارى 
وترساز ويذكى هاى بارزاين زندكى نؤاد يرستانه كه عهدهدار جيزى جز نزاد يرستى نيست» هست و 
اين جنبدى سلبى در دين ملىكرابى است؛ جون شور و هيجان ملى تنها زمانى نموّ و بقا مى يابدكه 
ملت از جيزى تنفر داشته باشد وازآن بترسد و نؤادى نمايان و ماندكار نخواهد بود مككر اينكه براى 
آن مردم؛ بديدهاى ماورايى وجود داشته باشدكه از آن بيزارى و ترس به دل داشته باشند؛ رهبران» 
احساسات ينهانى ودرونى آن ملت را برانكيزند وآن غيرت آرام وساكت را يادآور شوند وهمواره 
روى نقطدى حساس نفرت و ترسء انكشت بكذارند. مسلماً اكر اين الكوى بيزارى و ترس نبود 
نزاد يرستى كنار مى رفت و سيلاب آن فرو مىكاست. 

بعاد سوه تعليان فلبتلى وارفائ ازاين مسأله ارائه كرده است و مىكويد: 

«از احمساسات ى كه بين مردم: عمومى و مشترك است و به آسانى مسىتوان آنها را 

برائكيخت,احساس بيزارى و ترس است كه به جاى مهربانى؛ بخشش و محبتء با تحريك أنها 

مىتوان دستههاى بزركى از مردم را برائكيخت. بس كسانى كه م ىخواهند براى هدفى خاص بر 


مردم حكومت كنندءجز با يافتن بديدهاي ىكه مردم از آن بيزار و بيمناكند؛ بيروز و موفق نخواهند 


نا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ا سسسسسسحبحححببححيببححييييييةببي1 ا يلللا لم2 


شد. اكر من خواستار اتحاد مردم باشم بايد دشمنى در سيارهاى ديكر -مثلاً كرمى ماه برايشان 
اخترا عكنم كه مردم ازآن بترسند. شكف تآور نيست كه امروزء حكومتهاى ملى و نزادى در رفتار 
و روابطشان با دولتهاى همسايه با استفاده از جنين عواطفى (بيزارى و ترس) سردم را رهبرى 
م ىكنند و مردمان ىكه بر آنان حكومت مىكنند؛ با جنين عواطفى زندكى مىكنند و براساس همين 
عواطف نيز همبستكى مردمى تقويت خواهد شد )١!‏ 


راه حل اسلامى براى مشكل جنك و دركيرى مردمى 

آن راه حلى كه استاد جود براى مشكل ملتها و معضل جنك و دركيرىهاى مردمى ييشنهاد 
كرةة اميك را سملن عادلاتة بود ورويكردى عاقلانه دارد. دشمنىهاى مردم با يكديكر تنها زمانى 
از بين مى رود كه دشمنى خارجى و بيككانه كه در دشمنى و بيزارى و ترس از وى مشترك باشند. 
وحود داشته باشد و در مبارزه عليه وى با هم همكارى كتند. اين أمر نياز به ابداع ونواورى و 
بردازش ذهنى ندارد كه دشمنى فرضى براى وى ازكرات ديكر مانند كردى ماه و مريخ در نظر 
كرفته شود.مكر امكان داردكه بر جنين دشمنى دسترسى داشته شته باشند؟ بلكه دين هشدار مى دهد به 
اينكه جنين دشمنى براى نوع بشر و فرزندان آدم در خود زمين نيز يافت مى شود و انسان مكلف 
است كه با وى دشمنى كند و ازخود در مقابل وى حفاظت و باسدارى ودر مبارزه و دشمني با 
وىء با همنوعان خود همكارى كند. قرآن كريم مى فرمايد: 

وإ الشيطن كم عَدُوُ نَاقيْدُوهُ عَدُوَا نا يَدْعُوا | جِرْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أضحب السّعيْرٍه 

إفاطر: ع] 

اب ىكمان اهريمن دشمن شماست؛ بس شما هم او را به دشمنى بكيريد. او بيروان خود را 

فرامىخواند تا از صاحبان آتش سوزان جهنم شوند.» 

درآايهدى ديكرى مى فرمايد: 

(يا أنَا الّذِيْنَ ذاممُوا آدْخْنُوا في السلْم كَاقة ولا ص بِعُوا خُطُواتِ الشّيطانه إن لَه لَكُمْ 

عَدُرٌ مُبِينْ» إيقرء: ]1/١‏ 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! يكدست به اسلام درآييد و از كامهاى اهريمن بيروى نكنيد؛ 

بىكمان او دشمن آشكار شماست.» 


١‏ 2.150 كمعصلعطء1؟؟ 1م5400 10 علاد9 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل دوّم: مل ىكرابى و ميهن برستى در اروبا نكا 


باب جيفارم: عضر اروي! ١‏ لصيل ١و‏ الى رشي أ لان وي يبب 


اسلام جهان بشرى را به دو قسمت تقسيم كرده است: 

١‏ دوستان وياران خدا وحق. 

؟' دوستان و حاميان شيطان و باطل. 

اسلام هييكونه جنك و جهادى تحت هيج عنوانى:مكر عليه ياران باطل و دوستداران شيطان 
در هر مكانى وه ركسى كه باشند» دستور نداده است. در همين راستا خداوند مى فرمايد: 

2 20 5 000 - راو كبن بص س ماس 000 

َالّذِينَ ءَامَُوا يعَابُونَ فى سَيْلٍ آله وَ آلّذِينَ كقرُوا يُقَاتنُونَ في سَييْلٍ َلطاغُوت 

َقَانُوا أَوْلَاءَ آَلشَّيِطانٍ إِنَّكَيدَ آَلشَّيِطانِ كان ضَِيفاً» [نساء: 1/8] 

«كسان ىكه ايمان أوردهاند در راه يزدان مى جذكند وكسان ىك هكفر بيشهاند در راه شيطان مى جنكند؛ 

بس با ياران شيطان بجنكيد؛ يوكمان نيرتك شيطان هميشه ضعيف بوده است.» 


تمامى جنكهابى كه در صدر اسلام رخ داده» واقعىترين و درستترين رويدادهابى 
استكه تاريخ به خود ديده است و از لحاظ خونريزى و تلفات جانى در كمترين درجحه قرار 
دارند. اين جنكّها در راستاى مصلحت عمومى؛ خير مشترك و خوشبختى همكانى بودهاند و 
رقم كشته شدكان دو طرف (مسلمان وكافر) در تمام غزوات و سرايا و زد و خوردهايى كه از 
سال دوم هجرى شروع شده و تا سال نهم ادافه يافته, بيش از 1١18‏ نفرا!) نيست؛ از اين 
تعداد» 84؟ نفر مسلمان و84 نف ركافر يودند. اين در حالى است كه شمار زخمىهائ بجبتكك 
جهانى أول (1515-1918م.) دقيقاً بالغ بر ١؟‏ فيليون نفر بود وكشته شدكان 7 ميليون نفر 
00 0 

مستر مكستن؛ عضو يارلمان انككلستان ارزيابى كردهكه در جنك جهانى دوم (1111) حدود 
٠‏ ميليون نفر مجروح شدند. هزينهدى كشتن هر فرد در تك جهانى اول ده هزار بجنيه 
(يك ميليون تومان) بود و دركلء هزينهى جنك جهانى اول بالغ بر 0 ميليارد جنيه 
(7 ميليارد تومان) و هزينههاى جنك جهانى دوم در هر يك ساعت يك ميليون جنيه بوده 


است() 


١-ارقام‏ فوق بر كرفته از كتاب سيرة رحمة للعالمين اثر سيرت نكار مشهور؛ قاضى محمد سليمان منصور بورى 
است. اين سيرهنكار هيج غزوة و سريهاى را فرو نكذاشته در حالىكه مؤرخان ديككر ارقام كمترى را بيان كردهاند. 
'داي اجء تاوتسئد در مقالةاى كه در روزنامهءى الكليسى زبان هندو در "١‏ زانويه "اع16ام. منتشر كرده» تحقيق 
كرده كه شما ر كسانى كه در جنكك جهانى اول از جنكك آسيب ديدند از 61 تن كمتر نيست» كه از اين ميان 
شمار كشتكان 88517818/است. “*- از مقالدى تاونسند در روزنامهى هندو. 


م كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
كذ فعة ار ان يسكفائ وين اسلامى. ياسدار خونهاء حامى جانها و مالها وفاتح وسرآغاز 
زوركا رز خوكييى و شادمانى در جهان بودند. ولى جنك رقابت و غيرت جاهلى كه منجر به بدك 
بزرك جهانى شد دريجه و مقدمهاى بود براى جنك هاى ييابى. حال آنجه راكه مستر لويد جورج. 
قهرمان جنك جهانى دوم و نخست وزير وقت ان تان در اين زمينه كفته است ذكر مىكنيم: 
«اكر سرور ماء حضرت مسي نافلا به دنيا بازكردد؛ جند صباحى بيشتر نم ىتواند زندكى كند؛ جرا 
كه او خواهد ديد كه انسان بعد ازكذشت ٠‏ سال هنوز هم دركير و مشغول تبهكارىء بزهكارى, 
كشتارء خونريزى» خو نأشامي فرزندان همنوع خويش و تاراج و جباول است. از طرفى بزركاترين 
جنك كه در تاريخ رخ داده خون از جسد آدمى مكيده و آبادانى و آدميان را به بدبختى و هلاكت و 
قحطى و خشكسالى دجا ركرده است. 
راستى» عيسى مسيح لقلا جه خراهد ديد؟ آيا مردم را خواهد ديد كه مانئد برادر و دوست دست 
در دست هم نهادءاند؟ 
او قطعاً آنان را در حالى خواهد ديد كه مشغول آماده شدن براى جنكى سختتر از نخستين و 
ويرانكرتر و كشندهتر از آن هستند و در ساختن ابزار و آلات آتشين و عذا ب ]ور با هم رقابت 


للق 


دارند.» 


سركرم كردن اين مردمان به دشمنى و جنك هاى داخلى بر سر مسايل موجود و نؤادبرستى و 
هيهن برستى و... جيزى نيست جز روىكردان كردن وغافل كردن ايشان از دشمنى و ستيز با دشمن 
واقعى و از بين بردن آن. اتش ا كر جيزى نيافت خود را مى خورد؛ همان طوركه شاعر جاهلى مىكويد: 

و أحياناً على بَكْرٍ أخينًا إذا ما تجد إلاً أخانا 

لابسا اوقات بر برادرمان» بكر حمله م ىأوريم اكر غير از برادرمان كسى ديكر را نياييم.» 

بنابراين كر اين ملت؛ دشمن و ضرر و زيان آن و خطر و توانابى او را بشناسد. يك نوع 
اشتغال فكرى براى وى به وحود خواهد آمد كه وى را از تمام نك و جدلهاء تدك نظرىها و 
رقابتهاء كينه توزى هاى بى اساس و تبهكارى هاى ساختكى باز مى دارد. عربها در ضرب المثلى 
جنين م ىكويند: 

«هنكام نياز جهت محافظت ناموس و غيره... دشمنىها از بين مىرود.» 


١‏ فراست و دورانديشى وى به حقيقت بيوست و آنجه را وى بيش بينى كرده بود با جشمان خويش مشاهده كرديم؛ 
جرا كه جنك جهانى دوم جه خونريزى و عذابى و جه ويرانى كه روح و جان كشورها از آن در امان نبودهاند به راه 
انداخت؛ رخدادهايى كه جوانان از ترس شروع آن بير شدند »قيمتها بالا رفت».تورم اقتصادى بيش آمد و مردم 
سرزمينهاى مختلف به قحطى هاى شديد دجار شدند. 


باب جهارم: عصر اروبا / فصل دوّم: مل ىكرايى و ميهن برستى در اروبا لها 
باب جيفارم: عضر أرويا / فصل دوم: ملى زعي و صيهن يرسي ا روا شت 


بدين سان استكه بيامبر اسلام» حضرت محمد وَزيٌ از قبيلههاى عرب كه دشمن سرسخت 
هم بودند و خونشان ازنوك شمشيرها يشان مى جكيد؛ مانند اوس و خزرج در مدينه؛ بنى عدنان و 
بنى قحطانث در جزيره و اقوام مختلفى در جهان آن زُؤكان امتى متحد و يكيارجه و يايكاهى 
منسجم در برابركفر و جاهليت به وجود أورد؛ حون حضرت براى اين قبايل در خارج از وجودشان 
دشمنى كه از آن بيزار بودند و مى ترسيدند. (اين دشمن همان طاغوت و ياسداران و ياوران آن 
بودئد) مردم را با خواندن اين آيه به جنك فر خواند كه مى فرمايد: 

ِألَّذِينَ ءَامنُوا يُعَاتلُونَ فى سَبِيلٍ الله. وَ الّذِينَ كَقَرُوا يُقَاتلونَ فى سَبِيلٍ الطَّاعُرتء 

َقَاتِلوا أَوَلِيَاءَ الشّيطَان, إِنَّكَيْدَ الشَّيِطَانِ كَانَ ضَعِيفاً» إنساء: 1/8/ 

«كسانيكه ايمان أوردهاند در راه يزدان مى جنكند وكسانىكه كفر بيشهاند در راه طاغوت مى جتكند 

بس با ياران شيطان بجنكيد؛ بىكمان نيرنك شيطان هميشه ضعيف بوده است.» 

امت تا زمانىكه از دشمنى و مبارزه با دشمن غافل نبود كينهها ودشمنىهاى بيهوده و 
تبهكارىهايش را به دست فراموشى سيرد اما به محض غفلت از دشمن واقعى و مبارزه با وى؛ 
حنكها وآشوبهاى داخلى دركّرفت كه همه بر آن واقفند. 


تبليغات ملىكرايان و زيانهايشان بر ملتهاى كوجكى 

مل وكرايان در داخل و خارج كشورها بيوسته براى ملتهاى كوجك قوميت و ملىكرايى را زيبا 
جلوه مىدهند و ادييات» زبان» فرهنك و آموزش و تربيت هر ملت را مىستايند و تاريخ آن را 
ستايش مىكنند» تا اينكه آن ملت؛ سرمست احساسات و عواطف ملى وغرور و نخوت و تكبر شود و 
به خود ببالد وكمان بردكه داراى دزهاى تسخير نشدنى و ابزارهاى فراوان جنككى است. لذا از جهان 
مىكسلد و بسا اوقات از روى خوديبنى وغرور به دولتهاى بزرك تعرض مىكند» يا آن كشورها بر 
وى حملهور مى شوند كه در اندك زمانى از بين مى رود و قربانى مل ىكرايى محبوس مانده در دايرداى 
تنك مىشود. مسؤولان اين قربانى توان هيج دفاعى از وى را ندارند. قرآن كريم مى فرمايد: 


ا هه 


كَمَملٍ الشَّيطانِ د قَالَ لإِنسَانٍ اكْمُر كَل كثرَ قال إن بَرِىءْ مِنْك 4‏ (حشر: /١١‏ 
[داستان منافقان با يهوديان ]| همجون داستان اهر يمن است كه به انسان مىوكويد: كافر شو. اما 
هنكام ىكه كافر مىشود اهريمن مىكويد: من از تو بيزار وكريزانم!» ش 


اين بلا بر سر بولاندا» بلزيك» هلتد» يونان» داتمارىك» ايران وعراق نيز أمد. 


54 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


التعييتييت ل وبحي ل هت عم ودوك در اوضع جهانا و الخطاط مسلمانان 

جا هطلبىهاى دولتهاى يزرك 

دولتهاى بزرك بسط وككسترش سلطهى خويش را دركستردى بهناورى از جهان و به اهتزاز 
در آوردن برجمهايشان را بر سر زمينهاى وسيعى حتى اكّر صحراها و بيابانهاى خخحالى بيش 
نباشند, از لازمهدى ناد برستى شان همىدانند. تا در قارهوهاى مختلف مستعمرات و ثروتهاى 
هنكفتى داشته باشئد؛ هر بجند اين مستعمرات جهت نكهدارى و باسدارى» هزيئههاى هريكفت و 
ارتشهاى زيادى بطليد ودرعين حال سود و منفعتى انجنانى عايدشان نكند. تمام اين أنديشهءى 
توسعهطلبانه را نظام مل ىكرابى بر آنان تحميل مىكند و هيج هدف اخلاقى و نتيجدى ادبى جز 
شرق ويرركى قوفي ندارند؛10) 

استاد جود عرّت وافتخار ملى را بجنين شرح مى دهد: 

«عزّت قرمى و ملى يعنى اينكه آن ملت داراى جنان توانى باشد كه هر وقت احساس نيا ز كرد 

هوسها و خواستههاى خود را بر ديكران تحميل كند. براى قباحت آنجه ايدهآلٍ كامل ملت يا 

افتخار ملى مىنامند» همين بس كه با فضايل اخلاقى و صفات نيكو در تضاد است. بنابراين اكر 

مرد م كشورى؛ د ركفتار راستكو و به وعدءها بايبند باشند و با مستضعفان به عنوان انسان برخورد و 

رفتا ركنند؛ از اين نكاه سطح عزت آنان در بايينترين درجه خبواهد بود. شسرافت و بزركى 

همان طو ركه مستر بلدو نكفته است -عبارت است از جئان قدرت و توان ىكه ملت بدان وسيله به 

بزركى؛ عزت والسارد تر عكيها بدان خيره شوند و إذهان بدان مشغول شوند. روشن است 

اين تواناي ىكه مردم بدان» به اين درجه از مجد و عزت مىرسند منوط به داشتن بمبهاى آتشين؛ 

شعلههاى فروزان و عشق و اشتياق ميهنبزستاندى جوانانى خراهد بود كه خواستار افكندن اين 

بمبها بر ديكر شهرها هستند. بنابراين عزت و افتخارى كه با آن يك ملت ستايش مىشوهه با 

ويزكىها و خصوصيات اخلاقى و ستايش برانكيز افراد در تضاد است. ولى من معتقدم كه هر 

قرمى به هر ميزان از اين شرف برخوردار باشبد, بايد ب ىتمدن و آموزش نيافته (وحشى) به شمار 

نذا ؤيز| قر كة اسان نا فوش بااحيلة و لسار نكم تاق :ديات يابد» شرف نيست »(1) 


: ص 5 
در قسمتى ديكّر مىافزايد: 
«كبر و خوديسندى ‏ بيش از حرص و آز ‏ طبقدى حاكم دولت بر يتانيا را واداشته تا نقشههاى 


خطرناك جنكى بكشند. اين نقشهها با شعار صلح و دوستى: كه به ريا سر مىدهند؛ همخوانى و 
سازكارى ندارد. فردى را در نظر بكي ريد كه از زمامداران و حاكمان بريتانيايى مىخواهد مختصرى 


١-از‏ مثالهاى بارز آن دخالت امريكا در جدكك ويتنام است كه هزينههاى هنكفت جانى و مالى به همراه داشت. 
>7 2.153 ودعصلعع!ء ااا و1101 10 علنمدو 


باب جهارم: عصر أروبا / فصل درّم: ملىكرايى و ميهنبرستى در اروبا ها 
باب جيهارم: عضر أرويا | فصل دوم ملى قربي و يون يرسك ١‏ روه سيت 


از ثروت و مستعمرات و سرزمينهايى راكه اندازه و حدود مشخصى ندارد و بيابانها و زمينهاى 
ب وآب و علفى بيش نيست فر وكذارند» خواهى ديدكه قهرمانان محافظ هكارء از خشم و نفرت» زمين 
و زمان رابه هم مىزنئد و روزنامههاى ميانهروٍ انكليسى نيز از خشم در هم مىلولند. با اين وصف 
اين محافظ ه كاران نه تنها عون را اندية ا اكد معي نشد 11 


در استعمار ملتهاى ضعيف» دولتهابى بيشقدم و دولتهابى ديكر عقبماندهاند. بعدها 
اين دولتهاى به جامانده از قافله با هدف قرا ركرفتن در رديف امبراتورىهاى بزرك» به 
مطالبدى سهام ورقابت با دولتهاى بزرك بيشين به يا خاستند ودر جست و جوى مستعمرات و 
بازارهابى براى كالاهايشان و تبههابى جهت برافراشتن برجمهايشان برأمدند. دولتهاى بيشرو 
براى خنثى كردن اين خواستهدى دولتهاى به جامانده؛ باكارهاى ريا كارانه در قالب بشردوستى و 
يشتيبانى از مظلومانء به دفع آنها برداختند؛ ولى عموم مردم؛ جه از خودشان و جه از بيكانكان؛به 
سوء نيت واهداف شوم و شيطانى اين دولتها بى بردهاند. 

استاد حود فو كويلة 

«انكليسىها آكاه يا ناكاه از مسايلى كه منجر به تقسيم ناعادلاندى عمران شد و بىتوجه به 

نارضايتى برخى ملتها نظير زابن» بر اين باورند كه مردم انكليس آدمهايى صلحمطلب هستند و 

زابنىها را به جنكطليى و آنش افروزى نبرد متهم مىكنند. اين درست است كه انكليسىها 

مردمى صلحطلب هستند ولى صلحطلبى آنان مانند صلحطلبى دزدى اس كه از شغل قديمى خود 

(دزدى) دست كشيده و در سايدى ثروتهاى دزديددى سابق» عزت و بزركى مىنمايد و از اينكه 

و غنايم انبوهى در اختيار دارد كه از مصرف آنها تن م ىزند ول ىكسانى راكه مى خواهئد در اين 

ثروتها واابلك ناوي شوك ونه نع بجو رس طل امو راند. 11 

بسا بين آن استعماركران قديمى و اين استعماركرانٍ تازه از راه رسيده بر سر حكمفرمابى و 

0 َه م و 

استعمار هر بجه بيشتر. جنك و دركيرى رخ مى دهد. ولى اين دركيرىها با جنك هابى كه به منظور 
مقابله با ظالم و ستمكر و دفاع ازحقوق مظلومان و بربابى عدل و داد انجام مىكيرد قابل مقايسه 


نيسثك. دراين ياره خداوند مى فرمايد: 


.18١ همان ص‎ "١ دمعملع 1711 معلهك8 10" علنس0‎ 2.180 ١ 


ا كنتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
م بحسي ينح ع ع ع ل و ع ا ل ا اا 1 2 021 


ا ا 2 
لله يحب المقْسِطِيْنَ» [حجرات: 9] 


«اهركاء دوكروء از مؤمنان با هم به جنك بر داختند» در ميان آنان صلح برقرا ركنيد. اكر يكى ا زآنان در 

حٌ ديكرى ستم كند و تعدى ورزد, با أن دستهاى كه ستم م ىكند و تعدى مىورزد بجنكيد نا زمانىكه 

به سوى اطاعت از فرمان خدا بازكردد و حكم او را بذيرا شود. هركاه بازكشت و فرمان خدا را بذيرا 

شد در ميانشان دادكرانه صلح برقرا ر كنيد و عدالت به كار بريد؛ جراكه خدا عادلان رادوست دارد.» 

اما اين نف ودرقوف مكارتاءك وى نظرى و آزمندى. حدق غيرت و حسادت 
است كه جامعدى ملل قديم و جانشينشء سازمان ملل جديدء برآنها نظارت و سريرستى مىكند. 
همان طوركه شكيب ارسلان كفنة: 

«اين جامعهى ملل شبيه بحور اوزان 0506 

خاطر بوشش قانونى دادن تجاوز و جلوه دادن كشوركشايىهايشان با تغيير نام آن به دفاع از خودء 


به منظور ديكرى به وجود نيامده است. تنها قشر مستمند و ستمديده و ناتوان از آن بيروى م وكنند 


اكه خالى از آب است. اين سازمان جز به 


وكرنه بر دولتهاى قدرتمند و زورمند هيج تسلطى ندارد.» 
يا به قول دانشمند يزرك اسلام؛ دكتر محمد اقبال: 


برفتد تاروش رزم درين بزم كهن دردمندان جهان طرح نو انداختهاند 
من بيش از اين ندانم كه كفن دزدى جند بهر تقسيم قبور انجمنى ساختهاند 
1 كليات اقبال» ص ١٠‏ 


تمصو ارين نكري 
«جنكىكه با نظارت و سربرستى سازمان ملل متحد صورت مىيذيرد در راستاى اقامدى عدالت 
نيس ت كه تحت نظر يليس بينالملل برا ى كر فتن حقٌ ستمديده از ستمكّر و مجازات آن و در نهايت 
بربايى عدالت وارد عمل شده باشد. بلكه اين جنك و دركيرى جيزى جز ايجاد دشمنى ب بين اقوام و 
ملتهاى رقيب بر سر زور و قدرت نيست. يكى براى حفظ سهم بيشترى از ثروتهاى جهانى 
(استعمار س رزمينهاى بي بيشتر) و ديكرى براى به دست آ أوردن آنها تلاش م ىكند. 


-١‏ در زبان عربى وازدى «بحر» همجنان كه به معناى «درياوست» اصطلاحى است كه اوزان عروضى و شعرى رابا آن 
مى سنجند و شامل 4 بحر است. در اينجا تشابه صرفاً لفظى است و از لحاظ معنايبى همكونى بين آنها نيست. نويسنده 
جامعدى ملل را به همان وبحر, كه اصطلاحى خاصض براى سنجش اوزان عروضى است تشبيه م ىكند. (د. ن.) 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل دوّم: مل ىكرابى و ميهن برستى در ارويا لفقا 


در حفيقت اين جنك با جنكهايىكه ميان ملتهاى رقيب د ركذشته يا جنكهاي ىكه بين اتريش و 
آلمان )١(‏ و جنكهاب ىكه در طول هفث سال بين فرانسه. روسيه؛ سوئدء آلمان و ايتاليا روى داده و 
با جنكهاى نابلئون بنابارت و جنك جهانى اول؛ جز در اسم تفاوتى ديكّر ندارندء اما اينكه اين 
جنكها به خاطر دفاع از دموكراسى» دفاع از سازمان ملل و براى مبارزه با فاشيسم و يورشكرى به 


وجود آمده استءادعايى ب ىاساس بيش نيست.» 


حكومت باجكير يا حكومت رهكشا 

روايت شده است كه عمر بن عبدالعزيز. خليفهى مسلمانان به عامل خود جنين فرمود: «واى 
بر توا حضرت محمد ولف براى هدايت و راهنمايى مردم برانكيخته شده نه براى جمعآورى باج 
وماليات)0() 

اين جملدى عمر بن عبدالعزيزء جهرهى حقيقى حكومت دينى راكه طبق روش بيامبر بنيان 
كذارده شده و بر آثار و خط مشى ساير بيامبران در حركت است. نمايان مىكند. توجه واهتمام اين 
حكومت به دين؛ اصلاح اخلاق ملت. منافع و مضرات اخروىء بيشتر است تا توجه به أمور 
باجكيرى» خراج و انواع درآمدها. اين نوع حكومت به تمام مسايل سياسى و اقتصادى رويكرد 
دينى دارد واصول دين و اخلاق را بر منافع ومصالح مادى برترى مىدهد. يس خوردن شرابءزنا 
وهر نوع هرزه كارى و شهوترانى وهر معاملهدى فاسدى كه عفت جامعه را تهديد كند و به زيان 
جامعه و نفع شخصى باشد ممنو ع كرده استء كرجه قماربازى و ربا براى عدهاى سودآوراست ودر 
عين حال ممانعت از آنها در ظاهر به حكومت خسارت مالى فاحشى مىرساند؛ ولى حكومت 
دينى اينكونه كارها را به زيان جامعه تشخيص مىدهد و از آن ممائعت مىكند و راهكارهاى 
اصلاح و مراقبت اخلاقى يعنى تزكيه و تهذيب نفس را ارائه مىكند؛ هرجند عملى كردن اين امور 
هزيندى هنكفت و يشتواندى زيادى مىطلبد. نتيجهاى كه از اين نوع حكومتها به دست مىآ يد 
اكر در سرزمين نافذ شوند, جنان است كه قرآن خود بيان نموده و مهاجرين نخستين را از آن خبر 


داده است. انجاكه مى فرمايد: 


1 خاستكاه جنككذهاى هفت ساله؛ رقابت.و حرص و آز بود. دراين جنككهاء فرانسه؛ اسيانيا و اتليس براى 
به دست آوردن غنايم شركت كردند. در اين جنكككها قلمرو و املاكك اتريش كاهش يافت. جنك هاى مزبور يس از 
مركك فردريكك» بادشاه اتريش و بر تخت نشستن دخترش ماريا زوزفا (مهيندوشس) به وصيت بدر و موافقت دولت» 
به سال 178٠‏ م. آغاز شد و به سال 11/88 بايان يذيرفت. 

7 2.191 بومعصلع 710 مرعله81 ما عملت ويحكك إن محمداً بعث هادياً و لم يبعث جابياً. 


ذا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمائان 
سس اساسا __ل_ ااا سا سس سس اس سس 


ِالّذِيْنَ إن مكنامُم ف لض أ مُوا الصّلاة وَاتًَا اليّكَاةَ و أَمَدُوا مودو 
عَنِ النْكَرِ وَ لله عَاقِبَة يد الأ ر» (حج: 0١‏ 


«اكسانى هستند كه هركاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم: نماز را بر ينا مىدارند و زكات را 


مى بردازند و امربه معروف و نهى از منكر مىكنند. و سرانجام همه ىكارها به خدا باز مىكردد.» 


اما حكومتهاى مادى كه براى باجكيرى نه براى راهنمابى و براى سودبردن نه براى سود و 
معت ساق تشكيل شدهاند؛ طبيعى و بديهى است كه هدف اين نوع حكومتها جمعآورى 
ماليات؛ محصولات و غلات است و جه بسا اين اهداف بوج به قيمت اخلاق» فضايل و نظام 
خانوادكى تمام شود و به اين نحو بسيارى ازكارهاى زشت و نايسند و غير اخلاقى مباح مى شوند؛ 
مثلاً به خاطر سودجوبى» شهوتر|انى را مباح مىكنند و بسيارى از جنايات و جرايم اخلاقى را با 
تغيير نام براى به دست آوردن مصالح دساع خويش تجويز و برخى ديكر راكه در تضاد يا منافع 
خويش هى بينند» محدود مىكنند. 

حكومتهاى مالياتى تنها به جايز شمردن و رواج شراب خوارى و مصرف مشروبات الكلى 
بسنده نمىكنند؛ بلكه خود متصدّى خريد و فروش و تجارت آن مى شوند و هركس اعتراض كند 
شديداً مورد بازخواست و مجازات قرار مىكيرد. كاهى اوقات برخى ازكشورها را مجبور به خريد 
مواد مخدر (تريا ك؛ هروين؛ دخانيات و غيرهكه خود صاد ركنندهى آنند) مىكنند. جنانجه برخى 

.از دولتهاى ارويابى در جين جنين رفتا ركردند. 

بديهى است كه اين نوع ملتهاى محكوم؛ از لحاظ دين و اخلاق دجار تباهى مى شوند واز 
نظر روحى و قلبى شكست مى خورند. مردمان اين كشورها صرفاً به سبب معاشرت و رفت وآمد با 
كشورهاى حاكم از نظر اخلاقى به يايينترين درجه تنزل مىكنند. تمام بيمارىهاى اخلاقى رايج 
در كشورهاى أرويابى كه دستاورد تمدن مادىشان است در اين كشورهاى محكوم. سرايت 
مىكند. اين جيزى است كه خود بدان اقرار وازآن شكوه دارند. 

حكومتهاى ارويابى؛ ناهنجارىهاء تباهىها و هرزكىهاى تمدن غربى را با خود به 
همراه دارند. از اين دولتها جككونه انتظار و جشمداشت شكوفابى اخلاق و اعمال يسنديده 
مىرود؟ جككونه در سايدى نين حكومتهابى فاسد كه فضايل اخلاقى در سرزمينها يشان به 
جشم نمىخورد و در اصل اين امور براى آنها فاقد اهميت هستند و در قبال آن احساس 
ميؤواتك كن كد حورو افون |اضدفا دق و ارزشى آنان نيستء استعداد و سطح اخلاقى مردم 
بيشرفت خواهد كرد؟! جراكه ازكوزه همان تراود كه در اوست. 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل دوّم: مل ىكرايى و ميهن برستى در اروبا اننا 


نتيجه توكيرن ك4 هميشه راه و روش يادشاهان و جهانكشايان جداى از سيره و روش 
يياميران؛ هدايتكران ومسلعاة يوةةؤااين حتف انك كه قرآن اززيات بادشاء سيا ياركو سكن 
حقيقتى است كه هميشه تازه است و زمان ومكان در آن تغيير ايجاد نمىكند: 
<إِنّ النُوكَ إِذا َخَلُوا َريَةٌ أمْسَدُوهَا وَ جَعَنُوا أعِرَّة أهْلِهَا أله (نمل: +" 
«ابادشاهان هنكام ىكه وارد منطقه و آبادى شوندء آن را به تباهى و ويرانى مىكشانند و عز يزان اهل 


آنا ر خوار و يست م ىكنند.» 


ارويا به سوى خودكشى 


دوردى كشف و نوا ورى 

اك دورههاى تاريخى با ويدكى هايش دقيقاً تقسيم بندى شود. اين دوره رأ مى توان دورهدى 
كشف و نوآورى و عصر تلكراف و برق ناميد. در اين زمينه برترى اروبايبان» يبشرفت آنان در 
زميندى كشف و نوآورى و تبوغ و تخصص دانشمندان اكتشاف و نوآاورى و اختراع آنان» امرى 
است بديهى و غيرقابل انكار. 

اما با وجود تمجيد و ستايشهاى اغراق]ميز از صنعتهاى غرب و اختراعات جديد در اروبا 
و شكفت زدكى ما وستايش از مخترعان و مكتشفان. اين نكته نبايد فراموش شود كه اين صنعتها 
ونوآوريهاء خود هدف اصلى و مقصود به ذات نيستند , بلكه وسايل و دستاويزهايى براى رسيدن 
به اهداف ديكرى است كه ما با خوب يا بد بودن و سود و زيان اهدافء آن وسايل را مى سنجيم؛ 
اكر اين هدفهاء عالى و خوب بوده باشد آن وسايل نيز عالى خواهند بود و با در نظر داشتن 
مطابقت اين وسايل با اهدافى كه براى تحقق آذها در نظ ركرفته شدهاند وبا توجه به دستاوردهايى 
كه از آن ابزارها حاصل آمده و نقشى كه در زندكى مردم جامعه اخلاق و امور سياسى آنان بازى 
كرده استء به موفق بودن و ناكامى اين ابزار حكم مىكنيم. 


غايت صنايع و نوآورىها و موضع اسلام در اين زمينه 

هدف اختراعات و نوآورىها به عقيدهى من - بيروزى بر مشكلات و وايسماندكىهاى 
ناشى از نادانى و ضعفى كه در كذر زندكى به وجود آمده و بهرهبردارى از توانمندىها و 
يتانسيلهاى موجود در طبيعت و استفاده ازكنجينههاى سرشار و نهفتدى زمينى وكاربستٍ آنها 
براى اهدافى است كه به دور از اخلالكرى و فساد در روى زمين باشند. 

براى نمونه آدمى در زمانهاى قديم با باى بياده مسافرت مىكرد. سيس به فكر آن افتادكه 
براى اين كار از حيوانات استفاده كند. يس كارى و كالسكدهايى را با رام كردن حيوانات به كار 


ونا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
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كرفت وداه فكر استفاده از ماشين و اتومبيل افتاد؛ آنكاه به تدريج به فكر استفاده از هواييماء 
كشتى هاى بادى و بخارى افتاد كه دراين امور جاى نكرانى و مشكل نيست. 

اى كاش! همهى نوآورىها و اختراعات در راستاى اهداف درست و صحيحى به كا ركرفته 
مى شد و انسان براى رسيدن به آن اهادف يا آنها ازجابى به جاى ديكر مسافرت مىكرد وبارهاى 
سكيق اك در سابق جز با سختىها امكان جابجابى و انتقال آنها نبود با آن وسايل جديد از 
شهرى به شهر ديككر مىرساند و با اين كار در وقت و نيرو صرفهجوبى مىكرد و ازاين صرفهجوبى 
بهره مى برد. همين طور ساير امور و نيروهاى طبيعى و نوآورىهاى جديد كه آدمى از آنها استفادمى 
مشروع و مفيد مىكند و آنها را براى رسيدن به اهداف والاى خود به كار مىيرد؛ از اين دستهاند. 

موضع اسلام در مقابل نواورى أشكار است. اسلام از جانشينى انسان در روى زمين خبر 
مى دهد و خداوند؛ جهان را براى اهداف صحيح و سالم آدمى؛ جه به تصرف انسان و جه بدون 
تصرف وىء مهيا كرده است و مى فرمايد: 

ؤمُوَالذِى خَلَقَ لَكُْ ما في الأزض جميعأ» ايقره: 11] 

«اوست كه هر جه در زمين است براى شما آفريده است.» 

ويادرآيات ؟” تا 6 سوردى ابراهيم جنين مى فرمايد: 

<آنه الذِى خَلَقَ السّوتٍ و الْأَرْض و أَنْرَلَ مِنَ التَّهاء مَاء فَأخْرَجَ به مِنَ القَراتٍ رقا 

الشّمْى و الْقمَرَ دَائِتيْنِ و سَخَرَ لَك اللَيلَ وَ اليَّارَ * وَ داك مِنْ كل ما سَأَلنتُمُوه وَ 

إن تَعُدُوا نِعْمت الله لا تْصُوهًا إن الانْسَانَ لَظَلُومٌ كَقَارْه [ابراهيم: ا - الام 

«خداوند همان است كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آب فرستاد و با آن از ميوهها و 

محصولات مختلفى براى شما روزى ايجاد كرد وكشتى را برايتان رام ساخت نا به حكم او در دريا 

روان باشد. و همجنين خورشيد و ماه راكه بيوسته دوانند برايتان رام كرد و روز و شب را براى شما 

مسخ ركرداند. و از هر جه از او خواسته بوديد به شما داد و اكر بخواهيد نعمتهاى حداوند را 

بشماريد» نخواهيد توانست. به راست ىكه انسان ستمكر و ناسياس است.)» 

در جابى ديكر مى فرمايد: «وَ لَقَد كدَمَْا بتى آدَمّ وَ حلْناهُمْ في الْبَرٌ وَالْبَحْرِ وَ رَدَمْنَاهُ:ْ 


0 


مِنَ الطَبّباتٍ و فَضَّلناهُم عَلى كدير يمن خَلَفنَا تَفضِيلاًه )١(‏ بايد خواننددى اين آيه توجه كندكه اين 


,/٠ سوردى اسراءء آيدى‎ ١ 
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قول مطلق خداوند مطلق است: ١و‏ حملناهم فى البر والبحر» ويا «ورزقناهم من الطيبات» و نيز 


ار م وس 


رب ا لوا را و" الْأندُس 

َ بكريو وَحِيد # وَاليْلَ الاير لِقدكَبُوها وريه و بلق ما 

لأَتَعْلّمُونَ» [نحل: + -9] 

«و جهار يايان را أفريده است؛ د رآنها براى شما وسيله ى كرما و سودهايى ديكّر است و برخى از 

آنها را مى خوريد. و برايتان در آنها مايدى زيبايى است بدانكاه كه آنها را شامكاهان از جرا باز 

م ىأوريد و أنكاهكه أنها را بامدادان به جرا روانه مىكنيد. آنها بارهاى سنكين شما را به سرزمين 

و ديارى حمل م وكنند كه جز با رنج فراوان خود بدان نمىرسيديد. بىكمان برو ردكارتان داراى 

رأفت و رحمت زيادى است . و خدا اسبان و قاطران و خران را آفريده است تا ب بر آنها سوار شويد 

و نيز زينقى باشند. و خداوند جيزهايى را براى حمل و نقل و طى مسافت م ىأفريند كه شما 

[هم اينك | جيزى از آنها نمى دانيد.» 

نت ع وو 5 
ممكن باشد و از اين آيه به رأفت و ترحم خويش استدلال مىكند. در جابى ديكر مى فرمايد: 
وعه. وعم 

الى خَلَقَ الآزواج كلهاو جَمَلَ لَكُمْ من القُْكِ والآنعام ما ب د كبُونَ * لتستؤوا 

عَل ظُهُوره م م كوا نخمة يكم ذا اسَوَيُ ِو تفُوُوا شبن الى سَخَر أن 

هذًا وَ مَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ * وَ إِنا إى رَيْنَا لْنْقَلبُون» [زخرف: ع١-١١1]‏ 

«و همان كسى كه همدى كونهها إرها و مادهها اعم از انسانها و حيوانات وكياهان | را آفريد. و 

برايتان ا زكشتى و جهاربايان جيزى تهيه ديده است كه إبر آنها] سوار م ىشويد. [خداوند اين 

مركبها را آفريده است ] نا بر بيشت آذها قرا ركيريد و هنكامى كه بر آنها سوار شديد نعمت 

بروردكار خويش را ياد كنيد و بكوييد: باك و منزه خدايى است كه اينها رابه زير فرمان ما درآورد. 

وكرنه ما بر [رام كردن و نكهدارى | آنها توانايى نداشتيم. و ما به سوى يروردكارمان باز خواهيم 

كشت.» 

جه نيكو وشايسته استكه امروزه انسان هنكام سوار شدن ماشين يا هوابيما بكُويد: ١سبحان‏ 
الذى سخرلنا هذا و ماكنا له مقرنين.» بعيد به نظر مى رسدكه انسان اين وسايل يا قطعات الومينيوم 
و آهن راكه اجسام غير زنده و بىحركتند؛ رام كرده باشد و آنها را به هر شكلى كه دوست 
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دارد مورد استعمال قرار دهد. وى نبايد فراموش كند كه روزى به سوى خدا باز مىكردد و 
براساس استعداد و قدرتى كه خدا به وى عطاكرده؛ محاسبه و بازيرسى خواهد شد واكر استعمال 
اين قدرت و امكان را در راه و راستاى هدفى ناصالح و ناشايست به كار كيرد. كيفر و بازجوبى 
خواهد شد. 

همجنين فراموش نمىكند كه وى بندهى كوش به فرمان خدا و بيروحكم اوست. كه نه مالك 
مرك است و نه حيات و مبادا طغيان و سركشى كند؛ جراكه انسان زمانى كه احساس بىنيازى وغنا 


كند؛ سركشى م ىكند. 
خداوند جنين مى فرمايد: 
<ِلَقَدْ أذ سَلْنَا وُسُلنا الْببَاتِ وَ أَنْرَنا مَعَهُمُ الكتَاب وَ الميزانَ ليقُوم النَّاسُ بالقْط وَ 
أَنْدَلْنَا اديه فيفا باق شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاس و لِيَعْلَم اله مَن يَنصُرُهُ وَ رُسْلَهُ بِالعَيْبِ 
إن الله قَوِىُ عَزِيرٌ» [حديد: ]١0‏ 


لاما بيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب (أسمانى ]و ميزان [و مقياس ] 

فرو فرستاديم تا مردم به داد أو عدالت | بيردازند و [همجنين |آهن بديد آورديم كه د رآن [ابزار] 

جنك و ستيز و [نيز ] بهرههايى براى مردم است نا خداوند بدائد ج هكسانى او راو فرستادكانش را 

در نهان يارى م ىكللل. بىكمان خداوند نير ومند و جيرهدست است.) 

3-4 و‎ ٠. . 7 5 

يس با اين توضيح أهن داراى فايدههاى فراوانى است كه مهمترين و بزركترين آن» به 
اكاركيرى انيراك بارى وكيك عدا ووستركن اسكدوى عوك ديك كدؤاين نيفدلا كر 
رسالت بيامبران وكتابهاى أاسمانى آمده است. 

در نتيجه انسان مسلمان بايد ازهر آنجه خداوند افريده وازقدرت واستعدادىكه خداوند در 

2 وو 

وجود وى به وديعه نهاده» در راستاى جهاد و تلاش در راه خدا و نشر وكُسترش دين او و همكانى 
كردن آن ‏ به معناى عام كلمه ‏ و اعتلاى كلمدى (لا إله لا الله) به كا كيرد و از تجارت وكسب 
حلال» سفر نيك و مصالح رواكه خداوند بدانها ترغيب و تشويق نموده؛ بهره كيرد. 


از شماست كه بر شماست 
فرآوردههاى صنعتى هيج كناهى ندارند؛ جراكه آنها تحت فرمان و اراده و اسير و فرمانبر 
عقل و انديشه و اخلاق انسان هستند؛ آنها ذاتا نه خيرند نه شر. اين انسان است كه با به كاركيرى 


آذها در راستاى اهداف خود. آنها را به خير و شر تبديل مىكند. جه بساكه در وجود اين 


باب جهارم: عصر ارويا / فصل سوّم: ارويا به سوى خودكشى اذنا 
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دستاوردهاى صنعتى خير وجود دارد؛ اما آدمى با سوء بهرهبردارى؛ بدانديشى و ترييت منفى؛ 
آنها را به بدى تبديل مىكند. اين دستاوردها و اختراعات به خودى خود داراى مقام و اهميتى 
نيستند بلكه اهميت آنها مربوط به افرادى است كه اين دستاوردها را براى اهداف خويش به بند 
كشيدهاند. شايسته است خطاب به كسانى كه در ارويا از هواييماها و بمبافكنهايى كه خانههاء 
روستاها وشهرها را ويران و منفجر مىكنند واز زيردريابىهابى كه كشتىهاى تجارتى و مسافرتى 
را نابود م ىكنند واز بىسيمهايى كه دروغ و افترا بخش مىكنند و مفاسد اخلاقى و ب ىأبرويى را 
كُسترش مى دهتد» بايد خطاب به جنين كسانى كه از اين ابزارها شكايت دارند آنها را ملامت 
موكنند ونسبت به آنها احساس بدشكونى مىكنند. جنين بككوييم: ططائرُكُم معَكُمْ4؛ بدفالى شما 
با خود شماست؛ از شماست كه بر شماست. 

جرا كه علوم طبيعى قدرت مادى را براى انسان فراهم مىسازند, ولى شيودى به كاركيرى 
قدرت و توانايى راء به انسان نم ىآموزند؛ براى مثال كبريت كه وسيلهى ايجاد آتش است تو 
مى توانى با آن خانهاى را با ساكنانش آنش بزنى و بسوزانى؛ يا اينكه از آن براى يختن غذا استفاده 
كنى: يا ايتكه از آتش براى ايجاد كرما و حرارت؛ بهره بكيرىء اما آنكه شيودى بهرهبردارى و به 
كاركيرى اين قدرت را به انسان مىآموزد؛ دين و علوم دينى است. 

دين در راستاى استفاده و بهرهكيري درست و مفيد از اين توانايى و قدرتء انسان را 
راهنمايى مىكند كه شكر قدرت دهنده را به جاى أورد و وى را ازاينكه اين قدرت را براى 
كمك و مساعدت ستمء تبهكارى»كناه و دشمنى به كا ركيرد» برحذر مى دارد. هما نطو ركه موسى 


كفت: 

0 ا ل 00 كلثم م دارم 
(ِرَبٌ با أنْعَئت عَلىَّ فلن اكون ظهيرا للمجْرِمِين؟ [(قصص: ]١١‏ 
«بروردكارا! اكنون كه به من نعمت دادهاى هركز بشتيبان جنايتكاران نخواهم شد.» 
سليمان نيز جين كُفت: : 

ا ا ا ال 7 قرو له دح 3 ل 2 اداحواضية 
«هذًا مِن نَضلٍ رَيٌ لِيبلنى َأشْكرٌ أم أكفرُ وَ مَنْ شَكْرَ فإفا يَشكرٌ لِنَسِهِ وَ مَنْ كفرَ 
رخ لوم م : 
فإن رَبى غنى كريم» [نمل: ]١‏ 


«اين (امر ]از لطف خداى من است» تا مرا امتحان كند كه آيا [در برابر اين نعمت ] سباسكزارى 
م ىكنم و يا آنكه ناسياسى [نعمت ] مىكنم. آن كه شكر [خدا را ]به جاى آورد به نفع خود شكر 


نموده و هركس ناسياس ىكندء به راستى خداى من از او ] بونياز و بزركوار است.» 


للا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
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به هم أميختكى وسايل و اهداف 

اروباييان خود را ازدين واموردينى بىبهرهكردند؛ هيج وسيلهى باز دارنددى دينى واخلاقى 
ازكناه و فساد در بين آنان باقى نمانده است. راهنما و ارشادكرى خدابى كه آنها را به خوبى و 
مسير درست رهنمون شود نيز وجود ندارد. بس هدف آفرينشء منشأ و سرنوشت و مأواى خويش 
را فراموش كردند وكفتند: 

إن هى إلا حَائنَا اليا وما تحن بعُوئِينَ [انعام: 1] 

«بيش از اين زندكانى دنيايى؛ [امرى ] وجود ندارد و ما [بس از مرك ] برانكيخته نخواهيم شد.» 

طبعاً ليخ :بذ داشتند كه غير آل لذت» خوشكدراتى يهرستدى ماائ و فناد و مكار ون 
جهان جيزى وجود ندارد و جهان مانند مملكتى بى صاحب و سريرست است كه حكمرانى بر آن» 
سودجوبى از امكانات و ثروتهاى نهفته در آن مقصد است و هدف ديكرى دركار نيست. يبس 
اين قدرت وعلم و دانش را در جهت به دست أوردنٍ لذتهاء حكمرانى وغلبه بر مردم وشكست 
رقيبان به كار بردند و در نواوري فرآوردههاى صنعتى كه بدان وسيله به خواستهها وآرزوهايشان 
برسند و ديككران را تابع خود بكنند با يكديكر به رقابت برداختند. 

اروباييان بيوسته اين جنين فكر مىكردند. تا اينكه وسايل را با اهداف و آرمانها 
يكى ينداشتند و معتقد شدند كه وسايل همان اهدافاند و شيفتهدى مخترعات و اكتشافات 
شدند» بدين تصوركه آنها ذاتاً هدفاند, بنابراين سركرم و مشغول آنها شدند؛ همانطوركه 
بجههاى كوجىكف سركرم بازى و عروسك اسباببازى مىشوند. اروياييان معتقد شدند كه تمدن 
يعنى آسايش و رفاه؛ ولى بعدهاكه بيشرفت كردند تغيير عقيده دادند و معتقد شدند كه تمدن 
يعنى سرعت. 

دراين زمينه استاد جود مىكويد: 

«ديسراييلى (1(015]3611) م ىكويد: جامعدى عصر او معتقد است تمدن يعنى آسايش و رفاء؛ ولى ما 

معتقديم كه تمدن يعنى سرعتء بس در اين عصرء سرعت» خداى جوانان ماست و أسايش» 

آرامش: صفاء امنيت و دستكيرى از ديكران را در معيد سرعت قربانى مركتتد»(0) 
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نابرابرى قدرت و اخلاق در ارويا 

ارويا توازن و برابرى بين قدرت و اخلاق و دانش و دين را از قرنها بيش فراموش كرده 
است. در ارويا يس از نهضت جديد قدرت و دانش به حساب دين و اخلاق رشد نمودهاند. سير 
قدرت و دانش؛ صعودى و دين واخلاق» نزولى بوده واين سير شكاف عميقى بين اين دو دسته 
انداخته است و نسلى رشد كرده كه بسان ترازويى است كه يكى از كفههاى آن به زمين جسبيده 
(كفدى قدرت ودانش) وكفدى ديك ر آن (كفهى دين واخلاق) بىنهايت سبك شده وبالا مده 
است. اين نسل در عين حالكه در زمينهدى ابتكارات تكنولوزيك و نوآاورىهاى جديد و تسخير 
ماده و نيروهاى طبيعى در راستاى بيشبرد مصالح و منافع مود در نككّاه شخصء فرا انسانى 
مىنمايد؛ اما در اهداف و اعمالش؛ طمع و آزقن سك عفك :و بنرا كناش واستكدن و 
ستمشء با حيوانات و درندكان جندان تفاوتى ندارد» وبا ايتكه همدى امكانات و لوازم دكن ريق 
فرمان و نظر اوست. راه جكونه زيستن را نمى شناسد و با اينكه در اسباب رفاه و آسايش و وسايل 
لوكس و زينتى به آخرين درجه رسيده است؛ ولى اصول اوليه واساسى انسانيت» بديهيات زندكانى 
و اخلاق را از ياد برده يا اصلاً نمى داند. 

وى كه هنوز آنجه را مربوط به زمين است ياد نكرفته و زير ياهايش را اصلاح نكرده استء 
مى خواهد كتبد هيئا (آسمان) را بخراشد و در آن نفوذ كند و ستاركان وكرات ديكر آسمانى را 
تحت كنترل خود آورد. با وجود دستيابى به توانمندىها و قدرتهاى زياد. به كودكى كوجى» 
ديوانه و نادان مى ماند كه زمام كارها وكليدهاى كنجينهها در دست اوستء ولى بديهىاست راه 
بهرهبردارى و استفاده از آنها را نمىدائد و فقط با جواه ركرانبها وكالاهاى نفيس و قيمتى بازى 
مىكند و به خونريزى وكشتن مردم سركرم مى شود. 


قدرت خدايان و خرد كودكان 
البقاد تحرة اتكليي فى كويلةة 
«علوم طبيعى قدرتهاى خدايان را به ما داده» ولى ما با خرد كودكان و درندكان, از أنها 


0( 
بهرهبردارى مي ! 


استاد جود در جاى ديك ركتاب ووو لين ف ويك 
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اما با اين تفاوت جشمكير بين دستاوردهاى حيرتانكيز علمى وكودكى شرم آور اجتماعىمان؛ 
در تمام زمينههاى زندكىمان؛ روياروى هستيم. ما مىتوانيم از فراسوى قارهها و درياهاى 
دوردست جهان, آبا ديكران ] سخن بكوييم. با تلكراف عكس بفرستيم ودر خانههايمان ب ىسيم و 
تلفن ] نصب كنيم. و در سيلان صداى زنك زدن ساعت بزرك لندن (81511 ها8) را بشنويم. روى 
دريا و زمين و زير آن دو مسافرت كنيم» فرزندان ما با سيمهاى تلكرافى و ابزارهاى نوشتارى با 
همد يكر سخ ن كويند؛ دندانها بدون درد بر شوند وكشاورزى به كمك برق رشد كند خيابانها با 
آسفالت و... فرش شوند. ما با اشعهى ايكس داخل بدن خود را مىيينيم» عكسها و تصاوير 
متحرك أكارتون | باما سخن مىكويند و آواز مىخوانند» از طريق بىسيم جنايتكاران و جاسوسان 
شناسايى م ىشوند» زيردريايىهاء قطب شمال و هوابيماها قطب جنوب را مىبيمايند؛ اما با اينكه 
شرق و غرب را تسخي ركردهايم و از تمام موجودات به نفع خود استفاده مىكنيم, قادر به ساختن 
ميذانى براى بجههاى تهيدست و فقير نيستي مكه با آسايش و امنيت بازى كنند. در نتيجه ساليانه 
دو هزار نفر از آنها را به كشتن مىدهيم و نود هزار نفر از آنها را مجروح و زخمى مىكنيم. 

يك فيلسوف هندى با انتقاد شديد از سخنان من در مورد شكفتىهاى تمدنمان كه: برخى 
از رانشلكان اتومبيل توانستند مسافت ١..*”نا ٠.‏ صيل (0../.عاتا .601/66 متر) رادر 
يك ساعت بر روى ريكزارهاى (610106) ببيمايند و هوابيمايى از مسكو تا نيويورك به مدت 
يا 0١‏ ساعت (به خاطر ندارم) بروا زكند. كفت: آرىء شما م ىتوانيد مانند برندكان در هوا يرواز 
كنيد و بسان 5 زير دريا برويد؛ ولى تناكنون آداب و رسم راه رفتن بر روى زمين را 
1١)‏ 


نيام و ختهايد.» 


أنجه را زيانآور است مىآموزند 

كر استفاده كنندكانٍ اختراعات و نوآورىهاى امروزى با خير و نيكى آشنابى داشتند وراه 
خير را در بيش مىكرفتند؛ قطعاً بهرى زيادى به انسانيت مى رسيد؛ اما امروزه بهكونهاى شده است 
كه زيانشان از سودشان به مراتب بيشتر است. جنانجه قرآن در مورد سحر مىكويد: 

«و يتَعلَمُونَ ما يَصُرّهُمْ وَ لا يَنَعهُم» ايقره: )1١1‏ 

«و آنجه را م ىآموختند كه به آنان زيان مىرساند و به آنان سود نمى بخشيد.» 

به عنوان بهترين شاهد از خودشان يعنى استاد جودكه قبلاً ذ كر شكذشت و شديداً اختراعات 
جديد را مورد انتقاد قرار داده و حقيقت را أشكار كرده است. توجه كنيد: 
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«ماباسرعت زيادى توانستيم از جايى به جاى ديكّر مسافرت كنيمء ولى جاهاي ىكه ما بدانها سفر 
مىكنيم شايستكى سفر را ندارند. زمين براى جهانكردان جمع شده استء مردمان به هم نزديك 
شدهاند و به سرزمين هاى يكديكر رفت و آمد موكئند» ولى اين آمد و شدها به جاى اينكه 
ارتباطها و بيوندها را محكم و مردمان را با هم صميمى كند به عكس» موجب آشفتكى رابطهها 
شده و بدتر از بيش شده است. ابزارها و امكاناتى كه با آنها توانستيم با همسايكائمان ارتباط 
برقرار كنيم؛ موجب ايجاد آشوب و تخريب عالم شدهاند. راديو راكش ف كرديم و با سرزمينهاى 
همسايه و دوست خود, با آن سخن مىكوييمء ولى نتيجه اين شد كه بس از جندى از همين 
اشعههاى هوايى براى سركوب همديكر استفاده كرديم و مردم را آزرديم؛ زيرا ه ركشورى 
مره رسام كي امراك ناور ابل ساب عرو 

«نكاهى به برواز هوابيماها بيافكن كه به ما كوشزد مكنند كه سازندكان آنها از دائش و مهارت 
بالايى برخوردار بودهاند و قدرت و توانايى فوق بشرى داشتهاند. شكى نيست آنان كه نخستين بار 
در هواييما نشستند و يبروا زكردند داراى جرأت زياد و شجاعت بىسابقهاى بودند. ولى اكر امروزه 
هدف استفاده از هوابيما را بنكريد و بررس ىكنيد مىبينيد براى بمبافكنى و نابودى آدمى به كار 
مىرود تا بسوزائد خفه كند, ميكروبها را انتشار دهد و بىيناهان را نكه تكه كند. آيا اين اهداف 


كوتهنظران» سبكسران و اه ريمنان بيست (1) 


«فردا تاريخ نويسان و وقايع نكاران در مورد معادن طلاو... جه خواهند نوشت؟ يادأور خواهند شد 
كه ما با وسايل جديد مانند ب ىسيم معادن طلا راكشف و شناساي ىكرديم. آنها تصاويرى راكه 
بيانكر مهارت و شايستكى بانكداران در شمارش و وزن طلا بودء بررسى خواهند كرد و خاطر 
نشان خواهند نمودكه ما جكونه در انتقال طلااز بايتختى به بايتخت ديكرء قانون جاذبه را هم زير 
باكذاشتيم. آنان ثبت خواهند كرد كه وحشى صفتان ىكه در فتوحات صنعتى ماهر وكستاخ بودند» 
جكونه از همكارى بي نالمللى؛ كه خواست طبيع ي كشف و استخراج طلا و تقسيم درست آن بود 
عاجز بودند و جز به دفن و نهان كردن معادن با سرعت هر جه بيشتر به جيز ديكرى 
نم ىاند يشيدند؛ طلا و معادن را از سرزمينهاى جنوب افريقا استخراج مىكردند و در بانتكهاى 


لندن» نيو يورك و ياريس ذخيره مىنمودند.»! 


دكتر آلكسيس كارل (35761© 416245) دانشمندى كه با علوم فلسفى و علوم طبيعى كاملاً 
اشناضية در تحليلى دقيق وبا سبكى عميق, د ركتاب انسان, موجود ناشناخته ضمن بيان تفاوت 
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بين دانش و تكنولوزى و بين اخلاق انسانى و ناتوانى وعدم موفقيت تمدن جديد در اداى 

مأموريتِ خود؛ مى نويسد: 
«بديهى است كه تمدن عصر ما نم ىتواند مردان نابغه و با شجاعتى بيروراند. در هر جاكه بنكريد 
افرادى كه زمامدار و ادار هكننددى امور هستند از لحاظ انديشه و اخلاق در انحطاط شديدى به سر 
مىبرند. ما مىبيني م كه اين تمدن نتوانسته به آرزوهاى بزرك انسانيت جامدى عمل ببوشاند و در 
برورش افراد با هوش و با جرأتى كه بتوانند در اين مسير برخطر و لغزان؛ تمدن را همراه ىكنند: 
ناكام مانده استء و يقيناً انسانيت هركز به آن سرعت سرسامأورى كه مؤسسههاى برآمده از 
انديشهى انسانى بدان دست يافتهاند؛ نرسيده است و اين خود دليلى است ب ركمبودهاى فكرى و 
اخلاقى رهبران سياسى و نادانىشان: كه جهان را در معرض خطر قرار داده است. فضاي ىكه علوم 
طبيعى و تكنولوزى براى انسان فراهم آورده است با حالات و اخلاقيات و روحيات انسانها 
سازكار نيست؛ جرا كه اين جنبش و بيشرفت به صورت ناكهانى و عارى از هر نوع انديشه و 
برنامه ريزى دقيق صورت بذيرفته است و در آن هماهنكى با شخصيت انسانى؛ در نظ ركرفته نشده 
است. اين فضا و محيطى كه زاييدءمى هوش و نوآورى ماست با قامت و قيافه و شمايل ما 
همخوانى ندارد. ما به اين علت از بيشرفتها خرسند و دلخوش نيستيم؛ زيرا در يك فرومايكى 
اخلاقى و فكرى افستادءايم؛ و بدون ترديد مردمانى كه در تمدن فعلى به بيش رفتها و 
شكوفايىهايى دست يافتهاند, از لحاظ اخلاقى از آنجه قبلاً بودءاند ضعيفتر و بسثترند و با 


5 د لس و ” 00 ال 
شتاب شكفتانكيزى به سوى وحشىكرى و درندهخويى در حركتند و خود نمىدانند.» 


«ااين ملتها از اقيانرس خروشانى كه علوم طبيعى بيرامونشان بديد آورده استء» هيج امنيت و 
اطمينانى ندارند. حقيقت امر اين است كه تمدن امروز ما -مانند ساير تمدنهاى كهن -شرايط و 
محدوديتهايى بر زندكى تحمي لكرده كه زندكى را بنا به دلايل ىكه همجنان ناشناختهاند مشكل و 
غير ممكن مىسازد. ما در عين حالى كه در ماديات و تكنولوزى بيش رفتهايم» در نحودى زندكى 
كردن بس عقب ماندءايم و همين واي سماندكى ما را بيجاره و ب ىخانمان كرده اسسث.( أ أكثرت و 
فراوانى شمار اختراعات و نوآورىهاى اتوماتيكى هيج سودى به دست نمىدهدء اينكه براى 
اكتشافات و اختراعات در علوم طبيعى؛ نجوم و علم شيمى اهميت فوق العاده قايل شويم: هيج 
سودى در بر ندارد.» 

«هنكام ى كه در اثر ضعف و ناتوانى خويش نتوانيم از اين امكانات استفادهى بهينه كنيم و 
در جهت مصلحت خويش سوق دهيم: آسايش و عزت فراوان» زيبايى؛ خوش سيمايى و تجملات 
و بديدههاى لوكس تمدنمان جه سودى خواهد داشت؟! يقيناً تحكيم راهى كه در آن عنصر 
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اخلاق ىكنار زده شود و عناصر مهم امتهاى بزرك ناديده كرفته شودء هيج خيرى براى آدمى 
ندارد.» 

«آنجه سزاوار حال ماست, اينكه به روح و وجود خود توجه كرده و بيش از آنكه به ساختن 
كشتىهاى سر يعالسير و ماشينهاى خوش سفرء راديوهاى ارزان و تلسكو ب هاي ىكه براى بررسى 
و جستجوى شكل و ساختمان «سديم» از مسافت دور به كار مىرود ببردازيم؛ به افكار و درون 
خود مشغول شويم. مكر ميزان بيش رفت و ترقى واقعى جيست كه د ركمترين زمان هوابيمايى ما را 
از اروبا به جين منتقل مىكند؟ آيا حتماً لازم است كه ف رأوردءهاى توليدى را بدون توقف همجنان 
ادامه دهيم نا انسان بتواند حجم بيشترى ا زكالاها و جيزهاى بىفايده را مصرف كند؟ آيا جاى 
شك است كه علوم مكانيكء علوم طبيعى و شيمى نم ىتوانند به ما هوش» نظام اخلاقى» تندرستى 
و سلامتى: تعادل عصبى و امذيث و صلح وآرامش بدهند؟(١)‏ 


اروبا در آستاندى خودكشى 

نتيجهدى اين همه نوآورى و اختراع واكتشافٍ صنعتى و عدم به كاركيرى صحيح آنهاء 
اين شد كه اروباييان بعد از اينكه كرايش به درستى و علاقه به نيكى را از دست دادند» مبانى 
اخلاقق و فضايل"اساتى رااوين با كذ امعد افكار:وعفا يدهان وستحوض تدين وافساة قداو 
ذايقهدىشان ازكار افتاد و بيمار شد دانش و بيشرفت آن در غرب جز زيان و بدبختى مردم؛ جيز 
ديكرى در بر نداشت؛ مانند بيمار مبتلا به وباكه غذاهاى سالم در بدنش؛ مرض و فسادش را ازدياد 
فى يقد امكانات وااخترافات: بدو 'قدرت وسرفت در تابودى و شوكنى: تتجدائ ديكر 
برايشان نداشت. 

ايدن» نخست وزير بيشين انكلستان در يكى از سخنرانىهاى خود در سال 1918 م. اين 
وضعيت را به بهترين وجه يبان كرده است: 

«مردمان ى كه امروزه در اروبا به سر مىبرند در دهدهاى بايانى اين سده د رآستانهدى آن قرار دارند 

كه به دوران وحشىكرى بازكردند و زندكىاى از لحاظ اخلاقى ‏ مشابه زندكى غارنشينان و 

زاغهنشينان داشته باشند. بسى خندهآور استء كه كشورها و دولتهاى حاكم بر زمين ميليرنها 

دلار خرج و هزينهدى حفاظت خود از وسيلهاى خونريز كه خود ساختهاند مىكئند؛ اين در حالى 

است كه برا ىكنترل أن هزينه نمىكنند. 


,.8١0-8١ منبع بيد بيشين») صص‎ ١ 
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كاهى وحشت زده با خود م ىكويم: اكر مسافرى از يكى از ستاركان آسمان به كردى زمين آيد جه 
خراهد ديد؟ ما را در حالى خواهد ديد كه به فكر نابودى همديكريم و قدرتهاى كشنده را عليه 
يكد يكّر به كار م ىبريم و همواره از جكونكى نابودى همديكر و ب هكاركيرى اين ابزارهاى جهنمى ز 


خانمانسوز به همديكر خبر مىدهيم.») 


بمب اتم و ييامدهاى وحشتناك آن 

شايد آقاى ايدن هنكام سخنرانى خود نمىدانست كه زنده خواهد بود و خواهد ديدكه جهان 
متمدن ودر اسن أن امريكا - بيام! ور أمنيت و يكهتاز جهان و طلايهدار تمدن -در بحران جنكق 
دست به استعمال ابزارى مى زند كه در ويرانكرى؛ كشتار و تشويش اذهان انسان و به وحشت 
انداختن آن؛ روى هر وسيله و اسباب جنكى را سفيد مىكند. 

اين ابزار جنكى» بمب اتم بود كه امريكا بار اول آن را در بيابان نيو مكزيكوء و بار دوم برسر 
مردمان شهر هيروشيما و آخرين بار بر ناكازاكى كه دو شهر رايناند» ازمايش كرد. 

شهردار هيروشيما در ٠١‏ اكوست 1155 خبرى انتشار دادكه شمار افراد زابني كشته شده در 
روز ع اكوست 1965 م. بين 7٠١‏ تا ٠؟؟‏ هزار نفر در نوسان است (ب ت). استوارت كيلدر 
(011061© 5036) در مقالهاى كه در روزنامهءى الكلب زبان هند (2088 918]65) در شماردى 
روز ١18‏ سبتامبر 1558 راجع به زيانهاى بهداشتى بمب اتمى از يروفسور بلج (016800) نقل كرده 
جنين هى نويسد: 

«مردمانى كه در فاصلهدى صد ميلى ١ ١(‏ كيلومترى) محل انفجار بمب زندكى مىكنند از تأثير آن 

ايمن نيستند و بايد از آنها آزمايش طبى به عمل آيد؛ زيرا دور از انتظار نيست كه مردم روزى در 

روزنامه بخوانند كه ابتلاء به بيمارى طاعون اتمى د ركسانى كه در هزاران ميلى راين زندكى 

مىكردءاند برو زكرده است. بروفسور م.ى.اولى فنيتء استاد دانشكاه بير منكهام و عضو هيأت 

صنعتى بمب اتم م ىكويد: يكى از امور خرافاتى و بىاساس اين اس ت كه برخىها معتقدند 

انكلستان يا دولت ديكرى مىتوائد راز بمب اتم را مخفى نكه دارد؛ زيرا اصول ساخت بمب اتم 

براى همدى دولتهاى ديكر روشن و قابل اطلاع و دسترسى است. انكلستان و امريكا از 

تجربههاى بيشينيان» استفاده كردند و در ساخت بمب اتم به آخرين حد از بيشرفت رسيدند؛ ولى 

هييكاء اين رمزء جز براى مدتى كوتاه؛ بنهان نخراهد ماند؛ جراكه همدى كشورهاى صنعتى و 

بيشرفته مىتوانند طى بنج سال مقدمات ساختن آن را تهيه كنند و در مدت ؟ سال ديكر بعد از 


تلاش ها و زحمتهاى لازم آن را در بيش رفتهدترين صورتش بسازند.» 


وى همجنين مىكويد: 

«به عقيددى من بعد ا زكذشت مدت زمان ىكوتاه. در صحنهى نمايش جهائى» بمبهايى تهيه و 

ساخته خراهد شد كه از لحاظ قدرت انفجار ده هزار تن از بمبهاى اوليه برترى دارئد و به دنبال 

أن بمبهايى ساخته خواهد شد كه داراى قدرت يك ميليون تن باشند و آن زمان است كه ديكر 

احتياط و دفاع جهت حفاظت سودى نخواهد داشت و براى نابودى تمام انكلستان فقط شش بمب 

كافى خواهد بود. دانشمندان روسى در مد تكوتاهى موفق به تهيدى بمبهاى اتمى خواهند شد.») 

امريكا نوع ديكرى از بمب را ساخته كه از لحاظ قدرت و نيروى تخريبى بر بمب اتم برترى 
دارد. اين همان بمب هيدرورنى (80100 119010868) است كه براى دومين بار آن را در ع؟ 
مارس ١985‏ ميلادى در اقيانوس أرام آزمايش كرد. 

آقاى جارلز. اى. ويلسون («هكلة/18 .8. 081165) سختكو ى وذارت دفاع يادآور شد كه 
نتايج اين يمب غير قابل باور بوده است. آقاى لويس استراس ( 505855 68/15آ) رئيس كميتهدى 
الوق اتمى ذ نأخروكا تب ركفته كه يكا يمب :هيدروو تق مى توانة غساحك شه يورك 'تيؤيورك را 
نايود كند. 

دانشمند نامدار علوم طبيعى و رئيس شوراى امنيت؛ سرهنك سيك در دهلى نوكفت: جهار 
عدد از بمبهاى هيدروزنى كه ه ركدام صد تن وزن داشته باشد مى توانند تمام افراد روى زمين را 
بكشند و از بين ببرند. اخيراً شايعه شده كه روسيه بمب نيترورنى (80188 68ع1110) راكشف 


كرده است كه به مراتب از بمب هيدرورنى هولناك تر است. 


ازكوزه همان تراود كه در اوست 

از النةيه تقضيل كننه عد:روشن تند كه اباس :تمدن ارويا مترلرل واسست كيده 'اشكابو 
ساختمان تمدن ارويا به رغم افزايش شكوه وزيبابى خود در حال ريزش و فروريختن است؛ زيرا 
تخم و دانهاىكه ناياك است به هنكام ميوددهى؛ ميودى آن نيز فاسد و ناياك خواهد بود. خداوند 
نيز در اين باره مى فرمايد: 

<و الْبَلدُ الطب يرج م نَبانهُ بإذن رَبَه وَالَّذِى حَبْتَ لا يخْرْحٌ إلا تكداً» (أعراف: 01] 

«ارستنى زمين خوب به فرمان بروردكارش برم ىأيد؛ اما [رستني ] زمين بد [شورهزار] جز بد 


برنم ىأيد.» 
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حقيقت اين مطلب را استاد ابوالاعلى مودودى به صورت مختصر در يكى از فصل هاى كتاب 
تنقيحات به زيان اردو اينكونه توضيح داده است: 


«تمدن غرب در ميان ملتى بيدا شد كه هيج بهرهاى از منبعى شفاف و سرجشمهاى شيرين از 
حكمت الهى نداشتند. كرجه در ميان آنان رهبران دينى وجود داشتندء ولى آنها داراى حكمت» 
علم و شريعت الهى نبودند و از دين شبحى وجود داشت كه اكر مىخواست بشريت رادر عمل 
و انديشه به راه راست هدايت كندء توانايى نداشت. و قدرت و توانايى آن را نداشت كه نقطهدى 
عطف و عاملى براى بيشرفت دانش و حكمت باشد. در نتيجه كسان ىكه خواهان بيشرفت علمى 
بودند دين و مسايل دينى راكاملاً كنار زدند و راو آزمايش و تجربه و استقرا را در بيش كر فتند و به 
دلايل و قراين آزمايشكاهى كه خود نيازمند نور و راهنمايى هستند؛ اطمينان كردند و براى به كار 
بردن آن در زمينههاى فكرىء بزوهشىء اكتشاف. ساخت و ساز و برنامهريزى سخت به تلاش 
افتادند اما نخستين كام آنان در هر جهت و هر زمينه اشتباه برداشته شد و تمام فتوحاتشان در 
ميادين علم و تحقيق و كوششهايشان در راه فكر و انديشه به هدفى نادرست انجاميد. آنان 
حركتشان را از نقطدى الحاد و ماديت شرو عكردند و با ديد منكر به جهان هستى نكر يستند؛ به 
طورى كه قايل به خدايى براى جهان هستى و حقيقت آفاق و انفس نبودند و جيزى غير از مشاهده 
و تجربه را نيذير فتند. 

اروباييان از راه آزمايش و استقراء قوانين فطرت را درك كردند, اما به آفريدكار فطرت دست 
نيافتند. آنان موجودات را در تسخير خود داشتند و از موجودات براى رسيدن به آرزوهاى مادى 
خود استفاده كردند؛ اما نفهميد ند كه آنان خدا و مدبر موجودات نيستندء بلكه جانشين وى هستند 
و مالك اصلى خداست. از اينرو خود را نسبت به موجودات موظف ندانستند و هيج نوع تعهد و 
مسؤوليتى را متوجه خويش ندانستند. 

در نتيجدى اين تصورٍ اشتباه بود كه اساس تمدن؛ فرهدك و اخلاق آنان در هم فروريخت و از 
خدابرستى به خوديرستى روى أآوردند و هواهاى نفسانى خويش رابه خدايى برك فتند. اين خداى 
جديد آنان را شيفتهدى خويش كرد. عبادت اين خدا در تمام زمينههاى فكرى و عملى به شيوهءى 
نادرست» منحرف» فريبنده و جذاب رسو خكرد و نهايتاً آنان را به سوى هلاكت و نابود ى كشاند. 
همين خودي رستى و هواهاى نفسانى بود كه اهداف علوم طبيعى را دكركون كرد و آنها وسيلهى 
هلاكت و نابودى بش ركرديدند و اخلاق در قالب شهواتء رياء مكر و بىبند و بارى در آمد و در 
زندكى؛ شيطان؛ خودخواهى؛ بخل و از بين بردن همنوع؛ مسلط شد و اين بينش نادرست در رك و 
بوست جامعه؛ سم نفس برستى؛ خودخواهى: خوشكذرانى و راج تطلبى را تزري ق كرد و سياست . 
رابا نزادبرستى: مل ىكرايى؛ تبعيض نزادى و قدرت برستى آلوده كرد و بزركترين مصيبت را براى 


انسانيت به ارمغان أورد. 


باب جهارم: عصر أرويا / فصل سرّم: اروبا به سوى خودكشى 114 
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در نتيجه ديرى نباييد كه تخم ناباكى در خاك اروبا در دوردى نهضت دومش افشانده شد و درختى 
خبيث از آن روييد كه ميوهاش شير ين اما زهر كين بود كلهايش زيبا ولى خاردار بودء شاخههايش 
سرسيز بود اما كاز سمى از آن برمىجهيد كه با جشم ديده نمىشد ولى خون بنى نوع انسان را 
زه رآلود مىساخت. 

بنابراين غربيان كه خود اين درخت بدسرشت راكاشتهاند» اينك از ثمردى آن نالان وكريزائئد؛ 
جون اين درخت د ركوشه وكنار زندكى» جنان مشكلات وكرفتارىهايى به بار آوردكه هنوز يكى را 
حل نكردءاندء مشكلى ديكر جايش را بر مىكند» هنوز شاخهاى را هرس نكردهاند كه شاخههاى 
خاردار بسيار ديكرى سر برم ىأورند. 

آنان در حل مشكلات و اصلاح امورشان به بزشكى مىمائندكه درد را با درد درمان م ىكند و خار را 
باخار موكشد؛ خواستند سرمايهدارى را از بين ببرند كه كمونيسم از آن زاده شد. 
خواستند دمركراسى را ريش هكن كنند كه ديكتاتورى سرب رآورد. خواستند مشكلات تمام جامعه را 
حل كنند كه ناكهان فميئيسم (سعتستصع)! (١‏ يديد آمد. خواستند قوانين و مقرراتى بكذارند كه 
مفاسد اخلاقى را ريش هكن كند, كه به طغيان؛ سركشى و تبهكارى منتهى شد. خلاصه اينكه هر 
منكرى به كار بدتر و زشتتر از آن تبديل شدء و از فسادء فسادى بزركتر زابيد. اين درخت از 
ريشه فاسد؛ هر روز ميوهاى از مصيبتها و مفاسد به بار م ىأورد و جامعدى غرب را به لاشهاى 
زخمى و نمك به زخم باشيده تبدي ل كردهكه هر عضو و اندامى از دردى مىنالد» بزشكان از درمان 
درد عاجز ماندند, آب از سركذشت و مردمان غربى از اين ناكامى و بدفرجامى سخت در رنج و 
زسمسد 

ملثهاى اروبايى در يك زندكى طاقت فرسا قرا ركر فتهاند كه درد از ه ركوشه در آن آشكار است. 
اين درد» دانشمندان و معالجان را به ستوه آورده است. قلبهايشان بريشان و روحشان تشنه است. 
آنان در جستجوى آب حيات مىكردند ولى از اين منبع حياتى بى خب رند. كاهى افراد سرشناس 
آنان ب هكمان مىافتند كه سرجشمهى همدى بدبختىها در ناقدهاى اين دزاخت تدك توفعه النيت: 
بنابراين أن قسمتها را قطع مىكنند و از درخت جدا مىنمايند و وقت وكوش شهاى خود را تلف 
مىكنئندء اما به نتيجهاى نم ىرسند؛ جراكه از اين غاف لاند كه منبع فساد در اصل و ريشهى درخت 


نهفته است. 


١‏ فميئيسم جنبشى است كه براى استقلال و تساوى اقتصادىء؛ سياسى و جنسى زن با مرد فعاليت مىكند. «موج اول» 
فمينيسم براى اشاره به جنبش هاى فميئيستى اواخر سددى نوزدهم و اوايل سددى بيستم به كار مى رود كه كارشان كسب 
حقوق مساوى براى زنان» به ويؤه حقٌّ رأى بوده است. فميئيسم رموج دوم» به از سركيرى فعاليت فيمنيستى در اواخر 
دهدى 060 و تمام دهدى /١‏ اشاره دارد. در اين موج نيز ييرامون مسألهدى عدم تساوى زنان و فقدانٍ حقوق سياسى » 
عرصههاى خانواده» مسايل جنسى و كسب و كاز اعتراض شده است. جنبشهاى فمينيستى به سه كروه نامنسجم: 
فمينيسم ليبرال» فميئيسم ماركسيستى يا سوسياليستى» و فميئيسم راديكال تقسيم شدهاند. (د. ن.) 
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نهايت نادانى و كودنى است كه انسان از ريشهى فاسد و يليد؛ رشد شاخهاى ياك و مفيد انتظار 
داشته باشد. تنها كروه اندكى از عالمان و آكاهان اروبا هستند كه به فساد ريشهى اين تمدن 
بى بردءاند» ولى جون اين تمدن جديد و آثارش با بوست وكوشت آنان آميخته است نمىتوانند 
قايل به وجود اصلى ديكر غير از تمدن ارويا باشند كه بتواند مردم را راهنمايى و هدايت كند. 
بنابراين آنان كه مىدانند مشكل و كير كار كجاست ولى اقدام نم ىكنند با آنان كه نمىدانئد 
يكسانند؛ زيرا هر دو كروه به دنبال راهحلى هستند كه دردهايشان را درمان كند و آنان را از اين 
بيجاركى و درماندكى برهاند ولى آن را نمىيابند.(١)‏ 


,18-15 تنقيحات» مقالهدى ملتهاى بيمار عصر»؛ صص‎ ١ 


لتحد مصيبتهاى معنوى انسانيت 
در دوران استعمار ارويا 


در صدد بحث از مصايب شرق وآسياكه ازغرب متوجه ما شده است نيستيم و نمى خواهيم از 
اين ناكوارىهاى سياسى., اقتصادى» تجارى و صنعتى سخن بَكُوييم. نمى خواهيم زيانهاى 
كشورها و سرزمينهاى آسيا وشرق را بنويسيم و شكست بى دربى آنان را منعكس كنيم. 
نمى خواهيم درباردى بيروزىهاى سياسى و مادى اروياكه به دنبال آن آسيا و شرق شكست 
مى خورد بحثى به ميان آوريم؛ زيرا اين بحثها مفصل است واي نكتاب مختصر نمى تواند حقّ آن 
مطالب را اداكند. دانشمندان شرق وغرب درباردى اين موضوعات كتابها نوشته و دركتاب هاى 
كوجى و بزرك داد سخن دادهاند. 

مقصود من اين است كه زيان جهان را از ناحيدى ضعف و انحطاط مسلمانان و بيشرفت ارويا 
بازيتايانم؛ زيرا زيان ضعفي مسلمانان متوجه جهان بشريت است. جون روح و معنويات بشر و 
خلاصه سرمايههاى بشرى و آنجه از ماده و ماديات فراتر است, در براير سيل خانمانسوز تمدن و 
نفوذ ارويا در معرض خطر قرا ركرفته است. 

اين بدبختىها مصيبتى نيس تكه با تسليت تسكين يذيرد؛ زخمى نيست كه با مدأوا و معالجه 
بهبود يابد. كسانى كه اين مصيبت را درك كردهاند معدودند وكسانى كه از اين مصيبت سخن 
كفتهاند به مراتب كمترند. 

با توجه به ايتكه نظام اسلام و نظام جاهليت با هم رقيبند؛ بنابراين اككر روزى نظام و احكام 
جاهليت به قدرت رسد» مصيبت مسلمانان بيش از ساير ملتها خواهد بود و سهم انان از اين 
فاجعدى جهانى افزونتر خواهد بود. اسلام و جاهليت مانند دو كفهدى ترازو هستند كه هر كدام 
سنكينى كند به همان نسبت» ديكرى سبك خواهد شد. اكنون يكايك اين مفاسد و بدبختىها را 


بررسى م ىكنيم: 


ذا كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
سلس مم ااا ااا يا اس 


از بين رفتن شعور دينى 

دنيا به كجا منتهى مى شود؟ فرجام آن جه خواهد بود؟ آيا بعد از زندكى اين جهان. زندكى 
ديكرى هست؟ واكر باشد جكونه خواهد بود؟ آيا در زندكى دنيا آموزهها ورهنمودهاى مربوط به 
مسايل آخرت موجود است؟ راه صحيحى كه انسان را به زندكى رضايت بخش و ابدى آخرت 
برساند جيست؟ و نقطدى شروع اين را كدام است؟ بهترين راه براى رسيدن به نعمتهاى ابدى و 
بى يايان أن جهان, كدام است؟ اين راه را ازكجا به دست آوريم؟ 

اين كونه برس شهاست كه شرقيان فرزند از يدر به ارث بردهاند و خاطر آنان ريه خود متوجه 
داشته و انديشهى شان را در طول قرون متمادى به خود مشغول كرده است. شرقيان هيج كاه قادر 
نبودند اين يرسشها را فراموش كنند حتى در حالت خوشكذرانى و غم لهو و لعب و اندوه: 
هميشه و همه جا با اين افكار دست به كريبان بودهاند. 

اين يرسشها در روح مردم شرقى جاى مهمى براى خود بازكرده است. آنان از هزاران سال 
قبل در حال رد ويا تأييد اين موضوعات بودهاند. هيج كاه نتوانستهاند آنها را ناديده كيرند. بلكه با 
ميل و رغبت به آنها روى آوردهاند. از هزاران سال قبل اينكونه يرسشها مكان اول را در زندكى 
آنان داشته است. آنجه راكه ما به نام «متافيزيك» . «ماوراء الطبيعه» «الهيات»»: «اشراق». 
«رياضت نفس»» «علم»؛ «(حكمت» و امثال أن مىناميم فقط عكس العمل جنين برس شهابى 
است كه خواستهاند ياسخى براى آنها مهيا سازند و دراين راه تاريك و طولانى قدمكذارند. تاريخ 
فلستدى شرق شاه د كوا اسك كه شوق اين مساله حقدر اهنيت م ى دهد: ش 

اين روحيات به تمام معنا قبل از ظهورٍ تمدثٍ غرب. در شرق و در بين اكثر افراد بشراز 
سرزمينهاى معتدل رواج داشته است. اكر اين رويه را در قالب اصطلاحات فلسفى بريزيم بايد 
بكلُوييم: شرق غير از حواس ينجكانه داراى حس ششمى أست به نام «حس دينى»؛ زيرا همان 
طورى كه ساير حواس انسان داراى محدوددى كارى خاصى است كه طى آن محسوساتٍ ويذهاى 
ازآن حاصل مى شوند؛ اين حس نيز داراى محدودهى كاري خاصى است. اكر جشم مى بيند كوش 
مى شنود؛ بينى مى بويد و دهان تلخى و شيرينى را به ما اطلاع مىدهد؛ حس دينى نيز آثارى 
مخصوص به خود دارد كه هيج كاه شرق آن را رها نكرده است. 

همان طورى كه جشمء شعاع فعاليتى دارد وا كر انسان آن را از دست داد نمى تواند آن منافعى 
راكه از دست داده از ساير حواس خود تأمين كند؛ جز از طريق معجزهء همجنين اك ركسى در اثر 
امرى عارضى يا كمبودى فطرى » حس دينىاش را از دست داد. از تمام نتايج مخصوص به آن 
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حس محروم مى شود و هيج كاه نمى تواند آنها را تصور و يا تصديق كند. 
مانند كورى كه اجرام و رنككها را نديده و جه بسا در انكار آنها لجاجت نيز مى ورزد و يا 
مانتدكر مادرزادىكه دنياى برهياهو درك ش او شهر مردكان است وكويا سخنكوبى وجود ندارد. 
به همين شكل آنانكه حس دينى ندارند منكر غيباند؛ مسايل مربوط به ماوراء الطبيعه را قبول 
ندارند و مفاهيم دينى را درك نمىكنند و نمى توانند علل مهربانى قلب و جارى شدن اشك را بفهمند. 


مرده از زخم وارده بر آن هركز متأثر نمى شود 

بزرك ترين مشكلىكه بيامبران و داعيان دين با آن روبرو بودهاند وبا دعوت و سخترانى و يند 
واندرزهاى آنان مبارزه وكارشكنى مىكرده استء مبارزدى مردمى بوده است كه از حس دينى 
محروم و يا اينكه آن را به طور كامل از دست داده يودند. 

آثان كه مهو واتديفدى مان حالك جهود .به خو د كرفته وحن ن :ديى لذاشتند و تصميم كرفته 
بودند كه در امور دينى و اخروى فكر نكتند؛ مصيبت بزركى براى رهبران الهى بودهاند. آنان كه 
وقتى سخنان امثال رسول خدا يلفط را مى شنيدند و با اينكه قلوب ديككران نرم مى شد؛ قلب آنان نه 
تنها نرم نمى شد بلكه به سربيجى خود مىافزودند و باكمال بىاعتنابى مىكفتند: 

<إن من إلا حَيَاَا الدنيا َو وَ عَخَا وَ مَا ححْنُ يبعُوئِينَ» امؤمنون: .1 

لازندكى منحصر به همين دنياست» مىميريم و زنده مىشويم و قيامتى وجود ندارد.» 

هنكامى كه بيان شيرين» رسا و سادهى رسول خداتفٍْ راكه از نظر سادكى براى كودكان 


خردسال نيز قابل درك بود وو به زيان فصيح خودشان نيز بود» مى شنيد ند» م ىكفتنا 8 


متكي جا لو إن رك فنا فاه ا 
«ما بسيارى از سخنان تو را نمى فهميم و ما تو را وكين كع لا ع با 

<وَ قَانُوا تُنُوبنا فى أكنّة با تدعوتًا إلَيْه و فى اتنا وَقُوٌ و مِنْ بَينِنا وَ يَيْنِك حِجَابٌ 
َاعْمَلْ إِنَنَا عَامِلُونَ» حسف 


«وكفتند: دلهاى ما از آنجه ما را به آن م ىخوانى در بردههايى است وكوش هايمان ستكين است و 
ميان من و تو حجابى است. بس به روش خود ]رفتا رك نكه ما نيز أيه شيوءى خود إكار م ىكنيم.» 

5-ظ . ع 
حاى ترديد ني نيست كه در اغاز : نهضت جديد علمى ارويا اينكونه يرسشها و مطالب معنوى» 


موضوع مطالعه و مورد توجه انديشهوران و دانشوران بوده است؛ ولى هركامى كه به سمت تمدن 


ا كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
متحمس ب ا ا ا ا 22 


جحديد برداشته مى شد. يك كام از اين مباحث و يرسشها كه بر محور معنويات دور مىزد دور 
هى شدند. وقتى خصوصيات نهانٍ تمدن جديد كاملاً خودنمابى كرد اين صداكه از اعماق قلب و 
وجدان زنددى بشر سرجشمه م ىكرفت» خاموش شد. 

جاى انكار نيست كه اين مطالب اكنون نيز در دانشكاهها و مراكز علمى؛ در رشتدى فلسفه و 
علوم ماوراء الطبيعه تدريس مى شود و متخصصان و فلاسفه درياروى آنها بحث مىكنند وكتاب 
مى نويسند ولى حكومت و قدرت خود را برافكار ودلها ازدست دادهاند ومانند كذشته نيست كه 
هر فرد انسانى در برابر يرس شهاى بيش كفته -همانطور كه قطار در يرابر اشارهها و علامتها 
مىايستد ‏ بايستد تا درباردى آنها بيانديشد ديكر اين برسشها ذهن و قلب انسانها را همجون 
بدرانشان به خود مشغول نمىكند و از روى ايمان: انشراح صدرء ارامش دل ودست يافتن به 
نتيجهاى صحيح و قطعى طرح ذمى شوند. 

بايد قبول كرد كه امروز اين مسايل فلسفى و الهى جاى خود را به مسايل علمى و مادى داده 
است و فرزندان قرن نوزدهم و بيستم انديشهى خود را درياردى مسايل مادى صرف مىكنند و 
كارى به اينكه آيا جهان ديكرى هست يا نيست ندارند؛ زيرا انسان امروزى نسبت به اين مسايل 
كاملاً بىطرفى اختيا ركرده و زندكى دوباره» بهشت و جهنم؛ ثواب و عقاب و نجات و هلاكت 
برايش مهم نيست. جون اين امور به مسايل روزانه و آخر ماه و خانوادهى وى متعلق نيست؛ اصلاً 
براى آنها وقت صرف نمىكند. امروزه طرز تفكر مردم اين است كه نقد را نبايد به نسيه تبديل كرد 
واين مباحث و موضوعات را بايد به دانشمندٍ فلسفه و فيلسوف واكذاشت. كه او خود بيانديشد 
فكر كند وكتاب بنويسد. 

أرى؛ جوان امروز مرد كار وكوشش است. زندكى را جز در كارخانههاء ادارات و به 
كارانداختن ماشينها و كرفتن سود و يا حقوق آخر هفته و ماه و سلامتى و زندكى خوش جميز 
ديكرى نمىداند و فقط به تنآسابى در آخر روز و خواب آرام در آخر شب و مزد آخر هفته يا 
حقوقٍ آخر ماه وسود آخر سال و بازكرداندن جوانى در آخر عمر مىانديشد؛ اما جهان ديكر از نظر 
او معلوم نيست و شايد از وهم و خيال فرا نكذرد. خدا درباردى اين دسته مى فرمايد: 

<بَلٍ اذرَك عِلْمُهُمْ فى الآخرةٍ بل هُمْ فى شَكَّ منها. بَلْهُمْ مِيْنَا عَمُون» ‏ انحل: ء) 

«بلكه دانششان در [ياردى ] قيامت آرام آرام ته كشيد. بلكه آنان از [رخ دادن | آن در ترديد هسعند. 


بلكه آنان از [يذير فتن | آن كورند.» 
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اين دسته از مردم به سبب تأثيراتِ تمدنٍ غرب در هر ملت وكشورى افزايش و اهميت 
مى يابند. ولع و سركرمىهاى مادى آنان؛» اجازه نمى دهد كه به سراغ دين بروند. .كسىكه بخواهد 
الاثرا ناسو دين يو زتدكن قزري قرا بقوائله مائكة لتدياد مركروان تخواهد شد همان طورىكه 
سندياد جون با تخم سيمرغ مواجه مى شود و تصور مىكند؛ يك بناى سنكى استء بجندين مرتبه 
دور آن مىجرخد وراهى براى داخل شدن بيدا نمىكند.مبلغان دينى هم اطراف مغزها و عقلهاى 
دنيازدكان مى جرخند و به فكر به دست آوردن راه نفوذ هستند. تا بتوانند به مغزها وارد شوند و 
افكار دينى و الهى را در قلبها جاى دهند؛ ولى زندكى مادى درهاى عقل و ورودىهاى انديشه 
را مسدودكرده است. هما نطورى كه اك ركسى ذوق ادبى نداشته باشد؛ اشعار خوب و اوزان بلاغى 
را صرفاً صداهابى بدون فن و هنر مىداند؛ همجنين كسانى كه حس ششم دينى را از دست دادهاند 
دعوت انبيا وسخترانىهاى كويندكان مذهبى وكتابهاى آسمانى براى آنان اثرى ندارد و سخنان 
بزركان نسبت به آنات: مانند دميدن در خاكستر و فرياد در بيابان است. شاعر م ىكويد: 
لقند أنقضسقة أو ستادية فيا ولكعسولاغفيء تن تناد 
«اكر زندهاى راصدا موكردىء قطعاً او را موشنواندى؛ ول ىكسى راكه فرياد مىكنى زنده نيست.» 
خلاصه؛ قلبهاء كوشهاء جشمها و عقلهاى آنان تسخير شده و مطالب دين را درك 
نمىكنند و سخن بيامبران و رهبران دينى وكويندكان مذهبى در مغزآنان اثرى ندارد. شرح اين نوع 
آيات را در قرآن كسى مى داندكه اينكونه اشخاص را ديده باشد و در تفسير اين آيات مفسرانىكه با 
اين دسته از انسانها دجار نشدهاند. نمى توانند به تجزيه و تحليل يبردازند: 
دِحَتم الله عَلى كُلُويِم وَ عَلكْ سَنْعِهِم وَ عَلْ أَبْصَارِهِمْ غِشاوَة» ابقره: 1] 
رادقا وكوش هايشان مهر زده است و برجشمانشان بردهاى است.» 
«أ تسب أن أكْثرَهُم يَسْمعُونَ أذ يَعقِلُونَ إن هُم إلأّكالأنفم بَلْ هُمْ أضَلّ سَبيلاً» 
[فرقان: ؟؟/ 


«آياكمان مىبرى كه بيشت ر آنان م ىشنوند يا م ى فهمند؟ أنه ] ايشان همجون جهاربايان هستند بلكه 


كمراهتر.» 

لي" أده كم ادي انر عثييث ما لك دمي إلذّ أعاة د نداة كه في" عمن* 
وَ مكل الذينَ كَثَُوا ََقَلٍ اذى يَنْعِقُ يا لا يَسْمعٌ إلا ُعاء و نداء صُمٌّيُكْم عم 

نَهُ لا يَعْقِلُونَ» [بقره: ١/ا١/‏ 


«(مغال [دعو” نكر |كسانىكه كفر ورزيدهاند [و راه حقيقت و هدايت را ترك كفتهاند ] همجرن مثال كسى 


اسدكه جيزىراكه جز صدا وندايى نم ىشنود» بانك زند. كر كنك وكورند؛جراكهانانخر دنمىورزند.» 


ذا 1 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
لس ل سمس سس سي 22 لالللللالللاللالالل22ْ 


يكى از بيمارىهاى سخت و بىدرمان اين عصرء بيمارى ابى نيازى از دين» است. رنجهابى 
كه مردان الهى و دعوتكران دينى امروز از دعوت اين دسته از مردم مىكشند. در هيج دورهاى از 
ادوار فسق و فجور و در تاريك ترين زمانهاى معصيت و غفلت» نكشيدهاند؛ زيرا اين دسته از 
انسانها جنان غافلند كه نسبت به مسايل كلامى هيج توجهى سلبى يا ايجابى ندارند. 

خداوند درباردى اين دسته به بيامبرش مى فرمايد: 

َإِنَكَ لا تُسْمعٌ المؤثى و لا تُسْمعٌ الضّمّ الدعَاء إذا لّوا مُديرِينَ» [نمل: ]4١‏ 

«بىكمان تو نمىتوانى مردكان [مردهدلان ]را بشنوانى و نداى [دعوت خود ]را به كوش كران 

برسانى» وقتى كه بشت مىكنند و مىكر يزند.» 

يكى از دانشمنذان غرب كه در يكى از دانشكاءهاى ارويا فلسفه و روانشناسى تدريس 
مىكند» به اين تفاوت اساسى بين روحيدى بشر عصر حاضر و بشر قديم بى برده است و به طور 
اختصار آن را بيان كرده است: 

س/,م. جود مىكويد: 

«د ر كذشته اعتراض و ترديد دربارءى برسشهاى دينى به ميان م ىآمد و كاهى سؤال كنندكان به 


باسخهاء قانع نم ىشدند» ولى نسل جديد به جنين برسشهايى اهميت نمىدهد و در ذهنش نيز 


خطور نم ىكند.» 
ازبين رفتن عاطفدى دينى 


اخيراً هنكامى كه درياى ماديات طغيان كرد وكشورهاى اسلامى نيز در امواج آن فرو رفتند. 
دعوتكران دينى جزيرههاى كوجكى در اين اقيانوس مادى تدارك ديدئد تا انسانهاى خداجو و 
كريزات از ماديات و غفلت» به آنها يناه برند. آنها مانند نورافكنهاى قوى بشريت رااز 
تاريكناى ماديت و فرورفتن در آن» نجات مى بخشيدند و مردم را يا تربييتهاى دينى و اخلاقى 
أشنا و قلبهاى آنان را روشن مى ساختند. 

ارى» در جهان اسلام حركتى مستمر مشاهده مىشد كه به سمت اين جزيرههاى نجات در 
حال سفر بود. اين كاروانها به منظور به دست آوردن راه نجات و تربيت دينى از شرق وغرب و 
دورترين نقطههاى شمال و جنوب جهانٍ اسلام به اين نقطه درامد ورفت بودند و براى رسيدن به 


أين حزيرهها از سرحدات و مرزهاى سياسى و جغرافيايى در حال عبور بودند. 
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تنها اين جزيرهها مستعمرات دينى محسوب مى شدند. اختلافات نؤادى و ملى در آنها نابود 
مى شد و در حقيقت موزهاى انسانى بودند؛ كه شرقى و غربى؛ بخارابى» مراكشى؛ اهل تركيه و 
اندونزى همه وهمه درآن جمع بودند. همه از فتنههاى اجتماع كريخته وبه بروردكار خود يناهنده 
شده بودند. بامدادان و شامكاهان خدا را مىخواندند و فقط منتظر رضايت او بودند. آنها 
تربيتهاى دينى را فرا مىكرفتند و دركوشه وكنار جهان بخش مىشدند؛ تا مردم را به سمت 
سعادت و نجات رهبرى كنند ونا |ينكه مردان خدا را بيابند و زمينٍ مرددى دلها را زنده كنند و در 
آن تخم دين و تقوا يباشند. 

بدين ترئيب د ركنار بزرك ترين قدرتها و دولتهاء آنها دولتهابى روحى بودند كه از 
قدرتى به مراتب بيشتر از قدرت مادى دولتها برخوردار بودنك. دراين دولتهاى روحى افرادى 
بودند كه دنيا با ذلت تمام و شاهان و فرمانروايان با نهايتِ فروتنى به سوى آنان مىآمدند. 
تشكيلات اين دولتهاى روحى (مخصوصاً در هند/ طورى بودكه همانند دولتهاى مادى؛ 
نما يندكان خود را به مراكز مختلف اعزام مىكردند. عزل و نصب در دست خودشان بود وداراى 
كنسولكرى و سفير بودند. 

كوبى نقشهى جهان اسلام در دست آنان بود. هركاه يكى از مرزهاى اسلامى خخالى مىشد و 
بى دفاع ونان درك مجاهدى دينى در آنجا مىكماردند تا آنجا را ازغفلت وكناه و جهل و 
طغيان حراست كند (1) 

تشكيلات واداردى داخلى اين دولتهاى روحى (مخصوصاً در هند) به هيج مقامى وابسته 
تود شاهان و فرمائروايان در آن دخالت نمىكردند و دكركونىهاى سياسى و رخدادهاى 
منطقهاى هيج تأثيرى در آن نداشت؛ براى نمونه جند جمله درباردى غياث يوركه به دست شيخ 
نظام الدين بدوانى هندى (متوفى 778 هجرى) در يايتخت هند بنا شده أست نقل مى شود: 

شيخ با هفت نفر از بادشاهان هند از زمان غياث الدين بلبن (؟مع-6عع) تا غياث الدين 
تغلق (70-9778/) معاصر بود. وى در طول اين مدث استقلال كامل اين بنا را حفظ كرد و هركز 


-١‏ شبخ سيد ابوالحسن على هجويرى (مدفون در لاهور) مىكويد: شيخم مرا به لاهور اعزام كرد و دستور داد تا آنجا 
اقامت كنم. من معذرت خواستم؛ زيرا دوستم» شيخ حسين زنجانى در آنجا بود اما شيخ دستور داد بايد حتماً آنجا 
بروى»٠‏ سرانجام من دستور شيخ را يذيرفتم و عازم لاهور شدم و شب آنجا رسيدم. دروازهها بسته بود» شب را بيرون از 
قلعه سبرى كردم. جون صبح شد متوجه شدم كه مردم دارند جنازدى شيخ حسين را تشبيع مىكنند. آنكاه بود كه 
دستورشيخ را درك كردم. وارد شهر شدم و به ارائدى كار شيخ يعنى دعوت إلى الله برداختم. رك: هجويرى» 
كشف المحجوب 
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نكذاشت اين مركز عظيم تربيتى مورد دستبرد حكام قرا ركيرد. در اين يايكاه ترييتى اشخاصى از 
رحال دولت سنجر ايران تا رجحال دولت اوره در شرق هند مشغول بودند. مراكز دينى و افراد 
وابسته به آن در نظر مردم محترم بودند. . با اينكه از ثروت بىبهره بودند؛ مردم احترام فوق العادماى 
براى آنان قايل بودند.كاهى اين بن احترام به جابى مى رسيد كه مورد حسادت رياستمداران وقت قرار 
مىكرفتند. براى نموته: 

سيدا دم بنورى (متوفى ١01‏ ه.) كه در بقيع دفن شده است همه روزه هزار نفر بر سر خوان 
طعام او غذا مى خوردند و هزاران نفر از مردان با شخصيت و صدها نفر از دانشمندان» ملتزم ركاب 
او بودند. موقعى كه سيد در سال ٠١81‏ وارد لاهوركرديد هزاران نفر از اشراف و دانشمندان در 
ركاب او بودند. وقتى شاه جهان. سلطان هند اين وضعيت را ديد, از موقعيت سيد ترسيد؛ لذا ازدر 
خدعه وارد شد و مقدارى بول براى او فرستاد وكفت: حج خاندى خدا برشما واج ب كرد يده عازم 
مكه شويد. سيد مقصود يادشاه را درك كرد و عازم حجاز شد وآنجا از دنيا رفت )١(‏ 

شيخ محمد معصوم 1١14(‏ ه.) فرزند شيخ بزرك امام احمد سرهندى نه صد هزار نفر يا او 
م توبه كردند و هفت هزار نفر در دعوت و تربيتٍ دينى مردم جانشين وى 


(00) 


شيخ سيف الدين سرهندى (م 5 ه.) هميشه بر سر سفردى او هزار و جهارصد نفر غذا 
مى خوردند و خودشان غذا سفارش مىدادند.(") 

شيخ محمد زبير سرهندى (م 1١8١‏ ه.) هركاه از منزل خود خارج مىشد مردم شال و 
حلههاى خود را زير ياهاى شيخ مىانداختندكه بايش را روى زمين نكذارد و هركاه به عيادت 
مريضان يا براى كار ديكر ى بيرون مىرفت و سوار مى شد. ثروتمندان و سياستمداران ملتزم ركاب 
أو بودند. خلاصه تشريفات حركت وى ماتند اسكورتهاى سلطنتى بود (؟) 

مقصود از ذكر اين نمونهها فقط عظمت دين و احترام دانشمندان در نظر مردم بود. آن قدر 
رفت وآمد بردر منازل علماى دينى زياد بود كه مانند آن بر در منا منازل سلاطين ديده نمى شد. 

أنجه بيان شد نمونههابى بود كه صرفاً جهت بيان عظمت» جايككاه و مقام دين در نظر عموم 
مردم تقديم حضورتان شد و اينكه رجال دينى و نمايندكان دين تا جه ميزانى مورد توجه مردم 


١‏ التذكرة الآدمية (فارسى). 
"- نزهة الخواطر. جَ 6 اثر علامه عبد الحى حسنىء والد بزركوار مصنف طِه . 
*- ذيل الرشحات (فارسى). - در المعارف (فارسى)» نزهة الخواطر (عربى). 
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يودند و مردم به جحاى قدرتمندان جقدر از دين اطاعت مىكردند و جقدر شيفتهدى امور دينى و 
برنامههاى آن بودند. 

بايد توجه داش تكه نمونههاى فوق صرفاً از تاريخ دوران اسلام هند به صورت كذراء اقتباس 
شده است واكر از سيرت علما ورجال تاريخ عمومى اسلام مانند رجال سرزمين شام مصر» مغرب 
دور وعراق نمونههايى را در مى!ورديم؛ لزوماًكتابى بزرك يديد مىآمد. اما دراينجا فقط به ذكر 
شيخ خالد شهرزورى (م ه.) كسى كه در بغداد مورد استقبال مردم قرا ركرفت وازكوشه و 
كنار» مردم جهت استفاده و توبه بروى هجوم مى آوردند؛ اكتفا مىكنيم: 

وى در نامهاى كه به استادش همىنويسد جنين خبر مىدهد كه: عبد ”تن :]اذ علمناى يؤركه آز 
محضرش بهرهمند شدندء 00١‏ نفر از علما با وى بيعت نمودند و تعداد عوام و خواص كه به وى 
ماتسىم كزيولة: ابا شما رت ف نمست (0) 

000 اروياء اين كرايش دينى؛ هجرت در طلب علم نافع و عمل صالح؛ 
تحمل دشوارى سفرها و خطرهاء جهت تزكيدى نفس و تهذيبٍ اخلاق و رسيدن به هدايت و 
آمادكى براى آخرت. ادامه داشت. در ه ركوشهاى از جهان اسلام مراكر دشن و ينا هكافهاى 
روحى وجود داشت كه جويندكان ازكوشه وكنار به آنها يناه مى آوردند. دنيا و بستهاى عالي 
حكومتها بدانان روى مىكرد. اما آنان جزكريز از آن و يناه آوردن به اين اقبانوس آرام روحى» 
كار ديكرى نمىكردند و به اصلاح باطن خويش و مبارزه با وسواس شيطان مشغول مىكرد يدند. 

هنكام بيدايش تمدن يعنى اواسط سدهدى سيزدهم؛ زمانى كه انكليس هند را به تصرف 
خويش دراورده بود وهئوز تمدن و فلسفهدى زندكى شان در زنك توددى مردم اثر نككذاشته بود 
تقايان زتدكى لارئق زا مشا هلد فى كندم: يكى از مؤرخان 7" از خائقاه شيخ غلام على دهلوى 
(م0؟1) جنين مىكويد: 

«در اين خائقاه با جشم سر افرادى از روم؛ شام» بغداد؛ مصر و حبشه ديدم كه با شيخ بيعت 


موكردند و زانو زدن در برابر وى را براى خويش سعادت و از بهترين حسنات مىدانستند. زايران از 


كشورهاى مجاور مانند هند و افغانستان جون مور و ملخ سرازير بودند. كسان ى كه در اين خائقاء 


مقيم بودند از و قل كي ب توق انها مموير قار ادها را نأفين ع ري 


١-درالمعارف.‏ 
31 تمورخ نوبور سير سيد انحمه خان ابنت اكب كه بردم راابه يكت آموزش انكليسى در هند فرا مى خواند و دانشكاه 
مشهور عليكره را تأسيس كرد. "آثار الصناديد (اردو). 
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شيخ رؤوف احمد مجدّدى در تاريخ 8؟ جمادى الاول 17١‏ ه.ق. از خانقاه مذكور ديدن 
مىكند و افرادى را از شهرهاى ذيل در آن مشاهده مىنمايد: سمرقند, بخاراء تاشكند. حصان 
قندهار؛ كابل» ييشاور, كشمير ملتان» لاهور» سرهند, امروهه؛ ستبهل» راميور؛ بريلى؛ لكهنق 
جايسء بهرايج» كور كهبور» عظيمآباد. دهاكه. حيدرآباد؛ بونه وغيره(١)‏ 

فراموش نكنيد كه اين سفرهاى دور و دراز در شرايطى بوده است كه رأدهاى ارتباطى جديد 
وجود نداشته است و مسافرت بياده و در ركاب كاروانها انجام مىكرفته است. 

منظرههاى اخير اين دوران در حال اتمام؛ در زمان مصلح بزرك هند و مجاهد مشهوره امام 
احمد بن عرفان شهيديقة (؟111ه .) نمايان مى شود. اكر تاريخ اين برك مرد و سفرهاى وى در 
هند جهت انتشار دعوت به سوى توحيد و بيروى از سنت و جهاد مورد مطالعه قرار كيرد» روشن 
خواهد شد كه جككونه هزاران انسان به دست وى ازكناهان» شرك و بدعتها توبه موكتند؛ به 
كونهاى كه مغازءها تعطيل و مساجد بر مىشود و براى بذيرابى از او و همراهانش كه صدها تن 
بودند» مردم با يكديكر به رقابت مى بردازند» تا انجا كه بسا اوقات جهت كسب نوبت اوّلء بين 
يكديكر قرعه كشى مىكنند و بدين ترتيب اموال و دارابى خويش رابا طيب خاطر در راه خدا خرج 
مىكنند. درا زمان است كه مسلمانان از شهامت دينى. همت بالا و مردانكى برخوردارند كه بعد 
ازآن تاريخ دوياره به جنين صفاتى دست نيافتند. 

در سال 178 ه. هنكامى كه سيد به اتفاق يارانش عازم حج شد و تعدادشان ٠‏ نفر بودءاز 
رابى بريلى؛ محل سكونتش. تاكلكته كه ازآنجا سواركشتىها شدند؛ از هر منطقهاى كه مىكذ شتند 
مورد يذيرابى مسلمانان قرار مىكرفتند. هنكامى كه به اله آباد اقامت نمودند. شيخ غلام على از 
آنها به مدت يانزده روز يذيرابى نمود. مردم از تمام قريهها و اطراف آنجا جمع شده بودند و 
بهترين غذا را بر سفردى شيخ تناول مىكردند. اين يذيرايى جدا از هداياء توشه و لباس بودكه به 
اهل كاروان مىداد. 

كازوان مويور متكا يركف اوستر عوك دوسي ر كلكته ورا يريان يد شه عرشد اناد سد 
غلام على مرتضى بذيرابى آنها را به عهده كرفت و اعلان كرد: هركس از افراد كاروان جيزى از 
بازار مى خرد و نيازى داردء بولش را من مى يردازم. جون سيد در اين مورد با وى صحبت كرد. 
كفت: براى من جاى يسى شكر و اقتخار است كه در خدمت حجاج هستم. در اين سفر هزاران 


-١‏ در المعارف (فارسى). 
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انسان توبه كردند و رقت قلبء اطاعت از حق و خضوع در برابر شرع به كونهاى وصف نابذير 
نمايان بود. مردم از هر ناحيهاى دسته دسته مى!مدند و در راه خير داخل مىشدند. حتى بيمارانٍ 
بيمارستان بنارس به سيد جنين بيام فرستادند: ما خانه نشين و افتاده در بستر يبمارى هستيم. كن 
سيد صلاح بداند» سرى به ما بينوايان بزند تابه دست وى توب هكنيم. سيد در ياسخ آنان به بيمارستان 
تشريف برد و آنان با وى بيعت كردند. 

دو ماه دركلكته اقامت كزيد. نين محاسبه مى شود كه كسانى كه روزانه با وى يبعت مىكردند 
كمتر از ٠٠٠١‏ نفر نبودند» ووبيعت نا نصف شب ادامه داشت. ازدحام زايران به حدى زياد بودكه 
جداكانه با هر نفر يبعت نمودن ممكن نبود. آنان / الى عمامه را بهن مىكردند و مردم به عمامهها 
دست مىانداختند و توبه مىكردند وبا خدا عهد مى بستند. هر روز 17 يا 18 مرتبه اين عمل تكرار 
مى شد. 

مدت 18 يا ٠١‏ روز سيد دركلكته مردم را ارشاد مى نمود و علاوه بر توددى مردم حدود 
تن از علما و شيوخ در موعظههايش حاضر مىشدند. همينطور شيخ عبدالحى برهانوى 
همراه سيد روزهاى جمعه وسه شنبه بعد از نماز ظهر تا عصر به ارشاد مردم مى يرداخت. و روزانه 
٠‏ الى ١8‏ نفر مسلمان مى شدند. 

از تأثيرات اين موعظهها و توجه مردم به دين و اطاعتشان از شريعت» بازار تجارت شراب در 
كلكته كه يكى از بزرك ترين شهرهاى هند و مركز انكليس بود؛ تعطيل شد. بازار مى فروشىها و 
شرابخانهها كاسد شد و به سبب كساد بازار و تعطيل شدن بازار شراب؛ فروشندكان از يرداخت 
ماليات به حكومت امتناع ورزيدند. زمانى كه سيد مردم رابه جهاد فرا خواند مردم طبقات مختلف 
با نشاط و حماسه دعوتش را لبيك كفتند وبه وى بيوستند.كشاورزان كشاورزىشان را رهاكردند» 
بازركانان مغازهها يشان را بستند و مردم خانههايشان را ترك كردند و غربت در راه خدا را بركزيدند 
وبه يشت سرشان هركز ندكريستند و تا آنجا بيش رفتند كه سرانجام در سال ع؟١١ه.‏ در وادى 
بالاكوت در سنكرهاى جهاد به شهادت رسيدند. باقى مانددى شان نيز به قلدهاىكودها بناه بردند و 
به جهاد خويش ادامه دادند. 

اين در حالى بودكه تمدن اسلامى در هند نفسهاى اخيرش را مىكشيد و حكومت اسلامى 
در حال فروياشى بود. اما هنوز در بين مردم غيرت اسلامى و شعور دينى؛ انابت به سوى خدا و 
كريختن به سوى اوء شتاب به سوى داعى خداء ناديده كرفتن زندكى دنيا وكذشتن از جان و مال 


وحود داشت. 
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سرانجام جاى ياى انكليس در اين سرزمين محكم شد و سيستم آموزشىاش كه بزرك ترين 
سلاحشان بود داشت نتايجش را مىداد. افكار و تمايلات انكليس در بين مردم سرايت نمود و 
بدون اينكه خود احساس كتند. نظام زندكى و نظام فكرى در هند كاملاً تغيي ركرد. همتها در ياب 
دين فرو نشستء شعلههاى دلها خاموش شد كرماى زندكي دينى سرد شدء رغبتهاء خواستها 
ورقايثٍ طببي كه ههعترين.الكيزه ورراستائ ييشزفت وابتكار اننت» از دين و روحانيت بداسوى 
زندكّى و ماديت بركشت. از انككيزهءهاى كوشش در باب دين؛ علم و آنجه مربوط به روح و قلب 
است كاسته شد ودرعوض موانع و بازدارندهها افزوده شدند. واسباب و عوامل ضد دين و معنويت 
افزايش يافت. موج نبوغ» نوآورىء ذ كاوت و تيزهوشى كه تابه حال به سوى علوم مربوط به دين و 
روح متوجه بود؛ به سوى علوم مربوط به زندكى و فراهم كردن اسباب رفاه و اسايش متوجه شد. 

با اين وصف اين دوران در حال اتمام» اندك رمقى داشت و با مرك دست و ينجه نرم 
مىكرد. مردانى كه همجنان به سوى دين؛ اصلاح نفس. تزكيه؛ تهذيب اخلاق و آراستن آن دعوت 
مىكردند و يادكاران كذشتكان در بى رغبتى به دنيا و توجه به آخرت واخلاص واتباع سنت بودند 
وجود داشتند. انان همجنان در بين مردم داراى دعوت بودند و مسلمانان ارتباط با آنان و تمتك 
به سيرتشان را از واجباتٍ زندكى و حقوقٍ دين خويش مىدانستند. حتى برخى از فرمانروايان و 
سرمايهداران و صاحبان دنياء نسبت به حسن خاتمدى خويشء امور آخرت»ء اصلاح قلب وعمارت 
باطن توبحه زيادى داشتند. اما تمام اين موارد در اين برهه از زمان جيزى شبيه شعله كشيدن جراغ 
قبل ا غاموشن شدن بود زيراريشدئ درغت دين خفكيذه بود آب زندكى ازآن قطع شده بود و 
كردبادى آنشين بران وزيده بود. 

متأسفانه در مراكزٍ دينى و خاندانهاى اصيل در دين و علم به سبب تأثيرات محيط و 
آموختههاى انكليسى: ترديد و يدكمانى سرايت نمود. اعتماد به خداء اعتماد به صفات و 
وعدههايش ضعيف شد. بدران ازاينكه فرزندانشان رابه تحصيل علوم دينى بفرستند. تن زدند و به 
آنان علوم مربوط به زندكى و زبانهاى غربى را آموختند. آن هم نه به سبب تحصيل يك علم و فنّ 
مفيد و نافع ويا به سبب دفاع از اسلام ؛ بلكه به خاطر بى رغبتى در دين و فرار از خطرات آيندهكه 
مبادا جكركوشهها يشان از فقر و نادارى ضايع شوند, اين علوم را آموختند. 

به اين شكل اين نسل مبارك منقرض و بساطش جمع شد. اين دوران روحى آخرين 
نفس هايش راكشيد و يشت سرش دوران مادىكرى يديد آمد و دنيا جون بازارى شدكه جز خريد و 
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فَوّران ماده و شكم 
روايت كردهاند كه كبشه بنت معديكرب برادرش»؛ عمرو بن معديكرب را به سبب يذيرفتن 
خون بهاى برادركشته شدهاش » مورد سرزنش قرار داد و جحنين ككفت: 
ودَعْ عنك عمراً انَّ عمراً مسالم 2 وهل بطنٌ عمرو غير شبرٍ لمطعم 
«عمرو را بكذار كه وى سازشكار است» مكر شكم عمرو بيش از يك وجب براى خوراك است؟» 
كر وى معددى انسان قرن بيستم را مى ديد.كه جقدر بزرك و وسيع شده استء زمين را در 
خود جاى داده است و جز خاي (كور/ جيز ديكرى آن را بر نمىكند؛ جه تصور مىكرد؟ أرى؛ 
معددى آز و ولع انسان به قدرى بزرك شده است كه با مقدار اندكى از مال سير نمى شود و به جنان 
حرص و عطشى دجار شده است كه به سادكى سيراب و قانع نمىشود. هر انسان در وجود خويش 
جهنمى داردكه همواره فرياد اهل من مزيد» سر مى دهد. بر اقشارٍ مختلف مردم شيطانى از حرص 
و فزونطلبى مسلط شده است؛كويا جن زده شدهاند» و انسان جنان حريص و آزمند شده است كه 
مى خواهد دنيا را فروببلعد و از هر طريقى كه شده - جه حلال جه حرام د ورَائذ وز كنده أها هركز 
نه نيازها يش والأرطاي كوه مايه إرائض ديع فياه علق التي طنيعت وساعان ردكي 
ذادى كتوق اسك كه به أخرك ياو كذ ارد بذوين انتت كن كبز دنيااية:زتدكئ دركري اعتقاد 
ندارد و اولين و آخرين زندكىاش دنياى كنونى استء اين زندكى را سرمايه؛ مهمترين هدف و 
خواسته ونهابىترين دستاوردش قرار مى دهد وازلذتها ومنافع آن جيزى رابه تعويق نمى اندازد 
و فرصتى را از دست نمىدهد. كسى كه به جهانى ديكر غير از اين جهان ايمان ندارد» براى جه 
جهانى مى خواهد يس اندا زكند؟ 
طرفه بن عبد» شاعر جوان دوران جاهلى با صراحت و سادكى تمام از اين روحيه اينكونه 
تعبير نموده است: 
فإن كنت لا تستطيعٌ دَفعَ منيق ١‏ فدغنى أبادرها بما ملكث يدى 
كريٌ يررّى نفسه فى حياته ١‏ ستعلمٌإن متنا غدًأيّنا الصَّدى 
«اكر نم ىتوانى مرك را از من دو ركنى؛ مرا بكذار تا با آنجه دارم با مرك مقابله نمايم. انسان بزركوار 
خود رادر زندكى سيراب مىكندء فرداكه مرديم خواهى دانست كدام يك از ما تشنه است.» 
امروزه تمام انسانهاى متمدن» جزكسانىكه مورد لطف خداوند قراركرفته باشند و به نعمت 


يمان از اين كونه نكرش مصون مانده باشند» جنين تصور و نظريهاى دارند؛ فقط يا اين تفاوت كه 
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نري شهامت: اندرا دارئد كه أشكارا از ان سكن يكويند و برخى هم داراى زبان بليغى كه 
بازكوكننددى خواستهاى درونى شان باشد. نيستند. 

غلك ترك ادييات تعاس ليث كدبد و ارهاده وجاعيان ان اديرف د رسف 
نمىكويد؛ ادبياتى كه در برابر سرمايهداران» محتكران و توليدكنتدكان» ذليل شده است؛ ذلتى 
كه هركز زيبندهءى ادبيات كرانقدر يست» جحزئيات دكي اي نكونه افراد را به رشتهدى تحرير 
در مىأ ورد القاب و اسامىشان را يا قلموهاى عريض و درشت منتشر مىكند و نهايتاً اينكه 
ستايش و تمجيد و... هر فصل از داستان به نتيجهاى مادى يا به قهرمانى از قهرمانان مادىكرى 
ختم مى شود و براى خواننده كاهى آشكارا وكاهى به اشاره مكتب ابيكورى را تزيين مىكند, 
و ادبيات با نثر و نظمش.ء فلسفه و داستانش؛ تجزيه و تحليلش» جوانان را به دست يافتن به 
لذتهاى زندكى و خوشكذرانىهاى زودكذر ترغيب مىكند و خوانتدكان در يايان جز به 
روحيدى مادّى و تقديس رجحال مادىكرى؛ به جيزى ديكر دست نمىيابئد. جامعهاى كه 
جز سرمايهدارٍ نازك طبيعت؛ به كسى ديكر ارج قايل نيست و از رذايل اخلاقى و تبار يست 
و اخلاقٍ نادرستٍ أن جشم يوشى مىكند و در عين حال انسانى كه هر جند داراى استعداد 
خلاقيت» اصالت و جوهر باشد. اما جون با معيارهاى او منطبق نيست. مورد بى مهرى قرار مىكيرد 
واز طرفى به اشاره و جه بسا اوقات به صراحت حقّ حيات را از فقير مىكيرد و جون سكان. 
ستوران و جهاربايان با وى برخورد مىكند. بديهى است كه اكر انسان بر جنين جامعهاى نشوردء 
ناكزير خودش را با معيارهايش تطبيق مى دهد. از طرفى معيارهاى ارزش و ظرافت در ججنين 
جامعهاى همواره در حال تغيير است و خواستهها و مطالباتش متنوع و زياد است؛ به كونهاى كه 
انسان جنان در تنككنا قراراضى كيردكة مجبور مى شود جهت به دست أوردن مال به رادهاى نادرست 
روى أورد وبارنجها و مشقات دست و ينجه نرم كند كه مصيبتها و غمهاى بى شمارى به دنبال 
دارد. 

رقابت بى وقفدى كارخانههاء توليدكران و سازندكان» مشكل را جند براي كرده است. هر 
صبح در هر شهر سيلى جديد از تازهترين توليدات؛ ماشينهاى مدل بالاء انواع سيكارهاء كفشهاء 
وسايل بهداشتى و آرايشى؛ ابزارآلات زينتى و دستكاءهاى مدرن سرازير است كه هيج كدام نيز 
جزء ضروريات و لوازم اوليه نيست و صرفاً جهت منفعت صنعتى و احتكار تجارى توليد مى شوند. 
امَا ديرى نم ىكذردكه اين ابزارا لات غيرضرورى در رديف نيازهاى اوليه در مى أ يند وهركس به 
آذها ومتوسى تداسث كويا الامر دكات اسث: 
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با توجه به اين عوامل و عوامل ديكر ارزش مال ودنيا در نظر مردم خيلى بالا رفته در حالى 
كه دركذشته جنين نبوده است وبه درجهاى رسيده استكه درهيج دورهاى ازادوار مدوّن تاريخ 
تا آنجاكه ما سراغ داريم؛ نرسيده است. مال به سان روحى شده استكه د ركاليدٍ جامعهدى بشرى 
جارى و سارى است و مهمترين انكيزهى مردم در راستاى اعمال و فعاليتهاى مدنى به شمار 
مىرود. يول است كه مخترع را به اختراع وامىدارد و سازنده را به ساوندك: يول است كه 
خض سنا سى راابه ايراد سخرانى وامىدارد و نماينده را به كانديدا شدن» عالم را به نوشتن وا 
مىدارد و فرماندهان نظامى را به شورش. خلاصه اينكه يول تنها محورى است كه مركز تمام 
حركات زندكى كنونى قرا ركرفته است. جنانجه استاد جود؛ معلم فلسفه و روانشئاسى در دانشكاه 
لندن ف كويد 

«نظريدى حاكم بر عص ركنونىء نظريدى اقتصادى است؛ شكم و جيب ميزان هر حركتى اس تكه با 

توجه به ميزان ارتباط آن حركت با جيب و شكم؛ به همان اندازه آن حركت را مورد توجه قرار 

مىدهند.») 

اككر بخواهيد با ناديدهكرفتن زندكى و بر مبثاى تأليفات و مقالاتى كه در زواياى كتابخائهها 
نكّاشته شده است» در سرشت و افكار عصر خويش داور ى كنيدء سخت در اشتباه خواهيد بود؛ زيرا 
د ركتابهاى فلسفى و مقالات تحليلى و علمى مطالبى ديده مىشود كه انسان فكر مىكند در 
عرف شن بكرف بردتي ين كند: عصرىكه معيارهاى اخلاقى در آن حاكم استء ارزشهاى 
والاى انسانى در آن رواج دارد؛ ابرهاى فضيلت و بزركوارى برآن سايه افكنده است و روح علم و 
ديانت در آن مىجرخد. اما واقعيت جيزى ديكر است؛ زيرا اين كتابها در عالم خيال كه اغلب 
نويستاكان درآن زندكى مىكنند ‏ نوشته شده است؛ آخر نويسندكان همواره داراى عالمى خيالى 
هستند كه از تصورات و خيالانشان شكل مئكيرد و آنان همواره آن عالم خيالى را توصيف 
م ىكنئد. 

اما اكر از نزديك. نه از لابلاى كتابهاء با زندكى در ارتباط باشيد و با مردم نشست و 
برخاست داشته باشيد و به سخنانشان در خانه و قطار, باغ و بستان سكول كفس كرس داده 
باشيد» متوجه خواهيد شدكه سخن مجالس و مشغلهى زبانهاء خواست دلها و آغاز وفرجام هر 
موضوع و مركزى كه زندكى به كرد آن مى جرخد بول است. 

شاعرى عربء فقيرى راكه جز لباس و طعام به جيزى ديكر نمىانديشد» سرزنش مىكند و 
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لب ل ا ع ام ف ولوق در اوضع جهات :و انخطاط تسلمانان” 
لمحا ان متستاركا مناه افيه مين العيكن أذ يلق الببوسا وطن 
«خدا لعنت كند مسكينى راكه آرزويش در زندكى فقط لباس و غذاست!» 
جكونه بود اكراين شاعر سر ازخاك در م ىآورد و تمد نكنونى را مشاهده مى د؟ فيلسوفان 

وسياستمداران, نابغهها واشراف» سرمايهداران و مستمندان» همه و همه در بى هدفى هستند كه از 

لباس و غذا فرا نمىكذرد. هر جند هم به شكلها و القاب مختلف ياد مى شود؛ كوبى زندكى 

بيكارى است بىامان در راه خوراك و يوشاك. 


فرو ريختن اخلاق و جامعه . 

شرق اسلامى را بيكانكان در حالى مورد تجاوز قرار دادند؛ كه جامعدى اسلامى شرق در 
اخلاق و امور اجتماعى دجار انحطاط شديد شده بود. امراض اخلاقى و اجتماعى دامنكيرش شده 
بود. ين يديده مهم ترين عامل در فروياشى كشورهاى اسلامى و شكست ملتهاى شرقى محسوب 
مى شد. 

اما با اين وصف نيز جامعدى اسلامى در شرق با تمام كاستى هايش هنوز به برخى از اصول 
والاى اخلاقى و ويزكىهاى برتر اجتماعى كه نظيرش در جوامع ديكر يافت نمىشود, يا يبند بود. 
هنر اخلاق در نزد شرقيان جنان بخته وكامل شده بود و به درجهاى از ظرافت»؛ دقت و لطافت 
رسيده بودكه مغزهاى كنونى تصورش راهم نمىكنند وغربيان جزدر شعر وادبيات به خيالشان هم 
خطور نمى كند. 

بسا اوقات انسان داستانى از استحكام روابط اجتماعى و روابط بين افراد يك خانواده و 
استمرار اين روابط تا قرذهاى متمادى به دور از هر نوع مصلحت و منفعت مادّى مىخواند يا 
مى شنود كه براى نسلهاى كنونى هركز قابل تصور نيست؛ همجون شفقتٍ بدران بر فرزندان» 
احسان فرزندان به يدران» احترام كوجكان نسبت به بزركان و شفقتٍ بزركان بركوجكان. عفت و 
يا كدامنى زنان» وفاى زنان» امانتدارى خدمتكزاران» يايدارى جوانان بر اخلاق نيكو برخورد 
اشراق با يكديكر محافظتٍ اخلاق و عادات خوب؛ رعايت بوششء شعاير و يرخورد اسلامى: 
ايثار و خيرخواهى تسبت به دوستان. 

محبت فرزندان با يدران و نيكى به آنان وتلاش دراداى حقوق آنان به دوران حياتشان 
خلاصه نمىشد. بلكه بعد از مركشان با حفظ ارتباط با دوستان يدر و مادر و دادن هدايا به 


اولاد وخانوادمى آنان» اين محبت و احسان استمرار مى يافت؛ زيرا بيامبر خدا مويك فرموده بود: 
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«إنّ مِنْ أب أ اليد صلةٌ الدَجُلٍ هل وُه أبيه بَْدَ أن يُولى»١1)‏ 

«ابهثر ين نيكى به بدر بعد از مركشء ارتباط برقرا ركردن با دوستان وى است.» 

با توجه به اين حديث رسول خدايلفْق: «أَنْتَ و مَالْكَ لِوَالِدِكَ» 7 «تو با آنجه دارى مال بدرت 
و و غنات ب تيدان و اطاعتشان از يدران به حدّ از خودكذشتكى و جان نثارى رسيده بود. 
محبت خالصانه و خيرخواهانهى يدران نسبت به فرزندانشان ضرب المثل بود. يدر و مادر جهت 
تربيت؛ اصلاح و تعليم فرزندانشان تمام خواستههاء تمايلات» راحت و لذت مادرى و يدرى را فدا 
مىكردند. حتى يدران و مادران بىسواد در اين مسير» ظلم معلمان و ضررهاى وارد شده از ناحيدى 
آنان بر بدن فرزندان را احياناً؛ تحمل مىكردند و به خاطر رشد و نبوغ فرزندانشان هر نوع سختى و 
رنج را متحمل مىشدندء تا آنجا كه خاندانهاى شريف و طبقات متوسط و بايين بر اين نكته 
اتفاقنظر داشتند وكسى كه برخلاف اين عمل مىكرد. أو را بست و فرومايه مىدانستند. 

تنبيه و وصيت هارون الرشيد به دو فرزندش» امين و مأمون در مورد خدمت به استادشان» 
كسائى» 235 تاريخ مشهور است. 

يكى از موارد عجيبى كه در اين موضوع روايت مىكنند و بيانكر طبيعت شرقى در أين زمينه 
است ايتكه تاج الدين آلدزء فرمانرواى افغانستان بعد از شهاب الدين غورى؛ فرزندش را به معلمى 
مى سيأرد. معلم بسر را جنان كنك مى زند كه مى ميرد. . جون تاج الدين ازاين موضوع اطلاع حاصل 
مىكند, به معلم دستور هى دهد نا فرا ركند و به وى جنين مئكويد: از ناحيدى مادر بسر نمى توانم 
امنيت تو را تضمين كنمء امكان دارد باعث رنجش تو شود. 

رايطهدى كوجىك و يزرك در جامعدى اسلامى بر اساس تعاليم ارزندءى شريعت بود: : «مَن 1 
يَدْحَئْ صَغِرَنَا وَل يَْرِفْ حَقّ كَبِيرنَا ليس مِنّاه!"" 

«ه ركس بركوجك ما رحم تكند و هركس ح بزرك را رعايت نكندء از ما نيست»» 

يكى از ويزكى هاى تمدن شرق» يكنواختى در زندكى و محافظت اق يك رف ويف 
شكل است. هركس كارى را شروع مىكرد ويا در شكل و قالبى خاص در برابر ديكران 
نمايان مىشدء به همان نحو تا يايان آن را ادامه مىداد. اكر عادتى يا هيأت خاصى از يوشش را 


اتبخاب مكرد و يا اينكه باكسى به روش خاصى برخورد مىكرده تا آخرين لحظات عمر بر آن 


لت 000 
١-روايت‏ مسلم از طريق ابن عمر ويه . 
١_روايت‏ ابوداود از طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده به صورت مرفوع. 
روايت ابوداود از طريق عبد الله بن عمر. 


نا كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
تببس سم ب بج سب ب و يي 7 ل ا ا ا ا 200 


ثابت قدم مى ماند. بدون اينكه رويدادهاء مصلحتهاء تغييرات جوى و بيمارىهاى جسمى. بر آن 
كر كدازه: 

در زندكى قبايل و خاندانهاء معيار شرف و احترام؛ داشتن ثروت زياد نبود؛ در يك خاندان» 
سطح مالى اختلاف فاحشى داشت شت؛ اعضاى يك قبيله يا طايفه از لحاظ ثروت و مقام بسياربا هم 
تفاوت داشتند؛ مثلاً يكى بسيار ثروتمند بود و ديكرى بى نهايت بينوا بود؛ اما كسى نمى توانست 
بين آنان تفاوت قايل شود و برخى را به سبب تفاوت اقتصادى بر ديكران بالا برد. در خانوادههاء 
خاندانها و رسومات؛ جنين جيزى وجود نداشت. هركاه كسى از جانب فردى بوى تبعيض و 
تفاوت ويا برخوردى تحقيراميز را حس مىكرد جون شير خروشان مى شوريد؛ ويا اكر مهمانى از 
صاحب خانه و ميزيان به جنين واكنشى دست مى يافت؛ همكى ازآن ضيافت دست مىكشيدند و 
رابطدى خود را با ميزبان قطع مىكردند؛ آنان دركنار برادر مظلوم و ستمديددى خويش يك دست 
بودند. 

فقِيرٍ درمانده از يك قبيله با حرأت تمام در حالى كه به وجود خويش مىباليد؛ با ثروتمندان 
همان قبيله روبهرو مى شد و به سبب فقر خويش احساس هيج نوع ضعف و حقارتى نمى نمود؛ از 
سوى ديككر ثروتمند وحتى حاكم؛ ؛ فقير مزبوررا مورد | كرام قرار مى دادند و جايكاهى كه مناسب با 
شرف. نسب و فضيلت ذاتىاش بود قطع نظر از ظاهر رُوليده. قيافهدى درهم ريخته؛ بحران عارضى 
اقتصادى كه بر اصالت بزرك. ذخيردى بىالايش؛ رويشككاه باك. دين متين وعلم وافرش سايه 
افكنده بود برايش قايل بودند. فقير نيز در ينهان نكّه داشتن تنكدستى و تنكى معيشت خويش 
فوقالعاده تلاش مىكرد و صبر و يايدارى در بيش مىكرفت و حتى از اينكه كسى متوجه وضعيت 
وى بشودء ناراحت مى شد. انسانٍ ,١‏ زاده وجدانش جون دين و ناموسش عزيز و محترم بود؛ به هيج 
قيمتى فروخته تمق شد و تهرك دو امعرقين فروش قرار نمىكرفت. افرادى بودند كه با كفتن يى 
دروغ و خيانتى جزبى مى توانستند خود را از مرك حتمى نجات دهند؛ اما مرك سرخ را 
ترق ق كزيلائد. و تين سركت الم كنذا . تاريخ هند دراين موردء مطالب دليذيرى را نق ل كرده است 
كه قطعاً امئالش در تاريخ تمام كشورهاى اسلامى به كثرت وجود دارد: 

شيخ رضى الدين بدوانى در سال 1801 م. به جرم شركت در شورش عليه حكومت انكليس 
بازداشت ودر يكى از دادكاهاى انكليسكه حاكم آن شا ككردش بود؛ محاكمه شد. حاكم مزيور از 
طريقٍ دوستانٍ شيخ به وى اشاره تمود كه ]كر شيخ اتهام مورد نظر را انكار كند. آزاد مى شود. اما 
شيخ خوددارى كرد و جني نكفت: من در شورش عليه انكليس شركت كردهام» جكونه مى توانم اين 
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واقعيت را انكار كنم. سرانجام حاكم ناكزير حكم اعدام شيخ را صادر نمود. هنكامى كه شيخ را 
راى اجراى حكم روى سكوى اعدام بردند؛ حاكمكريست وكفت: اك اكنون هم ادعاكنى كه اتهام 
من كذب و دروغ بوده است؛ من براى نجات و آزادىات تلاش مىكنم. استاد خشمكين شد و 
كفت:آيا مى خواهى عملم را باكفتن دروغ؛ محوكنم؟ دراين صورت هم زيان ديدهام وهم اعما'م 
از بين رفته است. آرى» من در شورش شركت داشتم» هر جه دلتان مى خواهد انجام دهيد. وى 
سرانجام اعدام شد. 

صداقت و اعترافشان د ركردار و معتقداتشان» منحصر به حيزى نبودكه مربوط يه خودشات 
مى شدء بلكه در برابر امت وملّت نيز صداقت داشتند. آنان از تعصبات نزادى» قومى و ملى كه 
امروز ترويج يافته است» كاملاً به دور بودند. آنان شهادت دروغ را به نفع امتء ملت و وطن» 
رذيلت وكناه بزرك مى دانستند و باور داشتند كه احكام شرع؛ فردء امَتء امور شخصى و مسايل 
اجتماعى را شامل مى شود وهمواره براين آيه متمسّ بودند: 

(يا أها الَّذِينَ َاممُوا كُونُوا قَوَامِنَ بالقشط شُيّداء لله وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أو الْوالِديْنٍ 

و الْأَقْرَبينَ إن يكن غَييا أو قير قله أؤلى يما لا موا الموَئ أن تَِْنُوا و إن تلوُوا 

أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كان يا تَعمَلونَ خَبي رأه [نساء: 8 17] 

واى كسان ىكه.ايمان أوردءايد! به عدل و دادء استوار لو] بسراى خداكواه بأشيد؛ و هر جند 

[شهادتتان | به زيان خودتان يا بدر و مادر و خويشاوندان بوده باشد. اكر [كس ىكه به زيان او 

شهادت داده مىشود ] دارا يا نادار باشد [رغبت به دارا يا شفقت به نادار شما رااز اداى شهادت حق 

منصرف زكند |كه (در هرحال ] خداوند به آنان مهربانتر است. بس از هوا و هوس بيروى نكني دكه 

(از حق ] بكذريد. و اكر زيان (إز اداى شهادت ] ببيجانيد يا (أزآن] روى بكردانيدء خداوند به أنجه 


مكنيد آكاه است.» 
رلته و 2 سرع مس »2 2 0 
جو لا يَرِمَنَكُم سَنْآنْ قَوْم عَلى أن لاتغدلوا إغدِلوا مر أَقْرَتُ للتّهُوى و اتقو الله» 


[مائده: 1/4 


«دشمنى قومى شما را بر آن ندارد كه دادكرى نكنيد» داكرى كنيد كه آن به برهيزكارى نزديكتر 


است.») 


ذِوَإِذَا حَكمٌ بَيْنَ النّاس أن تَحْكُوا بِالْعَدْلِ» [نساء: /0] 


برو هنكام ىكه در ميان مردم به داورى نشستيدء اينكه دادكرانه داور ى كنيد.» 


0 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 

ظوَإذا كلم فَاعْدِنُوا وَلَوْكَانَ ذا فُزبي» لانعام: 101] 

«و هنكامىكه سخنى د ر كار داورى يا شهادت كفتيد دادكرى كنيد هر جند محكوم عليه از 

خويشاوندان باشد.» 

جنانجه بزركان ما نقل مىكنند: بارى اختلافى بين مسلمانان و هندوها در مورد زمينى در 
قريدى كاندهله از توابع مظفرنكر در هند به وقوع بيوست. هندوها ادعا داشتندكه آين زمين مربوط 
به معبد آنهاست و مسلمانان مدعى بودند كه مربوط به مسجد آنهاست. جهت حلّ و فصل قضيه 
به دادكاهى كه حاكمش انكليسى بود رفتند. حاكم؛ قضيه و دلايل طرفين را استماع نموده اما به 
نتيجهاى دست نيافت. حاكم از هندوها سؤال كرد: آيا در اين قريه مسلمانى را سراغ داريد كه 
صداقت و امانتش مورد اعتماد باشد و طبق نظر وى حكم صادر نمايم؟ آنها جواب دادند: آرى. 
اسم يكى از علما و نيكان مسلمان راذ كركردند. قاضى فردى را دنبال عالم مورد نظر فرستاده تا در 
دادكاه حاضر شود هنكامىكه قاصد بيام قاضى را به وى دادء اوكفت: من سوكند ياد كردءامكه به 
جهردى انكليسى نكاه نكتم. 

قاصد قاضى بركشت و موضوع را به وى اطلاع داد. قاضى كفت: اشكالى ندارد فقط حاضر 
شود و نظرش را بيان كند, كافى است. 

عالم مزبور به دادكاه آمد و در حالى كه صورتش را از حاكم بركردانيده بود كفت: در اين 
قضيه؛ حق با هندوهاست و زمين از آن آنهاست. 

قاضى نيز طبق نظر وى فيصله كرد و در اين قضيه مسلمانان متضرّر شدند. أمّا از طرفى اين 
قضيه بر هندوها تأثيرات عميقى بر جاى كذاشت وكروهى از آنان به اسلام كرويدئد. مردم علم را 
امانت و عاريهاى مقّدس از جانب خدا مى دانستند و جون ساي ركالاها آن را در بازار نمى فروختند. 
هركز علمشان را در خدمت كناهكاران و متجاوزان قرار نمىدادند و هيجكاه راضى نبودند كه 
حكام ظالم ويا حكومتهاى غير اسلامى از علم آنان به نفع خويش كا ركيرند. 

يكى از مواردى كه افراد مورد اعتماد براى ما حكايت كردهاند ودر تاريخ خواندهايم» 
ماجراى ذيل است: شيخ عبدالرحيم راميورى (م ؟1717ه.) در شهر راميور در برابر حقوقى خيلى 
ناجيز كه از طرف امارت اسلامى دريافت مىنمود و بيش از ٠١‏ روييه تبود. مشغول تعليم بود. 
حاكم انكليس مستر ها كنس با حقوقى خيلى بالا يعنى 10 روبيه در دانشكدمى بريلى به وى 
ييشنهاد تدريس داد. اين مبلغ در آن زمان مساوى با 0١‏ جنيه بود و در ضمن وعددى افزايش 
حقوق بعد ازكذشت مدّتى ازكارش را هم به وى داد. 
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شيخ از بذ يرفتن بيشنهاد مستر ها كنس عذرخواهى نمود وككفت: من اكنون ٠١‏ روبيه دريافت 
مىكنم واكر بيشنهاد شما را ببذيريم از حقوقٍ كنونى خويش نيز محروم خواهم شد. 

حاكم انكليسى تعجب نمود وكفت: عجيب است من جند ين برابر حقوقت را به تومى دهم؛ تو 
ازاين مبلغ صرف نظر مىكنى و به حقوق ناجيز خودت اكتفا مىكنى؟ 

شيخ عذر خواهى واظهار تعلل نمود مبنى براينكه در منزلش درخت سدرى داردكه شديداً 
به ميودى آن علاقمند است و اكر ييشنهاد حاكم را بيذيرد و در بريلى اقامت كزيند ازاين نعمت 
محروم مى شود. 

حاكم انكليس متوجه منظور شيخ نشد وكفت: من متكفّل ميودى درختت هستم كه از رامبور 
به بريلى برايت بفرستم. شيخ براى بار سوم عذر آورد مبنى براينكه شا كردالى دارد كه در اين شهر 
نزد وى مىآيند و ازاو علم فرا مىكيرند اكر بيشنهاد حاكم را ببذيرد درس آنان تعطيل مى شود. 

حاكم انكليسى نااميد نشد و كفت: من ترتيب ادامدى درس آنان را در بريلى مى دهم كه 
درس هايشان به تعويق نيافتد. 

اينجا بودكه شيخ آخرين تيرش رايه هدف زد وكفت: فرداى قيامت بروردكارم را جه ياسخ 
دهم اككر از من سؤال نمايدكه بجكونه در برابر علمت اجرت كرفتى؟ 

حاكم انكليسى مبهوت شد و خود را باخت و به روحيهى عالم مسلمان بى برد. سرانجام شيخ 
زندكى خويش را با همان ٠١‏ روبيه سيرى نمود. 

اين روحيهى والا و قلب بزرك راءكه حاضر نيست علم جو نكالابى به معرض فروش كذاشته 
شود و غيرتش اجازه نمى دهد تا عقيده وكرامتش با مال و منفعت مبادله شود با بستى و 
فرومايكى امروز اهل علم و دانش و صنعت مقايسه كن كه جكونه بسيارى از آنان علم» عقل و 
دستاوردهاى خويش را جون كالابى در بازارها به معرض فروش مىكذارند تا با بيع مزايده به هر 
كس كه آن راكران بخرد» بفروشند و در اين معامله عقيده و هدف و نتيجه برايشان اهميت ندارد؛ 
آنجه برايشان مهم است يولى است كه مشترى مى يردازد. 

هر روز دراين زمينه به خبرهاى خندهآور وكريهآور دست مىيابيم. استادى كه ديروز در 
يك مركز اسلامى مشغول تدريس تاريخ و علوم اسلامى بوده استء امروز فلان دانشكدهدى 
كاتوليكى با يرداخت شهريهاى بيشتر به وى از آنجه تا به حال دريافت مى نموده؛ وى را به أنجا 
كشائده است. فلان آقاكه سابقاً در بخش آموزش و برورش مشغول بوده و جوانى روشن. عالم و 


ع 
علاقمند به تحقيق و يزوهش بوده ودر مجلات زئده داراى مقالات و بحثهابى بوده نا كهان خبر 
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مى رسد كه در اداردى صدا و سيما يا دفتر هوابيمابى استخدام شده است. سؤال مىكنيم جه شده 
انض قلا ئ راكه ارد كوله مشير وتدكن أشن وا عوض كزدة انك ؟ عترجوج اعد كه وق ور قيذ ا جديد 
٠‏ روبيه بيشتر مىكيرد. فلان محقق و يزوهشكركه مقالهاى در زميندى تصوف اسلامى نوشته بود 
وازطرف انديشهوران مورد تقدير قرا ركّرفته بود اكنون در وزارت خارجه استخدام شده و مترجم 
يكى از دولتهاى ارويابى شده استء آنهم صرفاً به سبب دريافت جند درهم اضافه ازكارمزد 
سابقش. 

آيا جزاين استكه يول همه جيز شده است؟ و يول است كه در تمام ابعاد زندكى نقش دارد 
و برروح وروان مردمان حاكم كشته است؟ 

در تاريخ اسلامى خواندهايمكه منصورء خليفهدى مشهور عباسى ازابن طاووس در مجلس خود 
خواست تا شيشدى دوات را به وى بدهد كه مطلبى بنويسد. ابن طاووس از دادن دوات امتناع 
ورزيد. خليفه ازوى علت امتناع وعدم امتثال دستور خليفه را يرسيد. او ياسخ داد: ترسيدم مبادا 
كناهى را ثبت كنى و در نتيجه شريك جرمت شوم و مددكارت دراثم وعدوان باشم. 

آنان تااين حدّ به اين آيات عمل مىكردند: 

وو تعاوتوا عل الى و التقوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلى الاثم و الْعُدْوَانِ» إمائده: ؟] 

«به نيكى و تقوا همكارى كنيد و د ركناه و تجاوز همكارى نكنيد.» 

موارد امتناع ورزيدنشان از يذيرفتن مقامهاى قضابى در نظامهابى كه مورد قبولشان نبود به 
قدرى زياد است كه به حد تواتر رسيده ودر تمام دورههاى نخستين زندكى اسلام نمايان است. 

اين نوع احتياط و اجتناب از همكارى دركناه و تجاوز واين نوع كناره كيرى از مشاركت در 
نظام هاى نادرست و نيذ يرفتن كوجك ترين مساعدت در راستاى اهدافى كه با مصالح امت اسلامى 
ماركا ننفت ويا به زيان امت تمام مى شود و يا در آن نخدعه و نيرنكق عليه امت نهفته است: را 
مقايسه كنيد با ذكاوت؛ زبان جربء قلم رسا و زبانكوياكه در راستاى اهداف و مصالح بيكانكان 
در اختيارشان قرا ركرفته است. 

جوانانى مسلمان و تويستدكانى ماهر تحرير روزنامهها و مجلاتى را عهده دارند» كه 
حكومتهاى اجنبى جهت نشر تبليغاتشان در كشورهاى اسلامى و اث ركذاشتن بر روحيه و تفكر 
مسلمانان و تحريف حقايق» آنهم با استفاده از توانابىهاى خود مسلمانان» انتشار مى دهند. 

دستهاى از فاضلان هستند كه از لحاظٍ نسب ازعربهاى اصيل و خالصاند ويه خاندانهايى 
نسبت دارند كه در عظمت,ء اخلاص و اسلام ريشه دارند» يدرانشان در راه حق و نابودى باطل 
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بيكا ركردهاند؛ نسب تهايى كه در اسامى اين فاضلان است براى ما يادآور تاريخى است با شكوه 
1 يدرانشان كه سرشار از شاهكار هاست. عزيزانى كه خون اين يدرات در رى وريشهىشان 
سرايت كرده و اكنون آثارآن در سيما و جهرهى اين فاضلان نمايان است» انا ين عزيزان أمروز در 
حكومتهاى اجنبى مشغول خدمت هستند و به زبان فصيح مضرى سخن مىكويند؛ زبانى كه 
فرآن بهآن نازل شده است و بيكهاى مسلمان در محافل شاهان ايران و روم به آن سخن مىكفتند 
و رسالت اسلام رادا مى نمودند ودردل دشمن وحشت و رعب مىانداختند. زبانى كه فرماندهان 
و سلحشوران مسلمان با آن حماسهها و خطبههاى جهاد را ايراد مىنمودند؛ آرى» با اين زبان 
يرافتخا ركه جز دلاورى و شجاعت اسلامى براى بياث عرزي دركر نعى زيند وبا اين وازكان رسا و 
دلكش كه بز براى بيان حق و جهاد در جابى ديككر شايسته نيستءاينها 
دارند براى حكومتهاى اجتبى؛ كه مسلمانان را بازيجهى خويش قرار دادهاند و سياست؛ 
استقلال؛ ايمان» فكر و اقتصادشان ضربه وارد نمودهاند و جه كارهاى ديكركه نكردهاند تبليغات 
م ىكنند. 

بارها از جنين افرادى شنيدهايم كه واو عكري فاق الحو د ككل اذهنا دن زاه 
مصالح عربيت واسلام و ترقى آن دو تلاشهاى قابل تقديرى را انجام مىدهند. .اين نوع 
حكومتها: «در جهانى كه تاريكى مطلق بر آن حاكم است» وان آزادى و ازادكى هستند. بارها 
شنيدهايم كه خدمات مهم و همكارىهاى قابل توجه رسانههاى بريتانيابى در جهت نهصت 
كشورهاى عربى» وحدت افكار و فرهنك آنان» تحكيم روابط متقابل» الثدر شرهمك مر و 
اسلامى» آكاه نمودن مسلمانان از تاريخ با عظمت و تمدن شكوهمندشان و اطلاع رسانى به جهان 
عرب از جريانات و رويدادهاى موجود با صداقت و خلوص تقدير و بزركداشت مىكتند.» ١!‏ و 
بسا اوقات مى شنويم يا مى خوانيم كه اين افراد باوراين اسح ير 
تلاش آنان را در راه تحمّق امنيت عمومى» صلح هانق آزادق ملتهاى مستضعف وكشورهاى 
محكوم به شكست. تأييد موكنند و به اينكه آنان برجمدار عدالت و مساوات» ظلمستيزى و 
حق طلبى هستند, كاملاً باور دارند و... 

واقعاً اككر وجدان اين افراد باكفتهدهايشان همسوبى ندارد و مىدانند كه جنين كلماتى در غير 
موضعشان استعمال شده است و صرفاً در جهت منافع ماكرفا نلوك مانيس افو واف برقراقي! 
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١‏ جملات داخل بوانتز عيناً نقل شده انث 
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انسانى؛ أى واى كه كالاهاى كرانبها جه ارزان شدهاند. اى واى كه واثكان سرشار از مفاهيم جه 
زود ازدست رفتند واى واى بر نككُوذبختى زبان عرب و مردمان عرب؟! 

واكر واقعا با اعتقاد واعتماد وازروى درك وفهم اظهار شده است يس اين بجه جهالتى ست 
نسبت به حقايق واين جه انكارى است نسبت به مشاهدات عينى واين جه مسخى است كه قلبها 
به آن دجار شدهاند؟ 

امو عضر تناقض؟ بى است. بسا اوقات اديب يا روزنامه نكارى مشاهده مى شود كه در 
مورد يكى از قهرمانان جهاد اسلامى يا يكى از مجدّدان اسلامى موضوعى حمامى مىنويسد اما 
هنوز جوهر نوشتههايش نخشكيده است كه با همان قلم به تقدير و ستايش يكى از خائنان به اين 
امت مى يردازد ويا به خاطر مصالح سياسى و منافع مادى به تأييد موردى از عملكردهاى اجانتب 
روى هىاورد. واين عملش را نيز تناقض نمىداند. 

يكى از يادشاهان عرب اسبى از يك شاعر عربى خواست. شاعر مزيور از دادن اسب 
0 9 4 3 مث ما اله 2 
خوددارى ورزيد؛ هر جند كه در مقابل بول كزافى يرداخت شود و جنين كفت: 


0 5 عه أو 
. از لعن و نفرين به دور باشء سكاب كوهرى است كران بهاكه نه عاريه داده م ىشود و نه فر و ختنى 
است.» 


كُويا وجدان اينكونه افرادكه در خدمت حكومت هاى بيكانه ويا حكومت هاى ملّى و ظالم 
كي كردق مسلنانان يا كنتد» در امذهائد وار رساتتهاى آذها موضوعاتى منتشر م ىكنند كه نه 
وجدانشان راضى است و نه علمشان آن را تأبيد مىكند و در براير دريافت كارمزد ماهيانه كتاب 
مى نويسند و روزنامه نكارى مىكنند, كويا وجدان اين افراد از اسب آن شاعر جاهلى به مراتب 
بستتر وارزانتر است. كه وجدان اينها فروخته مىشود وبه عاريه داده مىشود اما آن اسب نه 
فروخته مىشد ونه عاريه داده مى شد. 
در شرق اغلب ارتباطها و وابستكىها بر بنيانى غير مادى استوار بود؛ بنيانى عقلى: يا 
روحى و يا وجدانى؛ كه خودخواهى و خوديرستى در اين ارتباطات جابى نداشت. به همين 
دلبل ارتباط عا وكوالستك كان تددم اد كه نمى توان آنها را مادّى يا منفعت طلبى» تحليل 
كرد. اين روابط سخت ريشه دار بود؛ به عنوان مثال ارتباط شاكرد و اخلاصش نسبت به استاد 
جنان بود كه امروز ارتباط فرزند با يدر جنين نيست. خبر وفات استاد مشهور. علامه نظام الدين 


لكهنوى (متوفاى ١ع١١ه.)‏ صاحب برنامهدى درسى مدوّن كه در حال حاضر در مدارس هند و 
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عزانان117اسرا مى شود انتشار يافت. هنكامىكه خبر دركذشت او به شا كردش» سيد كمال الدين 
عظيم] بادى رسيدء ازشدت غم واندوه درجا وفات نمود وشا كرد ديكرش» ظريف عظيم بادى از 
شدت كريه بينابىاش را از دست داد. مدتى نكذشت كه معلوم شد, انتشار حبر وفات استاد 
نادرست بوده امت () 

شايد ذهنيت معاصر وجود جنين روايتى را نبذيرد؛ اماكسى كه از طبيعت شرقيان و رابطءى 
عميق شا كرد با استاد و محبت آن اطلاع دارد؛ جنين روايتى را نه عجيب مىداند و نه دروغ 
مى يندارد. 

افراد كاه به تاريخ و فلسفدى اخلاق مى دانندكه جهار قرن قبل از مسيح درارويا مكتبى يديد 
آمد كه تا سددى نوزدهم ميلادى داراى طرفداران و هوادارانى از فلاسفدى بزرك و دانشمندان 
اخلاق بود. اين مكتب با اعتقاد به لذت جسمىء آن را ميزان اخلاق و معيار تمام اعمال مى دانست 
وبه بيروانش تأكيد مى نمود تا فرصتها را غنيمت شمارند و حدا كثر لذت وهرة راز زندكن دما 
ببرند. 

بيروان اين مكتب به دو دسته تقسيم شدند: دستدى نخست؛ لذت طلبان» معتقد بودندكه بايد 
بين انسان و خواستهايش هيج مانعى وحود نداشته باشد تا انسان بتواند به تمام شهوتها و 
لذتهاى مورد نظرش برسد. مىكفتند: سعادت يعنى اشباع شهوتهاء برآوردن نيازهاى نفس و 
رسيدن به لذت و خوشى. 

دستدى دوّم؛ نفع طلبان بودند. آنها معتقد بودند كه رسيدن به منفعتى كه سبب لذت و خوشى 
توددى زيادى از بشر بشود؛ وظيفدى ماست. به همين دليل از نظر آنان اخلاق تنها زمانى ارزش 
داشت كه سبب فراهم نمودن منافع و خوشى انسانها باشد. آنها جنين مى ينداشتند كه سعادت 
يعنى فراهم نمودن شادى و لذت براى بشريت و زدودن رنج ودرد از آنان. 

خوانندمى محترم روح مادى و روح شيفتهى لذت و آسايش راكاملاً در بيكر؛ تمايلات و 
كرايشهاى اين مكتب اعم از يستترين دسته تا مترقىترين آن مشاهده مىكند. اين روحيه با 
طبيعت شرق واديان آسمانى آنكاملاً تفاوت دارد. اي نكرايش مادى در فلسفه. اخلاق » ادبيات و 
تمدن غرب عميقاً تأثي ركذاشته و همواره بر زندكى غربى و معاشرت آن؛ حاكم بوده است. 
١‏ اين برنامدى درسى اكنون در هند و ياكستانء بلوجستان ايران و در برخى از مدارس دينى اهل سنت خراسان 


همجنان مورد توجه و عملى است و برنامدى درسى نظامى به ايشان منسوب است. 


"١‏ ركك: الحسنى؛ عبد الحى» نزهةالخواطر» جك" 
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كذثته از آن: غرييان براى شناخت متفعت و اززيابى آن قبل آز هر بجي به ماديث روى 
مى أ ورند؛ زيرا آنها با به داورى نشاندن اذهان و عقلهاى مادّى محض خويش به هيج حقيقتى كه 
ماوراى حسء اندازه» شمارش و وزن باشد اعتقاد ندارند و هركز به نيرويى كه سبب جحلب لذت و 
أساكن قناقة باو ر تداريه ا (متوفاى 50١‏ ق .م.) تصريح نموده است كه منفعت اساس 
شناخت اعمال است و منفعتى كه سبب جلب لذت د ارزشى ندارد. بدين ترتيب 
طبيعت و عقل غربى باككذشت قرنها و سالها به كرايش هاى مادى روى آورد. نهايتاً تيجهاى كه 
ديد آمد اين بودكه ذهنيت غربى و منطق معاصر از رهنمون شدن به منفعتهاى غير محسوس. كه 
جلب كننددى لذت و سرور ظاهرى نيست. عاجز ماند و عقليت ارويابى به مقام دفاع از ماديت 
برخاست و معيار حسن و صحت اخلاق را وابسته به ميزان جلب منافع مادى و رسيدن جامعه به 
لذت وآاسايش و دست يافتن افراد به خوشى و شادى. دانست. سود مادّى معيار تشخيص اخلاق و 
بازشناسى خير از شر شد و اخلاق كه در ميزان ماديت جايكاهى ندارد؛ ارزش خود را ازدست داد 
وفقط ارزش دينى و اخلاقى آن هم به اصطلاح قديم باقى ماند كه هر روز دايردى سلطهاش در 
قلبها و عقلها محدودتر مىشود و هوادارانش را از دست مىدهد و صرفاً در رديف خاطرات 
كذشته و شعاير قديم قرار مىكيرد. 

آدابى مانند شفقت و محبت بدران به فرزندان» وفاى همسران و حفاظت از ناموس شوهر در 
غياب وى و غيره» جايش را به صنعت» اختراع. توليد؛ مل ىكرابى و نؤاد مىدهد و اصطلاحات 
جديد روز به روز رشد مىكند وارزش مى يابد. 

جامعدى معاصر با تشكل هاى اجتماعى و ملى كه براساس خطوط سياسى؛ صنعتى و 
اقتصادى طرح شده است. روز به روز از روابط خانوادكى و رشتههاى قرابت خونى؛ مىكاهد. در 
جامعدى كنونى جكونكى برخورد فرزند با يدرو زن با شوهر تا زمانىكه در دايردى مدنيت وجود 
دارد و سبب آشفتك أوضاع و شورش عليه نظام و ايجاد مشكل در مسير مدنيت نشود؛ اهميتى 
تدارد. بنابراين در اين جامعه نافرمانى يدرء ظلم شوهرء بى عفتى زن» فساد مرد و خيانت همسر 
امرى عادى است. 


-١‏ فيلسوف يونانى و بنيانكذار مكتب ابيقورىء به سال "١‏ ق. م. زاده شد و به سال 37٠‏ يا 7 1؟ دركذشت. وى 
شاكرد اقسنو قراطيس و ببرو ذيمقراطيس بود. او لذت راغايت مطلوب بشر مىدانست و مىوكفت: لذت خير مطلق است. 
(د.ن.) 


داف تنجم 
اسلام و رهبرى حهان 


ل فصل اول: خيزش جهان اسلام 
ل) فصل دوم: رهبرى جهان عرب 


خيزش جهان اسلام 


رويكرد تمام جهان به سوى جاهليت 

بنابر عوامل تاريخى؛ عقلى؛ طبيعى و جبري بيشكفته؛ اروياى مسيحى به جاهليت مادى 
تبديل شده است. از آموزههاى روحىء فضايل اخلاقى و اصول انسانى بازمانده؛ از يياميران» 
كاملاً دست شسته واينك در زندكى انفرادى جز لذت ومنتو ادس د ذو ون موا ع 
قدرت و غلبه و در زندكى اجتماعى جز ملىكرابى و نؤاديرستى ظالمانه؛ به جيزى ديككر باور 
ندارد. در برابر طبيعت انسانى و اصول اخلاقى سر به عصيان برداشته استء به ابزار [وماشينيزم / 
سخت دل يسته واز اهداف و مقاصد روى برتافته است و به كلى هدف زندكى رأ به فراموشى 
سيرده أست. 

ارويا تاكن فس اوري وكوشش خستكى نا بذير در راستاى ف نأورى و تكنولوزى و 
درعين حال با ناديدهكرفتن تربيت اخلاقى؛ تغذيدى روح, انكار دستاوردهاى بيامبران و يرداخت 
بيش از حد به ماديات و با توانابىهاى هولناك فاقد انكيزوى دينى و حصار اخلاقى؛ تبديل به 
فيلى خشمكين شده اس تكه ضعيفان را يايمال مىكند و آبادانى وو نسل بشر را نابود مىكند. ازيك 
سو باكنارهكيرى مسلمانان از صحنهى زندكى» شانه خالى كردن از رهبرى جهان و بيشوابى ملتها 
وكوتاهى شان در امر دين و دنيا وجنايتى كه در حقّ خود و بنى نوع انسان مرتكب شدهاند» واز 
سوى ديكر: افتادنٍ زمام ملتها به دست ارويا وجانشين شدن ارويا به جاى مسلمانان در رهبرى 
جهان وبه حركت دراوردن شتى زيستى و مدنىءكه سكّان دار حقيق ىاش كنار رفته » اينتك جهان 
با تمام ملتها و تمدنهايش به سان قطارى است كه جاهليت و ماديت» لكوموتيو آن است و با 
سرعت تمام دارد آن را به سوى هدفى نامعلوم مىكشاند. اين در حالى است كه مسلمانان مثل 
ملتهاى ديكر سرنشينان اين كشتى هستند و هيج اختيارى از خود ندارند. 

ارويا از لحاظ قدرت و سرعت به هر ميزانى بيشرفت كند و تجهيزات و وسايلش افزايش 


يابد» به همان ميزان سرعت قطار بشرى به سوى هدف جاهلى؛ آنجاكه آتش و نابودى و اضطراب 
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وقتل وكشتار» هرج و مرج اجتماعى. نايهنجارى اخلاقى. بحران اقتصادى وفقرروحى در انتظار 
اكنون ارويا سرعت سريع السيرترين قطارها راكند مىداند و مىخواهد به سوى هدف 


تسلّط فلسفهدى مادّى ارويا بر جهان 

امروز در روى زمين اعم ازاروياء امريكاء افريقا واسيا امت ويا جماعتى به جشم نمى خورد. 
كه با عقايد و نظريات غربيان مخالفت ورزد و با روند حركت و ديدكاءهاى آنها مبارزه كند و 
اصول فلسفدى جاهلى و سيستم زندكى آنها را مورد بررسى قرار دهد. 

اختلافات سياسى و تنشهابى كه احياناً مشاهده مى شود صرفاً از نوع زقابيك بسر قدريث 
است واينكه جه كسى بايد در دنبال كردن هدف مشترك مورد نظرء رهبرى را برعهده داشته باشد. 
بدين جحهت بودكه ابرقدرتها از ديرباز دوست نداشتندكه هم ييمانان و متحدان به تنهابى افتخار 
رهبرى جهان و درامدهاء منابع؛ بازارها و مستعمرات آن را در دست داشته باشند؛ نظر به اينكه اين 
ابرقدرتها از لحاظ قدرت»ء دانشء, تكنولوزى» سازماندهى؛ نبوغ و هوشيارى؛ نه تنها از آن 
متحدان كمتر نبودند, بلكه برتر نيز بودند. ولى اينكه ابرقدرتها درصدد آن باشندكه به سوى هدفى 
ديك ركام نهند وكارى راكه عيسى مسيح انجام مى داد اينان نيز انجام دهند, در زمين عدل و داد را 
استوار و برقراركنند. ملتها رابه سوى دين و تقوا سوق دهند واز مادىكرى به سوى دروذكرابى 
و اخلاق بركردانند. كارى بس بعيد بود! 

نظام كمونيستى روسيه نيز جيزى جز ثمردى تمدن غربى نيست كه اينكى به حد كمال و 
بختكى خويش رسيده است. تنها تفاوتى كه نظام كمونيستى روسيه با ديك ركشورها و دولتهاى 
اروبايى دارد؛ اين است كه روسيه يرددى نفاق و تزوير راكنار زده است و آنجه را غرييان مدتها 
بنهان نموده بودند و در اخلاق و اجتماع خويش بدان اعتقاد داشتند, اجرا نموده أست. روسيه 
حركت كشورهاى غربى را به سوى الحاد بىدينى؛ بىبند و بارى » مادىكرى و بهيميّت كند 
مىدانست؛ ينايراين اينكى با شتاب و صراحت تمام به سوى هدف مشترك. حركت مىكند و 
مى خواهد بشر را به آنجا برساند كه خود رسيده است. 
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ملّتها و كشورهاى آسيايى 

اما ملتها ودولتهاى آسيابى وشرقى در حال حركت به سوى هدفى هستندكه ملتهاى 
ارويايى در تمدن و سياست خويش بدان رسيدهاند ودر اخلاق » آداب واجتماع خويش به 
جيزهابى باور دارندكه اروباييان به آنها روى آوردهاند. در مورد زندكى و هستى نيز باورهابى 
شبيه باروهاى اروباييان دارند. در بعد اخلاق» سيرت و تهذيب به جيزى خود را مىآرايند كه 
اروباييان به آن خود را آراسته نمودهاند. البته يك نكته هست و آن اينكه كشورهاى أسيابى و 
شرقئ حاضر نيستند بيكانكان فرومايه بر آنها مسلط باشند و آذها را بدسان انسانهاى سفيه از 
تصرفاتشان باز دارند» و يا اينكه اروبابيان بر آنها دولتها و امبراتورىهابى را تشكيل دهند و 
در سايدى آن, در رفاه و آسايش به سر برند و شرقيان خود در داخل كشورهاى خويش از انجه 
اروياييان مدتها در خارج ازكشورها يشان به آن دست يافته بودند» محروم بمانند. اما اين مطلب 
كه آسيابىها و شرقيان مادى بودن اخلاق ورفتاراروياييان را تكوهش كنند واز فلسفه و مبانى شان 
ايراد بكيرنده موضوعى است كه نه تنها هيجكاه تصورش را نمىكنند؛ بلكه صفات اروباييان به 
كونهاى برايشان آراسته شده است كه آنها را يا ديد كدو تمده كر 

هركاه اين دسته ازكشورها به استقلال دست يافتند و زمام امور خويش را به دست كرفتند: 
آن وقت است كه اخلاق و اصولشان نمايان مىشود و سيرت جاهلى آنها در شكل طبيعى و 
حقيقى خويش بروز مىكند ومعلوم مى شودكه بدترين و فجيع ترين شكل از سنكدلى» بازى كردن با 
خون انسانهاء هتك ناموسء ربودنٍ اموال قتل» كشتار و نابودى در تاريخ است. 

در برخى ازكشورهاى آسيابى در بى استقلال از سلطدى بيكانكان؛ جنايات و فجايعى رخ 
داده استكه حيوانات و درندكان نيز جنين نمىكنند وكوش ها حاضر به شنيدن نيستند. با برخى از 
شهروندان و هموطنان خويش جنان برخوردكردند»كه نظيرش در تاريخ تكرار نشده است؛ فرزندانٍ 
شيرخوا ركشته وتكه تكه شدئد؛ زنان هتك حرمت شدند وبا سنكدلى تمام به قتل رسيدند» قنوات 
و «هاى آبء زهرآلود شدند. خانهها ويران كرديدند. بمبها فرو ريخته و آتشها شعلهور 
كرد يدند به هر قريهاىكه درآمدند ساكنانش را به خاك سياه نشاندند و همه را ازدم تيغ كذراندند. 

انساذهاى وحشى با خون و حرمت هردم بازى كردند و ججاءها از زنانى كه مرك را بر هتك 
حرمت خويش ترجيح دأده بودند» براشد. . اين علاوه بر زنانى است كه با وحشىكرى و به طرزى 
فجيع و بىسابقه در تاريخ كشته شدند. جناياتى كه شايد كشورهاى اسلامى وكشورهاى متمدن 


دنيا در مورد وقوع آذها دجار رشك و ترديد شدند . دردآورتر ازآن» فشارهاى دينى و تحريمهاى 
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اجتماعى است كه كروءهاى فوق در داخل كشورهايشان از دست صاحبان قدرت تحمل مىكنند و 
فرهدق و ديانتشان مورد تهاجم قرار هم ىكيرد و اغلب از آزادى فرهنكّى وحتى زيان باستانى 
خويش محروم مى شوند و وادار به يذيرفتن زبانى يوسيده و ساختكى هى شوند. در اين كشورهاى 
تازه به دوران رسيده. زورمندان مىكوشند هر نوع اثرى از فرهنتكق واتمدن كرودقاى فميق زا 
مح و كنئد وبا جعل اكاذيب و جنايات؛ فرهنكشان را بىاعتبار سازند. هر روز حكايت كرك و يه 
رأ تكرار م ىكنند. كارمتدان را ازكار بركنار م ىكنند وراههاى تجارت وكسب درامد را بر رويشان 
مى بندند؛ مغازهها واماكن تجارىشان را تعطيل و با دلايل مضحك و واهى املاك و 
دارايى هايشان را مصادره مىكنند. 

از طرفى ملتهاى فوق از نظر دين و اخلاق شديداً تهى و شيفتهى مال و ماده شدهاند و 
شيطانٍ منيّت و حرص بر آنها تسلط يافته است؛ به كونهاى كه حكومتها را نيز خسته كردهاند ويه 
فرياد وا داشتهاند. نرخها به شكل سرسامآورى بالا رفته است؛ هركاه ه حكومتها به نرجكذارى روى 
مى آورند» كالاها و مواد از بازار نايديد مى شود و مردم براى خوراك و يوشا كشان جيزى نمى يابند 
و مجبور مى شوند به همان قيمتى كه مورد نظر فروشندكان است تن در دهند وآنكاه است كه بازار 
سياه رواج بيدا مىكند و خيانت» جنايت» رشوهخوارى و قاجاق شايع مى شود وحكومت و تججاربه 
مانند دو اسب و يا دو قهرمان مى مانندكه در ميدان مسابقه قرا ركّرفته اند و هر يكى درصدد استفاده 
ازفرصت و ضربهدى فنى كردن حريف خويش است. در اين ميان مردم بيجاره مانند دائهاى هستند 
كدين دوسك آسيات قرا ركرفته اننت ودر زندكى خويش سركردان و بزيفانائد. 

اصلاحكران و دينداران بارها كوشيدند تا دركالبد جنين امتهابى؛ حياتى جديد بدمند و 
روح اخلاق ؛ فضيلت»؛ امانت و اقتصاد صالح را در آذها ايجاد نمايند, اما با شكست مواجه شدند و 
جنين نتيجهكرفتندكه ايجاد امتى مستقل و جديد آسانتر است از اصلاح و تهذيب جنين ملثهابى 


كه اجلشان فرا رسيده و مدت دوامشان به سر رسيده است. 


تنها راه حل يحرانهاى جهان 

تنها راه حلء انتقال رهبرى جهان و انتقال سكان زندكى از آن دست كنه كار و خاين: كه 
وظيفهاش را بد انجام داده؛ به دست ياى و ماهر است. 

زيرا انتقال رهبرى از انكليس به امريكا و يا از هر دو به روسيه هيج نتيجهاى ندارد ودر 
اوضاع هيج تغيبرى به وجود نمى آيد. اين نوع تحول مانند انتقال بارويى است كه از دست راست 


باب ينجم: اسلام و رهبرى جهان / فصل اوّل: خيزش جهان اسلام نا 
زاج ينجم: الساذم و رطيرى حجان ا فصل وك ران 5 ل 2 


به دست حب سيرده مىشود ويا برعكس. امريكاء انكليس و روسيه؛ همه دستهاى يك فرد 
هستند كه در سكاندارى زندكى متناوباً عمل مىكنند و در حركت دادن كشتى بر يك خط و به 
سوى يك هدف؛ يكى بعد از ديكرى بارو را به دست مىكيرند. 

تحوّل اساسى و مؤثر؛ انتقال رهبرى است از ارويا به معناى وسيع كلمه يعنى امريكاء 
انكليس: روسيه و تمام ملتهاى آسيايى و شرقى كه مانند اروباييان مىانديشند و جاهليت و 
مادىكرى: رهبرى آنها را به دست دارد؛ به جهان اسلام كه سيدنا محمد وليك با رسالت ابدى و 
دين فرزانهءاش» رهبرى آن را به دست دارد. 

اين است تنها تحولى كه مى تواند جهت تاريخ را عوض كند و مسير تمام امور را تغيير دهد و 
جهان را از آن لحظدى خطرناكى كه در انتظارش هستء نجات دهد. 

به راستى كه جهان اسلام بايد در انتظار و آرزوى در اختيا ركرفتن اين مقام بزرك باشد. بايد 
هر كشور و ملت اسلامى براى جنين مهمى كمر همت را يبندد و هر مسلمانى بايد در رأه جنين 
هدفى با جان و مالش ييكار كند؛ زيرا اين همان وظيفدى مباركى است كه از روز ييدايش امت 
اسلام در صحنهدى دكا واز روز نمايان شدن نخستين هستههاى امت اسلام در شبه جحزيرهءى 


غوؤريتا قاين روشق كذاشنة شد است. 


حركت جهان اسلام به دنبال ارويا 

از واقعيتهاى شكفت انكيز اينكه در دوران اخير مسلمانان د ركُوشه وكنار جهان» حتى در 
مراكز و سرزمينهاى اسلامى؛ تبديل به هواداران جاهليت ارويايى و سباهيان داوطلب آن شدهاند 
تا انجا كه يرخى از ملتها و دولتهاى اسلامى؛ ملتهاى ارويايى راكه از جندين سده رهبرى 
حركت جاهليت را به عهده دارند و احياكّر جاهليت جديد هستند و در شرق و غرب برجم هاى 
الحادى خويش را برافراشتهاند؛ آنها را مددكار مسلمانان و حامى اسلام؛ حامل يرجم عدالت در 
جهان و بريادارندكان عدالت» مىدانئد. 

عموم مسلمانان به حاى اينكه فرماندهان سياه اسلام باشند, به اين دلخوش داشتند كه 
دنبالهروان لشكر جاهليت باشند. اخلاق جاهلى واصول لمق اويا ى يمان لتر كنفاي 
درخت و الكتريسته در سيم هاى يرق» در وجودشات رأه يافت. از اين رو در كشورهاى اسلامى در 
بسيارى از مظاهر و آثا ر مسلمانان» مادىكرى غربى نمايان است ست؛ ازآن جمله است روى أوردن به 
تبراك عوسن و 1وبراف الاك ارقي سان كني كنتين ولك ونا برزلدكي اد ديكّر ويه 
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آخرت ايمان ندارد و به فكر ذخيردى هيج خير و عملى نيك نيست. در جاه طلبى و زراندوزى 
درست به سانٍ كسانىكه فقط به دنيا واسباب آن ارزش قايل هستند؛ رقابت وجود دارد. در ترحيح 
مصالح و منافع شخصى بر اصول و اخلاق . مانند كسى هستند كه به هيج بيامبر وكتابى ايمان و به 
آخرتى اميد ندارند وازهيج حسابى بيمناك نيستند. حبٌ دنيا وفرار از مركء همانند كسى كه دنيا 
تنها سرمايه و آخرين ارزو و نهابى ترين درجدى درك اوستء شيفته شدن به مظاهر توخالى و 
زيبابىهاى يوج مانند ملتهاى مادى كه از واقعيتهاى زنده و اصول اخلاقى بىبهره هستند 
كرنش در برابر انسان؛ ذلّت در برابر حكام» رجحال حكومت و يستهاى دولتى و تقديس و 
تمجيدشان مانند بت برستان و ملتهاى مشرىء. همه جا نمايان است. 


مسلمانان با تمام كاستىهايشان, يناهكاه بشريت و آرزوى آينده هستند 

على رغم تمام ضعفها و نارسابىهابى كه مسلمانان به آن دجار هستند آنها تنها امت روى 
زمين هستند كه طرف و رقيب غربيان در رهبرى ملتهاى جهان محسوب مى شوند و تنها امتى 
هستند كه دينشان آنها را موظف نموده تا حركت جهان را زير نظر داشته باشند و جهانيان را بر 
اخلاق »كردار و تمايلاتشان محاسبه نمايند وبه سوى فضيلت» تقواء سعادت و رستكارى در دنيا و 
آخرت سوق دهند. و تا اتجاكه توانابى دارند بين انسانها و جهنم فاصله ايجاد كنند. آرى؛ 
مسلمانان تنها امتى هستندكه دينشان و ساختار و فطرت ! يبنشان به آنان اجازه نمى دهد تا تماشاكّر 
انتقال ملتهاى ديكّر به سوى جاهليت,. باشند. 

اين است تنها امتى كه هر آن احتمال دارد براى نظام جاهليت. نظامى كه ارويا آن رادر شرق 
واغزب كبترانيدة است, مهم ترين خطر باشد؛ خطرى كه مى تواند تمام تلاش هاى جاهليت را نابود 
سازد. 

شاعر اسلام؛ دكتر محمد اقبال#ة در قصيدهى بى نظيرش تحت عنوان «يارلمان ابليس» اين 
خطر را ان زبان"ابليسن باز كنته است: وى :دز اين قصيده ارده اشت كه شياطين وشا كدان و 
همكاران أبليس در جلسهاى مشورتى يكجا جمع شدند ودر مورد سير جهان. خطرها و فتنهدهاى 
أينده وانجه نظام اهريمنى را تهديد م ىكند» و همين طور ييرامون وظايف شيطانى شان به مذا كره 
برداختند. فتنهها و خطرات زيادى راكه نظام شيطانى شان را در بركرفته بود وآن را تهديد مى نمود 
ياداورى كردند و از عواقب نافرجامشان هشدار دادند. 


يكى از آنها نظام جمهورى را متذكر شد و مورد تأكيد قرار داد. 
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دوّمىكفت: از جمهورى زياد بيم نداشته باشيد؛ زيرا جمهورى فقط بوششى است بر ملوكيت 
واين ما بودي كه ملوكيت را در لباس جمهورى د رآورديم. هنكامىكه بى برديم اكنون انسان آكاء 
شده و به ارزش و كرامتش بى برده است و امكان دارد عليه نظام ما دست به شورش بزند و 
جاندهاق تاكوازى را تهيار رةه وزيا جتمهورى شركزم مودي . سملم انك كة ضرفا نام قلف 
يا امير جندان اهميتى ندارد. از طرفى ملوكيت در وجود شخصى مستبد» منحصر نيست؛ بلكه 
ملوكيت آن است كه انسان در زندكى خويش نيازمند ديكران باشد؛ اين نيازمند جه فرد باشد يا 
ملّتء تفاوتى ندارد. مكر نظام عميونه وى ظ امول عفانو زوين كسةه در جنال كه 
باطنش از باطن جنكيز هم تاريك تر است؟ 

ديكرى كفت: جندان مهم نيست» مشروط بر اينكه روح ملوكيت باقى ماند. اما جناب رييس! 
در مورد فتنهداى خطرناك كه كارل ماركس يهودى به وجود آورده استء اين فرد باهوش كه نبى 
نيست: اما در بين هواداراتش داراى كتابى مقدّس استء جه مىكوييد؟ 

آيا جناب رييس در جريان امر قرار داردكه اين فرد جهان را تكان داده است و بردكان را عليه 
مالكانشان شورانده است واساس امارت وآقابى را متزلزل نموده است؟ ديكرى خطاب به رييس 
مجلس كفت: عالى جناب! افسودكران ارويابى» هر جند مريدان مخلص شما هستند؛ اما من به 
هوش و فراستشان اعتماد ندارم. سامرى يهودى؛ ماركس مزبو ركه كبى مزدك استء با اصول 
كمونيستى خويشء نزديك است بر جهان جيره شود. همه زيان در آوردهاندء مستمندان با آقايان 
رقابت مىكنند. ما در بدو امراين حركت را جندان اهميت نداديم و اكنون به جابى رسيده استكه 
د رآ ينده امكان دارد؛ بر زمين و بررجهانى كه جنابعالى حكومت داشتيد مسلط شود. شايد عليه شما 
قيام نمايد و نظام دنيا واذكون شود. 

رييس مجلس» » ابليس؛ شروع به سخن كفتن نمود و جنينكفت: : من زمام أمور دنيا را به دست 
دارم و ه ركونه بخواهم تصرف مى نمايم. حرا ذكنك وده عراهد قف دكا وكه أروياييان را به 
حان يكديكر مىاندازم و جون سك بر هم حمله ور شوند و جون كركّان درنده يكديكر را ياره 
كتند؛ زمانى كه در كوش رهبران سياسى و بيشوايان مسيحى زمزمه نمايم» عقلشان را از دست 
خواهتد داد و ديوانه خواهند كرديد. 

اما در مورد نظام كمونيستىكه براصل اشتراك استوار است» مطمئن باشيد كه منطق مزدكى و 
فلسفدى اشترا كى به هيج وجه نمى تواند» فاصلهاى راكه فطرت بين انسانها ايجاد نموده است» از 
بين ببرد. من از اين كمونيستهاى كودن و بيجاره هيج بيمى ندارم؛ واقعاً اكّر من هراس دارم؛ 
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هراسم از امتى است كه تا هنوز شرارهاى حيات و بلنديروازى در خا كسترش وجود دارد؛ امتى كه 
داراى افرادى است كه شبانكاهان از رختخوابهايشان فاصله مىكيرند و سحركاهان اشى بر 
رخسارشان سرازير است. 

بركارشناسان باهوش مخفى نيست.كه خطر آينده و مصيبت فرداء اسلام است؛ نه كمونيسم. 
من مىدانم كه اين امت قرآن را ترك نموده است و جون امتهاى ديكر به زراندوزى و 
جمع أورى دنيا شيفته شده است. مىدانم كه اكنون شب شرق تاريك و ظلمانى است و علما و 
شيوخ اسلام داراى يد بيضابى كه تاريكىها را بزدايد و جهان را منو ركرداند» نيستند؛ اما با اين 
وصف من بيم دارم از اينكه نايسامانىها و صحنههاى تكان دهنددى اين عصرء امت مزبور را 
يداز كد ال زانبه موف شريعت ميحد لدف موجه كردائن. 

من شما را ييم مىدهم از دين محمد يَبيك دين حامى حقوق همدى انسانها و محافظ 
نواميس و ارزشهاء دين كرامت و شرفء دين امانت و عفَّتء دين جوانمردى و قهرمانى؛ دين 
مبارزه و جهاد, دينى كه تمام انواع بردكى و آثار به بردكى كشاندن انسانها را لغو مىكند؛ بين مالك 
و مملوك فرق قايل نيست, يادشاه و فقير را دريك صف قرار مىدهد, اموال را از هر نوع يليدى 
و الودكى: .ياك موكرداتد وضاحيان ثروت ودارايئ را بر اموالشان مسلط كته و آنها را 
امانتداران و وكلاء بر مال قرار مى دهد: 

«وَ أَنْفعُوا ما جَعَلَك' مُسْتَخْلَفِينَ فيه» [حديد: 1] 

«از آنجه خداوند شما را در آن جانشين ديكران نموده است,ء انفاق كنيد.» 

كدام نهضت و انقلاب شديدتر و خطرناك تراز انقلابى است كه اين دين در عالم انديشه و 
عمل به وجود أورد. زمانىكه فرياد براورد: زمين از آن خداست؛ نه ازآن يادشاهان و سلاطين. 

تمام تلاش هايتان را به كا كيريد تا اين دين از جشم مردمان ينهان بماند. ازاينكه مسلمان 
اععما دش أنه زرو[ وكاركق اقيق اسك وا نانش يددد يفن :نا تابه شادمان باشيد. به نفع ماست 
وتان مسابل علم كلام؛ الهيات؛ تأويل كتاب خدا وآيات قران» مشغول باشد. 

انق اذان مسلمان را مورد تهاجم قرار دهيد كه وى مى تواند با اذان و تكبيرش طلسم هاى 
جهان را درهم شكند و افسون ما را ياطل نمايد. 

بكوشيد تا شب مسلمان طولانى شود و سحرش به تعويق افتد. . 

برادران! مسلمان را از جديت وكوشش باز داريد تادر صحندى رقابت جهانى؛ بازنده باشد. 
بازهم به نفع ماست اكر مسلمان برددى ديكرا نكردد, دنيا را رهاكند وازآن فاصله كيرد ووبه قصد 
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زهد واجتئاب از خطرات دنياء دنيا را به ديكران واكذارد. افسوس از آن روزىكه اين امت بيدار 


شود و دينش وى را وادارد تا جهان را مورد مراقبت شديد قرار دهد. 


رسالت جهان اسلام 

جهان اسلام تنها مى تواند با همان رسالت خويش كه بنيانكذارش به وى سبرده است و با 
ايمان واز خودكذشتكى در راه آن رسالت. به يا خيزد. رسالتى است بس نيرومند» روشن و تابناك 
كه جهان عادلتر برتر و خجستهتر از آن را براى بشريت سراغ ندارد. 

اين درست همان رسالتى است كه مسلمانان در فتوحات نخست خويش يش حامل أن بودند. 
يكى از مسلمانان در مجلس يزدكرد. يادشاه ايران اينكونه آن را خلاصه نموده است: 

«الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى 

سعتها و من جور الأديان إلى عدل الإسلام» 

«الله ما را فرستاده است تاكسى راكه بخواهد از عبادت بندكان به عبادت خداى واحد و از تنكناى 


دنيا به فراخناى آن و از جور اديان به عدالت اسلام» درأوريم.» 


رسالتى كه به هيج نوع فزونى وكاهشى نياز ندارد و بر قرن بيستم جنان انطباق داردكه بر قرن 
ششم مسيحى انطباق داشته شته است.كويا تاريخ بركشته است و به مانند آن روزى شدهكه مسلمانان 
حهت نجات جهانيان از ز جنكال بت يرستى و جاهليت از جزيردى خويش بيرون آمدند. 

امروز نيز مردمان به يرستش بتهابى كه خود تراشيدهاند و يا در قبر هستند ويا نصب 
شدهاند» دل بستهاند. عبادت خداى يكانه هنوز غريب و مغلوب استء فتنهها همجنان يابرجحاست» 
خواستههاى نفسانى به سان خدا مورد يرستش قرار مىكيرد» راهبان و دانشمندان» بادشاهان و 
فرمانروايان» صاحبان قدرت و ثروت» رهبران و احزاب سياسى به جاى خدا مورد تعظيم و تمجيد 
قرار مئكيرند و بيشانىها در برابرشان به خاك كذاشته مى شود. 

امروز جهان با وجود وسعت و وفوراسباب سفر و حمل ونقل وكسترش شبكدى ارتباطات 
كشورها و ملتهاء به مراتب از ديروز بر جهانيان تنك تراست. 

حهان امروز را مادىكرى تنك نظرءكه جز سود صاحبش به جيزى ديككر نمىانديشد و جز 
شهوت و برستش لذتها جيزى ديكر نمى شناسدء تنك كرده است. جهان امروز را خودخواهى و 
اناتيّت كه اجازه نمى دهد در اقليمى وسيع دو انسان بكنجد: خفه كرده انك فين طوو على قرا 
به بيكانه با بعشم حقارت مىنكرد و از هر حق و فضيلتى آن را محروم مىكرداند. 
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از طرفى سياستمداران مسلّط براين زندكى مادى كه ابزار حيات و رزق را احتكار نمودهاند. 
براى هركس كه خود بخواهند زندكى را تنكل مىكنند و براى هركس كه بخواهند فراخ مىكثند. به 
خيال خود براى برخى روزى را فراوان مىكنند و براى برخى ديكر اندك. 

بدين ترتيب شهرهاى وسيع و بزرك تبديل به سوراخ حشرات شدند و مردم مانند كودكان و 
نادانان از تصرف در اموالشان بازداشته شدند. زمين با همدى فراخىاش بر مردم تنك كرديد و 
مردم نيز از زندكّى خويش بيزار شدند. مردم در سايدى تمدن و بيشرفت در بندها و زنجيرها در 
آمدند و همواره مورد تهديد قحطىهاى ساختكى و حقيقى. جنكهاى خارجى و داخلى. 
اعتصابات هفتكى و روزانه؛ شدند. 

آرى؛ اسلام مردمان را از ظلم اديان به عدالت اسلا كشاند. در عصر بيشرفته و متمدن كنونى 
آيينهايى وجود داردكه افكار انسانها را بازيجه قرار داده است و جون ستوران و حيوانات مسخّر 
خويش نموده است. بسا اوقات به يبروانش اجازه مى دهد تا صدها نفررا به خاطر ذبح شد نكاوى 
در روز عيد قربان ويا به خاطر شكستن درختى مقدسء بكشند. 

اكنون نيز اديانى, البته بدون نام دين؛ در دنيا وجود دارد كه در نفوذ و قدرت؛ جور و تعدّى» 
بازيجه قرار دادن افكار بيروان و داشتن عجايب. از اديان قديمى كمتر نيستند. اين اديان همان 
نظام هاى سياسى و نظريات اقتصادى است كه مردم جون دين و رسالت به آنها ايمان دارند؛ مانند 
نزاد برستى. ملىكرابى؛ دمكراسى؛ كمونيسم. ديكتاتورى و... 

كر دقت شود مكتبهاى فوق در برابر رقيبان وكسانىكه به آنها باور نداشته باشند. به 
مراتب سختتر و شديدتر از اديان جاهلى قديمى هستند. 

فشارهاى سياسى امروز به مراتب فجيع تراز فشارهاى سياسى قرون وسطى است. اكر يكى از 
احزاب ملى بر رقيبانش بيروز شود ويا اصلى از اصول سياسى روى كار ايد وو يا در انتخابات 
كانديداى كروهى ب ركروه ديكر فايق آيد رقيبش را كاملاً حذف مىكند وشديداًاورا مورد 
شكنجه قرار مى دهد. . حنك هاى داخلى اسيانيا كه مدتها به طول انجاميد و خونهاى زيادى . 
ريخته شد و همين طور جنك هاى جينى هاى جمهورى خواه وكمونيست, و جنك هاى د وكردى 
شمالى و جنوبى و جنك ويتنام؛ همه جز اختلاف سياسى و نظريات اقتصادى نتيجدى جيز ديكرى 

رسالت جهان اسلام» دعوت به سوى خدا و ييامبر و روز آخرت است. جايزهاى كه جهان 
اسلام در اين راستا دريافت مىكند. عبارت است از: درا مدن از تاريكىها به سوى نور از عبادت 
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مردمان به سوى عبادت خداى يكانه» از تنكناى دنيا به فراخناى آن و از ظلم اديان به سوى عدالت 
أسلام. 
امروز از هر روزى ديكر عظمت اين رسالت نمايانتر و دركش آسانت ركرديده است و 
برعكس» جاهليت رسواكرديده؛ نارسابىهايش عيانكشته و تنفر مردم از آن افزايش يافته است. 
اكنون هنكام آن رسيده است كه رهبرى جهان از جاهليت به اسلام انتقال يابد مشروط بر 
اينكه جهان اسلام به يا خيزد و با اخلاص و عزم راسخ و شجاعت تمام؛ اين رسالت را به أغوش 


كيرد وآن را به عنوان تنها رسالتى كه مى تواند جهان را از فروباشى و نابودى نجات دهد. يي يرد. 


آمادكى روحى 

جهان اسلام هركز رسالتش را با مظاهر تمدنى كه ارويا بر جهان عرق نافع امكدويا 
فراكرفتن زيانها وآداب زندكى آنهاء به انجام نخواهد رسائد؛ بلكه جهان اسلام رسالتش را بااروح 
و قدرت معنوى به انجام خواهد رساند؛ يديدهاى كه هر روز فقر و محروميت ارويا از آنء رو به 
افزايش است. 

جهان اسلام بأ اقمات 'تاديده كرتن زندكى, اجتناب از شهوات» شوق شهادت» اشتياق به 
بهشت» روى برتافتن ازكالاى دنيا و تحمل شكنجدها در راه خدا با صبر و احتساب. مى تواند به 
بيروزى رسد: 

لخ # م امت اه ا 5 1 وان اطع ارد اكع ب اج م ب اب ال 

هلا نوا فى ابْتعاء الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تأَلُونَ فَائُْم يَأْلُون كا تألمونَ و تَرْجُونَ مِنَ الل 

مَا لا يَرْجُونَ» 9 [نساء: 1 ]1١‏ 

(ردر حج جستجوى قوم مسد نكنيد؛ اءكر از جنك و جراحات درد مىكشيد أنان هم مشل شما درد 

مىكشند و رنج مىبرند. ولى فرق شما با آنان اين است كه شما جيزى از خدا اميد داريد كه آنان 

اميد ندارند.» 

قدرت انسان مؤمن وراز بيروزى اود رأيمان واميد به اجر الهى نهفته است. اكر جهان اسلام 
جز به آن نيانديشد كه ارويا در مورد دنياى نقد مى انديشد و دل نبندد جز به آنكالاى دنياكه اروبا 
بدان دل بسته و جحشم ندوزد جز به آن امور حسى ومادىكه ارويا بدان باور دارد و به جيز ديكرى 
ايمان ندارد» در اين صورت شكى نيست كه ارويا با قدرت مادىاىكه دارد بر جهان اسلام كه از 
نظر قدرت مادى و بدنى از ارويا به مراتب عقبمانده است. سزاوارتر و برازندهتر به بيروزى و 


الى كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 

بر جهان اسلام تاريخى كذشت كه مسلمانان نسبت به قدرت معنوى توجه نكردند و بقاياى 
اين قدرت را نيز تفويت ننمودند, تا اينكه به مرورٌ ثارآن در قلبهايشان خشكيد. زمانى كه جهان 
اسلام با صحنههاى تكان دهنده دجا ركرديد. صحنههابى كه نياز به ايمان» صبرء استقامت؛ تحمل 
مشكلات و مصيبتها داشت و مسلمانان تاحدى لرزه بر اندام شدند وجهان اسلام به قدرت ينهان 
معنوى در وجود مسلمانان روى آورد, آن قدرت جون ابنمايى بود كه انسان تشنه آن را آب 
مى يندارد و جون به آن نزديك مى شود جيزى را نمى يابد. آنكاه بودكه بجهان اسلام به بجنايت 
بزركى كه با ناديده كرفتن و ضايع نمودن قدرت روحى مرتكب شده بود؛ بى برد. در نير دانش 
هرجه جست و جوكرد جيزى نيافت كه جاى آن قدرت معنوى را بكيرد ووى را ازآن بى نيا زكند. 

جهان اسلام در ميدانٍ نبردهاى سخت و سرنوشت سازى قدم كذاشت؛ به مى ينداشت 
مسلمانان بر مى أ شوبند. براى دفاع از اسلام و نجات سرزمينهاى مقدّسشان به با مى خيزئد وبه 
خاطر اسلام و حريم آن خشمكين هى شوندء كشورهاى اسلامى يكيارجه شعلهور مىشوند واز 
غيرت و حماسه به جوش همىآيند اما باكمال تأسف آنجه اثنظار مىرفت؛ تحقق نيافت و فجايع 
دردناك در جهان اسلام تأثير مطلوبى بر جاى نكذاشت و مسلمانان طبق معمول؛ در لذتها و 
شهوات سركرم بودند؛ كوبى جيزى نشده است و رويداد مهمى به وقوع نبيوسته است. اينجا بودكه 
بى برد غيرت دينى در جهان اسلام سست كرديده است وآنش جهاد به خاموشى كراييده است. آن 
وقت بودكه جهانيان به ضعف و زبونى جهان اسلام بى بردند. 

در شرايط كنونى وظيفهدى مهم رهبران جهان اسلام» سازمانها و دولتهاى اسلامى؛ كاشتن 
ايمان در قلوب مسلمانان. برافروختن عواطف ايمانى» كسترش دعوت به سوى خدا و رسول و 
ايمان به آخرت با همان روش نخستين دعوت اسلامى است. در اين مسير از هيج تلاشى نبايد دريغ 
ورزند. بايد ازكليّدى ابزارهاى جديد و قديمء راهاى نشر و تعليم؛ مانند ديد و بازديد دعوتكران 
دينى از شهرها و روستاهاء ترتيب درسها و سخترانىهاء انتشار كتابها و مقالات: بازخوانى 
كتابهاى سيره؛ اخبار صحابه؛ غزوات بيامبر و فتوحات أسلامى» شرح حال شهيدان و قهرمانان 
اسلام بررسى مسايل جهاد و فضايل شهيدان و همين طور از رسانههاى كروهى مانند صدا وسيماء 
روزنامهها و تمام تجهيزات جديد. استفاده شود. 

قرآن و سنت بياهبر اسلام يت دو نيروى عظيمى هستند كه مى توانند در جهان اسلام تش 
حماسه و ايمان را برافروزند و در هر شرايطى عليه دوران جاهلى انقلابى بزرق به راه اندازند واز 
امت زبون و خوار, امتى ببدار. سلحشورء برافروخته و سرايا خشم و غضب عليه نظامهاى ظالمء 


باب ينجم: اسلام و رهبرى جهان / فصل اوّل: خيزش جهان اسلام 5 


باب يتجم: اسلام و رهيرى لان ا فصل اول مرك جما بيست 
بديد أورند. 
3 5 2 04 071 02 
امروز مشكل جهان اسلام دلخوش شدن و آرام كرفتن به زندكى دنيا و استراحت دركنار 
اوضاع فاسد و نابسامان است. نه فسادى وى را نكران مىكتد ونه انحراف و منكرات وى رأ بر 
0 َه 
مىانكيزد و جز خوراك و بوشاك به جيزى ديكر نمىانديشد. 
ار رامكتاب وسنت به دلها بازشود» با تأثيرىكه مىكذارند تنشى بين ايمان و نفاق» يقين و 
شكىك)» منافع رودكةر سكن أعرت: استراحت جسم وشادى قلب» زندكن بطالت 5-6 با 
شهادت به وجود خواهد آمد؛ تنشى كه هر ييامبرى در زمان خويش به وجود آورد و يقينا جهان نيز 
بدوت ايجاد جنين تنشى اصلاح نمى شود. آنكاه است كه در ه ركوشهاى از جهان اسلام و بلكه در 
هر شهر و خاتوادهى مسلمان» حنين افرادى قيام خواهند كرد كه قرآن در مورد آذها مى فرمايد: 
لوك للد رك م تا عا ةو بو لاد التق لق 
«فنية عامنوا برهم وزدنهم هدى #* وَرَبَطْنَا على قلوءهم إِد قَامُوا فقالوا رَبْنَا رَبْ 
0 م ل تسسا تو ات ا وي 
السَّمْوَاتِ وَالأض أن نَدْعْوَ مِن دونه إلا لَقَدْ كُلنَا إذا صَطَطا» 
ذكهف: ]١-١6‏ 
«آنان جوانائى بودند كه به بروردكارشان ايمان داشتند و ما بر هدايتشان افزوديم. ما به دلهايشان 
قدرت و شهامتى داديم, آنكاء كه به باخاستند وكفتند: يروركار ما بروركا رآسمانها وزمين 
است. ما هركز غير از او معبودى را نخواهيم برستيد. اكر جنين بكوييم در اين صورت سخنى 


كزاف و دور از حق كفتهايم.» 


اينجاست كه ياد بلدل 07 2 ا ا وي 5 مصعب بن 


١‏ بلال بن رباح حبشى» موذنء خازن و از ياران نزديكك ببامبر وو در همان سالهاى نخست قبل از هجرت» 
اسلام را يذيرفت و از مشركان شكنحدها ديد. وى به سال 4 يا ٠١‏ ه.ق. در دمشق دركذشت. (د. ن.) 

١"-عجاربن‏ ياسر از ياران نزديكك ييامبر بود كه در جوانى در مكه مسلمان شد و يدر و مادرش رازير شكنجدى مشركان 
ازدست داد. وى در جنكك صفين دركنار نيروهاى على بن ابى طالب به شهادت رسيد. (د. ن.) 

“ال ماب بن ارت از ييشكسوتان اسلام بود. وى در راه اسلام شكنجههاى سيار ديد. در جنككهاى بدرء احد» خندق 
و ديكر جنكككها حضور داشت. وى به سال 1" م. د ركوفه دركذشت وهمان جا به خاك سيرده شد. (د. ن.) 
حُتِيب بن عدىٌ انصارى» در سالهاى نخست هجرت به اسلام درآمد ودر جنكك بدر حضور يافت. يس از آن وى 
به همراه دستداى به فرماندهى عاصمبن ثابت انصارى در مأموريتى شركت كرد و اسير شد و در مكه به دار آويخته شد 
(د.ن) 

4 ابويحيى صهيب بن سنان بن مالكك» صحابى يبامبر و از تيراندازان معروف عرب» وى به سال 9 قبل از هجرت در 
موصل به دنيا آمد. در همان آغاز اسلام را يذيرفت و به حبشه نيز هجرت كرد و در جدككها شركت كرد و در زندكى راه 
زهد و يارسايى در بيش ككرفت. وى به سال 1" ه.ق. جشم از جهان فروبست. (د. ن.) 


فالا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


عمير( معتهاة بن مظدوة 1" افد ين عم ١‏ )زنده مىشود و بوى يهشت و نسيم قرن اول وزيدت 
56 و براى اسلام جهانى جديدكه با جهان قديم هيج شباهتى ندارد» يديد مىآيد. 


آمادكى نظامى و تكنيكى 

وظيفدى جهان اسلام بدين جا تمام نمىشود؛ اكر مى خواهد برجمدار رسالت اسلام باشد و 
رهبرى جهان را به عهده كيرد بايد توانابى لازم و آمادكى كامل در علوم؛ صنعت؛ تجارت و فنون 
نظامى را داشته باشد ودر تمام زمينهها از غرب بىنياز باشد» خوراك و يوشا كش را خود تهيه كن 
تسليحاتش را خوذش بسازد امور زندكىاش را خودش بجرخاند؛ منابع زمينى خويش را خودش 
استخراج و بهرهبردارى كند با افراد و دارابى هاى خودش حكومت هايش را اداره كند با ناوكانها 
و كشتىهاى خويش آبهاى اطرافش را بشكافد؛ با تانككهاء موشكها و تسليحات ساخت 
خودش با دشمنش مبارزه كند صادراتش بر وارداتش افزايش داشته باشد و مجبور نباشد تا از 
غرب درخواست وام كند و به اردوكاءهاى غربى يبيوندد. | 

بايد اذعان داشت تا زمانىكه جهان اسلام در علم» سياست؛ صنعت و تجارت به غرب متكى 
است. غرب نيز نا كزير خونش را هى مكد؛ زمينش را حفر مىكند وآب حياتش را استخراج مكند: 
وهر روز دستاوردهاى غرب بازارها و خانههاى جهان اسلام را فتح مىكند و تمام دارابىاش را به 
يغما مى برد. 

تا زمانىكه جهان اسلام از غرب درخواست وام مىكند و براى جرخاندن امور كشورى و 
أموزش سباهيانش از غرب كارشناس مى طلبد و كالا و صنايعش رااز غرب مى خواهد وغرب رابه 
عنوان استاد و مربى مىداند و بدون اجازهى غرب و بدون مشوردى أن به هيج كارى اقدام نمىكند. 


-١‏ ابوعبدالله مُصعب بن عُمَّير قريشى» در آغاز بعثت اسلام را بذيرفت. خانوادهاش كه اطلاع يافتند مدتى او را زندانى 
كردند. سرانجام به حبشه هجرت كرد مدتى بعد بازكشت و بيش از ببامر عَلنفعَقٍ به مدينه هجرت كرد تا به تازه 
مسلمانان مدينه قرآن بياموزد و با آنان نماز بكزارد. شمار زيادى از مردم مدينه به وسيلهدى او مسلمان شدند. مصعب در 
جنك احد به شهادت رسيد. (د. ن.) 

؟- عثمان بن مظعون قريشى» در همان آغاز بعثت مسلمان شد و بس از جندى به حبشه هجرت كرد و آذكاه به مكه 
بازكشت. يس ازمدتى به مدينه هجرت كرد و در جنكك ما شركت كرد. او در عبادت و روزه كرفتن بسياركوشا و يايدار 
بود. وى به سال ١‏ هجرى در مدينه دركذشت. (د. ن.) 

"انس بن نضر انصارى؛ در روزهاى آغازين هجرت مسلمان شد. در جنكك بدر نتوانست شركت كند. براى شركت در 
جنكك احد شور و هيجان بسيارى داشت. در اين جنكك رشادتها كرد و زخمهاى بسيار برداشت و سرانجام جام 
شهادت نوشيد. (د. ن.) 


باب ينجم: اسلام و رهبرى جهان / فصل اوّل: خيزش جهان اسلام بدن 


عاجيد سف عدا اله حا لطا الا 1 


با جنين وصفى هركز نمى تواند با غرب روبهرو شود جه رسد به أنكه بر غرب بيروز شود. 

اين بود از ناحيدى علمى و تكنيكى كه جهان اسلام دركذشته نسبت به آن توجه نكرد و با 
بردكى درازمدت و زندكى يست روبهرو شد. اكنون جهان اسلام به رهبرى ستمكراندى اروياءكه 
جهان را به سوى خودكشى؛ آتش و نابودى مىكشاند. دجار شده است. اكر براى دومين بار جهان 
اسلام در آمادكى علمى؛ نظامى و استقلال در امور زندكى اش كوتاهى كند, بدبختى جهان ثبت و 
انسانيت به مصيبت و بلاى طولانى كرفتار خواهد شد. 


رهبرى در علم و تحقيق 

جهان اسلام و از جمله جهان عرب مدتهاست كه از جايككاه خويش يعنى مقام رهبرى در 
علم؛ توجيه و استقلال فكرى. عقب نشينى نموده است و شديداً نيازمند غرب و جيرهخوار وى 
حتى درادبيات عرب و علوم عربى وعلوم دينى مانند تفسير؛ حديث و فقه شده است. مستشرقان در 
تحقيق و تفحص» تأليف و بررسى به عنوان مرتى و راهنما بذيرفته شدهاند ودر استدلال و نظريات 
مربوط به اسلام و تاريخ» نظر آنان به عنوان مرجع وحجّجت تلقى مىشود. در نقد ويا تأيبد نظريات؛ 
سخن آنان ملاك قرار داده مىشود. اين در حالى است كه تعداد زيادى از انان كشيش و مبلغ 
متعصب يهودى و مسيحى هستندكه نسبت به اسلام وصاحب رسالت آن رسول خد املق بغض و 
عداوت و دشمنى دارند؛ فرهنك اسلام را مورد تمسخر و استهزا قرار مىدهند و در نصوص و 
منقولات خيانت مىكنند و دست به تحريف مى زنند. . برخى از آنان ني زكسانى هستندكه زبان عربى 
راكامل نمىدانتد و در آن مهارت ندارند و به همين دليل در فهم نصوص و ترجمدى آذها دجار 
اشتباهات فاحش مى شوند. . افكار و تبليغاتشان در مراكز جديد علمى جهان اسلام شديداً نفوذ 
نموده است و تبليغاتشان در موضوع جدابى دين ازسياست واينكه دين يك قضيدى شخصى است 
ويا اجتماع ارتباطى ندارد ودين صرفاً عبارت از عقيده؛ عبادت و اخلاق است و با حكومت و 
سياست رابطهاى ندارد و همين طور در فهم دين واحكام شريعت براساس تمدن و فلسفهى غرب و 
افكاركوناكون ديك ركه مستشرقان و شا كردان شرقى و به ظاهر مسلمانشان به آن فرا مى خوانند» 
كاملاً روشن و واضح ابي 

متأسفانه نويستلكان مسلمان و متفكران در شرق» از رويارويى با فرهنك غرب ونقد آزادانه و 
با حرأتٍ بنيانها و ارزشهاى آن» عاجز ماندند. برخى نيز در ضعف فكرى وفرورفتن در تقليد 
كوركوراندى خويش از غربء به جابى رسيدندكه فرهنكق غرب را وايسين دستاورد عقل يشرى 


يفنا كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


مى دانند كه ما وراى أن يرترى وجود ندارد. 

برخى نيزبا تمام كاستىها و نارسابىهابى كه تمدن و فرهنكيٍ غربى دارد» خواستار تطبيق آن 
در شرق به تمام وكمال هستند. برخى ازكشورهاى عربى نيز خود را جزبى جدابى نا يذير از اجزاى 
قاردى ارويا مىدانند و فرهنكق يونانى راكه ريشهءى فرهتكق ارويايى است با كمال افتخار 
يذيرفتهائد )3١(‏ 

متأسفانه به اسثتاى اقرادى تادرء د اين طبقه تويستدكان اسلامى: ابزمردى به صحته تياهده 
است كه فرهئكٌق غربى؛ فلسفدى حيات و ارزشهايش را با علم؛ بصيرت؛ اعتماد و عزت كاملاً 

اككّر جهان اسلام مى خواهد با عقل خويش بيانديشد و روى ياى خود بايستد بايد با اين ذلت 
مبارزه كند و داراى شخصيتهاء مغزها و نويسندكانى باشدكه فرهتكقك غرب را مورد نقد و بررسى 
قرار دهند و نوشتههاى خاورشناسان و نظرياتشان را جرح و تعديل كنند و در علوم اسلامى جنان 
مهارت داشته باشند كه خاورشناسان بزرك از آنان استفاده كنند و به مدد آنان نظريات و 
اشتباهاتشان را تصحيح نمايند و تشنكان علم و دانش و تحقيقات عالى اكر قبلاً به مراكز علمى 
ارويا وامريكا روى م ىا وردند ازاين يس به كشورهاى عربى و مراكز علمى جهان اسلام روى 
أورند. 

يقيناًكشورهاى اسلامى شايستدى آن هستند تا مراكز فرهنك اسلامى؛ علوم دينى و ادبيات 
عرب باشند؛ نه دانشكاهها و مراكز اروبابى. واقعاً ذلت و زيونى استكه اينكونه مراكز ريشه دار در 
علم و دين از رهبرى علمى و جايكاه اصلى خويش عقب نشينى كنند. 


ساماندهى علوم جديد 
َوه 
بايد جهان اسلام علوم جديد را به كونهداى ساماندهى كند كه با روح و رسالت وى همنوا و 
هماهنكٌ باشد. جهان اسلام دركذشته با زعامت علمى خويش بر جهان قديم تسلط داشت و به 
همين دليل بودكه در انديشه و فرهنكك جهان نفوذ نمود ودر درون ادبيات وفلسفهاش راه يافت. 
مدتها بودكه جهان متمدن آن روز با عقل اسلامى مىانديشيد؛ با قلم اسلامى مى نوشت و با زبان 
الام اليف مى نمودء تا آنجا كه نويسندكان در ايران» تركستان, افغانستان و هند. كتابى راكه 


-١‏ در اين زمينه رك: حسين» طه. مستقبل الثقافة فى مصر. 
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داراى اهميت بود؛ به زبان عربى مى نوشتند. برخى هم اصل كتاب را به زبان عربى و تلخيصش را به 
زبان فارسى مى نوشتند جنانجه امام غزالى(١)‏ احياء علوم الدين را به زبان فارسى تحت عنوان 
كيمياى سعادت تلخيص نمود. 

اككر جه اين حركت علمى در ابتداى زهامدارى عباسيان ظهور نمود و از يونانىها و عجمها 
متأثر بود وبرتفكر ياك و روح اسلامى اساسكذارى نشده بود وداراى ضعفهابى از نظر علمى و 
دينى بود. اما برجهان آن روز با تمام قدرت و نشاط سايه افكند ونظامهاى علمى قديم در برابرش 
فرو ريختند. 

سرانجام نهضت علمى ارويا به ميدان امد وبا آزمايشها و نقد علمى خويشء نظام قديم رأ 
منسوخ اعلام كرد و سبكى جديد براى علم و تحقيق وضع نمود. .اين سبىء كبى برابر با اصل از 
روح وانديشدى مادى أن بود. هيج دانشجوبى بر اساس اين سبك تحقيق نمىنمود مكر اينكه با 
روحيهاى مادى باز م ىكشت. 

بنابراين جهان براى بار دوم تسليم جنين |موزشى شد و بالطبع جهان اسلام نيز از انجايى كه 
مدتها دجار ضعف فكرى و انحطاط علمى شده بود و جز ارويا مددكار و ياورى نداشت» اين 
نظام آموزشى را با تمام نارسابىهايش يذيرفت و امروز در سطح جهان اسلام؛ اين نظام حاكم 
شت 

نتيجدى طبيعى اين نظام ايجاد تنشى بودكه بين روحيدى اسلامى و روحيدى جديد؛ بين اخلاق 
اسلامى و اخلاق ارويابى؛ بين معيارهاى كد شته در ارزشيابى اشيا و معيارهاى جديد به يا خاست» 
وعلاوه برآن سبب شد نا در بين طبقات فرهنكى و تحصيلكرده شك و نفاق به وجود آيد 
و بىصبرى؛ حرص زندكى؛ ترجيح دنيا بر آخرت و غيره كه نتايج طبيعى تمدن أروبايى است ‏ 
ظهو ركند. بنابراين اككر جهان اسلام مى خواهد زندكىاش را دوباره شروع كند واز قيد بردكى درايد 
وآرزوى رهبرى جهان را در سر دارد: بايد داراى استقلال آموزشى باشد و بالاتر از آن بايد رهبرى 
علمى راعهدهدار باشد. اي نكار زياد مشكل نيست اكر جه نياز به انديشهاى رف حركت كستردهى 


١‏ ل محمدبن احمد غزالى طوسىء دانشمئد معروف دوردى سلجوقىء به سال لمع 
)٠١84(‏ در طابران طوس زاده شد. وى در فقه» حكمت» كلام و عرفان سرآمد دوران خود بود. ٠‏ غزالى بس 
ملعيل 1 اطريى «كركان ب لخاد روعساار تطصر اما لمان بار ارده ال 
منصب تدريس مدرسدى نظاميه را از وى دريافت كرد و در بايان نيز به تصوف روى "ورد وبه طوس بازكشت. 
كتابهاى احياء علومالدين» تهافتالفلاسفة. المنقذ من الضلال و المستصفى من علم الاصول از جمله آثار 

وى است. غزالى سرانجام به سال ٠8‏ تؤذهاق./١أاللام‏ دركذشت. (د. ن.) 
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تدوين و تأليف و مهارت تاحد تحقيق و نقد علوم عصرى همراه با فراكيرى روح اسلام وايمان 
راسخ به اصول و فرامينش دارد؛ مسؤوليتى است كه بايد افراد جيره دست آن را به عهده كيرند. در 
واقع وظيفهدى حكومتهاى اسلامى است كه در اين زميته جمعيتها و انجمنهابى را تشكيل 
دهند و استادانى ماهر در رشتههاى مختلف انتخاب نمايند و طبق اسلوب آموزشى خاصى كه 
محكمات كتاب و سنت و حقايق ثابت دين و علوم مفيد عصرى و تجربيات جديد را در خود 
فراهم آورند و علوم عصرى را براى جوانان مسلمان بر اساس اسلام و روح اسلامى به كونهاى 
تدوين كنند كه تمام نيازهاى نسل جديد مسلمان را برآورده نمايد و آنان بر اساس جنين 
دستور العمل هابى جامع بتوانند زندكى شان را منظم نمايند و هويتشان را حفظ كنند واززغرب 
كاملاً بى نياز كردند. در موارد حسّاس آمادكى نظامى داشته باشند. منابع زيرزمينى خويش را 
خودشان استخراج كنند واز سرمايههاى كشورهايشان خودشان بهرهمند شوند. امور مالى 
كشورهاى اسلامى را خودشان تنظيم كنند و حكومتهايشان را براساس اسلام جنان اداره كنندكه 
برترى نظام اسلامى ير نظامهاى ارويابى روشن شود و مشكلات اقتصادى كه ارويا در حل آنها 
عاجز مانده است, به سهولت حل شود. 

بنابراين با امادكى روحى وآمادكى تكنيكى و نظامى واستقلال آموزشى استكه جهان اسلام 
مى تواند به يا خيزد. رسالتش را ادا كند و جهان را از نابودى تهديد كننده نجات دهد. مسألدى 
رهبرى جهان امرى ساده نيستء بلكه خيلى جدى است و نيازمند تلاش وكوشش كسترده؛ مبارزه 
و جهاد و آمادكى كامل است. 

كل امسرىء يجرى إلى يوم المياج بما استعدا 


«ادر روز نبرد هر كس با آمادكى خود وارد صحنه مىشود.» 


نقش رهيرى جديد 

اكنون جهان در نتيجدى رهبرى غرب بر دهاندى آتشفشان قرا ركرفته است. هر آن احتمال 
مئ رود اين ] تشفشان منفجر شود. يا حدّاقل برلبدى يرتككاهى قرار داردكه نزديك است فرو ريزد. 
تا زمانىكه غرب در وضعيت كنونى باشد يعنى بر زندكى جهانيان مسلط باشد, منبع ارشاد؛ توجيه و 
اراده در تمام قارّهوها و حكومتها و سرزمينها و حتى در وجود انسانها باشد. نه جهان اصلاح 
خواهد شد و نه انسانيت تداوم خواهد يافت. غرب بهسانٍ غدهاى است بدخيم در بيكر ما ركزيدهى 
انسانى. اين» منبع هر نوع اضطرابء يريشانى و تمام انقلابها در خاور دور وكوشه وكنار جهان 
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اسلام استء با جنينى وضعيتى حركتهاى اصلاحى بىنتيجه خواهد بود. حكومتهاى درست و 
نظامهاى صالح بر خلاف اراده و مصالح آن باقى نخواهند ماند و اساساً هيج نوع سعادتى ممكن 
نخواهد بود مكر با جابجابى رهبرى و قدرت از غرب مادى و خودخواهكه قادر به سعادتمند 
نمودن بشريت نيست و جنين تمايلى نيز ندارد به دست كسى كه براى جهان و بشريت حامل روحى 
جديد و تصميمى نوين است»كسىكه دراين امر خود رادر برابر خداوند مسؤول و مكلف مىدارد؛ 
آن فرد جز انسان مسلمان كه جهان در انتظار اوست» كسى ديكر نخواهد بود. شاعر اسلام دكتر 
محمد اقبال #4 به اين نكته اشاره دارد كه مىكويد: 
ناموس ازل'را توامينى توامينى داراى جهان را تو يسارى تو يمينى 
اى بنددى خاكى نو زمانى تو زمينى 2 صهباى يقين دركش و از دير كمان خيز 
از خواب كران خواب كران خواب كران خيز 
از خواب كران خيز 
فرياد زافرك ودلاويزى افرتك 2 فرياد زشيرينى و برويزى افرتكك 
عالم همه ويرانه زجنكيزى افركق 2 معمار حرم باز به تعمير جهان خيز 
از خواب كران خواب كران خواب كران خيز 
از خواب كران خيز 


كليات اقبال» زبور عجم. ص ١؟١.‏ 


رهيرى جهان عرب 


اهميت جهان عرب 

در نقشهدى سياسى جهان؛ جهان عرب از اهميت فوق العادهاى برخودار است. علتش هم آن 
است كه جهان عرب مسكن امتى است كه بزرك ترين نقش را در تاريخ بشرى ايفا كرده است و 
منابع عظيم ثروت واز همه مهمتر انرى نفتء اين طلاى سياه؛ را در اختيار دارد كه امروزه 
د ركالبد صئعت و جتكك نقش خون را دارد. از طرفى جهان عرب يل ارتباطى است بين اروها و 
امريكا و خاور دور و درجهان اسلام به مثابدى قلبى است تيندهكه مسلماتان از نظر روحى و دينى 
به آن روى مى]آورند. شايد در آينده (خدا جنان نكند!) صحندى جنك جهانى سوّم باشد و تمام 
بازوان توانكر مغزهاى متفكر, انسانهاى مبارزء بازارهاى تجارى و زمينهاى زراعى؛ در اين 
خطه از جهان نهفتهاند. مصر با نيلش و با تمام فرآوردههاء محصولات؛ سرزمينهاى سرسبزء 
ثروت» يبشرفت و تمدنش در أنجاست. همينطور سوريه؛ قلسطين وكشورهاى مجاورشان يا اب 
وهواى معتدل و داراى اهميت و استراتؤيك و عراق با دجله و فراتش و منابع نفت و مردم 
غيورش؛ و همجنين شبه جزيردى عربستان با مركز روحى و قدرت دينىاش و همايش سالاندى 
حب كه در دنيا بىنظير است و ذخاير فراوان نفتىاش» در آنجاست. تمام ابن كه اده 
امت نا جهان عرب مورد توجه غربيان و صحنهى رقابت آثان باشد.از آن طرف واكنشى كه در 
جهان عرب به وجود آمد. نمايان شدن احساسات شديد مل ىكرابى عربى؛ شعار وطن عسربى و 


مجد عربى بود. 


محمد. رسول اللْه ريدق روح جهان عرب 

نبايد فراموش كرد كه مسلمان؛ جهان عرب را با ديد متفاوت از آنجه يك ارويابى يا يك 
عر ميهن يرست بدان مىنكرد؛ نكا مىكند. مسلمان» جهان عرب را به عنوان مهد اسلام؛ 
سرجشمدى نور أسلام؛ يناهكاه بشريت و مركز رهبرى جهان مىنكرد و معتقد است كه 


كيد 


اران وكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
محمد و رسول الله روح» اساس و علت عظمت آن است وجهان عرب با تمام منابع ثروت و 
قدرق 5ه دارد و با تمام خيرات و بركاتى كه از آن برخوردار است (خدا نكند!) اكر از رسول 
خد اوربك راهش را جدا كند و ارتباطش را با وى. تعليمات و دينش ببرد شكّى نيست كه كالبدى 
بى روح و خطى نامشخص خواهد بود؛ زيرا رسول خدايَبيْك بود كه جهان عرب را به منصّهدى ظهور 
رساند و قبل ازآن عربهاكروههابى جدا جداء قبايلى متخاصم و ملتى استعمار شده؛ استعدادهابى 
در حال ضايع شدن و سرزمينى غوطه ور در تاريكىها و جهالت بودند. آنان هرك كمان نمىكردند 
كه با امبراتورى روم و فارس دركير شوند. اك ركسى جنين بيش بينى هى نمود تككذيبش هىكردند. 
سوريه كه در آن زمان بارهاى از جهان عرب بود؛ مستعمردى روم بود و همواره از نظام ظالمانه و 
استبدادى روم عذاب مىكشيد واز آزادى و عدالت» محروم بود. عراق نيز تحت سيطردى دولت 
اشرافى ايران مالياتهاى سنكين وكمرشكن را تحمل مىكرد. مصر هم تحت تسلّط رومىها بود 
كه جون شترى شيرده از وى استفاده مىكردند و بشمش را مىكندند و علوفهاش راكم مىكردند و 
شديداً از ظلم دينى و استبداد سياسى در رنج بود. 

ديرى نبا ييدكه در جهان از همكسيخته ودر حال فروباشى؛ جهان مظلوم و تحت فشار: نسيمى 
ازاسلام به دست محمد وَلفيقٍ رسول خداء وزيد. رسول خدايَيْة اين جهان راكه در حال ضايع 
شدن و هلاكت بود كاملاً درك نمود؛ دستش راكرفت وبه اذن خدا وى را زنده كردانيد. نورى به 
وى ارزانى داشت كه توانست با آن در دنيا به حركت در آيد وآن راكتاب و حكمت آموخت و 
تزكيهداش كر دانيد. 

جهان عرب بعد از بعثت بيامبر بلكل سفير اسلام؛ بيام اور صلح و امنيت؛ بيش قراول علم و 
دانش» مشعل دار فرهنكق و تمدن؛ دادرس ملتها و باران رحمت براى جهانيان بود. أنكاه بودكه 
شام؛ عراق؛ مصر و جهان عرب مورد نظر يديد آمد. 

يقيناً اكر ييامبر اسلام» رسالت ويا ملنش نمى بود نه سوريهاى وحود داشت و نه عراقى ونه 
مصرى و نه اساساً جهان عربى و تازه نه دنيا وضعيتى داشت كه اكنون از نظر تمدنء عقل؛ ديانت و 
أخلاق دارد. هر كدام ازكشورهاى عربى خودش را بىنياز از اسلام بداند وبه سوى غرب يا 
جاهليت نخستين عربى بازكرددء يا اينكه اصول زندكى و سياستش را ازغرب و فرامينش دريافت 
نمايد. يا اينكه زندكىاش را بر ناسيوناليسم عربى و مليت عربى كه هيج ارتباطى با اسلام ندارد؛ بى 
ريزى نمايد و بيامبر اسلام را به عنوان الككوى رهبرء أمام و بيشوا نيذيرد» يس جنين دولتهابى بايد 
نعمتى راكه بيامبر به آنان ارزانى داشته به وى بازكردانند و به زندكى جاهليت نخستين خويش 


باب بنجم: اسلام و رهبرى جهان / فصل دوّم: رهبرى جهان عرب فنا 
باب يلجم: أساذم و ريرق جيلان ١‏ فصل دوم: رشيري هاا كر ستيب 


0 0-2 0-0 
بركردند ويا اينكه به نظام رومى و ايرانى كه سرايا استبداد و بردكى, ظلم و ستم؛ جهل و كُمراهى؛ 
غفلت و بطالت. انزوا از جهان. جمود و خشكانديشى استء تن در دهند؛ زيرا اين تاريخ با 
عظمت واين تمدن شكوهمند واين ادبيات غنى واساساً اي نكشورهاى عربى؛ جز بركتى از بركات 


محمد عَلاشَق رسول خداء يق يكرك نيستند. 


ايمان. تنها نيروى جهان عرب 

اسلام» مليت جهان عرب است و محمد مييق روح جهان عرب و امام و بيشوايش. ايمان؛ 
قدرت جهان عرب است كه يا اتكا به آن. با جهان بشريت به مبارزه برداخت و بيروزكرديد. امروز 
نيز حون ديروز ايمانء قدرت و سلاح آن است كه با آن مى تواند دشمنانش را مغلوب كنده كيانش 
را مصون دارد و رسالتش را ادا كند. جهان عرب هركز نمى تواند با صهيونيسم؛ كمونيسم و هر 
دشمنى ديكر با ثروتى كه از جانب امريكا و روسيه به وى صدقه داده مى شود ويا در عوض طلاى 
سياه به وى مى دهند؛ مبار زه كند؛ بلكه جهان عرب ؛ با ايمان و قدرت معنوى وبا روحى كه در يك 
نابا ذو امبراتون بزرك يعي ارس وروم جنكيد وبرآنها بيروز شدء مى تنواند با دشمنانش مقابله 
كند. او هركز تمى تواند با دشمنانش با قلبى كه زندكى را دوست دارد و از مرك مى ترسد جسمىكه 
به رفاه وآسايش تمايل دارد؛ عقلى كه شك و ترديد آن را فر كرفته است؛ دستى لرزان و قلبى 
متردد و ضعيف الايمان» به صحنهدى جنك حاضر شود. 

وظيفهدى حكام, رهبران و مسؤولان آموزشى عرب است كه نهال ايمان را در قلب تودهى 
مردم مسؤولان امر سباهيان و فرماندهانء كشاورزان و بازركانان ودر تمام طبقات غرس نمايند 
ودر وجود آنان شعلدى جهاد واشتياق به بهشت را برافروزند و نابودى دنيا و بوجى مظاهر توخالى 
آن را آشكار نمايند و به آنها تعليم دهندكه حكولة بوغوانيةهاق ننس بو واستكى هاى زندكي 
جيره شوند و مصيبتها را در راه خدا جكونه تحمل كتند؛ و جككونه از مرك با لب خندان استقبال 
كنند و جون بروانههاكه عاشق شمعاندء جكونه به مرك روى آورند. 


فداكارى جوانان عرب يلى است فراسوى شادكامى بشر 
يبامبر اسلام يليو در شرايطى مبعوث شد كه انسانيت به آخرين درجه از بدبختى رسيده بود. 
مشكل انسانيت به مراتب عميقتر از آن بود كه انسانهاى خوشكذران وكسانى كه با زيانها و 


مشكلات دجار نشدهاند. هم در دنيا آسايش داشتهاند و هم آيندمى ايشان تضمين شده. بتوانند 


فنا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ساسا لاسب اا يض 


جهت حل آن به يا خيزند؛ بلكه اين موضوع نياز به انسانهابى داشت كه امكانات وآيندمى خويش 
را در راه خدمت به بشريت و اداى رسالت مقدسشان فداكتند و جان و مال و زندكى و تمام منافع 
دنيابى خود را در معرض خطر واز بين رفتن قرار دهند وكسب و تجارتشان را در معرض كساد قرار 
دهند وآرزوهاى دوستان و يدران خويش را به يأس تبديل كنند واز طرف قوم خويش جنان مورد 
خطاب قراركيرند كه قوم صالح وى را خطاب مى نمودند: 

<قَانُوا يَا صَايِوُ قد كُنْتَ فيا مَرْجُوَاً قَبلَ هذاه [هود: ٠اءع]‏ 

ركفتند: اى صالح! بيش از اين مايهدى اميد ما بودى.» 

قطعاً بدون وجود اين مجاهدان و بدون دعوتى ارزشمند, انسانيت صلاحيت بقا ندارد. با 
بدبختى يك مشت از انسانها به باور بسيارى از معاصرانشان در دنياء امتها وانسانيت به سعادت 
مى رسند و براى اينكه جهان از شر به سوى خير متحول شود, جاى بسى سعادت خواهد بود كه 
افرادى جند با بدبختى دجار شوند؛ اما تودهاى از ملتها به سعادت برسند. تجارت و دارابى برخى 
از افراد كاسد شود؛ اما انسانها و روحهابى كه شمارشان را فقط خدا مىداند. از عذاب خدا و 
عذاب جهنم نجات يابند. 

خداوند متعال هنكام بعثت بيامبرش يويك مى دانسته است كه روميانء ايرانيان امتهاى 
متمدن و حاكم بر جهان؛ با توجه به زندكى ساختكى و مرفه خويشء نمى توانند در راه دعوت» 
جهاد و خدمت به بشريت بيجاره خود را در معرض خطر قرار دهند و مشكلات و مصيبتها را 
تحمل كنند و اصولاً حاضر نيستند ظرافتهاى تمدن خود را در بوشاك وخوراك ازدست ذهند و* 
از لذتها وكامجوبىهاى خود كناره كيرند. جه رسد به اينكه از نيازهاى اوليدى خويش دست 
كشند. خداوند مى دانسته است كه در بين جنين ملتهابى افرادى كه بر شهوات خود غالب شوند؛ از 
بلند يروازىهاى خود بكاهند واز تجملات زندكى و آرزوهاى دنيوى دست بشويند. يافت 
نمى شود. 

بنابراين خداوند متعال براى رساندن رسالت اسلام و مصاحبت بيامبرشء امتى را بركزيد كه 
مسؤوليت دعوت و جهاد را به عهده كيرند و توانابى فداكارى وايثار را داشته باشند واين امت جز 
امت عرب بجيزى ديكّر نبود؛ امتى نيرومند و سالم»كه مورد هجوم تمدنها قرار نكّرفته بود و رفاه 
وآسايش در آن شكاف ايجاد ننموده بود. 

اينانند ياران رسول الله يليك ياك ترين انسانها از لحاظ قلب. عميقترين انسانها از نظر 
علم و بى تكلّف ترين انسانها در زندكى. 


باب ينجم: اسلام و رهبرى جهان / فصل دوّم: رهبرى جهان عرب فنا 
باب يتجم: اسلام و رهيرى جيفان | فصل دوم: رشيرى هات عبرا ا ااا لمم 


بيامبر اسلام جهت اداى اين دعوت به يا خاست و حقوقش راكه عبارت از جهاد در راه 
اسلام» ترجيح آن بر تمام موانع و اجتناب از خواستهها و شهوات بود ادا نمود. او دراين باره براى 
تمام جهانيان بهترين الكو و نمونه است. نمايندكان قريش با وى مذاكره نمودند و تمام آنجه اغلب 
مى تواند جوانان را فريب دهد و دلدادكان را راضى كرداند. مانند مقام» ثروت و زن زيباء به وى 
يحجاذ كرفهةاداا|وربا #افيت و مزاع كمام كلعات ويبايش زاكر جطوالية عتمودضن كنه 
د كرشيل او را راضى كردائد» ايراد نمود: «يَاعَهٌ و الله لَوْ وَضَعُوا الشّمْسَ فى يمينى و الْقَمَرَ في 
يعار عل أن أ: دك هذا الآمر. حَت يُظْهِرَهُ الله أو أَهْلِكَ فيه ما تَرَكْتْهُ» 

«قسم به خدا اى عمو! اكر خورشيد رادر دست راستم و ماء را در دست جبم بكذارند» تا دست از 

اين دعرت بكشم هركز جنين نخواه مكردء تا اينكه خداوند اين دعوت را بيرو زكرداند يا اينكه من 

در راهش بميرم.» 

رسول خداوَلبو يا داه شتن سهم بسزابى ازجهاد. ايثار. زهد و زندكى سختء در زمان خويش 
و بعد ازآن براى تمام انسانها اسوه و الكوست. أو با دعوتش دررا برروى خود بسته و تمام رادها 
را مسدود نموده بود ونه تنها خودش جنين وضعيت سختى داشتء بلكه اين وضعيت به خاندان و 
تمام كسانىكه با وى ارتباط داشتند نيز سرايت نموده بود. نزديك ترين و مرتبطترين انسانها با 
وى كمترين بهره را از دنيا و ييشترين بهره را از جهاد و ايثار داشتند. ه ركاه مى خواست جيزى را 
تحريم كند قبل از همه از خانواده و اهل بيتش شروع مى نمود. 

خواست ربا را تحريم كند؛ قبل از همه متوجه رباى عمويش» عباس بن عبدالمطلب شد و با 
تحريم آن كار را شروع نمود. خواست انتقامها و خونخواهىهاى جاهليت را تحريم كند؛ قبل از 
همه خون ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب را ياطل كرد. 

هنكامى كه زكات راكه منفعت عظيم مالى بود و تا قيامت ادامه دارده مشروع كردانيد. بر 
خاندان خويش يعنى بنىهاشم تا قيامت تحريم كرد. 

روز فتح مكه حضرت علىظَييه از وى خواست تا بردهدارى و سقايهى حرم را به بنى هاشم 
واكذا رنمايد؛ اما رسول خداءلفكة عثمان بن طلحه را خواست وكليد رابه وى سيرد و به اوكفت: 
كليدت را بككير. امروز روز وفا و نيكى است. كليد را براى هميشه بكير. هر كس آن را از شما 
بكرف فظنا سيك عو هد بود. 

ازواج مطهراتش را به تقوا و زندكى سخت واداشت و به آذها اختيار داد تابا وى با سختى و فقر 


زندكى كنند. يا بدون وى زندكى راحت و مرفهى داشته باشند و اين آيات را بر آنها تلاوت نمود: 


رفاو كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سح ع ب م تي ا ا ا ا 20 


5 يجا ال كل لوال إن نكن ُرِدنَ الحَيوة الدنيَا وَ زِيئنهَا فتعاليِنَ أمسّفْكُنَ و 
3 سراح ميلا * و إن كن رن الله وَ رَسُولَهُ وَ الدّار الآخِرّة فَإنَ الله أَعَدَ 
0 5-2 جر عَظِياً» [احزاب: 4-١9‏ 1] 
(«اأى بيغمب ر! به همسران خود بكو: اكر شما دنيا و تجمل آن را مىخواهيدء بياييد تابه شما هديهاى 


مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويى رها سازم و اما اكر شما خدا و بيغمبرش و سراى آخرت را 

مى خواهيد؛ خداوند براى نيكوكاران شما باداش بزركى را آماده ساخته است.» 

آثان خاو رسرك را كر 

حضرت فاطمه رضىالل عنها روزى خدمت بيامبر خدا مىآيد. از آبلهها و تاولهاى دستانش كه 
براثر استعمال اسيابدستى به وجود آمده؛ شكايت مىكندء او قبلاً ازرسيدن بردكان غنائم اطلاع 
يافته بود. اما رسول خداهَلبكق وى رابه تسبيح » تمجيد و تكبير توصيه مىكند و مى فرمايد: اينها 
از خادم براى شما يهتر است. 

إينكونه بود رقتارش با اهل ببت و بستكان نزديكش. 

در مكه تعدادى از مردمان قريش به ييامبر ايمان آورده بودند وبراثرآن امور اقتصادى آنان 
شديدا متزلزل كرديدهم وبازارشان سقوؤط تموده يود وبعتى برخى از انان سرما يه اق زاكه سال هايا 
مشكلات فراوان تهيه نموده بودند؛ از دست دادند. برخى نيز بر اثر اشتغالشان به امر دعوت» 
تجارتشان كاسد شد و مشترىهاى خويش را از دست دادند و تعدادى نيز از ثروت يدر محروم 
شدئد. 

هنكامى كه رسول خد ابل به مدينه هجرت نمود و انصاراز وى ييروى كردند. بر باغها و 
مزارعشان تأثير كذاشت واتا حدودى از زندكى خويش عقب ماندند و جون خواستند به اصلاح 
اراضى و باغهاى خود بيردازند و مقدارى از وقتشان را يه اين منظور صرف كنند. رسول خد اهلتق 
به آنان اجازه نداد. خداوند اينكونه آنان را هشدار داد: 

جو أَْه نفقُوا فى سَييلٍ الله وَلا تلقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى البلكَةه إيقره: 116] 

«ادر راه خدا انفاق كنيد و با ترك انفاق؛ خود رابا دست خويش به هلاكت نيافكنيد.» 

إينكونه بود كه عربها وكسانى كه مسؤوليت اين دعوت را به عهده كرفتند» سهم آنان از 
دشوارىهاى جهاد و زيانهاى انسانى و هالى بيش ازهر امتى ديكّر در جهان بوده است. آنها را 
خداؤد متدال ايوكونه مورد خطاب قزار دادم انث: 


ياب ينجم: اسلام و رهبرى جهان / فصل دوّم: رهبرى جهان عرب فالا 


باب بنجم: أسلام و رهبرى جيدآن / فصل دوم ريرق« ا سا 


دقل إن كَانَ اكه و أَبتَاوْكُْ وَ إخْرَائكُم وَ أَرْوَاجُكُمْ وَ عَشِرِتكُمْ و أشوال 
افْتَرَفْثُمُوْهَا وجَوِرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِيٌ تَوَضَْئا أَحَبّ حَبّ إِلَيْكُم مِنَ الله وَرَسُولِه 
وَ جهاد فى سَبيلِه فَتَربَصُوا حَم يَأ | الله مره اكلا مبدِى الْقَوْمَ الْفسِقِين» 

[توبه: +(1] 
«داكر يدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيلهدى شما و اموالى كه فراجدك آوردهايد و 
بازركانى و تجارت ىكه از بىبازارى و بىرونقى أن م ىترسيد و منازل ى كه مورد علاقهدى شماست» 
اينها در نظرتان از خدا و ييغمبرش و جهاد در راه او محبوبتر باشدء در انتظار باشي دكه خداوند 


كار خود را م ىكند و عذابش را مىفرستد. خداوند كسان نافرمان را هدايت نمىكند.» 


ومىفرمايد: لِمَاكَانَ لِأَهْلٍ الَدِيئَةٍ و مَنْ حَوْلُمْ مِنَ الأغراب أن يُتَخَلعُوا عَنْ رَسُولٍ 


' 2 ع 

الله و لا يَدِعْبُوا بانعسهم عن نفسه» (تويه: /11١‏ 
درست نب نيست كه اهل مدينه و باديه نشينان دور و بر آنان از ييغمبر خدا جا يمانند و مبادا جان 
خود رااز جان بيغمبر بيشتر دوست داشته باشند.» 


يقيناً سعادت بشريت وابسته به ايثار؛ فداكارى و تحمل مصيبتها و زيان ها بود. 


«وَلتَبلونَكُ: بِشَىْءٍ مِنَ الْنَوفٍ و ا جوع و نَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالٍ و الْأنفْسِ و القَّراتِ» 


/ ١00 إيقره:‎ 


رو قطعاً شما رابا برخى از امور همجون ترس وكرسنكى وكمبودى در مالها و جانها و ميوهها 


زعا :د كرض قرمايد: 
َأَحَسِبَ النَّاسُ أن يُثرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَ هُه لا يُفتئُون» إعنكبوت: ]١‏ 


«رآيا مردمان كمان بردهاند همين كه بكويند: ايمان آوردهايم؛ به حال خود رها مىشوند و ايشان 

آزمايش نم ىشوند؟ » 

شكى نيست كه شانه خالى كردن عربها و ترديدشان در اين مهم, امتداد بدبختى بشريت و 
ادامهعى اوضاع ناسامان در جهان؛ مى بود: 

دالا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِثْنَهُ فى الأزض و فَسَادْ كبِير» إنفال: *الا] 


«اكر جنين نكنيد فتنه و فساد عظيمى در روى زمين روى مىدهد.» 
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در قرن ششم ميلادى. جهان بر سر دو راهى قرار داشت: يا اينكه عربها بايستى جلو 
مىامدند وجان. مال فرزندان وعزيزان خويش را در معرض خطر قرار مىدادند واز 
جشمداشتهاى دنيابى دل بر مىكندند و خودخواهى خويش را در راه منافع اجتماعى فدا 
مىكردندء تا اينكه جهان به سعادت برسد, بشريت اصلاح شود؛ بازار بهشت كرم شود وكالاى 
ايمان رواج بيدا كند وو يا اينكه آنان بايد خواستههاء شهوات و منافع فردى خود را بر سعادت 
بشريت و اصلاح جهان ترجيح هى دادند و در نتيجه جهان در باتلاق كمراهى و بدبختى تا مدت هاى 
طولانى دست ويا مى زد. 

امَا خداوند متعال خير انسانيت را فيصله كرد و عربها با روحى كه رسول خحداتَقِيكة از 
ايمان وايثار در آتان دميد و آنان را به آخرت و نعمتهاى آن شيفته كرداني شجاع و دلير شدند 
نا آنجاكه جان خويش را براى بشريت فداكردند وبه قصد دست يافتن بر باداش الهى و سعادتمند 
شدن بنى نوع انسانى از دنيا بريدند. با مال و جان خويش در راه خدا جهاد كردند و تمام آنجه راكه 
مردمان نسبت به آنان حرص دارند از قبيل خواستههاء شهوات؛ آرزوها وآمال را فداكردند وازآن 
طرف خداوند نيز ياداش دنيا واجر نيك آخرت را به آنان ارزانى داشت. و خداوند نيكوكاران را 
دوست دارد. 

امروز نيز بارى ديككر جون زمان بعثت يبامبر بك تاريخ تكرار شده است و جهان بر سر دو 
راهى قرا ركرفته است: يا اينكه عربهاكه امت رسول و خاندان وى هستند بايد وارد ميدان شوند 
وامكانات؛ تمايلات و جانهاى خويش را به خطر اندازند واز دنياى وسيعء زندكى مرقّه 
ثروتهاى قزاواة: فرص تهاى طلابى زندكى وابزار و سامان مورد استفادهءى خويشء. دست 
ينه تاك ابن ترتيب حبانة ييا يوه و زمين دكركون شود ويا ابتكه عرب هالول ار روفاد 
تمايلات؛ رقابت در يستها وكارمزدهاء انديشيدن در افزودن واردات و صادرات؛ ازدياد 
درامدهاء سود تجارتها و دست يافتن بر ابزار رفاه و آسايش ادامه دهند و جهان در لجنزارى كه 
قرنهاست در أن سقوط نموده؛ بماند. 

جهان هركز به سعادت نمى رسد, در حالىكه بهترين جوانان عرب در كشورهاى عربى در 
شهوات غرقاند و زندكى شان بر محور ماده وشكم مىجرخد و جز آن دو به جيزى ديكّر 
نمى اند يشند. 

اين در حالى است كه برخى از جوانان ملتهاى جاهلى در راه مبانى و اصولى كه به آن باور 


داشتند» به مراتب بيشتر از جوانان كنونى عرب؛ فدا كارى مىكردند و افق ديدشان به مراتب بالاتر 


باب ينجم: اسلام و رهيرى جهان / فصل دوّم: رهبرى جهان عرب 


بود؛ به عنوان مثال امرء القيس, شاعر جاهلى خيلى همتش بالاتر از اين دسته جوانان است. 


آنجا كه مىكويد: 
ولكلم أسىى يحدمؤثل واقموا ورك اند الؤثل أمقان 


داكر براى مختصرى از زندكى بكوشم: كفايتم مىنمود و مال كم را جستجو نمىكنم. ولى كوشش من 
براى به دس تآوردن عظمت اضيل است كه امثال من اين عظمت را مىيابند.» 

براى جهان هركز ممكن نيست به سعادت برسد مككر با عبور از يل جهاد و فداكارىهايى كه 
حوانان مسلمان بايد تقديم كنند. 

زمين سخت نيازمند كود است وكود زمين بشريت كه با آن اصلاح شود وكشت با عظمت 
اسلام در آن حوانه زند» خواستهدها وتمايلات فردى است. بايد جوانان عرب آأذها را در رأه 
سربلندى اسلام؛ كسترش امنيت و صلح در جهان و انتقال مردمان از مسير منتهى به جهنم به مسير 
منتهى به بهشت فداكنتد. 


يقيناً براى به دست آوردن جنين كالابى با ارزش» يول» قيمت ناجيزى است. 


توجه به سواركارى و زندكى نظامى 

از واقعيتهاى دردناك اين استكه ملتهاى عرب بسيارى از ويؤكى هاى نظامى خود را 
از'ؤسيك دادهائد. سواركارى راكه در جهان به آن شهرت داشتند 6 ل رك ديه 
زيانى است كه به آن دجار شدند واز جمله نكات ضعف وعدم توانايى انان در صحنههاى جهاد 
ابْنت: 

روح نظام ىكرى از هم ككسيخته استء اندام جوانان ضعيف و ناتوان كرديد و مردم در زندكى 
مرقّه رشد نمودندء وسايل نقليه جاى اسبها راكرفته و نزديك است كه نسل اسبهاى عربى از 
جزيره العرب منقرض شود. مردم از كشتى» تيراندازى؛ انس ذؤاتئ وانواع و اقسام ورزشهاى 
بدنى و تمرينات نظامى دست كشيدند وبه يازىهابى روى أوردند كه هيج سودى براى آنان ندارد. 
مسؤولان آموزش و مربيان و رهبران كشورهاى عرب بايد جوانان عرب را براسب سوارىء امور 
نظامى: سادكى در زندكى؛ عدم ظرافت در خوراك و يوشاك؛ تحمل رنج و مصيبت و صبر در برابر 
نابسامانىهاء تربيت كتند. 
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اميرالمؤمنين و هربى بزرك. عمر بن خطابظظفك خطاب به بعضى ازكارمندان عريش در 
سرزمين عجم نوشت: «إياكم و التنعّم وزى العجم. و عليكم بالشمس فإنها حمّام العرب. و 
تمعددوا و اخشوشنوا. و اخشوشبوا. و اخلولقوا و أعطوا الركب أسنتها. و أنزوا نزواً وارموا 
الأغراض»١١)‏ 

«از خوشكذرانى و بوشش عجمها اجتناب كنيد از حرارت خورشيد استفاده كنيد كه خورشيد 

حمام عرب هاست, در زندكى خشن و درشت باشيد؛ در خوراك و بوشاك درشت و زبر را انتخاب 

كنيد؛ همانند جوب سفت و سخت باشيد, لباسها را كاملاً كهنه كنيد (زود بيرون نيائدازيد)؛ بر 

بشت حيوانات سوار شويد در هنكام سوار شدن ببريد و هدفها را نشانه بكي ريد.» 

ييامبر اسلام يبو فرموده است: «ارموا بنى إسماعيل فإِنٌ أباكم كان راميا»(؟) 

«اى فرزندان اسماعيل! تيراندازى كنيد كه بدرتان تيرانداز بوده است.» 

در جاى ديكرى فرمود: «ألا إن القوة الرمى, ألا إن القوة الرمى»7”) 

«هان! قدرت در تيراندازى است.» 

از وظايف مسؤولان و دست اندركاران نظام آموزشى است كه با تمام قوت با هر آنجه باعث 
تضعيف روح مردانكى و قدرت مىشود وبا هر آنجه موجب ايجاد روحيدى نامردى و يستى 
مى شود اعم از آداب و عادات» مطبوعات و آموزش» شديداً مبارزه كنند. با مطبوعات بى بندوبار و 
ادبيات نادرست و الحادى كه نفاق » فساد. لذت برستى و شهوترانى را ترويج مى كنند» برخورد كلد 
و به هيج وجه به اين دسته از بازركانان كه درصدد كسترش فحشا در صفوف مؤمئان هستند, اجازه 
ندهند تا در اردوكاه بيامبر اسلام» محمد يبك نفوذ كنند؛ بيامبرى كه جهت تكميل مكارم اخلاق 
مبعوث شده است. با جنين تاجرانى.كه جهت دريافت جند ريالى مىخواهند قلب و اخلاق نسل 
جديد مسلمان را فاسد كردانئد و فسق و عصيان و فحشا را در نظرشان زيبا جلوه دهند. بايد با 
قاطعيت برخورد شود. 

تاريخ شاهد است كه هركاه مردان امتى در مردانكى وغيرت دجار ضعف شوند و زنانش در 
خوى و خصلت زنانكى و مادر بودن دجار مشكل شوند و به بى حجابىء رقابت با مردان در تمام 
امور» ترك خانه و نازادى روى أورند؛ جنين امتى بختش نكون شده و خورشيد آن غروب كرده و 


تبآه شدهة أست. 


١-روايت‏ ازابو عثمان نهدى. ؟"-روايت بخارى. 


روايت مسلم. 
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بات ينعم بساكم و ريرق ان اال ا صر ست 


سرانجام يونانيان» روميان وايرانيان» جيزى جز آنجه بيان شد نبود. ارويا نيزدر همين مسيرو 


به سوى نابودى در حركت است و بايد جهان عرب از اين فرجام وخيم سخت بيمناك باشد. 


مبارزه با اسراف و تفاوت عميق بين دارا و نادار 

بنابر عوامل متعدد و تأثيرات فرهنك غربى؛ عربها به راحت طلبى و آسايش» توجه زياد به 
وسايل لوكسء ولخرجى؛ اسراف؛ خرج كردن سرمايههاى خدادادى در راه لذتجوبى و شهوت» 
فخرفروشى و زينت طلبى عادت كردهاند. 

از طرفى دركنار عياشى و خوشكذرانى و ولخرجى و اسراف؛ كرسنكى» برهدكى و فق ركمرشكن 
وجود دارد.كه مظاهر ننكين آن را هر بينندهاى در مراك زكشورهاى عربى مى تواند مشاهده كند؛ 
صحنههابى كه حشم را اشكبار و قلب را اند وهكّين واتسان را سرافكنده و شرمنده مىكرداند. 

در شرايطى كه در جنين كشورهايى برخى از مردمان از جنان دارايى فراوان و خرراك و يوشاك 
زياد برخوردارند و نمىدانند جكونه مصرف نمايند» بدوىهابى وجود دارند كه قوت و غذاى 
روزانه و يوشش به اندازى ستر جسمشان را هم ندارند. در حالىكه در يك سو امرا و سرمايهداران 
عربء ماشينهاى آخرين سيستم را سوار مى شوند وكرد و غبار در فضا بلند مىكتند » در سوى 
ديك ركروههابى از زنان و فرزندانء با لباسهاى سياه دنبال يكى ريال و يك درهم مى دوند. 

تا زمانىكه د ركشورهاى عربى دركنار قصرهاى سر به فلك كشيده و ماشينهاى آخرين مدل؛ 
كلبههاى محثّر و آلونكهاى تنك و تاريك وجود دارد و تا زمانىكه در يك شهر مريضى ثقل 
معده از يرخورى وكَرسنكّى شديد وجود دارد؛ مسير ورود كمونيسم؛ اضطرابات و بريشانىها 
كاملاً باز خواهد بود و هيج قدرتى و ابزارى لكان تفتواهدا تزانينت أن رال كر ايده 

لكر نظام اسلام با عدالت و زيبابى خويش نتواند از اين مشكلات جلوكيرى كند» ناكزير نظام 
ظالمانهاى با ظلم و خشونت به عنوان عذابى از جانب خدا به صورت واكنشى شديد: جايكزين 


رهايى ازانواع تبعيضات 
الب ا لوي ا ل ا 


لع واد ل ١‏ آن فرد خوشيختكت بو اودر اقراك؛ دارايىهاء وحودو 
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ناموسشان تصرف م ىكرد و ملت تحت سلطه و حكومت وى جبيزى بجز سايهى آن شخص حاكم و 
ردك فاق جيزى جز امتداد زندكى آن مستبد» نبودند. 

در آن دوره؛ زندكى با تاريخ, علوم؛ ادبيات؛ شعر و تمام توليداتش از يك فرد سخن هى كويد 
و يك فرد را مورد توجه قرار مى دهد. | كركسى تاريخ آن دوره وادبيات آن برهه از زمان را بررسى 
كند» بى مى برد كه شخص مزبور مانند درختى بلندكه بر علفها و نهالهاى كوجك سايه افكنده و 
آذها راز رسيدن نورو هوا محرومكّردانيده استء برجامعه وامت مسلط شده است و بدين ترتيب 
اين امت در وجود شخص مزبور ذوب و مضمحل مىشود و سرانجام تبديل به امتى ناكارآمد 
بى شخصيت و بىاراده» كرفتار و بىارزش مىكردد. 

آن فرد تنها كسى است كه جرخ زندكى به خاطر او مى جرخد, كشاورز به خاطر او خسته 
مى شود ناجر به خاطر او تجارت مىكند صنعتكر به خاطر او مىكوشد. نويسنده به خاطر او 
مى نويسد؛ شاعر به خاطر أو مى سرايد؛ مادران به خاطر او مىزايند» مردان به خاطر او خود را به 
كشتن مى دهند سباهيان به خاطر او مى رزمند و حتى زمين ذخاير وكنجينههايش را و دريا مواد يا 
ارزشش را يه خاطر او بيرون هىائدازة. 

از آن سو امتى كه صاحب توليدات و صاحب فضل در تمام اين امكانات است؛ همانئد 
مستمندان و غلامان دربند؛ زندكى به سر مىكند وكاه كاهى كه از سفردى يادشاه و باقىماندمى 
اطرافيانش بهرههند مى شود سباس مىكزارد و ه ركاه محروم مى شود صبر مىكند. در اين ميان جه 
بسا انسانيت نابود مىشود. امَا لب به انكار نمىكشايد ودر تملق و فرصت طلبى با يكديكر رقابت 
م ىكنئد. 

اين همان دورانى استكه سالها در شرق شكوفا بود ودر زندكى اين امت و روانش؛ ادب و 
شعرش» اخلاق و امور اجتماعىاشء رسوباتى را بر جحاى كذاشته است و آثارى ماندكار را در 
ادبيات عرب ثبت نموده است. ازاين ثاركويا مى توان به كتاب هزار و يك شب ١١‏ اشاره كرد كه 
با مهارت تمام تصوير جالبى از آن دوران را عرضه مى نمايد؛ روزى كه شخص خليفه در بغداد ويا 
يادشاه در دمشق و قاهره» قهرمان نمايش زندكى و مركز دايره و همهكاره بوده است. دورانى راكه 


١-هزار‏ و يكك شب» هزار افسانه؛ يا ألف ليلة و ليلة؛ دوران ساسانى را با داستانهايى از منابع عربى» تركى و... درهم 
أميختند و هزار و يكك شب را يديد آوردند. در اين كتاب ملكه شهرزاد هر شب به درخواست خواهر خود؛ دينارزاد 
داستانى مى سرايد. اين كتاب در دوران قاجار به فارسى ترجمه و جاب شد. . به زبان فرانسه نيز به قلم كالان ز(ع٠‏ امار 
به زبان انكليسى به قلم ماردروس 110٠(‏ م.) ترجمه شد. (د. ن.) 
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كتاب هزار و يك شب با افسانهها و داستانهايش و ياكتاب اغانى با تاريخ واديش به نمايش 
2 . ع 
م ىكذارد دوردى اسلامى نبوده است و همجنين دورانى طبيعى و معقول و مورد تايبد اسلام و خرد 
نبوده است؛ بلكه اسلام براى نابودى و از بين بردن جنين عهدى آمده است. در واقع اين همان 
دؤراق انيت كه رسول خدائ در آن مبعوث شد وآن را دوران جاهليت ناميد و شديداً 
تقادىاش كرد و شاهان آن دوره يعنى كسرى و قيصر و همين طور تبعيضات و عياشى آنها را شديدا 
نكوهش كرد. 
٠ . 6 2 3‏ 

جنين دورانى هركز قابل بقا و دوام نيست» در هر زمان و مكانى كه باشد. جنين دورانى تنها 
زمانى يديد مىآيد كه آن امت داراى نارسابى عقلى؛ وايس مانده؛ بىاحساس»؛ غافل و از نظر 
جسمى و روحى. مرده ياشد. 

هيج عقلى بجنين وضعيتى را تأييد نمىكند. واقعاً جه كسى حاضر است تأييد كندكه فردى يا 
جماعتى از خوردن انواع واقسام خوراكىها و نوشيدنىها به مريضى يرخورى مبتلا شود ودر 
كنارش هزاران انسان ا زكّرسنكى و تنكدستى جان دهند؟ 

جه كسى جايز مى داندكه يادشاه و يا فرزندانش با دارابى مردم ديوانهوار بازى كنند و تودهى 
مردم قوت لايموت و يوشاك درحد ستر نداشته باشند؟ 

جه كسى جايز مى داند كه وظيفدى يك طبقه كه اكثريت هستند فقط توليد» تحمل رنج وكار 
كمرشكن بدون وقفه باشد و وظيفدى طبقدى ديكركه تعدادشان از انككشتان دست هم بيشتر نيست» 
1 ع 9 3 7 2 5 ١‏ ِ 3 5 
سركرمى و بازى كردن با دسترنج كروه اول باشدء آن هم بدون هيج نوع تقدير و تشكر؟ 

جه كسى جا يز هى داندكه صنعتكران» باهوشان؛ مجتهدان و صاحبان استعداد واهل صلاح در 

٠ ٠ 3 ٠ 5 06‏ ب 5 و0 8 5 
بدبختى باشند وكسانى كه جز اسراف و فسق و فجور و مَىخواركّى جيزى بلد نيستند؛ در رفاه و 
أسايش باشند؟ 
٠.‏ و« م 0 3 

جه كسى روا مىداردكه صاحبان لياقت و شايستكى؛ انسانهاى أمانتدار و نابغه مورد جفا 
قرا ركي ند و جون يليدان از صحنهكنار زده شوند و در عوض كروهى از انسانهاى خسيس. نادان و 
بى احساسء كه هم و غمى جز اسراف اموال و ارضاى شهوات ندارند و از هنرهاى دنيا اهل شيج 

3 ص‎ 5 ٠. 5 ٠. 
هترى نيستند و حز جا بلوسى» خودتمايى و توطئه عليه بىكناهان كارى ندارند و جز بى شعورى و‎ 

. ع 5 5 . 5 5000-5 

بىحيابى صفتى ديكّر ندارند» اطراف شاه و امير جمع شوند؟ 

يقيناً جنين وضعيتى صلاحيت يك روز ماندن را ندارد» جه رسد به اينكه سالها ادامه داشته 


باشل 


إذننا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
2252 ا ب ب ا ب او يق دن وت كيان واالعمي ا مام نال 


اكر ينين وضعيتى در دورهاى از ادوار تاريخ كذشته است و مدت زمانى طولانى نيز ادامه 
داشته استء ناكريز به سبب غفلتٍ امت» ضعف اسلام و قدرت جاهليت بوده است. ولى جنين 
وضعيتى بدون ترديد؛ در اسرع وقت با تابيدن خورشيد اسلام؛ بيدارى امت و زمانى كه امت به 
محاسبهدى خود و افرادش ببردازد بايد فرو باشد. كسانى كه تا هنوز در جهانٍ هزار و يك شب 
وندكن مىكنند» آنها در جهان خيالات به سر مى برند. آنان در خانهاى سست تر از خانهدى عنكبوت 
دكن مىكنند. در خانهاى هستند كه هر آن با خطرات فروريختن مواجه است و نمىدانند جه 
زمانى تيشههاى فروياشى شان در فرو ريختن آذها به كا ركرفته شود. اكر از تمام اين تهديدات 5 
امان باشند. امّا از اينكه جه زمانى سقف خانه بر سر آنان فرو ريزد اطلاعى ندارند؛ زيرا خاندى آنان 
اساسى محكم وقوى ندارد. 

آرى» دوران هزار و يك شب كذشت. هيج كروه و قومى خودشان را به جرخهاى شكسته و 
از هم كسيخته وصل نمىكند. دوران استبداد و ملوكيت» فانوسى بودكه سوختش به يايان رسيد و 
فتيلهاش كاملاً سوخت وا كركردبادى هم نوزد, بازهم اكنون رو به خاموشى است. در اسلام هيج 
نوع تبعيضى جايكاهى ندارد؛ نه تبعيضات فردى و نه تبعيضات قبيلهاى نظير أنجه در برخى از 
ملتهاى شرق وكشورهاى اسلامى وجود دارد. 

همين طور در اسلام تبعيضات مكتبى و سازمانى نظير آنجه در اروياء امريكا و روسيه هست. 
وجود ندارد. در ارويا برخى از احزاب سياسى و در امريكا سرمايهداران بر ديكران يرترى دارند. 
در روسيه اقليت تندرو كمونيست» كه وجودش را بر اكثريت مطلق تحميل نموده است و با طبقدى 
كاركر جئان وحشيانه برخورد مىكند كه در تاريخ ظلم و ستم بى نظير استء بر ديكران ترجيح داده 
و0 

تبعيضات يا تمام شكل هايش به زودى به يايان خواهد رسيد و بشريت برآن خواهد شوريد و 
انتقام سختى از آن خواهد كرفت. براى جهان؛ آيندهاى جز نظام عادلانه. متوسط و فراكير اسلام 
وجود ندارد؛ هر جند تبعيضات كنونى مدت زمانى به سركشى وكمراهى خويش ادامه دهند. 

تبعيضات جه فردى» جه قومى؛ حزبى و طبقاتى باشد؛ در زندكى امت غير طبيعى است وامت 
در اولين فرصتء خودش را از آن نجات خواهد داد. تبعيض در اسلام و در هيج جامعدى در حال 


رشد توان بقا ندارد. 
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بنايراين به نفع مسلمانان» عربهاء رهبران و زمامداران انان است» كه قبل از فروياشى اين 
نوع نظامهاكه آنها را نيز نابود خواهد كردء خودشان را نجات دهند. 


كسترش بيدارى و آكاهى در امت 

مهمترين خطرى كه يك امت را تهديد مىكند و در معرض هر خطرى قرار مى دهده 
وهمينطور آن را شكار منافقان و بازيجهدى بازيكران مىكرداند» عدم آكاهى آن امت» شيفته 
شدن به هر فراخوانى» همسو شدن بأ هر موجى؛ ييروى از هر سلطه كُرى؛ سكوت بر هر فاجعهاى 
و تحمّل هر ستمى است وايتكه امور خويش را درك نكندء هر جيزى را سر حايش تكذارد 
دوست را از دشمن و خيرخواه را از فريبكار تشخيص ندهد. از يك سوراخ جندين مرتبه 
كيده شود از رويدادها درس نكيرد؛ از تجربهها شكفت زده نشود. از فاجعهها بند نكيرد 
زمامش را به كسانى بسيارد كه همواره شاهد فريبكارى» خيانت» تبعيض؛ خودخواهى .ناتوانى؛» 
يزدلىء حماقت وكودنى آذها بوده و به كثرت سبب شكست و ذلّت وى كرديدءاند. با وحود 
اين نسبت به جنين كسانى اعتماد كند و جان» مال؛ ناموس وكليدهاى مملكت خويش را به آنان 
بسبارد و به سرعت زيانها و مصيبتهابى راكه از دست آنان متحمل شده أست به فراسوشى 
سناد 

شكى نيستكه در نتيجدى جنين سادهلوحىاى» سياستمداران حرفهاى و زمامداران خائن 
جرأت بيدا مىكنند واز خشم و تعقيب امت احساس امنيت ى تنايند وار سادكي؛ عدم اكاهى و 
جهالت امت سوءاستفاده مكنند و به خيانتها و جنايات خويش ادامه مى دهند. 

وتأسقائه ملشهاى مسلمان وكقورهائ عرين داكر تكوبيم كاملاً اكاهى ندارند ده يقينا 
عفن ١‏ اهن دارنئد. آنان دوست را از دشمن تشخيص نمىدهند؛ با دوست و دشمن برخورد 
مساوى دارند و جه بسا با دشمن برخورد بهترى دارند تا با دوست خيرخواه؛ در مواردى دوست 
در طول زندكى با آنان دجار خستكى و مبارزه مى شود» امَا با شمن جنين نيستند. از يك سوراخ 
هزار مرتبه كزيده مى شوند» از رويدادها و تجربهها عبرت نمىكيرند» حافظهىشان ضعيف و 
فراموشكار است؛ رهبران و زمامداران كذشته و حوادث دور و نزديك راء خيلى زود فراموش 
نمودهاند در آكاهى ديتى واتمام قن دودر كافى سياسى ضعيف تر. يقيناً ضعف هاى 
مزيور سبب مصيبتها و بدبختى هاى بزرقك شده است و رهبرى نادرست راير آنها مسلط ودرهر 


صحنهاى آنان را ناكام نموده است. 


00 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلماتان 

امَا ارويايبان به رغم محروميتٍ روحى واخلاقى وبه رغم نارسابىها وضعفهاى زيادى كه 
دارند -و دراين كتاب نير به آنها اشاره شده است -ازا كاهى قوى برخوردارند, به خصوص 1 كاهى 
هدنى و سياسى. آنان دارأى رشد سياسى هستند. نفعشان را از ضررشان باز مىشتناسند. بين 
خيرخواه و فريبكار؛ مخلص و منافق و همتا و بىكفايت؛ فرق قايل مى شوند. رهبرى شان را صرفاً 
به افراد با كفايت» قوى و امانتدار مى سيارند. زمامداران نيز رهبرى آنان رابا كمال دقت و ترس 
انجام مى دهند. آنان هركاه به عجز و خيانت زمهامدارانشان بى بردند؛ يا اينكه تشخيص دادند كه 
زهاهدارائشان تكن خنوة:رابازى كردهائد ويديكر زمانشان به يايان رسيده است؛ به سرعت آتان را 
كنار مى زنند و افرادى قوى ترء باكفايت تر و شايستهتر را به رهبرى اوضاعء جا يك زينشان مىكنند: 
وخزك ركذتسي درخشان. كارنامدى بزرك» بيروزىهاى نظاهى و موفقيتشان در قضاياى خاصّى. 
مانع بركنارى و عزل آنان» نمى شود. 

بدين ترتيب آنان از سياستمداران حرفهاى و زمامدارى ضعيف و خيانتكار؛ محفوظ ماندند و 
زمامداران و مقامات نيز از نظارت ملّت وكرفت توددى مردم؛ بيمناك و با حذر شدند. 

بتابراين بوركاتزين خدمت براى اين امت كه در بى آن از فاجعهها و بحرانهابى كه هر روز 
وى را تهديد مىكند, در امان خواهد شد؛ ايجاد بيدارى و آكاهى در طبقات مختلف و ترييت 
فكرى, مدنى و سياسى تودهءى مردم آن اسث: 

نبايد فراموش كردكه بيدارى وآ كاهى جيزى جز ترش آموزش و رفع بى سوادى استء اكر 
جه بى سوادى نيز از مسايل مهم و اساسى است. 

فرماندهان و رهبران سياسى بايد توجه داشته باشند, امتى كه فاقد بيدارى وآكاهى باشدء 
نمى تواند مورد اعتماد قرا ركيرد و به هيج وجه تقديس و احترامشان نسبت به رهبران و مسؤولان. 
در حالى كه فاقد ! كاهى هستند. نبايد اميد واركننده باشد؛ زيرا تا زمانى كه از بيدارى لازم برخوردار 
نيستند. در معرص هر نوع تبليغات» تحريك واستهزا قرار دارند؛ مانند ريشهى بى ثبات در فلاتى كه 
در معرض وزيدن بادها قرار داشته باشد. 


استقلال مالى و بازركانى كشورهاى عربى 1 
جهان عرب جون جهان اسلام بايد در تجارتء دارايى» تكنيك و آموزش داراى استقلال 
3 ليست هه َو 
بأشد. تودهءى مردم و ملتش رااز محصول و دست بافت خودش بيوشاند ودر تمام شئون زندكّى و 
دواتخام جازهايشن اعم ازيوشاك و عوزاكه وسابل معي لكات نظا و ديد كاهاءن 
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اتوماتيكى و داروجات از غرب بىنياز باشد و به هيج عنوان جيرهخوار آنان نباشد. 

جهان عرب قطعاً نمى تواند باغرب وارد جنك شود (ا كر شرايط و زميندى دركيرى بيش آيد) 
نا زمانى كه در مال» يوشاك و وسايل مورد نيان متكى به غرب باشد و تا زمانى كه نمى تواند 
قراردادهاى خود را با غرب جز با قلمى كه در غرب ساخته شده است امضا كند و نمى تواند جز با 
كلولهاى با غرب بجنكدكه در غرب بر شده است. 

واقعاً نك ؛ و عار است براى جهان عرب كه خودش به تنهابى نمى تواند از منابع ثروت و 
انرزى خويش استفاده كند. آب حيات كه در شريانها و ركهاى آن جريان دارد به اجسام, 
بيكَانكان مى ريزد. نيروهاى نظامىاش را افسران غربى أموزش مىدهند و غربيان أمور و مصالح 
كشورىاش را مى جرخانئد. 

بايد جهان عرب» خودش تمام امورش -اعم ازامور تجارى و بازركانى» واردات و صادرات» 
صنعت» تكنيكء أموزش» خدمات نظامى» ساخت دستكاهها و تجهيزات را به عهده كيرد و به 
تربيت و يرورش افرادى همّت كمارد كه بتوانئد تمام مهمات كشوردارى و وظايف ادارى را با 


كارشناسى دقيق؛ مهارت فنّى و امانتدارى و خيرخواهى انجام دهند. 


اميد جهان اسلام به جهان عرب 
جهان عرب با استعدادهاء موهبتهاء ويزكىهاء موقعيت جغرافيابى و اهميت سياسىاش به 
6 فر الاي 5 0 2 5 
بهترين شكل مى تواند مسؤوليتِ رسالتٍ اسلام را به آغوش كيرد و رهبرى جهان اسلام رأ به عهده 
كيرد و بعد از آمادكى كامل با ارويا به رقابت ببردازد وبا تكيه برايمان؛ قدرت رسالت و نصرت 


الهى. بر ارويا غلبه كند و جهان را از شرَ به سوى خير واز نابودى وآتش به سوى آرامش و سلامتى 


رهتمودت شود. 
رهبرى بىنظير جهان 
جه تحول عظيمى با بعثت رسول خد اولبق در تاريخ عرب به وقوع بيوست! اين تحول در 


سوردى اسراء وداستان معراج با كلامى صريح و بليغ و اسلوبى واضح و روشن بيان شده ست(0, 


جه نعمت بزركى را خداوند متعال به عربها عنايت فرمود! 


١‏ در سورهدى اسراء اعلان شده است كه محمد علق نبى قبلتين» امام مشرق و مغرب» وارث انبياى كذشته و امام 
نسل هاى آينده است. 


وق كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
ساسا ل مب بي سس سس ير 22 7االلسش2ْ 


آنان راااز جزيرهاى كه در آن با يكديكر دركير بودند» به سوى جهانى وسيع كه رهبرىاش را 
باسك كرفيكه وز ردك محدوة فتلداق كد دراه تك أهذه بوذتذدبه وى السائيت كتنترده 
كه توجيه و ارشاد آن را عهدهدار بودند. منتقل كردانيد. 

عربها به جابى رسيدند كه به فضل و بركت اين تحول عظيم كه نا كهان عربها و جهان را 
درنورديد» با شجاعت و صراحت تمام خطاب به امبراتور بزرك ايران و اركان دولت ايرانى كفتند: 
«آشه أبتَعتَنا ليُخْرجٍ بنا مَن شاءَ من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده و من ضيق الدنيا إلى سعتها و 
من جور الأديان إلى عدل الإسلام» 

«خداوند ما را مبعرث كردانيد» تاباماكسى راكه بخواهد از عبادت بندكان به سوى عبادت خداى 

يكانه و از تنكناى دنيا به فراخناى آن و از ظلم اديان به عدالت اسلام درآورد.» 

آرى؛ آنان نخست خودشان از تنككناى دنيا به فراخناى آن درآمدند و سيبس جهانيان را از 
تنكناى 2 به فراخناى أن درا وردند. 

آيا تنك تر از زندكى قبيلهاى و نؤادى و فراختر از زندكى كسترددى بشرى؛ زندكى ديكرى 
وجود دارد؟ 

آيا حياتى كه در آن؛ فقط به ماديات نايايدار و حيات فانى انديشيده مى شود وازحيات ايمانى 
و روحانى كه در راه آن جهاد شود و ابدى و فيفك ياشد» خبرى نيست. حياتى تنكاتر وجود 
دارد؟ 

آنان از تنكناى جزيرة العرب؛ تتنكّناى 8 در آن؛ تنككناى انديشيدن در مسايل و مصالح 
آن» تنكناى مبارزاتِ سلطه جوبى؛ تنكناى رقابت بركالاى اندىك و سلطهى نايايدار و زندكى ذلت 
بار آن؛» به سوى جهانى جديد از قدرت روحىء اخلاقى؛ علمى و سياسى در آهدند. 

در اين دنياى حديد. رود دانوب خروشان. نيل با بركت» فرات شيرين» سند درازء بركههايى 
كوجك و جويبارهاى ناجيزء بيش نيستند. 

كوههاى آلب و البرز عقاب لبنان و قلههاى هيمالياء بيش از تبّههابى كوجك و بندهابى 

همين طو ركشورهاى بزركى مانند هند. جين و تركستان در اين دنياى جديد؛ بيش از مناطقى 
كوجى و روستاهابى فشرده و نقاطى مجهول نيستند واساساً تمام كردى زمين از ديد كسى كه از 
قلهدى اين سرورى به أن ينكرد» بيش از نقشهاى كوجكى و رنكى كه يرندءى در حال جرخش در 
انفان به إن كر نيست. همين طور جوامع بزركٌ؛ ساكنان با فرهنك و متمدن آن وآدابشان 


باب ينجم: اسلام ورهبرى جهان / فصل دوّم: رهبرى جهان عرب ينها 


باب يتجم: اسلام و رهيرى جيهان / فصل دوم: رهيرى جها3 رار ا ااا نشت 
جون خانوادههابى كوجكى در جمع امتى زرف هستتد. جهان بزركق جديد بر اساس عقيدءى 
واحدء ايمان عميق وارتباط قوى روحانى بر ياكرديد. اين جهان وسيعترين جهانى بودكه تاريخ تا 
به حال آن را شناخته است. ملتهاى تشكيل دهنددى اين جهان» قوى ترين خانواده در تاريخ بوده 
استء خانوادهاى كه فرهنكهاى مختلف و استعدادهاى كونا كون در آن فوت كزونة انا 
تمدنى واحدكه تمدن اسلامى ياشد وهمواره در وجود نابفدهاى بى شمار اسلام و آثا ركرانمايهى 
اسلامى جه علمى و جه عملى مرتباً ظهور نموده استء به وجود آمد. 

در تاريخ رهبرى؛ رهيرى اين جهان جديد از نظر لياقت و شايستكى؛ بهترين و قوىترين و 
بزرك ترين رهبرى بود. زمانى كه عربها در راه رساندن دعوت اسلامى؛ خالصانه حركت نمودند 
ودراين مسير فنا شدند؛ خداوند متعال آنان را به اين رهبرى بركزيد. مردم دنيا ججنان نسبت به آنان 
محبت ورزيدئد و بهكونهاى ازآنان تقليد نمودندءكه در جهان بى نظير است. تمام زبانها در برابر 
زبانشان» فرهنكقها در برابر فرهنكشان و تمدّنها در برابر تمدّنشان سر تسليم فرود أوردند. در 
جهان متمدّن آن روز از كران تا كرانش زبان عربها زبان علم و نويسندكى بودء زبان مقدس و 
محبوبى كه مردمان بر زياتهاى مادرىشان آن را ترحيح مى دادند. بزرك ترين و بهترين تأليفاتشان 
را به اين زبان مى نكاشتند و جون صاحبان آن و بلكه بهترء آن را ياد مىكرفتند. در اين زبان جنان 
ادييان و نويسندكانى به ميدان علم وادب مىآمدند.كه بزركان جهان عرب به عظمتشان اعتراف و 
اديبان و نقادان جهان عربء به فضل و امامتشان اقرار مى نمودند. 

آرى» تمدن عربها تنها تمدن نمونهاى بود كه مردمان از آن به يزركى ياد مىكردند و به 
تقليدش افتخار مى نمودند. علماى دين اين تمدن را بر ساير تمدنها ترجيح مىدادند و تمدذهاى 
منافى با آن راء به نام جاهليت و عجميت ياد مىكردند واز تقليد شاعران و آثار آنان مردم را برحذر 
مى داشتند: 

اين رهبرى كامل و فراكير مدتهاى طولانى ادامه داشت و مردم به فكر هيج نوع انقلابرو 
شورش جهت رهابى از آن نبودند. نظير آنجه در امتهاى مغلوب در تاريخ وجود دارد؛ زيرا 
رابطدى مردم با اين رهبرى؛ رابطدى امتى مغلوب با غالب محكوم با حاكم وغلام با أقاى خشن» 
نبود. . بلكه رابطدى ديندار با ديندار و رابطدى مؤمن با مؤمن بود. نهايت اينكه رابطدى تأبع با متبوع 
بود؛ متبوعى كه قبل از وى به شناخت حق و ايمان» دعوت واز خودكذ شتكّى دست يافته بود. 
يتايراين دليلى براى اتقلاب؛ انزجار و ناسباسى از خير نبود. بلكه شايسته بود مردمان به فضل آنان 
اعتراف كنند و بر زبان» صيغههاى شكر و دعا را برانند و جنين دعا كنند: 


4م كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمائان 


<ِرَبنَا اغْفه لَنَا َ لإِخْوَانِنَا الَذِينَ سَيَة سَبَعُونَا لمان و لا تَجْعلُ فى كُنُوينا غلا لِلَِّينَ مامَيُوا 

رَيّنا إِنّقَ رَوُوفٌ رَحي» [حشر: /]/٠١‏ 

«ابروردكارا! ما و برادرانمان راكه در ايمان آوردن بر ما بيش ى كر فتهاند بيامرز و كينهاى نسبت به 

مؤمنان در دلهايمان جاى مده؛ بروردكارا! تو داراى رأفت و رحمت فراوانى هستى.» 

و جنين نيز شد. ملتهاى فتح شده جنان بودند كه عربها را نجات دهندهى خويش از 
جاهليت و بسايرستى» دعوت دهنده به سوى دارالسّلام؛ راهنما به سوى بهشت و معلم واستاد در 
ادب» مى دانستند. 

اين بود رهبرى جهانى؛ رهيرىاى كه با بعثت بعثت محمدى فراهم كرد يد و در سوردى اسراء اعلام 
كرويدة است. اين قيادتى است كه عربها بايد شديدا آن را مورد توجه قرار دهند و از تمام 
موهبتهابى كه خداوند به انان عنايت كرده است در اين مسير دريغ نورزند و نسل اندر نسل اين 
رهبرى را سفارش كنند. 

از نظر عقل؛ دين و غيرت؛ هركز براى آنان جايز نيست كه در هيج زمانى از اين رهبرى شانه 
خالى كنند. اين رهبرى جايكزين هر رهبرى ديككرى و بلكه افزون ازآن أست و هيج رهبرى 
نمى تواند جاى اين رهبرى را بر نمايد. اين رهبرى است كه تمام انواع رهبرىها را در بركرفته و 
در اين رهبرى بيشتر تسلط بر قلبها و ارواح است تا اجسام و اشباح. راه رسيدن به اين رهبرى 
براى عربها ساده و سان است؛ جون؛ همان راهى است كه در دوردى نخست آن را تجربه نمودند 
وعبارت است از: اخلاص در راه دعوت اسلامى. فداكارى دراين مسير و اساس قرار دادن و به 
عهده كرفتن مسؤوليت آن و ترجيح دادن آيين زندكى اسلام بر تمام آيينهاى زندكى. 

بدين ترتيب بدون در نظر داشتن تسلط بر ملتها و منصب رهبرى؛ ملتهاى اسلامى در 
لكوشه وكنار بجهان به رهبرى شان اعتراف خواهندكرد و در محبّت و تعظيم و تقليدشان» خود رابه 
كشتن خواهند داد و انككاه است كه درهاى جديد و ميادين تازهاى در شرق وغرب زمين كه در 
برابر فاتحان و استعماركّران غرب سرسختى نمودند, در مقابل آنان كُشوده خواهد شد و ملثهاى 
جديدى به اسلام خواهند كرويد. ملتهابى جوان در استعداد و انرى و منابع» ملتهابى كه به 
أيمان جديد. دين جديد؛ روح جديد و رسالت جديد دست يابند» مى توانند با ارويا در تمدن و 
علومش مقايله نمايند. 

اى عربها! تاكى نيروهاى عظيم خويش راكه جهان قديم را با آنها فتح نموديد در ميادين 
تنك وميخدود صرف مىكنيد؟ 


باب ينجم: اسلام و رهبرى جهان / فصل دوّم: رهبرى جهان عرب 04 


باب ينجم: أسلام و رظيرى جييان / فصل دوم" شيرق 4 بيس سه 


اين سيل خروشان كه ديروز تمدذها و حكومتها رااز ياى در آأورد؛ تاكى دراين وادى 
تيك محصور مىشود و امواجش يكديكر را مى بلعد؟ 

اين جهان وسيع بشرى را دريابيد؛ جهانى كه خداوند شما را جهت رهبرى و هدايت أن 
بركزيد. در تاريخ امت شما و تاريخ كل جهان و در سرنوشت شما و سرنوشت كل جهان بعثت 
محمدى آغاز اين دوران جديد بود. بار ديكر دعوت اسلامى را به آغوش بكيريد و در راه آن از 
حجان خويش بكذريد ودراين مسير يه جهادى بىامان روى أوريد: 

وو جهدُوا ف اله حي هارو م متَاكُمْ وما جل ليك فى ادن من حر مل 

يكم إنراهيم هُرَ سكم الْسلِِينَ من قبل و في هدَاء لَِكُونَ الدَسُولٌ بيدا عَلَيَكُمْ و 

تَكُونُوا شُبَداءَ عَلَ النّاسٍ َأقِيمُوا الصّلوة و ذانُوا الرّكوة و اعْتصِمُوا بالل هُوَ مَوْلكُم 

َم الى و نعم النُصيْر» الحج: 1/1/ 

ادر رأه خدا جهاد و تلاش كنيد آذكونه كه شايستهدى جهاد در راه اوست. خداوند شما را بركزيده 

است و در دين؛ كارهاى دشوار و سنكين را بر دوش شما نكذاشته است,ء آيين بدرتان؛ ابراهيم 

است. خداوند شما را قبلاً [د ركتابهاى بيشين |و در اين [آخ رين كتاب ] مسلمانان ناميده است. 

تا بيامب ركواه بر شما باشد و شما همكواه بر مردمان باشيد. بس نماز را بربا داريد و زكات رابدهيد 

وبه [ريسمان ] خداوند متعال جدك زنيد كه سريرست و ياور شما اوست. و جه سرور و ياورى 


نيك و جه مددكار وكمك كنندءى وب ا 


عبدالحكيم عثمانى / مقيم زاهدان 


شب شنبه /ا/ محرّم الحرام 7؟1؟١‏ ها.ق. 


- محرم سال ه.ق. (/ اوريل لحاحلحل م( در قطار رائى بريلى‎ ١9 بازنكرى» ويرايش و حذف و اضافات در‎ ١ 
لكهنو انجام بذيرفت. و الحمد لله أولاً و آخراً.‎ 


ل فهرست آيات قرآن 

ل) فهرست احاديث نبوى 

ن فهرست اشعار 

ل فهرست مفاهيم و تركيبها 
0 فهرست فرقههاء قبايل و.... 
0 فهرست اماكن 

ل فهرست نامها 


ع7 يك 


(؟) سورة البقرة 


حم له على قُلُوِم و عَلْ سنههم 4 37 ا 1010 
مرا خَلق كم تاف الأ يها « 534 «تسعتيق الست 
دإ جَاعِلَ فى الأْض حَلِيقَةَ «< 2 0107 
وو عَلَّم آدَم الأشم] كله 8 ١‏ ع 
الوأ سبْحَانَكَ لآعِلم لنَا نا لذ ما عَلَّدتً...> 3 م ل 
ؤِقَالَ يداد دم أيهم بأنميهمٍ « م 0000000 
(و يَتعلْمُونَ ما يَصْرْهُمْ وَ لا يَنْقَعهُم...» ل ا 1 
دو كَذْلِكَ جعَلتَاكُم أمَّ د وَسَطاً لتكُونوا...» ١‏ رن 

تنكم بتّئ 0 مِنَ الحوف و الجوع. 3 ١0‏ 7 

َل اين فوا على يق ١/١ ١‏ ا 000 
<و فَالُوهُم حَق لآتكون فَثٌ و يَكُون..» فلن 18 
وو أَنْقُوا فى سيل الله وَل لوا بأد نريكم.» 3 0 
هرَيَّنَا اتا فى الدنْيَا حَسَنَةُ فى الآخرَة حَسَنَة حَسَنَة..4 ١‏ تادرو سس دو اا 
امنا الَذِيْنَ مامَنُوا أخقرا الشل .+ 0 ا 
«أم حَسِبم أن تَدْخُلُوا الجنّدَ وَ نا يَأتك"..» 1" 00100 
«إنا الي مِْلَ الرّبؤاه 0" اما ا 

5 (؟) سورة آلعمران 

«كنم: خَيْرَ أمَةِ أرجت لِلنَّاسٍ تَأمُرُونَ بالمَرُوفٍ...» 0 ل فس هت آلال ١/6‏ 


«وَلَهُ أُسْلّمَ مَنْ فى السَّموْتِ وَ الأرض...» م 8 


زفالا كتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
موس يت ب ا ا ا 2 


(؟) سورة النساء 
إن لله يَمُدْكُهْ أن تُوَدُوا الآعانات...» 064 ما 
<الّذِينَ َامَنُوا يعَاتا نَ فى سَبِيْل ألله...» 7 اا مم ا ا 
وَلاتَهنُوا فى ابْقَاءِ القؤم إن تَكُونُوا...> ل الا ع 0 
5 كبا الَذِينَ َامَنُوا كُونُو قَوَّامِينَ بالقشط...» م 04 عن 
(0) سورة المائدة 
"7 تَعاونُوا على ال وَ الى و و42 ١‏ ا م 
يا أيا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له مبَدَاء..» م ات الوم ادم 
بد به الله من اتير رِضْوَاتَه ب 0 1 ا السام مس 151 
<يا يبا الّدِينَ دامَنُوا إها الْحَُِ و الميِيرُ وَ الأنْضًا بُ.» 0.0و م ل اخ لوا 
(ع) سورة الأنعام 
«إن هي إل حَيَائنًا الدذنيا و مَا نحن مبعُوئِين» ل 00000 
ؤوَ لق أَرِسَلْنا إلى أمم من قَبْلك...» 3 00 
< فلولا إذ جَاءَهُمْ َأْسْن تصَرّعُوا و لكن.. 0 11 1 
َقِْعَ بد الْقَْمِ الّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمه 5 12100018 
دأو كلا أخيلةو طق لد * 7 184 ١310‏ 
و إذَا كَل فَاغْدلُوا وَلَوْكَانَ ذا فزى...» 00 السو ل نا مام 
<وَ هْرَ الَّذِى جَعَلَكُم خَلَائْفَ الأزض...» ا ا 
(1) سورة الأعراف 
<وَكُلُوا وَاشرَ وَلا شُشرِقُوا إِنَهُ لا يحِبُ...» ١‏ اا 
ا نه الله الى أَخْرَجَ لِعتَادو...> 7 0000 
<و الْبَلَُ الطَيّبُ ب يج تبان يإذن رَبَّه...» 068 ا ا ال 
يمرم ِالمعْرُوفٍ و يَْبهُمْ عَنٍ المنْكر...» ١0/‏ ا 
(4) سورة الأنقال 


<ِتحَافونَ أن يتَحَطَفَكُم النَّاسُ 5 تَآواكمْ 3 ف ؤزؤز ز ز ز ز 0 0 00000000 
ويا كنا الّذِين ءَامَنُوا إِذَا لقي" فِتَدّ « 10 م ا 


فهرست آيات قرآن وق 


دز أعد دوا كم ما استطعمٌ مِن قُرّة..> 3 ا 

1 ؛ تَْعنُوهُ تكن فِئنةٌ فى الْأَرْضٍ 4 00 ا طن لا 
ٍ (9) سورة التوبة 

<ِثُل إن كَانَ ابَاوُ :و أَبْتَارُْكُمْ وَ إِحْوَائَكُمْ..» 11 ب و اما 

دِمَاكَانَ لأهل الَدِيئة و مَنْ حَوْظْْ..» ١‏ الل 1 
)1١١(‏ سورة هود 

ثَانُوا يا صَايح قد كنت فيا مر ...4 49 المي ا و 

ذِتَانُوا يَشْعَيْبُ مَا نَنَقَهُ كثيراً ما تَقُولَ وَ إِنَا لخْراك» 1١‏ ساس 
5 03 (16) سور ةإبراهيم 

آنه الّذِى خَلَقَ السَّنوتِ و الأزض... » اام اا ل 
)١(‏ سورة النحل 

<وَ الأنعام خَلَقَهَا لَك فيها دِفْء وَ منافع...» 0-4 تم ا 

«من بَيْنِ دَرثِ وَدَم لبنأ خَالصاً...» 4 000 
)١107(‏ سورة الإسراء 

<أإذا كنا عظاماً وَ رُقَاتاً نا لَبِعُوتُون..» 44 ل 

<وَ لَمَدْ كَدَمْنَا بَتى آدَمَ وَ حَمَلْدهُمْ فى الْب...» 7 ان 
(14) سورة الكهف 

ناجعلا ما َل الأَْضٍ ريه ا لِتبلوَمه, 3 ا 

«فئية امَنُوا برهم أو زدناهم هدي « 1 ل م 111 

َ رَبطنَا عل وي إذقَامُوا قاُوا...> 1 ا لشض 

مل هل تدم بالأَخْسَرِينَ أغبالة...» مم0٠‏ 0 
)1١(‏ سورة الحج 


«ألم تَرَأنَ الله يَسْجُدٌ لَهُ مَنْ فى السّمواتِ...> 14 من م ل سن ارا 


0 كندوكاوى در اوضاع جهان واتنحطاط مسلمانان 
سال مم سس سس ا ا ا ددست 


ِالَّذِيْنَ إن مَكَتَامُْ فى الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلادً..» 3 جرس ا 

«و جهِدُوا فى الله حَقّ جِهَاده, هْرَ اجِتَبَاك..» 7 ا 
, (؟5) سورة المؤمئون 

«إن هن إلا حَيَائنَا الدَنيًا موت وَ غَخيا...» ا 00 

دو لَقَدْ أَخَدْمئُ بالْعَذَاب ق) اشتكاثوا...» 7 ا 

َأَنَحَسِيْم أما خَلَقْنَافُ؛ عب وَانَكُْ..» 6 1 
(؟") سورة النور 

<ٍظْمَاتُ بَعْضهَا قوق بخض إذا أخرَج يَدَهُ. 0 16 200001011111111( 

لوَعَدَ الله الَّذِينَبامَنُوا مِنْكُم وَ عَمِنُوا الصالحَات 00 06 0 00000 
(16) سورة الفرقان 

دو قَدِمنا إلى ما عَملَُا م من عَمَلٍ فَجَعَللهُ هََاُ « وف مامةم اا افو 81 

«أم تَحْسَبُ أن أكْتره؛ مت اذ يقار 4 3 ع م 16 
(110) سورة النمل 

إن المُوكَ إِذا دَخَلُوا قَريَةٌ أَفْسَدُوهًا...» * اي ا 

<هذَا مث فَضْلٍ رَيُ لِيَبلوَن َأَشكٌ...» 3 ةن ل 

«بّل ارك عِلْمُهُمْ فى الآخرَةٍ بَلْ هر:..» 1 010000000 

وإِنْكَ لا تشيع الوق و لا تُسمع الضّم...» ١‏ ا كم 

(1) القصص 

5 ب با نت عَلنَ فلن أَكُونَ ظهيراً للْمُجْرِمِينَ» /17 1 اا 

< تلك الدَارُ الآخرّهٌ عَيِعَلُهَا لَذِينَ لاَيرِيدُونَ «< م اد الما ا 
(19) سورة العنكبوت 

00 ١ <ال»‎ 

<َأحَسِبَ النّاسٌ أن يُترَكُوا أن يقولوا...» ١‏ مس 

<وَ لَقَد فَتَنَا الْذِينَ من قَبْلهم...> ١‏ 0 


فهرست آيات قرآن ا 
(1*) سورة لقمان 
<ِوَ إِذَا غَشِيكم مَْج كَالظْكَلٍ دَعُوا. 4 نض 0 
(7") سورة السجدة 
و لَنُذِيقَنْبُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الأذنى...» "١‏ ا اد ا 1 
(9”) سورة الأحزاب 
(هدًا مَا وَعَدنا الله و رَسُوَلَّهُ..» ”7 و ١‏ 
«مِنَ المْؤْمِنِيْنَ رجَال صَدَقُوا مَا عَامَدُوا. 4 وف م 0 
يا أيه اله َل لِأَْوَاجكَ إن كلقن 4 شوق 0 
ط سْنَد الله فى الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْل. «4 1 ا ا لي قرا 
نا عَرَضْنَا الأمَانََ على السّنُواتٍ وَ الَض...» 7 00 
ٍ (©*) سورة فاطر 
لِإنّ الشَّيْطْنَ لَكَهْ عَدُوُ فَاتخِد ذُوهُ عَدْوًاً» 3 ل ا ا 
(+؟) سورة يس 
«طائ كم مَعَكُ:» 15 00 
0 (؟) سورة ص 
دِوَانطَلقَ الملا مِنِيُم أن امشوا وَاصِبرُوا» . ا ا 
«تنزيل من حكيم حمِيدٍ» 3 ا 
١و‏ قَانُوا قُلُوبنا فى أكنّة ينا تدعُونًا إِلَيه...» 0 لا ا 
ٌ 7 (8؟) سورة الزخرف 
ورا لق الأزواج كلها 2 ١‏ ا ون 
«شبحن الَّذِى سَخَرَ لَنَا هذ...» ١‏ ا 
«ولتشتوا عل طهر # قروا غفة. > ١-1‏ 000000000 


لوقا كندوكاورى در اوضاع جهان واتحطاط مسلمائان 
ملستسا ةس" اهمده 


هِوَلَيْنَ سَألَتَبَ مَنْ خَلَقَهُ؛ لَيَقُوَلْنَ الد..» لا سخا 1 


(**) سورة الدخان 

«كم تركوا مِنْ جَنْتٍ وَ عيُون...» ١0-8‏ ا ا 
(8؟) سورة الجا 

و قَانُوا مَا هئ إلا حيَائنَا الدنيا نمُوتُ و عحيا...» ” 0100 
(9؟) سورة الحجرات 

لو إِنْ طَائقتَآنِ مِنَ الَوْمِنِنَ اقتَتلوا...> 9 000000 


5 


ليا أبنَا النَّاسُ نا حَلَفَكمْ مِن ذكَرٍ و أنْق. 2 1 واوا الخدم نا 


(60) سورة ق 
«إِنّ فى ذلك لَذِكرئ ِلَنْ كان لَهُ قَلْبٌُ...» 0 1 
(01) سورة الحديد 
<ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنا بالْبَيَاتِ...4 و" ا ا 
(04) سورة الحشر 
رَيَنَا افر لَنَا وَ لاحْوَانِنًا الّذِينَ سَبَقُوتا...» ١‏ ا ا ال 
«كَمَتل الشّيْطَانِ إِذْ قَالَ للإنْسَان...» 1 ا 


(لاء) سورة الملى 


ِالّذِى خَلَقَ ا موت و الحيّاة لبر كم» ١‏ مس سوس ال ااا 


فهرست احاديث نيوى'١‏ 


١ 

أتعلمون بعقله بأساً تذكرون منه شيا اا 0 
ازمؤايق إنفاعيل فإنٌ أباكم كان رامياً مسو كاتس وو لما امول لق 1 7 
ألاترى ما يقول أبوك مات كه مالقا وبلا7استطى متو سلس ل 1 
ألا إن القوة الرمى ا 1[ ا 
لميِحَةُ ضَالَّةُ مون حيث وجدها م لو لم ا اس إل ا 
اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبد م قن ااشسفمة و ل 
أما أنت فقد .وضع الله عنك الجهاد اام من اا ام ال ا ام ١1‏ 
إِنَّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف م ني ان نفو ألطه اسسم ا 
أَنْسَابَكُْ هلو ليست لنسبة على أحد سو اممف لك ا 1817 

إن تصدق الله ليصدقك ل ام م ات ع وام و م161 
ِنَاللهُ قد أبدلكم بهما خيراً منها نف ته ان ام 
إِنَّ من أب ال صلَةٌ الرجل بأهل ود أبيه ا ع م ا ا ل ل 
نَّوَائِ نَل هَذَا العمل أحداً سأله ب ا 
أَنْتَ و مَاكَ وَالوكَ فا تله انق سمل للفو مقطو 
نر أَحَاك ظَاا اليا ل م اس سسسب الس 
نظ فَإِنّكَ لَسْتَ بخير من أحد الي ا لول م ف ا و ا 20 


١‏ در مورد فهرست احاديث نبوى اين نكته لازم به ياد آورى است كه در متن كتاب تنها ترجمدى برخى از احاديث 
فوق آمدهاست. 


لقا كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ب 

بعتم مُيَسرِينَ و ل تبعثوا معسرين ب 0 0 0 اا 000 

بعثني رسول الله ببق يوم أحد أطلب سعد 000 0 0 00 

بيا تحن قعود على شراب 1 [ [ 1 0001 
ل 

دعهما يا أبابكر فإنها أيام عيد #الجد كاوج تساي مكيل تمل الي وق لمانا 

دعوها إنها منتنة 10 0 
ق 

قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ا 000 

قوموا إل جد عرضها السترات 1 الأارضن مو م ا ا 
ك 

كُفوا أَيْدِيَكُمْ و أقِيمُوا الصلاة 000 0 0 2 

كل مصيبة بعدك جلل ممه ال ياد ممح لواو ولو ورم للم ابن امو الفا وال ام 

م بَنوآدمٌ و آدم خلق من تراب 0000 0 00 

كباتك ا لم وان الود حر ل ا ةزة ز د 01 0 
ل 

لا ثرَالَ طَائقة م أمتي ظاهرين على الحق 00 000 

لاطَاعَةَ تَدلُوقٍ فى مَعصِيٍَ الخالق ا 

لما قدمت الشام: قلت؛ من أفضل أهل هذا 0000 

َي ما من إلى عضيية امن مامتو قشو لبجو اح جع اا و 1 
1 

ماذا كنت تحدث به نفسك م ا ا 0 0 

من قال لتكُونََِمَُ الله حي العليا جاح حم او وال مكلف واوا الج مو ما امل و ا 1 

من ل يَرْحَمْ ص صَغْيرَنَا و يعرف حق كبيرنا اموا وق اح قو اق لا ل ف ا ا و لاا 

مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ على غير حق 11[ [ز1ز1[1[ز[1[ز1 [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000000000 

مهلا يا خالد. فوالذي نفسى بيده لوفو ا ا ا ا 


نهى رسول الله عق عن كلامنا 0000 1 1 2070101 


هاك مفتاحك يا عمان 0000 


وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة 5 


- 


يا أبابكر إن لكل قوم عيداً و هذا عيدنا. 
ا ييا النَّاسُ إِنَّ الله قد أذهب عنكم.... 
وأتقة ين معان الحلة ورف الع + 
ياعائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة.. 
ياعم لو وضعت الشمس في يميني و القمر 
َاعَمٌ والله لَوْ وَضَعُوا الشمس في يميني 


0 


وأواث ةا هاه و فاه ها فاه وا فار و م6 فاه رو م وار وا واو ها م م 6 ف و 6 6 06 6ا 6 56 


فهرست اشعار 


قد بثٌ سامرها وغاية تاجر 


وافيت إذ رفعت و عرّ مدامها 


٠١# ص‎ 

إذا سحب الريط و المروط إلى أدنى تجارى وانقض اللمما 
ص ٠١7”‏ 

اعسيرتنا ألبانها و لحومها و ذلك عار يا بن ريطة ظاهر 

نحابى بها أكفاءنا و نهينها و نشرب فى أثمانها و نقامر 
ص ٠١#‏ 

إذا هلكتٌ فلا تريدى عاجزاً عُساً و لابرماً و لامعزالاً 
ص ١٠١”‏ 

وأحصياناً على بكر أخينا إذا مالم نجد إلأأخانا 
ص ٠١8‏ 

ألقاه فى البحر مكتوفا و قال له إيساك إياك أن تبتل بالماء 
ص #م؟ 000 

وأحياناً على بكر أخيئًا إذا مالم تَجدْ إلآأخحانا 
ص ١22‏ 


برفتدتا روش رزم درين بزمكهن دردمندان جهان طرح نوانداستهاند 
ص ١لا‏ 


قهرت اشعار اسم مم 


قدأ شئَئت لوناديت حَيا 


فإنك عث لام 95 ليع ل م 


أبيت اللعن إن سكاب علق 


كللامرىء يجرى إلى 


ناموس ازل راتوامينى توامينى 
اى بنددى خاكى تو زمانى توزمينى 


ولكتحسين لاخكياة لمن تنادى 
ص 146 

وهل بطنُ عمرو غير شبر لمطعم 
ص 0م 

فدغنىأبادرهابمامككتثٌيدى 

ستعلع إن متنا غلا أتِنا التدى 


7ض 
من العسيش أن يلقى لبوساً و مطعما 
ص 5١2‏ 
نفيس لاعار و لاقباع 
ص ؟١”"‏ 
ص ع77 


داراى جهان را تويسارى تو يمينى 
5 9 ا 
صهباى يقين دركش واز دير كمان خيز 


از خواب كران خواب كران خواب كران خيز 


از خوا ب كران خيز 


فرياد ز افرنك و دلاويزى افرنكقك 
عالم همه ويرانه زجنكيزى افرنككق 


3 006 ص 
فرياد زشيرينى و يرويزى افرنق 


معمار حرم باز به تعمير جهان خيز 


از خواب كران خواب كران خواب كران خيز 


از خواب كران خيز 


ص لال 
كفانى و لم أطلب قليلاً من المال 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
ص كم 


فهرست مفاهيم و تركيبها 


آتش برستىء فى 1١08‏ 


١69 آميب»‎ 

اجتهاد 5 لماعمل لالحل لكل تحل ؟؟ 

احزاب سياسى؛: 4117 017 

احساسات نؤادى: ١27‏ 

ارتداد 1517 

ارزشهاى اخلاقى: ١؟١‏ 

اساطير رومى؛ ٠١٠١‏ 

استبداد ١‏ ثل/اء خلا لل سل مال لكل ككل 
على 1ك اوم 

استبداد سياسىء الى /111, 60م 

استعمار “ل كل هلال «شل رول اقل كول بعر 
استعماركران؛ 129 08 

١82 استنباط:‎ 

أشعدى ايكسء 1/7 

اصطلاحات مسيحى: /١‏ 

اعتقادنامهى نيقيه: /١‏ 

افلاك تسعه: 75١8‏ 

الحادى الى عل ملك ١م‏ 


الفباى مر س» 200" 


الهيات, /ا؟ ل 4ل “دل لول عار 
امارت اسلامى؛ 5٠١‏ 

اميراتورى: /الا الى 1١١17"‏ 

اميراتورى اسلامى, ١51‏ 

امبراتورى روم؛ الل 11ل ثلا 311 50م 
امبراتوريسم: 179 

امبراتورى عدمانى: 5٠١ ل١1 ١١‏ وو ١21‏ 
امير ياليست؛ /77؟ 

اتتخاب اصلح: /6؟ 

انجيل؛ لال على ولاك ١ل‏ 11 

انقلاب صنعتىء: "١‏ 

اتقلاب صنعتى كبيرء ١ع‏ 

انقلاب فرانسه؛ ع5 

انقلاب كبير فرانسه؛ 788 


باب عالى عثمانى» 7٠١‏ 
باستانشناسىء ١2؟‏ 
بدعتكذارى آريان» 41 
بربريت؛ الى الى ١/١‏ 


بمب اتمء ع3 141 


فهرست مفاهيم و تركيبها كلق 


بمب نيترورنى» 1/17 
بمب هيدر ورنى: 1/17 
بهرهكشى اقتصادى» ١م‏ 


بهيميت» كل حون 


01 


بابيسم 1779 570 
يارلمان ابليس؛ ؟؟؟ 
بردمدارى» مم 


يليس بينالملل» 57١‏ 


5 


ا 
تاريخ 0 ل ل ل 
تبعيض 11ل ار 1 انك 5017 
تبعيضات فردى؛ 107 
تبعيضات قبيلهاى: 101 
تبعيضات مكتبى؛: ١07‏ 
تجديد» ل ل ا 
تجديد حيات علمى؛ ١١١‏ 
ترموشيمى» 108 
تصوف مادى؛ 752 757 
تعاليم اخلاقى اسلام؛ 181 
تلكراف الكترومغناطيسى؛ 508 
عمدت فل عل لال خا كا ل لك ا تك أكل 
ارك لق لاض كع نلا ل لل كلل اتلك عا أ 
ووو ل كن كل لعل فعا لاك الاك كلأ 
عبان الراك لخ كلك للا لط للك ؟ لك قاك 
و عل ل لوعو معلل كك عاك فك 
ل ا 


بغ 2257 إوكة 1 230 افق لي عم ون 


وف اك ل ال سس اوعس عسل لكل 
مع ا 0" 

تمد غرب» بان “ال ؟ اك دوين بحل االاكاء كارا 
زفلفا 

تمدن يونات» على ا للف كرفا 
تنازع بقاء /1؟ 


تنازع شديد بقاء 114 


جام شوكران» يفا 

كاد للقي ااه احا 10111 
عرس بلس 

جامعدى جاهلى» ل لا انا 
جاهليت» ملكتت 
ل ل 
سو عسوى لسوو ل ل ككل حش لفك كشك عا 
عبان الال للا للك عا ناك لكك الاك لأا 
لا لان ان انال 
و ا م 

لحك بان ولو و11 
نكا سراق دوع ك2 ل 1770120 

جنك ويتنام 84 14" 

جنك هاى دوكردى شمالى و جنوبى؛ 17 

جد هاى صليبى "للك ك1كك 75 

جبكهاى هفت ساله؛ ١لا"‏ 

جهاد» لو وك لق لق اللا نع امع ل نعل كع 
جل وان عاك كن فضا لضا كك لتك كلا 
ال ل ل ل 
ل ل ا لان 


وعس بعس روم 151 


بم كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


3 
7١8 16 جايخاندهاء.‎ 


ع2 
حكماى شرق؛: ١5١‏ 
حكمت نوافلاطونى: 11١‏ 
حكومت مشروطه ٠١4‏ 
حوزدى علمى اسكندريه؛ ١9٠‏ 
حيوان تى سلولى: ١28‏ 


3 
خدابرستى؛ 152 الال امم 
خدايان. ىى /إلى الى "لى كى فى لال يحل لودل 
على كلك ضاي لاحم لل لز وون رين 
خلافت, "١‏ ا عي رول ؟]لىء الى إلى لال 
دن ١علىل‏ اعم 
خلافت اسلامى؛ 0 "الى الما 
خلافت راشد, ١1و١1‏ 
خلافت راشده. الى ,الى م١‏ 
خلفاى راشدين: 141 ١44‏ 
خايفه كفك الال لالالى كول لاول معو رين 
كال وك اوم 
خودبرستى.؛ 152 الى الل كام 


ل 
داذكاءهاى تفتيش عقايب 77 
دستاوردهاى صنعتى. 1/4" 
دمكرا أتء م 
دموكراسىء الال كل لاس 


دولت اورم 58 


دولت سنجر: 14؟ 
ديكتاتورى. 384 08م 


ر 
رجال دين 6/ا على فى زا 6ال حكى بردم 


رجال كليساء ؟١.؟‏ 

رذيلت؛ ولاق وم 

روانشناسى. ١ك‏ كل لال مول وام 

روحانيان دينى؛ ٠‏ 

روحانيت: لال ها الى وول وس رام 
روشنفكر 05ل سل لال 1م 

روشنفكران. 797 

رهبانيت؛ *؟ عل الا كز وى ووم لوول 
هقد كن 

رهبرى اسلامى, اك “8ل ١5‏ 


زبان علمء 115, /ا0م 
زبان لاتين: 715 
زبان يونانى, 9١1؟‏ 
زيست شناسى. 7١‏ 


سس 
ساعت بزركك لندن. ١85‏ 
ستارهى دريايى: ٠64‏ 
ستم دينىء ١م‏ 
سرمايهدارى, ١؟7,‏ ولمل؟ 
سقايهءى حرم 767 
سير تكامل انسان. ٠64‏ 


فهرست مفاهيم و تركيبها 


وذ 


فهرست مقاهيم و تركييها .ااا سس ست 


ش 


صليب: كلل ١/1‏ 


ط 
طبقات» بال إلى لالى ابل كى على ىت /1 3١‏ 12ل 
حل لل لقن ععل نخل كلل كتخا كلك لكل 
كول أدخل لاحل وغل اك كنم 


١9١ ٠ طبيعيات:‎ 


3 
عبادت اك كل اث فل لل ادل نلك لظل 


رسن سل عل لاع كول عل حلم لل عكل 
مسو لكل عع مكل لعل لا لاك ال نكل 
صوص عورم 

عدم خشونت؛ ١7١‏ 

عدم مقاومت؛ ١١‏ 

عربهاى عاربه: ١1١‏ 

عربهاى مستعربه ١1١‏ 

عقول عشره؛ 1١80‏ 

علم» على الى الى مل لل لك رك لق اع علا الل 
كح لل ككل لل لكل لكل لأكل لعا عل 
ل ل ال ان 
ل لق قد كلد سنتف 
ل ا 0 الف 
الل لل كي في لفق لكان اين 


ا 


علمكلام» 15١17‏ 
علم و دين» يففد نضها 


علوم طبيعى» الل دكل 04 للش شفة 
لس عسل على عولى لعل كال للك للك كلل 


فاك لامك 110 

علوم فلسفى يونانى؛ ١١١‏ 
علوم مابعدالطبيعي: 11١‏ 
عيد فصح؛ ؟1؟ 

عيد فطرء 771 


فاشيستء /ا77 

فتاواء 182 

فتح مكه تضقن 

فتوحات اسلامى؛ 2ك عل 014 517ل 30ل :88 
فرضيه. 211/١‏ 524 

فضيلت؛ وك أل 1:5 14 ل لعا الال لاك لكا 
اس ل فض فقن 

فقه انل ”اك ا 

فقهاء 1484 

فالسخس "ل بل كل ثلال دحل لكل ككل 
وا لول اال نل لل لت كل نوك ككل 
عون عار وال الم 

فلسفدى اشراق: ١١١‏ 

فلسفدى افلاطون, ١5١‏ 

فلسقدى الهىء ثلا 107915 


فلسفدى يونان, ف"*ل "0ل 5١5‏ 


فميئيسم ليبرال» 585 
فمينيسم ما ركسيستى» دنا 
فنوكراف: ١00‏ 


0 


قانوت جاذيه؛ "5487 

قانون سوم 7037 

قانون طبيعى؛ ١58‏ 

قانون نظامى: ١85‏ 

١848 قتال»‎ 

قرنطينههاى بهداشتى: ٠١8‏ 
قرون وسطىء ,77١‏ 78م 
قوانين اساسى مكانيكى, 17١؟‏ 
قوانين اسلامى؛ ١82‏ 

قوانين حركت سيارات؛ 7١1/‏ 
قوانين طبيعى؛» 03188 ٠١/8‏ 
قرميت, ؟ك الى ١٠لل‏ وأللى ١الل‏ كؤى اول /ا2؟ 


ى 
كاهنان, فى عى الى ,برل عر 
كتاب وسنت 57ل عو اماس مس 
كغر ١ل‏ دى الى ول لالطلى حول قال عارا 
0 لاحل الى ذكى وى وعى لاعى دلا 
كمونيست؛ لاك 18 ام 
كميتدى انر رى اتمى» /1/" 


3 
كاز اكسيؤن: ١00‏ 
كرايش ملى؛ ؟١؟‏ 


كيو تين: ١08‏ 


3 
لذتجويى» 0 الل وعم 


م 
ماديت» اوه الى ذاى عكى لكل أاكلى ككل 


لك عكى كد عام ولمع 
ماّيت» 7178 

ماد ىكراء "1 751/77 

مادىكرى. 5١ل‏ ذا الل كال وول بزو لوول 
؟ككى لكل الل كلسل للا ل 

ماوراء الطبيعف 9ل على "الى لاحل لاحل 15و 
متكلمان: 5١0‏ 

مجد عربى؛ انام 

محافظهكاران, 7؟78, و2١‏ 

مدرسدى نبوت؛. ١85‏ 

مدينهدى فاضله. /؟١‏ 

مرد مكرايى» 1217 

مستعمرات» 728 ذعللى لاو اما 

معتقدات مسيحى. 7١7‏ 

مكاننكارى مسيحى؛ 70١‏ 

ملوكيت». 03187 1848 0لا اوم 

ملوكيت عربى؛: 187 

مليت عربء ١ل‏ 51م 

ملىكرايى: ؟؟, كل لفك كنك وؤى عوى اول 
08ك اعك اع على لاع لعل حزن عام ووم 
لفق يك كن 

ملىكرايى ببارسى» 81 

منفعت طلبى: 578 

١7١ مهركان.‎ 

ميهنبرستى. 5١ل‏ لاالء مال “ول كنك نول 


فهرست مفاهيم و تركيبها 5 


اع سستساسه ال ااا 


عوك اع عع ه 


ميهن دوستى» 7١8‏ هستى شناسى؛ 1١1١‏ 


ناوكان عثمانى: ١١١‏ 

نخستين شورا ىكليساء 4١‏ 

نظام جمهورى: 7175 10" 

نظام مدنى» 0185 71 

نظامهاى سياسى؛ 752 18 

نظريات اقتصادى؛ 518 

نظريه على كن اع الال لال لل عمال ككل 
وعل مكل لاك وكل وك ماكر 

نظم كليسايى» 707 

نفس لوامه؛ ١؟١‏ 


نكّاه محض علمى: 776 
نوآورىء اذل ضهل كعل ولاك لال كلل فال 


"١ 

١02 نوانديشان.‎ 

١١١ نوروزء‎ 

ص 5 

نوكرايان: 277 

نهضت جديد» أ الي ولف 


نهة نهصثك علمى اروياء زوفة درفنا 


واجب الوجود» أكون 
وحدة الوجود: 10ل 52ل /1؟ 
وطن يرستى» 02 عرق 


وطن عربى» 751 


فهرست فرقدها. قبايل و... 


آيين برهمايى: 1١‏ 

آيين جاينى: 11 

آيين كنفوسيوس؛ ٠١‏ 

آيين هندو 6ف 14٠١‏ 

ابييكورى: 570 705 

اخوانالمسلمين: 7 

اريستوكرات؛ 18 

اسراييل: 25٠١‏ 21؟ 

الشبان المسلمين: 0١‏ 

الفجار (جدكك): م١‏ 

امبراتور “ا قلا "لل "لل لل الال لكلى خكل 
لل 51 وم 

أهوياك؛ /ا4١ا‏ 

اوسء 22 /اع7 

ايرانيان, لالاء "الى الى هل /الى لحمل كل على "لل 
ال عل لكل لازا عوك روك لكي كم 


يو 
بت برستى» الى ح'ى اكتاكاى الى كقفاق كل ندل 
خلال كل ١5'للى‏ الال ؟اللى وى وى بالا روم 


بخارايى: /917؟ 


برهمنان, 2؟ 

بسوس (جنكق)) ع١‏ 
بعاث (جنكق), 70/1 
بنومليح: ٠١١‏ 

١٠١١ بنىاسد.‎ 

١41/ بنىاميه.‎ 

بنى بكرء ٠١4‏ 

بنى تغلب: ٠١8‏ 

بنى حنيفه: ٠١9‏ 

بنى ربيعه, ٠١١5‏ 
بنىطى» ٠١١‏ 

بنىعباس» 141 

بنى عدنان, لاع؟ 

بنى قحطان؛ /ا8؟ 
بنىقيسء ٠١١‏ 

بنى هاشمء وفنا 
بوداييان» 4١‏ 


بودسم (بودايى)؛ 2 34 ال اق ؟1 


ب 
يادشاهان ايران, /الى 012 0334 137٠١‏ 


يروتستان» اا 1 


لذن 


الل لاه ل ااا ا 


ت 

تاثو (تاثوئيسم)» 1١‏ 

تركانء ؟ى ححل دل حد3, ١ال‏ عنل لاذل لوك 
١ع"‏ 

تركان سيبرىء 101 

تركان عثمانى: 0395 102 

١580 تركمنهاء‎ 


تميم؛ لل احلال 
تورانيان: 02" 


تورانيسم» عه 


62 


جاحظيه: 149 


جامعهعى ملل» لكف 
جذام» ١‏ 0 


6 
جينىهاء 47 0131 18 


49 
حزب جوانان ترك» الك 


حز ب كنكره لوال 


حزب محافظهكارء ؟؟؟ 


١٠١١ حميرء‎ 


خاندان ساسانى؛ 1١1‏ 


خزاعه؛ الملل 


خزرج» على باع 


خسروات ايران» ١14‏ 


داحس» وال 
داحس (جتكق): ٠١8‏ 


دولت صفوى» ع 
دين كيومرثى؛ 10 


ر 
راهبان,. كفل 8كل ؟كل نكل 2ك لك 7 


“اه 


راينىهاء الدو 


سس 
سازمان ملل؛ 7/١ 030/١‏ 
ساسانيان؛ فى /الى مك 1160 12ل /1ال ١1١‏ 
ستى» 1/4 
سريانى» ١84‏ 
سلجوقيان: ١97"‏ 
سوسياليسم: 12١‏ 


ع 


شو(بت)) ؟1 


شودراهاء عق لاق /5 


لذن 


ص 
صليبيان, 1517 ول 2و١‏ 


صوف ىكّرى؛: 750 /1؟؟ 


صهيونيسم» ارفك الرضنا 


طبقدى كاركّرء 807 


3 
عادل (برادر صلاح الدرين)» 1 
عتمانيان» 195ل الل كال محل 19" 
عجمء ل اع الى ارتل حكل لعل وم ملعم 
عدنان؛ 1١1١‏ 
عربء ؟لى كل كل "لل وك على لل اث وم بال 
عي ال ا كأض لل ىن كل ندل لدلل كثل 
و 0 1 الو اشدذ بدن الاك 
ذكلى اؤلى :2ل لاعلى زع ل وحن حكل حدلل كلل 
لاكى نك زنك كخذى اعى على ععلى لاعى ألكن 
ادق اجون ترضض قيلي كي انق النش للش اوه 


فون يفن احرف رفوه وزدكوة تارفكوة 00 وزداوة الولفان 


3 
غبراء (جنككق): 3١8‏ عملا 
غسّانء ١01/‏ 


ف 
فارسى؛ 3 15 5م ننم 
فرش بهارستان, ١18‏ 


فميئيسم» 585 


كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ق 
قاجار ١5‏ ٠نم‏ 
قبطى. /2/7 8/اء ١31/‏ 
قحطان, ١١‏ 
قريش»1؟ ١ل‏ ل ع ل عل لعل عم كعم 
قيس عيلان؛ ١72‏ 
قيصرهاء ١ل 1١9‏ 


كاتوليى» ع/اء ؟١؟‏ 

كسراهاء /ا/ 

كشاترياء 32 لاو 

كشاترياهاء 12 

كشيشء 8لا ١/9‏ 

كشيشان. على الى ]ل لل عم 
كشيشهاء 037١5‏ 178 

كليساى لاتين» 107 

كمونيسي ١ك‏ كك كك تكاس ملس اكس وعم 
كانه 31 2م1١‏ 

كياء /ا/ 


٠١١ لخمء‎ 


١8١ لوترى؛‎ 


ما ركسيسم» رق 
ماكياوليسم» إناوف 
مانو 42 


مانوى» 04" 


متفقين: ل لفق ف اع" 


فهرست فرقدهاء قبايل و... ران 


مجوسيان: 4/ وايشيههاء 12 

مجوسيت» 189 وشنوء 15 

مراكشى؛: 1917 

مزدكى» /10 ه 


مسسيحياك» باى علا لاا "الل كلل شك ١1ل‏ لال هندوهاء ذف 34٠١‏ ازمل "١١‏ 
أن ا مضي يفف يف3 شف نرف هندويى» "الى 45 

مسيحيت؛ “ل حك لاك فرك علا كلا ١ل‏ الل شلك هندوريسم ١؟‏ 

ا و ل ل ل ا 3 

يي ال ع ل ا ا 3 ني ى 
”7 يعقوبيان: /ا١١‏ 

مصر» حن ذل ككل ال لان الى عر ام لاق حي يهوديان» وخر ا نل تققد ال سق 
اع كع لاا لب تل على الى “الى كلل ؟آأل لأكال يهوديت» ل اما 
محل لع ل دخلا حخل جردكل ككل ؟ ككل اطكل تكلا 

لانن 

١98 مصرىهاء‎ 

معتزله. 189 

مغولان. 37 131 /ا0؟ 


ملكانيه؛ /الا 


مويد» ١2١‏ 
مونوتيلى؛ 7 


مونوفيزيتهاء /الا 


ناسيو ناليسم» لض 
نؤاد اريايى؛ ع3 ؟0؟ 
نظام طبقاتى (كاست)» ع1 


نظام كمونيستى» قر اإككين 


فهرست اماكن 


اتن 1" 

آستانه؛: 09؟ 

ل الل لتقف يلف عد عن 
أسياى صغير» 7٠١‏ 

أسياى ميانه: 17 

71١ أكتيوم؛‎ 

آلب ةم 

المانء ١خل‏ ككل لوى عوىل ال" 

آناتولى؛ /ا01؟ 

١الا‎ 348٠ اتريشء‎ 

اجلاس نيقيه. 4١‏ 

أحدء ؟؟ل 58 ل كنل حول لكل انر 

احزاب»: /1؟؟ 

١50 ارسوفء:‎ 

1١98 ,( 7١ ارمنستان؛‎ 

اروياء نك عل لال "الى كلى فك اك لاك لاق ول 
الى الى للخل أخلء تكل ككل عمقل ندل لكل 
ب ا الف 2ف لف نه 
فد ف شف شن نا مفتبسشفا تف كه 


نك كنكل ذذكى لاذكى ؟على ولاى تلاك الك فلل 


رك هذ فد ةك لض علض كنا 
فض فض شف شق الي تايان اطي الا ننه 
ذه” ١ن"‏ 

اسيانياء 3١1١‏ الال 18م 

استا كيراء 7١‏ 

اسكندريه: ١4م‏ 

١9١ اشبيليه:‎ 

افريقاء #ى ٠٠١‏ 701 76م 

5١7 افسء‎ 

افغانستان, 799 85" 

اقيانوس آرام؛ 141 119 

اقيانئرس اطلسء؛ ٠١8‏ 

اقيانرس هند؛: ١١؟‏ 

الأزهرء 314 #1 86 

البرزء 702 

الله آباد 14٠١‏ 

الناصريه؛ 85م 

اله آباد "٠١‏ 

ام القرىء ١١‏ 

أمروهه؛ ١٠؟‏ 

امسريكاء 15ل لاحل لمعل علك الوك 5١‏ كلل 


6 


ارسي ا ا اا سم سس سح سس سح سس سس 


لف نش لضف الف اين 

اندلس؛ لاق الى ؤلااء 1 

انطاكيه: "ل 7 

انكسعان. مل ل لوطل لكل لكك ككل 
وعى ععى هذى عدك /ا11 

الكقايس "ل حل لكل لك 1ك خكك نشل 
لمك لعل وعلى الال تقل ل لا و حال 
لك لس سم 

7١ اورشليم‎ 

١١ اهرازء‎ 

ايالات متحد. 757 

0 كلد لك لفن 

ايران: عد “لل هلل على خض ذال عاك 114 15ل 
لل لعل لاع ل للك كح لأقاك لاع 1 
ايستيك» 8١‏ 

ايلى: /7801 

١90 ايلياء‎ 

بالاكرت» 2ه "١1١‏ 


بخاراء ٠‏ * 
بد لكل ككل عهل لكل لاك كك 


بريتانياء 04 اا 17 >" 12 


بريلى, 06 
بصره» كيل 


بغداد» أكيلة لال لاول 7951 56١‏ 


بقيع» 114 
بلؤزيكىء 128 


بلوجستان: "١10‏ 
بنارسء 3 01 
بتكال؛ ١0١‏ 

بوشهرء 12١‏ 
بولانداء /21؟ 
بوه لم 
بهرايج» "٠١‏ 

بهوفال» ؟0 


بيزانس؛ الى 111 


و 
باريس» 181 
ياكستان عه الى ٠وك‏ وا" 
برتغال» 5031 1١8‏ 
ينجاب» 1١‏ 
ينجاب شرقى: 011 10٠‏ 


بيشاورء للا 


"٠١ تاشكند:‎ 

١02 تبوك.‎ 

ترانسوال؛ ؟؟؟ 

تركستانء /اد, 3*5 عن" 

تركيى لاف ادل "ادل كل 14 1ك عذك لاوا 
ايكلف 

تكيهء ١ه‏ 

١/93 تورن»‎ 


تونس» اال 1١1١‏ 


0 


جامع اموى. ؟؟؟ 
جايسء 00م 

جده 01 

جزاير بريتانيا» 5١‏ 
جزاير ملوك؛ 7١8‏ 


6 
جين» و3 3٠‏ وده وزدقة فغقفة 20 عه 


ع6 
حبشهء الى الى عل حول الل 


حجار ؟” لالص ؟١لى‏ ود اعل و١‏ 
حديبيه» ١080‏ 

حصار 00م 

حطين؛ ل ؟9١‏ 

حلوان. 7" 

حيدراباد ١ل‏ ١٠م‏ 


حيره. كا لحلل كيل 


٠١ خالكيس:‎ 


خانقام» ال ل كن 


خراسان. 18 


١58 خيبر»‎ 


دار ارقم ١6‏ 


دارالقلمكويت» /ا” 


كتدوكاوى در اوضاع جهان و انتحطاط مسلمانان 


دانشكاه اكسفورد. ١ع؟‏ 
دانشكاه يير منكهام؛ 102 
دانشكاه عليكره: ؟0؟ 
دانشكاه فؤاد اول: ؟8 
دانشكاه كمبريج؛ 18 
دانشكاه كو بنها كسن» هم 
دانشكاه ميى عبدالعزيزء 09 
دانمارك؛ ذلى /ا2١‏ 
دانوب؛. 02 

دجله 198 امم 

درياى اتلانتيى؛ 00" 
درياى آدرياتيك, ٠١١‏ 
درياى احمرء 2١١‏ 
درياى اذم 1١؟‏ 

درياى سفيد, "١١‏ 
درياى سياه 5١١ ٠١‏ 
درياى فارس؛ ١١١‏ 
درياى مديترانه, ٠٠١‏ 
درياى مرمرء 5١١‏ 

١16 دلفء‎ 

دمشقء ال لق عق لال احل "قل ١وم‏ 
دهاكه .م 


دهلى» 5م 6م الل 2ن" 


دهلى نوء /41؟ 


راميورء 100 


راى بريلى» ع لوا 
رم يف3 وف 


فهرست اماكن 


وا 


لع 0000000 


رمله؛ ؟19 

رود اردن؛» ؟5١‏ 

روسيه ذذى عذى لأذى الى لاخ لل ككل 
وفيض ارش انا 

روم؛ لو م لاا تل حل خلل كل فك "لل 15 لل 
ل ا اث ل ين 
ا ل ف ردقه عفن اقفن 
اوسن سرس عل وك كل عمل لكل كول لاول 


الللسضساضش انضن نضا 


روم شرقى» 1 


“مه 


ثابن» حع1, 112 


زنو؛ 718 


١17/4 سارونىء‎ 

١١5 سالونيك»‎ 

سبته» لحل 

سيتيمانياء 8/ا١‏ 

سعودى» 07 
سلسلهكوههاى قفقازء "١١‏ 
سمرقند: ١٠لا‏ 

"١ سنبهل:‎ 

سندء 5802 

72١ ستكايور‎ 

سوئدء ١/؟‏ 

سوريف ال دعل ]كل اع 1 55١‏ 


سيلان, 147 


به 


نس 
شام» ما ع” لاب "إلى على لحل ١٠ل‏ 115ل ملل 


لا ان كل ومن ععل "لل شكخل أاعكل تكلا 
رقنا 

شبه جزيردى بالكان: ١١؟‏ 

شبه جزيردى سيناء ٠١‏ 

شبه جز برهوى عرب» هل "وا 

شبه جزيردى عربستان: الال "الال ونام 


شذاد بن الهاد.» 0؟١‏ 


صحراى نوبه» 6و١‏ 
صقليه» حل 


صور»ء 4 


طابران طوسء هبام 
طبريه: م 


طوس» "ا" 


ع 


عراق فا "ف 17١ل‏ مال ٠ع‏ فحك اعك لاعل 
حول بعس كم 

٠١8 عرفات»‎ 

عظيم باد 8٠١‏ 

عتّاب لبئان» 02؟ 

1١92 عكه‎ 

عليكره؛ ؟ه 185 199 


١١١ عموريةه‎ 


إلا 


غياث بوره كذ 


ف 
فارسء ١‏ عت كلى إل ل ل ع كم 
فرات (رود). 3155 عنم 
فرانسه "ل الى لاك ككل ول نعل الال نوم 
فرهنكستان علمى دمشق» 81 
فلسطين؛ ل "الى 55ل كد اول اعل وعم 


فورت» 13 


ق 
قادسيه 5ل /10؟7 
قاهره. 348 ؟ثل ث3 او عم .على اوم 
قدسء "الى كلى "مول كول 5٠١‏ 
قسططبنيه الل الى كلل الال كل تكخل دل 
ف مف 
قفقاز. لا0م؟ 
قلعدى كانوساء ٠7؟‏ 
قندهار, "٠١‏ 
قنوج: ؟1 
قونيه؛» ١560‏ 


كابل؛ ١6لا‏ 

كانادا *727 
كاندهله. 8٠١‏ 

كراجى؛ 03 
كراندى غريى» 7٠١‏ 


كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


١98 كردستان,‎ 

١١ كرفت,‎ 

كي م 

كلكمة لس ارم 

كليساء "لل ؟لى طرلل لل لل أل على إل 


لفن اف ف رق اغرفد فا احف 


؟١ا/‎ 018٠ 038 كمبريج؛‎ 
17١ كنتربورى؛‎ 

كو ركهبورء 7٠١‏ 

كوه الجليل؛ 85 
كوههاى اطلسء 5١١‏ 


كركانء وسم 
كنك (رود), مو 


لاهرر, 7, /91؟, 554 
لكهنق لك كي عم لسر اه ان كم ون لس 
دان 


لندن, ا؟كى وكى لمم 


ماكسانسء 277 

مالايوء ١ع؟‏ 

مالطهء ١١؟‏ 

مباركيور: 017 

مداين؛ 1831ل ١7ل‏ اءع١ا‏ 


هدرسهدى سليمانيه: 1 


فهرست اماكن 


الم 


مريت كن ااا سيم 


هدرسدى فاتح» ولف 

مدرسدى كواأكبيه: ؟؟؟ 

مدرسدى نظاميه؛ 70 

5٠١ 014 مديترانه‎ 

مدينه الل لاض وع عل لال كول ؤوال عولء 
لاوا لك "لحل ملألل كنول «عى لاع ؟ كل وك 
مراكش. 12١ 7٠١‏ 

١5١ مرسيه:‎ 

"٠١ مرشدآباد,‎ 

مسكوء 07517 1871 

مظفر نكر "٠١‏ 

مغرب اث "اق الاء 5113 

5١7 مقدونيه:‎ 

مكه لاف دل وال ع"ل "لول الكل خوك عل 
اعى لول ]م 

ملتان: 6٠م‏ 

موزمى بريتانياء ١؟‏ 

موزمدى 'نكسلاء 1١‏ 


موصل» 31 علق إغرى 


١82 ناكازاكىء‎ 

ندوةالعلملى ع لل كل ؟ثل لثل أل "اف كن /اه 
نصيبين: ١١١03٠١‏ 

1١ نهروء‎ 

نيشابورء 70 

نيل (رود)ء ثلا 0155 5١1‏ 02" 

نيو مكزيكوء 182 


نيويورك. 3247 1487 /141 


و 
واشكسن, "75 اذك 100 
وس مينسترابى» احرف 


٠٠١ وين‎ 


18٠ هارواردء‎ 

هلد /اع؟ 

هلد لا لت ان الى مل أن كن "ان كنف نم عم 
لاو كن دص الى "لى كف ذل عق نثة 'ثىرل لألرل 
لو أعل بألل جرال نكل مدل لد ال حاقل 
ال وال كلل عنم 

1١ هونان»‎ 

هيروشيماء 1082 

هيمالياء ع0" 


يافاء ؟39 190 

يشرب» ع" 184 

يرموك» 7117 

١٠١9 يمامه,‎ 

يمن ؟ق عع كنل :ا 

يوناك» الل ؟الل وحلل عاك لراك كلك اكل 
على كل كوى ع1 


فهرست 


أبراهام؛ 0؟؟ 

آذر ميدخت؛ لام 

آغا محمد اشرف دهلوى, ؟؟١‏ 
الفرد. ج. بتلر لالاء ١لى‏ ؟١1١‏ 
الكسي سكارلء؛ 7817 

آناك غورسء 518 

آنتوان لوران دولاوازيه؛ 708 
آنتونيوس؛ 51١‏ 

ابن أب» ١0/8‏ 

ابن ابى حاتمء ١59‏ 

ابن اسحاق؛ ؟16, 757 

أبن تيميه؛ 02 771 

ابن جرير؛ 181 ١048‏ 

ابن جوزى: 128 ١/7‏ 

ابن حجرء ٠١1/‏ 

ابن خلدونء ١28‏ 

ابن ريطه ٠١7‏ 

ابن زيدء ١88‏ 

ابن طاووسء ١١١‏ 

أبن عربى (محيى الدين ابوبكر محمد بن على حاتمى 
طايى اندلسى)؛ 1١9١‏ 


فامها 


ابن كثير 7١‏ لاع1 
أبن مقفع: "0 

ابنوس؛ 7م 

أبن هشام؛ 1080 757 
أبنيسيس سلوئيس» 57١‏ 
ابوالاعلى مودودى؛: 2,115 /158 
ابوالحسن على الحسنى الندوى؛ 16 ع؟, ل وس 
نك ام له 

ابوالحسن على هجويرى؛: 197 
ابوالفرج اصفهانى: ١15‏ 
أبوبكر؛ ؟0١‏ 

أبوبكر بن ابى قحافه: ١87‏ 
ابوبكر بن ابى موسى اشعرىء ١58‏ 
ابوجهل بن هشام: ١14‏ 
ابودجانه. ١00‏ 

١2١ ابودرداء.‎ 

١2١ 018٠ ابوذرء‎ 

ابورجاء عطاردى؛ ٠١١‏ 
ابوسفيان» ١88‏ 

ابوعبيده بن جراح: ١2٠١‏ 
ابومسلم خراسانى؛ ١41/‏ 


فهرست نامها 


لكلا 


اك 


اب بنكعبء ١2١‏ 

ابى تمام: 01 

ابىعثمان نهدى: 8/8 

أبيقور» ١م‏ 

ابيكور: 710 

اترنى» 1080 

١70 اتهينس»‎ 

اج. ج. ويلز 7"/ 

احمد اغايف» /01؟ 

احمد امين: ١ل‏ الل كل نل اع ١1/8‏ 
احمدين حنبل؛ 82 ١١١‏ 
احمد بن عبدالاحد سرهندى؛ 5١0‏ 
احمد بن مروان المالكى؛ ١/١‏ 
احمد سرهندى؛: 202 11/8 
احمد شرباصى؛ #5 ع7 08 
احمدعلى؛: ؟0 

1١00 أديسون:‎ 

١18 ل١0‎ 7١ ارسطى‎ 

١7١ أزاريه؛‎ 

5١6 إزويس»‎ 

اسامه بن زيد ١2١‏ 

استفان سن» 1080 

استوار تكيلدر: 182 

اسحاق نيوتن» 7١17‏ 

اسكندر مقدونى: 5١7‏ 
اسكندرى؛ 170 

اسماعيل بن عبدالغنى بن ولى الله 7١0‏ 
اسماعيل (ييامبر)؛ ١1١‏ 
أشبرد؛ 1١29‏ 

افلاطون؛ 111/730 
اقسنوقراطيس» 7١2‏ 


اكسنوكراتس» ”77 

77١ اكوستين:‎ 

ام الخير (مادر ابوبكر): "اذاء ١05‏ 
امام الحرمين؛ 0 

امام حسن البناء “1 

امام غزالى (ابوحامد محمدبن احمد غزالى طوسى) 
الاين 

امبروز 122 

اميراتريس ايرن» ١7/4‏ 

ام جميل؛ ؟8١‏ 

امّ حبيبه» ١80‏ 

أمرء القيس (شاعر جاهلى): 1" 
اميان مارسيلينوسء ١١1/‏ 

امير شكيب ارسلانء: 7٠١‏ ةك /اذ]ء 337١‏ 
أمين» 117" 

انتونى» 170 

4١ انتيككونوس؛‎ 

انس بن مالى, ؟؟١‏ 

انس بن نضر انصارى؛ 0355 1"؟ 
اورنكف زيبء 5١‏ 

ياس بن قبيصه: ١١5‏ 

ايدن؛ 80 182 


ايشوارا توباء 1١‏ 


بابر تيمورى» 1١2‏ 

بارو نكارادووكسء 1١15‏ 
بخارىء ١ر3 ١/9‏ 

برنير (جهانكرد): 14 
برونوء 3١17‏ 


بسر بن ارطاةء دحل 


لذن 


بسوس بنت منقذ. ٠١8‏ 
بطرس كبير» 5٠١‏ 
بطرى. 85 

1١8 بكنكهام:‎ 

بلال حبشىء ١ع‏ الام 
بوداء الى إلى ؟4 
بولسء 72 

بهرام جوبين؛ 80/ 
بهرام كور 880 

بيهتى: ؟0١‏ 


انب 
9 


بيابء ١ل‏ كلل لدل ولل ل م 


باب اينوسان هشتم» افف 
باب كريكورى: 10/4 
باب ليو دهم هف 


يارت» وكا 


< 


برساتورن» ١؟؟‏ 
برنس آلبرت» 1؟؟ 

بروفسور بلج 182 

بروفسور م.ى.اولى فنيت؛ 58 

بريكس» 518 

١/4 يطريكىء‎ 

يلانودء 718 

57١ بلوتون.‎ 

بوراكت دخت؛ /ا/ 

سيامبر اسلاميَ يق بعى لم عم كس سوس 
يفن 


تاج الدين الدزء. 03م 


كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


تاى تسونكء 11 
تقى الدين هلالى مراكشىء 7ه 
تورك بوردىء /ا0؟ 
توماس ارنولد» لو" 


تيلى: 47 


3 
جابر بن عبداللهء ١0٠‏ 
جاتهياس: 80 
جاحظ (ابوعثمان عمرو بن بحر): ١81‏ 
جبله بن ايهم غسّانى: ١١15‏ 
جرجانى: "0 
جرمانيوس:؛ ١1/9‏ 
جروم: 718 
جساس بن مرهء ٠١8‏ 
جعفر بن ابىطالبء ١2١‏ 
جلال ساهرء /01؟ 
جندب بن عنيرء ٠١1/‏ 
جواد مرابط: ؟* 
جواهر لعل نهرو؛ ١8١‏ 
جود 0 كل لعل كعلى لعل وعلى الال بل 
الكل الك ويم 
جون كندرء ١؟؟‏ 
جوى (يادشاه), 68 
جيم ز كاركرن, 1١11‏ 


3 
جارلز. اى. ويلسونء ١41‏ 
جارلز رابردت داروين» 4" 


جدكيزء /اناء لام 


لقا 


فهرست امه ااال يسم شه دش سيم 


ع 
حاكم (صاحب مستدرك)» ١‏ 
حذيفه. 1519 
حذيفه بن بدرء» ٠١8‏ 
حرب بن اميه؛ ١2‏ 


حسين احمد مدنى» 01 

حسينبن على (شريف مكه): 21" 
حسين بن محسن انصارى يمانى: 07 
حسين زنجانى: 1417 

حمدالله صبحى رئيسء /01؟ 


حيدر حسنل خانء ”نم 


خالد شهرزورى؛ 1511 
خالده اديب» ولك 


خالده اديب هانم؛ 102 
خباب» ١‏ 

خبيبء 1015 71 

خسرو انوشيروان؛: ١١2‏ 

خسرو يرويزء لاك ١18‏ 
خسرو دوم, ١١2‏ 

خليل بن محمد يمانى: 41: 01 
خوارز مشاه ١91/‏ 


داروين» فة 11 احرف 


درديرء الى ١955‏ 


دوك بوركندى: ؟15 


ديسراييلى: 18١‏ 
دينارزاد» لزنا 


كَ 
ذىالنفس الزكيه» عبدالله اشتر بن محمد حسنى» سيد 
عبدالعلى (برادر ندوى): 0١‏ 
ذيمقراطيس: 7١2‏ 


رادهاكريشنان: 17 

قي اقادرة عع «كلى لم1 ' 

ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب» 55 

رستمء عع لال فل ١58 19١‏ 

رسول خداق 3ق ١ ك١ ١‏ كك وك وع لا 
؟سل عمل لل لل لكل ل وكا عل لكل 
4ل نا اول لفل كلل فول عقا لاقل ؤؤاء 
عع عبرل لال لطر مل مغل لقال لالس لال 
عسل سوس عسل عع الس نم 

رشيد رضاء 'ه 

رضى الدين بدوانئ» 7598 

رفيع الدين» 3١8‏ . 


روبرت اف سانت البانس» 18 


روبرت برى فلت. 1١1‏ 
ريجارد: 195 


رؤوف احمد مجدذدى» للق 


زرتقشت» كاقل 108 
زن غامديه ١7ء‏ ١1؟١‏ 


زيد بن ثابت؛ 100 ١21‏ 


ع كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


مك جح سدح ب اب تق ا ل ل لك رك 3 لسر كما و نمطا كط مساه انان 


زيد بن حارثه. ١2١‏ ش 
زوبيتر 77١‏ شاه جهان: ١54‏ 
شاه ولى الله دهلوى؛ 2ه ١١7‏ 
س شاهين مكاريوس؛: 45 ١١8‏ 
سارجنت؛ ١8‏ شريف حسين» 12١‏ 
سالم مولاى ابى حذيفه؛ ١2١‏ شريف رضى:؛ 07 
ساموثل فينلى بريزمرس. ١00‏ شعبى: ١15‏ 

ا شدىءع١٠‏ شهابالدين سهروردى؛ ١1١‏ 
سر جارلز بورتل؛ 56 شهاب الدين غورى» 7١1‏ 
سروينستون جرجيل؛ ؟؟١‏ شهرزاد. ١ؤلا‏ 
سرهدك سينك 7/10 شهرستانى: 82 
سعد بن ابى وقاصء 157 ١2٠0‏ شيرويه؛ /ا/ 
سعد بن ربيع» ١6‏ 
سعد بن معاذ. ؟؟1, ١02‏ ص 
سقراطء 1١8 .5١10/‏ 72" صاعد اندلسى؛ 1/4 
سلطان سليم اوّل» ع صعصعه بن ناجيه؛ /ا١٠‏ 
سلطان سليم دوم 5:5 صلاحالدين ايوبى (صلاحالدين يوسف بن ايوب)» 
سلطان سليم سوم 5:5 الى “حل كوا 
سلمان فارسى؛ ١١١ 01١١‏ صهيبء "١‏ 
سليمان قانونى» ٠١١‏ صهيب بن سنانء ١لا‏ 
سموثيل بتلر» 1؟؟ 
سندياد. 59180 ض 
سيد آدم بنورى» /91؟ ضياء كوك آلبء 2ه /01؟ 
سيداحمد بن عرفان شهيد؛ ل 6١‏ 
سيد عبدالعلى حسنىء, /اة ط 
سد قطبء لال # عم وم طبرى: عل لل كلى 5١ل‏ ؟؟١ا‏ 
سير سيد احمد حان: 99؟ طرفه بن عبد؛ 7107 
سيسروء 7186 طه حسين» ؟ م 


سيف الدين س رهندى؛ ٠١958‏ 
ظ 
ظريف عظيم آبادى: م 


فهرست نامها م 
3 عمرو بن عاص 57 2 ل لك 

عادل زعيتر» /٠١‏ عمرو بن قمئه ٠١1!‏ 

عامر بن عبدقيس؛ 1؟١‏ عطرويق اندر 

عايشه (همسر بيامبر)ء 3١8‏ اعل 1لا 1؟ عمير بن حمام انصارى؛ ؟؟١‏ 

عباس بن عبدالمطلب» 1417 "61م عيسىء 2لا الا "الى ؟ ال لعل لل 

عبدالحميد اول: ٠١١9‏ 

عبدالحميد خان: 9١؟‏ غْ 

عبدالحى الحسنى: "1١0 3754 73١0‏ غلام على دهلوى: 515 

عبدالحى برهانوى» ١١١‏ غلام على مرتضى؛ ٠١‏ 

عبدالحى بن فخرالدين بن عبدالعلى: ١م‏ غياث الدين بلبن؛ 191 

عبدالرحمن كواكبى: ؟؟؟ غياث الدين تغلق: ١917‏ 

عبدالرحمن مباركيورى؛ 817 

عبدالرحيم راميورى؛ "٠١‏ ف 

عبدالقادر رائى يورى: ؟0 فاطمه (دختر ييامبر)؛ ؟ 76 

عبدالله بن عباسء؛ ١2١ 03١2‏ فرخزاد /ا4 

عبدالله بن عبدالله بن اب؛ ١84‏ فردريك. ١/١‏ 

عبدالله بن مسعودء ١2١‏ فضاله بن عمير بن ملوح؛ ١17‏ 

عبدالله سفاحء 141 فوقا (بادشاه روم): 81 

عبدالمطلب» /ا١٠‏ فوكاس» 7/ 

عتبه بن ربيعه 119 ١88‏ فؤاد روحانى؛ /1١؟‏ 

عثمان بن طلحه؛ 17؟؟ 

عثمان بن مظعون: 777 قَ 

عروة بن مسعود ثقفى: ١00‏ قباد 82 

عطاء بن ابى رباح» ١١‏ قعادى ؟ ١٠١‏ 

على بن ابىطالب» ١ه‏ ؟8: ١2١‏ قسطنطين اول»كايوس فلاويوس اورليوس» 7232 

عماد الدين اتابى زنكى: 19 قيرس»: 78 

عمار بن ياسرء 12١‏ ١لام‏ قيس بن زهير: ٠١8‏ 

عمارى 7؟١‏ قيصرء ١00‏ 

عمربن خطابء 5#( بعل لاع ل 3752 54م 

عمر بن عبدالعزيز: 141 ١/ا؟‏ ى 


عمرو بن جموح: ١50‏ 


كاريورل هارئر؛ 557 


1 


كارل ماركسء ١5ل‏ ع؟”ى /اك”ى 00م 
كامروب»؛ ؟1 

ككانون بارى. 778 

كبشه بنت معد يكرب: 07" 
كبرنيك: 107 

كيلرء /1١؟‏ 

١١١ 218 كردعلى؛‎ 

كريست فكلمب» 017" 

كريستين آرتور ج.. هل ١71 017١‏ 
كسائىء 117" 

١060 كسرىء‎ 

كعب بن مالىء 3182 /اذ١‏ 
كلاديوس» 1/4 


كلبى: لل امل 


كليب (رئيس قبيله): ٠١8‏ 
كمال الدين عظيم آبادى؛ 7١0‏ 
كنت فنلاندى: ١51‏ 
كنستانتين؛ علا ؤ/ا١ا‏ 
كنفوسيوس؛ 00 11 


كيجنر» يقفا 


كابانء الى 
كالان, .وم 
كاليله, /1١؟‏ 

0-1 

كاندى, ال 181 
كرمانيكوس. ١١١‏ 
كشتاسبء 80م 

سه 5 
كوستاولويون» 8١‏ 


كيبون. ولا 


كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


3 
لائوتسه. 4٠‏ 
لبيد (شاعر): ٠١‏ 
نُرد لوتين» ١05‏ 
لرد هاونت لتين؛ 10٠‏ 
لكىء ضاك عاك لراك كال اك عل لال عم 
لوترء ١8٠١‏ 
لورنس توماس ادوارد (لورنس عربستان): ١2١‏ 
لووجينء ١00‏ 
لويس استراس» 7817 
لوبى جهارم: ١17/4‏ 
لويى سومء ١74‏ 


ليوبولد اتريشى؛ ١95‏ 
لىييان؛ 1١١17”‏ 


مارتين لوترء ١8١‏ 

50٠ ماردروس؛‎ 

ماريا زوزفاء ١/؟‏ 

٠١8 مازلان.‎ 

ماعز بن مالك اسلمى؛: ١51 7١‏ 

١70 ماكاريوس»‎ 

ماكياول فلارنساوىء 50 

ماكياول نيكول» 50 

مانى» 82م 

مأمون. 8.1 

محمد شق وى ١‏ عو رن وى لول عل 
كفل لال أعل الال علالى "ل لحل لاع الال 
لالس علس تكس لك عم ووم 

محمد أسذء ١؟كى‏ لألاكى 21 


محمد أقبال» ذى ذى ان نه حال كك بوم 


لها 


محمد الياس: ؟0 

محمد امين بكىء /01؟ 

محمد بن مراد دوّم (محمد فاتح)» لفحل 
محمد جميل بيهم؛ "١١‏ 

محمد زبير سرهندى» 114 

محمد سليمان منصور بورى؛ 1520 
محمد عزت دروزه ٠٠١‏ 

محمد فاتح» اد لل انلكا 
محمدفريد ابوحديدء ل/الا, > ١١‏ 

محمد قاسم قاسمىء 01 ؟0 

محمد معصوم: 194 

محمد معين»: ١1/4‏ 

محمدناظم ندوى» ود 

محمد بوسف هوسى: 0318 76 ع" 
مرادخان: 5١5‏ 

مراره بن ربيع» ١02‏ 

مزدكى. 82 

مستر بلدون. 28" 

مستر بلنتى: 109 

مستر لويد جورج؛ 122 

مستر مكستن؛ 120 

مستر ولفرد بلنتى: 104 

مستر هاكنسء 29٠١‏ ١1م‏ 

مستعصم» /ام1 

مسلم بن حجاج قشيرى (امام مسلم)» ١كلى‏ ؤل/ا١ا‏ 
مسييحء عل لاا الال اال ا ام ا 1 
مصعب بن عميرء 107 

مظفرالدين شاه؛ 5١5‏ 

معاذ بن جبل: ١2١‏ 

مغازى؛ ؟8١‏ 


مغيره؛ // 


مفضل ضبَىء ٠١7‏ 

١2١ مقدادء‎ 

ل ؟ى ]م 

ملك عبدالعزيزء *0 

ملكه ايزابل» /1١؟‏ 

منصور (خليفه): ١١‏ 
موسىكاظم شيخ الاسلام؛ 18 
مهاديو "ة, 18 

١٠١ ميدانى:‎ 


ميشل لوموتوسفء 0ن 


نايلتون» ١١؟‏ 

نابئون بنايارت؛ ١/؟‏ 
ناصرالدين شاه 5١؟‏ 

71١ نيتون»‎ 

١08 15 نجاشى:‎ 

نظام الدين بدوانى هندىء 417 
نظام الدين لكهنوى: ؟١"‏ 
نظام الملى» م 

نعمان بن منذر» ٠١5‏ 


نورالدين محمد زنكّى: ١9‏ 


واسكودوكاماء 5١4‏ 
ولى الله بن عبدالرحيم دهلوى: 7١0‏ 
ويكتورياء 1؟؟ 


هاروت الرشيد» كنا 


١١6 هاسء؛‎ 


4 


هانرى جهارم؛ 121 
هراكليوس: /الا: 2/8 75 
هرش (يادشاه هند): ؟4 
هرمز: ١١9‏ 

١١١ هرمزان؛.‎ 

هلال بن اميه. ١82‏ 
هوئن سونكك؛ هلل ؟؟ 


هيثم بن عدى, ١.‏ 


ييحي ى كمالء /ا0؟ 

يزدكرد دوم» نم 

يزيد بن معاويه» ١15‏ 

يعرب بن يشجب بن قحطان. ١١‏ 
يوحناء 770 

يوسف آقشوراء /ا0؟ 


11١0 يوسيبيس»‎ 


كتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


منابع عربى 


-طبرى؛ ابوجعفر محمد بن جريرء جامعالبيان فى تأويل القرآن 
الجوزيه؛ ابن القيم» زادالمعاد فى هدى خير العباد 

ابن كثير الدمشقىء ابوالفداء اسماعيل بن عمرء البداية و النهاية 
دهلوى: ولىالله احمد بن عبدالرحيم» حجة الله البالغة 

طبرىء ابو جعفر محمد بن جعفرء تاريخ الرسل و الملوك 

شهرستانى» أبوالفضل؛ الملل و النمل 

الوسى؛ محمود شكرىء بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 

اندلسى؛ صاعد؛ طبقات الأمم 

أيام العرب 

كر دعلى؛ محمد: خطط الشام 

-مقريزى» ابوالعباس احمد بن على؛ الخطط 

دروزه محمد عزت بيئة النبى من القرآن 

-كواكبى؛ عبدالرحمن» طبائع الاستبداد 

ارسلاث: شكيبء (بانوشتها بر) حاضر العالم الاسلامى؛ تأليف لوترب» ترجمه عربى عجاج نويهض 
- بيهم محمد جليل» فلسفة التاريخ 

امين» احمدء ضحى الاسلام 

حسين؛ طهء مستقبل الثقافة فى مصر 

لوبو كوستاوء تمدن عرب» ترجمه به عربى عادل زعيتر' 

بتلرء الفرد. ج» فتح العرب لمصرء ترجمه به عربى محمد فريد ابوحديد 


آرتوركريستن سنء ايران در عهد ساسانيان» ترجمه از فرانمه به اردو ذكتر محمد اقبال 


منابع غيرعربى 


.لمطط 01 ملظ برط , عتأمصق القطامم] عط 1ه 8!11؟ همة عمتاءءق زه توماكتط عط - 
.ك1 .60 11 نزم .غم زه بوسمافلط اومطو حر - 

أأناق كط اترعطوجر] لاط .لإالمقصسط غه ومتكادا8 عط - 

للدتادا اها تقطةع2 برط .متقمز 6ه توروومعوزق عور - 

(كقاء؟ لاممدع]) 2520 لوسسقاه2/4 لاط .20205 ذومك عط غ2 تمماو1 - 
لاطعا« 6 .8 لإط . مسقاك! همه سمتاممتاتكك ممللم1 - 

للك 11 وإه ون .عنتألنكء مقتلم[ ده سمعكز أه عموعنقمز - 

ق لاوم 2/1 كا زط . لوماكلط ممتقما 6ه عسوو ما 

تلع ه للف برط . رفلس مذ اميه مه امف كه لامو 

لامع 5 فشن مكلق106 لتمعزمىناء غ0 بورمغئز11 - 

يك من .عمهعاء5 سق ممتوناءم معمواعط ماكو عط كه م115 - 
.100 لا .كقعملعاءزبن مرعلمم مغ علزيين - 

.0 بط 5علطقًا عناه عه؟ تإطممدم ]ززم - 

لحييات وتتعلة نإ .هلمن عطا ممك3 - 

70110 كه توم ئون1] مممتوه وز - 


لعلطم قط ع - 


